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خانم مونسورو 


درباره‌ی کتاب 
۱ ازد واج د و سن لوگ 


۲ - کسی که در را باز می‌کند همیشه همان 


| ست 


سنلوك» شب عروسی خود را چه‌گونه 
گذ راند ه بود 


۵ - چه‌گونه مادموازل بریساك ,یا به عبارت د یگر 
خانم سن‌لوك خود را آماد ه ساخت کهد ومین 


شب‌عروسی را به طرزی متفاوت از شب اول 
بگذ را تد 


۶ اعلی‌حضرت هانری سوم چه‌گونه به بستر 


می رفت 


۲۵ 


۳۸ 


۴۶ 


2۶۶ 


۶۶ 


زا هد و هراسان شد Y۲‏ 


۸ - چه‌گونه پاد شاه از ترسید ن خود ترسید و 
چه‌گونه ترسید که بترسد ۸۰ 


۹ - چه‌گونه صد ای خد أوند اشتباه کرد وبه جا ی 
شاه با شیکو به صحبت پرد اخت AY‏ 


(- چه‌گونه بوسی به جست وجوی رویسای 
گمشد هی خود پرد اخت 1۷ 


۱ آقای برسان دوسونسورو میرشکار سلطنتی 
چه‌گونه آدمی بود ؟ ۱۰۶ 


۲ ۱- چه‌گونه بوسی تك چپره‌ی میان چارچوب 


و اصل آن را همزمان کشف‌کره ۱۱۸ 
۳ ماجرای د يان دومرید ور چه بود ؟ ۱۷ 
۴ - موافقتنامه ۱۵۱ 
۵- رضایت ۱۶۸ 
۶ ۱ ازدواج دیان د ومرپد ور ۱ ۱۸۰ 
۷۲ شاه هانری سوم چهگونه سفر می‌کرد ۹۴ 
۱۸- براد ر گورا نفلو چه‌گونه موجود ی بود 1 


١ ٩‏ چهگونه شیکو متوجه شد که ورود به صومعه‌ی 
سنت زنویو آسان‌تر از خروج از آن است 1۳ 


۰ - چه‌گونه شیکو .که در کلیسا محبوس‌ماند ه بود : 


جیزهایی دید و شنید که دید ن و شنیدن 


۱ چه‌گونه شیکو , که فکر می‌کرد د ر یك درس 
تاریخ حضور یافته است. از یسك د رس 
شجره شناسی سر د رآورد 


۳ ۲ - چه‌گونه آقا وخانم سن لوك د ر راه سفر به 
يك رفیق راه برخورد ند 


۳ - پیرمرد سیم 


۴۔ چه‌گونه رمی ۰ د رغیبت بوسی ٠‏ آشناییپایی 
با خانه‌ی خیابان سنت‌انتوان به‌هم‌زد » بود 


۵- پد ر و د ختر 


۶ براد ر گورانفلو چه‌گونه از خواب بید ار شد و 
در صومعه » چه‌گونه از او پذ یرایی کرد ند 


۷- چه‌گونه براد ر گورانفلو متقاعد شد که خوا بگرد 
است.و از این نقص رنج می‌برد 


۸- چه‌گونه براد ر ؟ رانفلو سوار بر الاغی به نام 
پانورژ سفر می‌کرد. و چیزهایی می‌آموخت که 
هرگز به فکرش نرسید ه بود 


٩‏ - چهگونه بسراد ر گورانفلو الا غ خود را با يك 
قاظر: قاط حور با يكف اکت ا وة 


۰۰ چه‌گونه شیک و همسفرش در میہمانخانه‌ی 
قوی ملیب نثان جای گرفتند و چه‌گونه با 
آنہا رفتار شد 


ه ۲۶ 


۲۷۳ 


۱۸۴ 


TIT 


وه ۳۳ 


T4 


۱- چهگونه راهب از وکیل اق ار گرفت. و چه‌گونه 
وکیل از راهب اقرار گرفت 


۲ ۳ چهگونه شیکو پس از سوراخ‌کاری با مته , 
سوراخ دیگری نیز با نوك شمشیرایجاد کرد 


۲۳ چهگونه دوك دانژو د ریافت که دیان 
د ومرید ور هرگز نمرد ه است 


۴ شیکو چه‌گونه به کاخ لوور با زگشت و مورد 
اسان ادها ۶ کک 


گذ شته بود ؟ 


۶ شورای شاه چه‌گونه برپا شد 


۷-آقای د وك د وگپز در کاخ لوور به چه کار 


آمده بود 
۸- د لبستگی شورانگیز د و براد ر به يك دیگر 


۹- چهگونه ثابت شد که گوش فراد اد ن بہترین 


» ۴ شب نشینی اتحاد به‌ی مقد س 


۱ خیابان نعلبندان 
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مس e8‏ ش» ا 


افسانه‌ها همواره زاد هی قلم‌پسرد ازیپ و 
خیالبافیپای نویسندگان نیستند" 

جه بسا نویسند گا تن که کوشید اند ت د ر قالب 
واژه‌های د لپسند د استانی حقایق تلخ روزگار خویش 
ا ا امسر 
نامرد میپا و نابساما نیپای باورنکرد نی برد ارند و 
پا و اهاز زان کیا دان ار ری هی 
ابا ای ی کین ی انا می غوییفی:: 
اند رزگویی بیاغا زند و راه خوشبختی و نيك‌فرجامی 
را بنمایا نند“ 

الکساندر دوما از این گروه نویسندگان اسست و 
خانم مونسورو نیز افسانه‌ای این چنین ۰د استانی که 
حقایق تاریخی را با زمی‌گوید و دربار و درباریان 
فرانسه را آن گونه که بود ند تصویر می‌کند و 
از این راه ریشه‌های قیامپا و مبارزات فرد ی و 
گروهبی,را کے شرا نچا م انقلاب‌فرا نسه را دید آورف, 
می‌شناباند» 

در خانم مونسورو نیکی و بدا ی» دوستی و 
دشمنی ۰ درستی و نأدرستی »راستی و کژی . یکرنگی 
و دورویی » وفا و خیانت» عشق و نفرت» مپربانی و 
خشونت و د وگا نگیہا ی بسیار دیگری د ر کنار هم قرار 
دآد ه شد ه‌آاند ظا خوانند ه بپتر و بیشتر بیا موزد و پند 
بخرد انه‌ی نویسند ه را با جان و دل بپد یرد" 


یک 


باشد که گام در راهی نید که شادکاسی و 


خوش‌نامی را یہره برد و به‌روزی و پیروزی را 


فراد ست آورد » 
0 


دو 


د رآن روز یکشنبه‌ی سال ۱۵۲۷۸ که يك عید مذ هبی بوگاه 
در همان حال ‌که هیاهو و همپمه‌ی شاد مانه‌ی مرد مد رکوچه‌ها 
و خیابانبای پاریس فروکش می‌کرد» د ر ساختمان مجللی‌که آن 
طرف رود خانه‌ی سن ۰ تقریبا رو به روی کاخ سلطنتی لوور؛ 
تازه از زیر د ست بنا درآمده بود» جشن دیگری آغاز می‌شد. 
این سرای نوساز متعلق به خانواد ەی مشپور مونمورانسی 
بود که د ست د ر د ست د ربار فرانسه و پا به پای شاهزاد گان 
موروئی به پیش می رفت ` یت از عید عمومی 
برگزار می‌شد. به منا سبت مراسم ازد واج فرا: مر ۵و مس و 
د وست و یار نزد يك هانری سوم »پاد شاه فرانسه , و ژانت 
دوبریساك . د ختر مارشال فرانسه برپا شده بود“ 

شام در کاخ لوور صرف شده بود.و شخص پاد شاه که به 
اکراه بد ین ازدواج تن در داده بود سا چپره‌ای‌عبوس و 
خشك که هیچ تتاسبی با این ضیافت با شکوه ند اشت د رمراسم 
حضور یافته بود۰ لباس پاد شاه با چپره‌اش هما هنگی‌د اشت ۰ 
این هان لباسی است که در پرد هی نقاشی کلوئه می‌بینییم - 
لباسی بلوطی‌رنگ و تیره که از أو شبحی‌سردو جدی و خشك 
می‌ساخت و تمام مدعویسن را در هراسی اضطراب آمیز 
فرومی‌برد۰ به خصوص عروس جوان سخت مشوش بود» چون هر 
بار که نگاه پاد شاه متوجه او می‌شد حالتی خصمانه داشت و 
کوچك ترین اثری از سبربانی در آن به چشم نمی‌خورد۰ 

با وجود این » حالت گرفته و ناخوش‌آیند پاد شاه در 
میان سرور و شاد ی این جشن ظاهرا برای هیچ کس‌حیرت | ور 


نبود» چون علت امر د ر حقیقت یکی از آن اسرار د رباری بود 
که همه بااحتیاط از کنار آن‌می‌گذ رند - د رست نظیرصخره‌هایی 
در سطح آب که همه مید انند برخورد با آن با خطر 
بی‌چون و چرای خرد شد ن توام خواهد بود 

شام هنوز د رست صرف نشد ه بود که پاد شاه ناگپبان از 
جای برخاست و دیگران هم با آن که آشکارا میل د اشتند سر 
میزغذ ا باقی بمانند. O ET‏ ٠د‏ راین موقع 
سن لوك پش از ان ن که نگاهی طولا نی به هسر خود آند اخت 
تا شایداز د ید گان او قوت قلب پید ا کند. به پاد شاه نزديك 
شد و با لحنی التماس‌آمیز گفت: 

-آیا این افتخار را خواهم داشت که غل رت ا 

با حضور خود در مجلس موسیقی کوچکی که در سرای 

مونمورانسی ترتیب د اده شد ه است »مرا سرافراز فرما یند؟ 

هانری سوم سر برگرد اند و همان طور که سن‌لوك د ر 

برآبرش خم شد ه بود وبا لحنی الحاحآ" میز استدعای خود را 

بیان م‌دافتدیا انو ای ارک و آنذرد پاس اد 

بل انا با قور خاقیر ا ر عم من 

شایسته‌ی این مپر و محبت ما نیستند۰ 

در این لحظه . ماد موازل د وبرپساك که اينك مادام 
د وسن‌لوك شد ه بود با نہایت فروتنی از پاد شاه تشکر کرد و 
پس ازعزیمت پاد شاه . از شوهر خود پرسید: 

_آقای سن‌لوك » چرا پاد شاه از شما آزرد ه خاطر است؟ 

- دوست زیبای من ۰ هنگامی که این ناراحتی شد ید 

برطرف شد. جرپان را برایتان تعریف خواهم کرد" 

زن جوان پرسید : 

این ناراحتی برطرف شد نی است 

ا باید: برظوت بشنون* 

ماد موازل د وبرپساك که هنوز به‌قد رکافی ماد ام د وسن‌لوك 
نشد ه بود تا قاد ر باشد بیش از این پافشاری به خرح د هد. 
کنجکاوی شدید خود را د رعمق قلبش بنپان ساخت وتصمیم 
گفت برایتحمیل شروط خود لحظ‌ای را انتخاب کند که د ست 
بالا را داشته باشد» 

بنابراین , د ر زمانی که داستان ما آغاز می‌گرد د حضار 


5 


۳ 


در سراي مونمورا نسی به انتظار پاد شاه نشسته بود ند * ساعت 
از یازده می‌گذ شت و هنوز از شاه خبری نبود. سن‌لوك هرچه 
د وست و رفیق د آشت و نیز تمام د وستان پاد شاه را به این 
مجلس رقص و موسیقی دعوت کرد ه بود ۰ تمام شاهزادگان و 
سوگلیپای شاهزادگان و به خصوص د وك د انژو را .که پس از 
محسوب می شد» د رصورت اسامی مدعوین گنجاند ه بود۰ اما 
د وك د انزو که در ضیافت لوور حضور نیافته بود“ به احتمال 
قوی د ر جشن E‏ مت نمی‌کرد 
به ایالت بشاران 8 ہرد ه بود ند ا پروتستانہا 
آشکارا تقش جناح مخالف را در براسر د ربار پاریس بازی 
می‌کرد ند" 

تاو روا و و یز 
LT‏ ۳ 
طرفد ار شاه‌بود ند چند ان رابطه‌ی‌خوشی با يك‌دیگر ند اشتتد 
و طی برخورد هایی که هر د و سه ماه يك بار میانشان روی 
مید اد, د ست کم یکی از آنان بر زمین می ماند پا به سختی 
مجروح می‌شد: 


و اما کاترین ؛ملکه‌ی ماد ر , به اوج آرزوهای خود رسید ه 
همه برایش-یا بهتر بگوبیم برای خود ش- آرزو می‌کرد * اينك 
اوعملا پشت اسم و رسم پسرش سلطنت می‌کرد و درعین حال 
چنان وانمود می‌ساخت که از شرو شور این دنیا کناره گرفته 
است و اندیشها ی جز رستگاری اخروی خود a‏ 

سنلوك›» با آن که خود | ز نیامد ن شخصیتپای د ربا 
نگران بود» سعی د اشت پد رزنش را که از E AE‏ 
به وحشت افتاده بود. آرام و مطمئن سازد. .| و که مثل تمام 
واستگا ن د ریاز از کوش عمق شا ه تست به نلوك آکا فین 
د e‏ به خیال خود با يك بخت بزرگ وصلت کرد ه بود» 


اما حالا مید ید که د خترش باشخصی ازد واج کرد ه که ظاهرا 
مورد بی‌التفاتی پاد شاه قرار د ارد سن‌لوك به هزار زحمت 
می‌کوشید اطمینانی را که خود قاقد آن بود.به پد رزنش القا 
تما بده د وستانش ؛موژیرون + شومبرگ و کلوس ,در باشکوه‌ترین 
لباسبای خود حالتی چنان ربشخند آمیز به خود گرفته‌بود ند 

۷ 

د فعه کارت تمام است: شاه از تو رنجیده چون به 

نصایحش خند ید ی »و جناب د وك د آنژو هم‌چشم د ید ن 

ترا تدارد چون طعنه‌های بو د ار خود را زیاده از حد 

زير بینی او گرفتی ۰ 

سن‌لوك جواب داد: 

لها ء کلوس عریر » می‌کنی : شاه نیامد ه برای 

ی ا 

که من احتمالا فرابوش کرد هام دعوتش کنم. 

موژیرون هم وارد صحبت شد: 

- د ست برد اره سن‌لوك ۱ ندید ی شاه سر میز شام مضه 

قیافه‌ای داشت ؟ یعنی می‌خواهی بگویی که آن قیافه‌ی 

روحانی مرد ی بود که می‌خواست به‌زیا رت برود ؟ و د رباره‌ی 

د وك د انژو » حتی اگرغیبت خود ش به همان دلایلی 

باشد که گفتی » ملازمان و همشپرپانش چه؟ آیاآنپاهم 

به همان دلایل نمامده‌اند ؟ آیا يك تفر از آنپا را در 

حتی از آن بوسی کوه‌شکن هم خبری نیست: 

آقای د وبربساك , پد ر زن سن‌لوك, با حالتی افسرد ه 
سر تکان مید اد: 

ممکن است خاند ان من که هميشه خد متگزار اعلی‌حضرت 


1 آبله چنار ن بلایی به صورت آ قای دوک دانژو آورده بود که‌گویی دو 
سوراخ بینی او جدا از هم است . 


۴ 


درباری پیر د ستهای خود را نوميد انه به سوی آسمان 
بلند می‌کرد" 

جوانان با قہقهه‌های تمسخرآمیز به سن لوك می‌نگریستند 
و همین امر مارشال سالخورد ه را بیشتر می زرد ۰ 

عروس مجلس » مانند پد رش متفکر و اند وهگین بود ۰او 
هم از خود می‌پرسید چه چیز سن‌لوك را تا بد ین حد از چشم 
شاه انه اخته است۰ 

سن‌لوك پاسخ این پرسش را مید انست"وبه همین د لیل 
از همه بیشتر نگران بود ۰ 

ناگبان از طرف یکی از دو د ری که به تالار باز می‌شسد. 
ورود پاد شاه را اعلام کرد ند“ مارشال پیر با چپره‌ای شاد اب 
از جا جست : 

آی ! حالا دیگر از چیزی نمی‌ترسم » و اگر ورود د وك 

د انژو را هم اعلام کنند , عیش من کامل خوا هد شد. 

سن لوك بی‌صد | لب می‌جنباند : 

-اما من حالا از شاه حاضر بیشتر می‌ترسم تا از شاه 

غایب . چون می د انم که آمد ه است بلایی به سرم بیاورد. 

همین طور که نیامد ن د ولك دانژو هم د رست بد آن علت 

است که قصد دارد کلکی برایم جور کند* 

با وجود تمام این افکارغم‌انگییز. سن لوك به‌استقبال 
پاد شاه شتافت ۰ خوشبختانه شاه آن لباس بلوطی رنگ و یره 
را عوض کرد ه بود و با جامه‌ای فاخر از ابریشم خالص و مزین 
به انواع پرها وجواهرات پر تلاءلو" پیش می‌آمد 

اا د رست هنگامی که شاه هانری سوم د رآستانە‌ی یکی 
از د و د رورودی تالار جشن ظاهر شد. یك شاه هانری د یگر 
عینا نظیر اولی » با همان لباس وکفش وارایش د راستانه‌ی 
د ومین د ر ورود ی تالا ر پد ید ار گشت“ به تحوی که جمعیت 
د رباریان پس از خیز برد اشتن به سوی در اول , ناگبان 
ما نند موجی که با پایه‌ها ی سنگی پل رود خا نها ی برخورد نما ید, 
يك لحظه متوقف شد و به سوی عقب برگشت تا از پاد شاه اول 
به سوی پاد شاه د وم روی بیاورد. 

هانری سوم متوجه جریان شد وبا دیدن دهانهای باز 


از تعجب و نگاهپای وحشتزد هی استقبال‌کنند گان پرسید : 

-عجب | مگر چه شد ه است. آقایان؟ ` 

قهقپه‌ای طولا نی به او پاسخ داد 

شاه که طبعا مرد پرحوصله‌ای نبود» و به خصوص در آن 
لحظه هم هیچ گونه آماد گی‌برای صبر و خویشتند اری ند اشت» 
ابروان خود را د رهم می‌برد که سن‌لوك فرارسید: 

غل ها ۱ واا ی این وا کی ای 

شتا امش که اس تا کرای امد عفر سس دم 

کرد » است و بانوان را به د ست بوس می پذ یرد" 

هانری سوم به خنده افتاد. شیکو د ر د ربار آخرین 
پاد شاه از سلسله‌ی والوآها از همان آزاد ی عمل برخورد اربود 
که سی سال پیش از آن تریبوله . د لقك فرانسوای اول را سر 
زیانها اند اخته بود و چہل سال بعد لانژلی . د لقك لوبی 
ی هي را کو وا مت 

کک ا ام کے ر ی ا 
نبود* او د ر حقیقت نجیب زاد ه‌ای از خطه‌ی گاسکونی بود که 
بنابر شایعات د ر يك ماجرای عشقی با کنت د وماین به رقابت 
پرد اخته , بر او پیروز شد ه بود۰ پس از این ماجرا . شیکو به 
هانری سوم پناه آورد ه بود و با گفتن حقایقی گاه تلخ وخشن , 
حمایتی را که جانشین شارل نهم از او به عمل می‌آورد,جیران 
می‌کرد* 

هاتری سوم آرامش خود را بازیافته بود : 

دای استاد شیکو. این جا دو تا پاد شاه خیلی ریاف 

است. ۱ 

پس بگذ ار من همچنان نقش پاد شاه را بازی کنم و تو 

هم اگر د لت می‌خوا هد نقش د وك د آنژو . اخوی گرامت 

را سازی کن ۰ شاید بعضیپا واقعا ترا به جای او 

بگیرند و چیزهایی به تو بگوبند تابفپمی اخوی به چه 

کارهایی مشفول است ۰ 

پاد شاه درحالی که به اطراف خود می‌نگربست. با لحنی 
نشب گات : 

-بد نگفتی ! درواقع» از براد رم د وك د انژو هم خبری 


اسا 


شیکو اد امه د اد : 

- چه بهتر! پس قبول است:من هأنری سوم هستم و تو. 

د وك د انژو * منمی روم برتخت بنشینم و تو می‌روی برقصی ۰ 

من تمام د لقك بازیپای تخت و تاج را به جای تو اتجام 

می د هم و تو د ر ظرف این مدت کمی تفریح خواهی کرد. 

پاد شاه بیچاره ۱ 

نگاه پاد شاه به سن لوك افتاد. 

احق با تو است, شیکو, می‌خواهم کمی تفریج کنم ‏ 

بریسا ك پیش خود فکر می‌کرد: ” ب یجہت خیال می‌کرد م 
شاه از د ست ما ناراحت است؛ برعکس ءخیلی هم شاد اب و 
سرحال است* 

و مارشال پیر, خوشحال و خندان از راست به چپ 
می د وید به این و آن تبريك می‌گفت ۰ و به خصوص به خود ش 
تبريك می‌گفت که توانسته است دخترش را به همسری مرد ی 
د رآورد که تا بد ین حد مشمول الطاف اعلی‌حضرت است ۰ 

سن‌لوك به همسرتا زها ش‌نزد يك شده‌بود۰ ما د موا زل‌بریساك 
زیبا یی‌خاصی ند اشت , ولی‌چشمانی افسون‌کننده . د ندانهایی 
سپید و پوستی خیره‌کنند ه داشت وهمینپا حالت ویژه‌ای به او 
می‌بخشید که شاید بتوان آن را تفکرانگیز نامید: زن جوان که 
همچنان اسیر اند یشه‌ای ثابت مانده بود» به‌شوهرش گفت: 

به من چه می‌گفتند که شاه از من‌مکد ر است؟ از لحظه‌ای 

که پا به این خانه گذاشته است. پیوسته به من لبخند 

می‌زند " 

-اين همان حرفهایی نیست که د ر مراجعت از شام به 

من می‌گفتید» ژانت‌عزیز» چون نگا هپای او در آن موقع 

شما را می‌ترساند۰ 

زن جوان گفت : 

- در آن موقع اعلی‌حضرت‌حتما از چیزی ناخشنود 

بود ند » ولی الا »۰۰ 

سن‌لوك وسط حرف همسرش د وید : 

-حالا وضع خیلی وخیم‌تر است. لبپای فشرده‌ی شاه 

را نمی‌بینید ؟ من ترجیح مید اد م که دند انپایش با به 

من نشان بد هد. ژانت عزیز من » این‌طور که می‌بینم شاه 


گرفتاری بد ی برای ماتد ارك دید ه ۰۰۰ آخ ۱ نه ,این‌طور 

مهربانانه به من نگاه نکنید, خوا هش می‌کنم . و حتی اگر 

ممگن است به من پشت کنید, خوب, این هم موژیرون است 

که دارد به ما تزد يك می‌شود. مشغولش کنید. سرش را 

گرم کنید. با او میربان باشید. 

ژانت لبخند زنان گفت : 

- متوجه هستید, آقای عزیز , که چه سفارش عجییی 

می‌فرمایید ۲ اگر من موبه‌مو طبق سفارش شما عمل کسنم > 

قشع ابش گر نومه 

سن‌لوك با آهی حسرت آمیز گفت : 

خیلی هم خوب است اگر چنین فکری بکنند۰ 

با گفتن این حرف که همسرش را غرق تعجب ساخت. 
سن‌لوك روی برگرد اند و به طرف شیکو که با پشتکار و وقاری 
خند ها ور تقلید شاه را د رمی‌اورد به راه افتاد" 

دراین لحظات. هانری با استفاده از مرخصی هیبت و 
که شا ها شم سول تس موی ری دومن خن تم ار 
سن‌لوك برتمی‌گرفت ۰ 

لحظه‌ای او را به سوی خود خواند تا بذ له‌گویی کند و 
چیزی که گفت . خند آور بود يا نه . به هر حال سن‌لوك را به 
قېقههاى پرسروصد | واد اشت: پاد شاه گه‌گاه از جعبهی 
آب نبات خود نقل و نباتپایی رنگارنگ به سسن‌لوك تعارف 
می‌کرد و سن‌لوك طعم و مزه‌ی آنہا را با لذ تی هرچه تمام‌تسر 
می‌ستود۰ هرگاه سن لوك يك لحظه از کنار شاه د ور می‌شد تا 
برای ابراز تشکر و صمیمیت نسبت به سایر میپمانان‌ب‌سالنهای 
دیگر سر بزند, هانری بلافاصله یکی از افسران یا یکی از 
خویشاوند ان خود را به جست و جوی او می‌فرستاد. وسن‌لوك 
لحظه‌ای بعد خند ان و شاد مان به سوی سرور و مخد وم خود 
با زی‌گشت و چهره‌ی د رهم شاه از هم‌باز می‌شد. 

ناگہان فریاد ترسناکی از میان آن همه سروصد | به‌گوش 
هانری رسید : 

- آه ١‏ آه ۱ می‌شنوی سن‌لوك؟ به نظرم صد ای شیک و 

ات شاه خشمگین شد ه ۰ 

سن‌لوك بی‌آن که ظا هرا متوجه کنایه‌ی اعلی‌حضرت شد ه 
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باشد» گفت: 

بله اعلی‌حضرتا ء مثل‌این است که بايك نفر د عوامی‌کند ۰ 

شاه گفت : 

- بروید ببینید چه خبر است و خیلی‌زود برگرد ید جریان 

را برأیم تعریف کنید" 

سن لوك د ور شد ۰ 

بله , د ر واقع. صد ای شیکو شنید ه می‌شد که با لحنی 
تود ماغی به تقلید از شاه فریاد می‌کشید : 

من د ستور د اد هام نظامنامه‌هایی برای تشریفات نوشته 

شود » با وجود این اگر نظامنامه‌های موحود کافی‌نیست › 

باز هم د ستور می‌د هم نظامنامه یتفر آن قد ر 

بنویسند تا به حد کفایت برسد»حال اگراین نظامنامه‌ها به 

د رد نمۍ‌خورند» د ست کم فراوان که هستند۰ به مقد سات 

قسم » آقای بوسی » که شش غلام بچه زساد است. خیلی 

زیاد ۱ ۱ 

مک رای سار تیان ری( و 
می‌کرد؛ کمر را به چپ وراست می‌گرد اند وبا مپارتی حیرت انگیز 
حرکات شاه را د ر چنین موارد ی تقلید می‌کرد ۰ 

شاه د رحالی که ابروان خود را د رهم می‌کرد » پرسید : 

با بوسی چه‌کار دارد ؟ 

سن لوك که تازه بازگشته بود می خوا ست به شاه پا سخ د هد 
که جمعیت ناگہان راه باز کرد و شش نوجوان ملبس به ما هوت 
طلایی رنگ, با گرد ن بند های پر زرق و برق د رحالی‌که علایم 
خانوادگی ارباب خود را بر سینه د اشتند و سراپایشان در 
تلاءلوء جوا هرات می‌د رخشید, میان د و صف مدعوین » ظا هر 
شد ند“ پشت سر آنان » مرد ی جوان و زیبا و مغرور, با سری 
افراشته . چشمانی بی‌واهمه و لبانی که با بی‌اعتنایی به هم 
جفت شد ه بود» پیش می‌آمد۰ لباس ساده‌ی مخمل سياه او 
تضاد ی شد ید با جامه‌های رنگین و زر و زیور ملازمان جوانش 
به وجود می آورد ۰ 

نجوایی از میان جمع به گوش می رسید ‏ 

- بوسی ۱ ۲۰۰ بوسی د امیوآز ۰۰۰۱ 

بسیار بود ند افراد ی که از ميان جمع مد عوین به سوی 


کا وک ی ا ا 


جوانی که موجب این‌همممه شده بود مید وید ند و بااحترامی 
تحسین‌آمیز برای او راه می‌گشود ند" 
موژیرون ۰ شومبرگ و کلوس » برای د فاع از شاه د رکنار 
او قرار گرفته بود ند۰ اولی , با اشاره به حضور نامنتظر بوسی 
وغیبت د وك د انزو . براد ر شاه و مخد وم بوسی » کلمیات قصار 
می‌گفت : 
- نوکری که همه می‌بینند. و اربایی که هیچ کس نمی‌بیند 
کلوس پاسخ د اد : 
-صبر د اشته باش ۰ پیش از نوکر » چشممان به د دار 
نوکران توکر روشن شد. ارباب نوکر شاید پس از ارباب 
نوکران ثبلی ظاهر شود 
شومبرگ » جوان‌ترین ملوسك هانری سوم . که بااٍ ين حال 
شجاع‌ترینتا تان نیز بود» گفت : ۲ 
ترا به خد ا نگا ه کن »سن لوك » آقای بوسی برای شو 
کوچك ترین اهمیتی هم قایل نیست ! لباس سیاهش را 
نگاه کن ۰ آخر این هم شد لباس عروسی؟ 
-نه . ولی برای مجلس عزا بسیار مناسب است ` 
این جمله‌ی آخری را کلوس پراتد. ولی هاتری زیر 
لب افزود : 
- ای |شاید هم برای مجلس ختم خود ش سیاه پوشید ه ۱ 
موژیرون گفت : 
با تام این حوفیا » از دوك دنو خبری نشد: بینم 
نكف ارا ن طرب هم معضوت وا تع فد اي 
اتان ظرت هم سورك را به درد اروق 
۰ ا و به جای | و پاسخ د اد : 
-چرا باید انتظار داشته باشیم که د وك دانژو پشت سر 
بوسی‌حرکت کد ؟یأد تان تی اید ویک اعلیحضربت امن 
افتخار را به بوسی د اد ند که اگرمایل باشد جزو ملازمان 
شحصی ایشان دراید. بوسی چه جواب د اد ؟ شما 
شاید. به خاطر ند اشته باشیدء ولی من خیلی غنوب به 
یاد دارم که آقای بوسی به طور غیرمستقیم به استحضار 
اعلی‌حضرت رسانید که چون از خاند ان کل,مون است 
نیازی نمی‌بیند که د ر نف حمایت کسی قرار گیرد ۰ و 
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د رضمن این را هم اضافه کرد ه بود که میل‌د ارد منحصرا 
ی ش باشد. چرا که خود ش را از 
هر شاهزاد »ای د ر دنیا شاهزاد هتر می د اند۰ 

شاه ابرو د رهم کشید و به جوید ن سبیل خود مشغول 
شد۰ موژیرون سری تکان د اد: 

با تمام این حرفهایی که می‌زنی » آقای بوسی‌جزو خد م 

و حشم دوك دانژو است: بحتی هم ند ارد 

دوا کر با 

- پس از نظر او دوك دانژو اربایی است پرقد رت تر از 

پاد شاه ما - 

ی و بود در 
ESS‏ و ES‏ سناو E‏ 
دادن به این گفت و گوی خطرناك » با ترس و لرز وارد بحث 
شد : 

بیچاره‌ی من لطف بفرما یید۰جشن عروسی‌مرا خراب نکنید۰ 

سخنان سن لوك به احتمال قوی حواس پاد شاه را متو 
مطالبی د یگر کرد : 

a‏ روز ازد واج سن‌لوك را ضايع نکنیم ء 

آقایان 

و . as‏ ین کلمات» شاه سبیل خود را چنان 
مود یانه‌تاب مید اد که قلب د اماد بیچاره بنای تپید ن گذ اشت. 

در این موقع شومبرگ ند | د رد آد : 

متحد ان خانواد هی بريساك است ؟ 

- از چه نظر؟ 

در آین دنیای لعنتی که آدم یرای دفاع از خود ش 

متحد یا دوست انسان باشد تا مورد حمایت قرار گیرد ۰ 


-آقایان . به استحضارتان می‌رسانم که آفای بوسی نه 
د وست من است» نه متحد من . نه‌خویشاوند من :ایشان 
فقط مییمان من هستند۰ 
پاد شاه نگا هی غضب آلود به سن‌لوك افکند. و سن‌لسوك 
که از نگاه پاد شاه خشکش زده بود شتاب آلود اضافه کرد : 
-به علاوه » من به هیچ وجه قصد دفاع از او را ند ارم ۰ 
بوسی به جمع نزد يك شد ه بود و خود را موفرانه آماد ه 
می‌ساخت که برای عرض سلام خد مت پاد شاه برود۰ اما ؛ شیکو 
که از بی‌اعتنایی او نسبت به خود ش رنجید ه بود. فریاد کشید : 
ام ر کک رهی ب ای وی اا 
آهای ! جناب کنت د وبوسی » مثل این ‌که باید تمام 
عناوین و القاب ترا این جا فریاد بزنم تابفپسی که دارم 
با توحرف می‌زنم ۰ مگر هانری واقعی‌را نمی‌بیتی؟ پاد شاه 
را از د لقك دیوانه تمییز نمی‌د هی؟ آن که داری به 
طرقش می‌روی شیکو است: دلتك من است, دیوانه‌ی من 
اعت ,هنان موجود مخبطی است که زشد ت لیا یا شن 
گاه از خند ه رود ه بر می‌شوم ` 
بوسی به راه خود اد امه می د قاه تقایل شاه هانری 
اد و زا نت سرا ای اما سرام اهک 
هانری به او لت : 
- سی‌شنوید آقای بوسی؟ آن طرف با شما کار د ارند۰ 
و درمیان قہقهه‌های ملوسکهایش روی از او برگرد اند 
بوسی از خشم قرمز شد ' ولی, به سرعت بر نخستین حسرکت 
خود مسلط گرد ید و د رحالی که تظاهر می‌کرد سخنان شاه 
را جد ی گرفته‌ ست .بد ون توجمبه قهقپه‌های کلوس و شومبرگ 
و موژیرون »و بی‌اعتنا به لبخند های تمسخرآمیز آنان . به طرف 
شیکو برگشت و مود بانه گفت : 
آه! اعلی‌حضرتا » پوزش می‌طلبم ۰ بعضی ازپاد شاهان 
آن قد ر به د لقکان شباهت د ارند. کے امیدوارم آن 
اعلی‌حضرت از این که د لفکشان را شاه تصور کرد هام . 
مرا سرزنش نفرمایند" 
هانری گوشہای خود را تیز کرد : 
- هان ۱ چه مزخرناتی می‌گوید ؟ 


۱ 


سن‌لوك .که گوبی در تمام مدت این شب نشینی‌می‌بایست 
نقش پیامبر صلح را ایفا نماید» هرا سان پا سخ د ان٤‏ 

- چیزی نیست , قربان › مطلقا چیز مپمی نیست" 

شیکو , د رحالی که به تقلید از شاه . برای پرشکوه جلوه 
داد ن خود» روی پنجه‌های پا بلند شد ه بود با صدایی 
تود ماغی پا سخ داي : 

٩ است‎ 

بوسی از مید آن در نرفت : 

ان این ایا کوش رد 

- تشویش غلام‌بچگان خود را د اشتید ؟ شما با این همه 

خدم و حشم خود را خانه خراب می‌کنید, وو 

این خود نمایی شما نوعی تجاوز به حریم مااست 

بوسی که فپمید ه بود پاد شاه با پیش ۲۱ 
د ر واقع به تنگنا افتاد ه است, با حالتی خاضعانه گفت : 

یك د نیا پوزش می‌طلیم . از اعلی‌حضرت استدعا دارم 

شد ه ا bs‏ شاف وا تقاضکای 

۳ 

شیکو د رحالی که با انگشت ملازمان وکاب بوسی را نشان 
می د اد . گفت : 

ما هوت زرین بر تن این غلام‌یچه‌ها می‌کنید. و آن وقت 

خود تان » يك نجیب زاده , يك کلنل . يك کنت .و تقریبا 

يك شاهزاده . با اين لبا س ساده‌ی مخمل سیاه د ر 

انظار ۱ ۱ 

بوسی همچنان که با سر به ملوسکپای شاه اشاره می‌کرد. 
گفت : 

قربان » د ر روزگا ری که غلامبچگان همچون شاهزادگان 

می‌نماید که شاهزادگان . Sa‏ 

ا سخنان . ۷ 


لحظه‌ای پیش ملوسکهای پر زرق و برق شاه تحویلش د اد ه 
سەی آنہا از شد ت خشم پرید ه بود. و فقط منتظر کوچك ثرین 
حمله‌ور شوند *کلوس, که از همه بیشترنسبت به این‌نجیب زاد هی 
مغرور حساسیت نشان می لہ اد , و اگر منع اکید اه نبود ا 
به حال حتما با او گلاویز شد ه بود, د ست خود را به طرف گا رد 
شمشیرش پیش برد" اما » شیکو که مقام شاه را غصب کرد ه بود . 
د ر پاسخ‌سخنان بوسی چیزی گفت که هانری می‌بایست آن را 
گفته با شد : 

- این سخنان شما اشاره‌ای به من و دوستان من است ؟ 

د اک شاه هنگام گفتن این کلمات به تقلید از گاویازان 
حالتی چنان پر باد و مضحك به خود گرفته بود که تفریبا نیمی 
از جمعیت تالا ر به قہقهه افتاد۰ نیمه‌ی د یگر نخند ید» و 
استپزا قرار می‌د اد۰ 

با این حال » سه تن از د وستان بوسی » به تصور این که 
آماد ی د فا ع‌بود ند+ این سه تن عبارت بود ند از شارل بالزاك 
د انتراگ » که دوستانش او را آنتراگه می‌نامید ند. ویکونست 
فرانسوآد ویاد ويا , و لیوارو ˆ 
که بوسی از طرف اقا ما موریت د ارد افتضاحی به راه بیندازد 
يا مبارز بطلبد۰ بد ین فکر» بد نش به لرزه درآمد. چون 
احساس می‌کرد که خانه‌ی اوبه عنوان مید ان نبرد انتخاب شد ه 
است و شخص خود ش د ر ميان شعله‌های خشم دو د شمن 
قد رتمند گرفتار آمد ه است- 

با وصف این ۰ به سرعت به سوی کلوس د وید که از همه 
پرهیجان‌تر به نظر می‌رسید. و د ست خود را روی گارد شمشیر 

۱ محضص رضای خد ا آرام بگیر تا ببینم چه 


وین با ای راید قراس کر 

-یعنی چه ! آرام بگیر, آرام بگیر ۰ ضربه‌ی مشت ایند م 
خشن به صورت تو هم خورد ه : هرکس نسبت به یکی از 
ما توهین کند, نسیت به همه‌ی ما توهین کرد ه اسبت و 
هرکس به ما توهین کند, د روافع به شاه توهیین کرد ه 
اکت 

سن لوك به آرام کرد ن او اد امه د اد: 

-کلوس .کلوس .کمی فکرکن ۰ حواست متوجه د وك د انژو 
باشد که پشت بوسی پنهان شده ۰ او خطرناك تراز 
همیثه است . چون ناپید | است- امیدوارم این توهیین 
را به من ESR‏ از يك مستخد م 
می‌ترسم » نه » من نگران اربابش هستم ۰ 

کلوس پرخاشگرانه پاسخ د اد : 

آه ١‏ لعنت برشیطان ! وقتی‌که آد م د ر خد مت پاد شاه 
فرانسه است از چه باید بترسد ؟ اگر مابرای حفظ مصالح 
او خطر کنیم ۰ پاد شاه فرانسه از ما د فاع‌خواهد کرد 

- تو, بله ! ولی من ( ۰*۰ 

د ر برابر حالت زار سن‌لوك » کلوس با لحنی ترحم‌آمسیز 


آخ ۱ بی‌انصاف ۱ آخر برای چه ازد واج می‌کنی؟ تو که 

می‌د انی پاد شاه د ر د وستیپایش چه‌قد ر احساس 

حساد ت می‌کند ۰ 

E‏ فکر می‌کرد : * بسیار خوب. ء حالا که 
هرکس به فکر خویش است. بپتر است‌ما هم به‌فگر خود مان 
باشیم . و چون مایلم د ست کم د ر پانزد » روز اول ازد واجم 
زند گی رامی د اشته باشم ۰ شاید بد نباشد که با آقای 
د انژو از د ر دوستی درآییم" و , با این فکر» کلوس را ترك 
گفت و به سوی بوسی پیش رفت“ 

بوسی » پس از خطابیه‌ی بی‌پروای خود سر بلند کرد ه 
بود و بی‌محابا سراسر تالار را از زیر نظر می‌گذ رانید ود ر 
کن ال کے وا ر ی او 
سخنانی همچنان تند و تیز بشنود؛ ولی تمام سره از او 
برمی‌گشت» تمام د هانپا خاموش مانده بود. بعضیپا 


کا سا 


می‌ترسید ند د ر براب بر شاه به تایید بوسی برخیزند » و بعضی 
د یگر از ترس بوسی جرات تنقید ند اشتنده 
بوسی , با دیدن سن لوك که به وی نزد یسك می‌شد, فکر 
کرد سرانجام چیزی را که می‌جست یافته است:به همین د لیل . 
پیش از آن که سن‌لوك د هان یاز کند: گفت : 
سن لوك با SE E‏ ات 
- سخنان جد لحظه ب پیشترتا ؟ ممکن است بفرمایید 
O ES‏ ی 
نه . د وست عزیز » من فقط شما را از د ور د يدم »و میل 
مفتخرگرد دید و به خانه‌ام زیت آوزد هاید, سپاسگزاری 


بوسی د ر تعام موارد مرد ی برتر بود* تا سرحد جنون از 
خود شجاعت نشان می‌د اد. اما به عنوان نجیب زاد ای با 
فرهنگ > خوشذ وق و صاحبد ل , درعین حال که به شہامت 
سرلوك آگاهی داشت م فهمینف که در این لحظه وظیفه‌ی 
صاحب خانگی حساسیت و زود رنجی اورا تحت الشعاع قرار 
داد ه است" در براسر هر کس دیگر, بوسی همان سخنان 
تحريك آمیز خود را يك بار د یگر تکرار می‌کرد» ولی ترجیحد اد 
که سلام و خوش آمد سنلوك را مود بانه پاسخ‌گوید و چند کلمه‌ی 
لطافت آمیز هم د را زای تعارفات او اظپار نماید 

هانری با دیدن سن‌لوك در کنار بوسی دچار شگفتی 
شد 

- به‌به | به نظرم جوجه خروس من برای کاپیتان جسور 

کرکری می‌خواند۰ کار خوبی کرد . ولی مایل نیستم او را 

به خاطر من بکشند < ۰ کلوس , برو ببین چه خبر است ا 

اما ء نه » تو نه , کلوس تو کله‌ات خرا . ب است ° موژیرون ¢ 

تو برو ' 

اما »د ر همین لحظه سن لوك که از بوسین جدا شد ه بوك » 
دوباره به جمع آنان پیوست ° شاه پرسید : 

- به این بوسی بی مزه و پررو چه می‌گفتی؟ 


۱۶ 


از لحن عتاب آلود شاه سن‌لوك فپمید که حماقت کرد ه 
أست ۰ بسن به سرت کیت : 

بله . قربان » به او شب به خیرگفتم و د رضمن اضافه 

کرد م که بامد اد فرد ا هم افتخار خواهم داشت به او 

صبح به‌خیر بگویم " 

هانری ظا هرا آرام گرفت : 

-بسیار خوب . حد س می‌زد م » کله شق ۱ 

سن لوك د ر حالی که تظاهر به آهسته حرف زد ن می‌کرد . 
گفت : 
و ات ا سر ایس کین شوج 
رامحرمانه تلقی فرمایند ؟ 
هانری سوم که اند کی سرحال به نظر می‌رسید, گفت : 
آه! خدای سن , مسلما چیزی نخوا هم گفت که باعث 
د رد سر تو بشود ۰ ترد ید ی نیست که اگر بتوانی مرا از 
شر او خلاص کنی » البته به نحوی که زخمی نشوی ۰۰۰ 
ملوسکپا نگا هی سریح ميان خود رد وبد ل کرد ند که 
هانری سوم تظاهر به ند ید ن آن کرد» و در اد امه‌ی سخنان 
خود گفت 

-۰۰۰ چون این مسخره د ر همه چیز بی‌پروا است ` 

سن‌لوك پاسخ د اد : 

_البته البته » ولی خاطر اعلی‌حضرت جمح باشند. به 

حسابش خوا هم رسید: 

شاه همچنان‌که سر خود را از پایین به بالا تکان‌مید اد 
گفت : 

-های ! بیا نصاف بد جوری شمشیربی‌کشد إخد ا کند گیر 

یك سگ هار بیفتد تا شاید نی درد سر از شرش خلاص 

بشویم ۰ 

هانری سوم . ضمن این حرفپا نگاهی از گوشه‌ی چشم به 
تشون اند اخت » که همراه سه د وست فد اکارش د ر عرض‌وطول 


۱۷ 


از د شمنان سرسخت د وك د انژو . و بتابراین از د وستان پا 
بر حای شاه , رسد مورد سخریه و نیش کلام قرار می‌د اد 
شیکو ناگهان ندا د ر د‌اد: 
- بس است , د یگر! جناب بوسی ۰ این قد ر ملوسکہای 
نجیب زاد هی مرا آزار ند هید» چون سرانجام مرا واد ار 
خواهید کرد که. هرچند پاد شاه هستم , سفت از یا 


هانری زیر لب گفت : 

موژیرون گفت : 

-قریان ‏ اگر این شوخیہا اد امه پید | کند» من شیکو را 
تنبیه خواهم کرد 


د ر این کار د خالت نکن » موژبرون ۰ شیکو نجیب زاد ه 

است و جایی که پای شرافتش د ر بین باشد» بی‌اند ازه 

دای ی شود به علاره دالو یتک د از هه 

مستحق تنبیه است" در این جمع, بی‌حیاتر از او هم 

وجود د ارد 

این بار د یگر جای شبیه‌ای باقی نمی‌ماند: کلوس با 
اشاره‌ای اپرنون و دئو را که سرشان جای د بگر گرم بود و از 
وقایم این طرف تالا ر خبری ند اشتند. به سوی خود خواند. 
سپس , د وستان را به کناری کشید و گفت : 

- د وستان موقع مشورت است ۰ تو» سن لوك . تو برو با 

شاه مشغول صحبت شو و صلح و صفایی را که ظاهرا 

دوباره بین شما برقرار شد ه» مستحگم‌تر کن ۰ 

سن لوك که این نقش آخیر را ترجیح می د اد» به شاه و 
شیکو که گنت وگوبی خشن میانشان جریان د اشت» پیوست ۰ 
د ر ظرف این مدت , کلوس ۰ چپار نفر د وستان خود را در 
آستانه‌ی پنجره‌ای جایه جا می‌کرد: اپرنون پرسید : 

-خوب» شروع‌کن ببینم چه می‌خواهی بگوبی؟ تازه د اشتم 

با هزار زحمت سر صحیت را با یکی از این زیبایسان باز 

می‌کرد م ۰ رك و راست بگویم که‌اگر حرفپایی که می‌خوا هی 

بزنی خیلی جالب نباشد. از تو می‌رنجم. 


1۸ 


کلوس پاسخ ِ 
از مجلس چ ره تور سرا ۳ 


- مهم نیست ! من می روم ` 
-تنها؟ 
- نخیر» باموژیرون و شومبرگ ۰ ۰ ما برای شاه » شکار می‌کنیم" 
شومبرگ و موژیرون بك صدا گفتند : 
۱1 د رسٹ ند سنت قم‌پسمید م * 
شاه أظہار علاقه کرد ه است که فرد أ صبح يك خوراك 
مغز گراز جزو صبحانه باشد. 
موژیرون با ca ER E‏ 
e‏ مطلب bs‏ بود» 1 ا پرید : 
آخ ! آخ ! عالی شد. در این صورت من هم هستم ۰ 


- موضوع چیست ؟ من که اصلا سرد رنمیآورم ۰ 
- خوب د ور و بر خود ت را نگاه کن » ملوسك ۰ 
خوت » نگاه می‌کنم ۰ 
بآ یا کنتی: وا نمی‌بینی که به ريشت خند ید ه باشد ؟ 
- منظورت بوسی است ؟ 
کر کر یکی کک | 
پاد شاه باشد ؟ 


د ثو » ناباورانه گفت : 

-یعنی فکر می‌کنی که شاه ۰۰ 

کلوس با قاطعیت جواب داد : 

این چیزی است که خود ش خواسته ۰ 

-باشد۰ برویم به شکار ۰ ولی طرز شکار چه‌گونه اسست؟ به 
نظر من + روش استفاد» از کینگاه مطمئن‌تر | 


بوسی د ر شرف ترك کرد ن سالنی بود که خانم سن‌لوك 
د رآن‌جا از میہمانان پذ برابی می‌کرد» و درعین حال چشم 
از شوهرش برنمی‌د اشت۰ سن‌لوك با يك اشارمی خفیف ناه . 
سوگلی د وك د انژو را که به آستانه‌ی د ر خروجی سالن رسیده 
بود, به همسرش نشان د اد“ ژانت ,با تیزبینی خاصسی‌که از 
اھا رای افوان انت کر سای شد: وه ررخالی کے 
سرعت به سوی نجیب زاد هی جوان می‌رفت. راه را بر او سد 
کرد : 

اوه آقای بوسی : همه حا صحبت از قصید هی است 

که شما به تازگی سرود هاید- آن طور که می‌گویند این 

-ضد پاد شاه است, خانم؟ 

تنه آقای‌بوسی.. گفته می‌شود. که این قطعته را په 

افتخار ملکه سرود هید ۰ اوه ! خواهش می‌کنم آن را برای 

من بخوانید " 

بوسی د رحالی که بازوی خود را د راختیار خانم سن‌لوك 
قرار می‌د اد. شروع‌کرد به خواند ن قصید هی مورد تقاضا ۰ 

د ر ظرف این مد ت» سن‌لوك به آرامی خود را به جمع 
ملوسکہا رساند و شنید که کلوس می‌گوید : 

- تعقیب حیوانی بااین همه خرد وریز کارمشکلی نخوا هد 

بود: پس » قرارمان باشد برای سحرگاه , سر پیج هتل 

تورنل » نزد یك د روازه‌ی سنت آنتوان » رو به روی هتل 

سن‌پل * 

اپرنون پرسید : 

- هرکد ام با يك پاد و؟ 

ابدا۰ باشیم TT‏ ارات راز 

خبر د اشته ۰ کا رمان را خود مان E)‏ 

وا 1 متنفرم » ولی ننگ د ارم از این که نوکرم با 

چماق به سرش‌بکوبد۰ هرچه باشد ما با يك نجیب زاد دی 

واقعی طرفیم ۰ 

موزیرون پرسید: 

- هر شش نفر با هم خارج می‌شویم؟ 


۲۰ 


- هر پنج نفرء ته هر شش نفر " 

هنوز فکر می‌کرد یم که پسری ! _ 

پس از این گفته‌ی اند کی تحقیرامیز شومیرگ » د ٿو گفت : 

- خوب , د ست کم شب اول ازد واجش که این سن‌لسوك 

بد بخت حق د ارد با زنش باشد" 

سن‌لوك پا سخ فا ۳ 

من می‌شود» هرچند که شما هم نیامد ن مرا قبول داشته 

باشید۰ موضوع شاه در بین است* 

پعبی جه ء شاه ؟ 

- بله , اعلی‌حضرت به من د ستور د اد هاند که ایشان را 

مرد ان جوان لبخند ی عجیب نثارش کرد ند که سن‌لوك 
هرچه سعی کرد معفی آن را نفپمید. کلوس سکوت را 
کیت 3 

د وستی تو پایبند است که حتی يك لحظه هم د وریت را 

- احتیاجی هم به سن‌لوك ند اریم ۰ بگذ اریم به کارشاه و 

همسرش برسد" 

اپرنون حالتی اعترا ض‌آمیز به خود گرفت : 

ا 

کلوس جوابش را داد: 

- هه ! فقط مرا با او رو به رو کنید. يك میخ چویی هم 

برایم بیاورید تا به تنپایی کارش را تمام کنم ۰ 

صد ای هانری به گوش رسید که سن‌لوك را نزد خود 
می خواند * 

- آقایان . می شنوید که شاه صد ایم می‌کند ۰ در شکار 

موفق باشید, به امید دیدار 

سن‌لوك به سرعت از آنهپاجد | شد.ولی به جای رفتن نزد 


۱ 


شاه » د ر امئد اد د یوارهاییکه هنوز پشت مددعوین و رقصندگان 
از د ید پنپان بود. به طرف د ری رفت که بوسی د رآستانه‌ی 
آن پابه‌پا می‌کرد و خانم سن‌لوك با مپارت هرچه تمام‌تر از 
خروج او ممانعت به عمل می‌آورد ۰ 

به دیدن أو بوسی پیشد ستی کرد : 

آه ۱ شب به خیر. آقای سن‌لوك. اما عجیب حالت 

ی ید! نکند شما ETO‏ 

هستید ؟ شرکت در این شکار مسلما د لیل شپامست 

است» ولی نه د لیل انرا 


شلىك پاس واد 
من حالتی وحشتزد ه د آشتم . چون د ر جست وجوی 
شنا بود م ° : 

آه 1 | وأاقها؟ 


- و می‌ترسید م که شما رفته با شید ژانت‌عزیز » ۳ 

به پد رتان بگویید چند لحظه مانع ی 

من باید چند کلمه‌ای به طور خصوصی با آتای بوسی 

صحبت کنم ۰ 

ژانت به سرعت د ورشد ۰ j٠‏ ز تمام ای ین کا رها هیچ نمی فہمیسد» 
با وجود این بی‌چون وچرا در چون احساس 
می‌کرد که سایل مہمی د ربین است* 

بوسی پرسید : 

-چه می‌خواستید به من بگویید. آقای سن‌لوك؟ 

آقای کنت . می‌خواستم به شما بگویم که اگر امشب قرار 

ملاقاتی د ارید. بهتر است‌آن را برای فرد ا بگذ ارید» 

چون مد انید که خیاباتتبای پاریس چند ان بطسکن 

نیست. و درهرحال , چنان چه این قرار ملاقات شما را 

به حد ود مید ان باستیل می‌کشاند. صلاح در این ست 

که از حوالی هتل تورنل اجتناب کنید. چون ممکن است 

دار فرورفتگی دیوار این هتل‌جند نفر کمین کرد ه باشند۰ 

این بود حرفی که می‌خواستم به شما بزنم » آقای بوسی ۰ 

خد اوند مرا تبخشاید اگر يك لحظه هم فکر کنم که ممکن 

در این موقع صد ای شیکو به گوش رسید که فرباد می‌زد : 
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- سن‌لوك ؟ سن‌لوك کوچولوی من ! کجایی ؟ این‌طور 

خود ت را غایب نکن ۰ می‌بینی که منتظرت هستم تا به 

اتفاق به لور برویم ۰ 

سن‌لوك همچنان که د ر جپت صد ای شیکو به حرکت 
د رمی‌آمد» با صد ای بلند گفت : 

-اعلی‌حضرتا » آمدم ۰ 

نرد يك د لقك , هانری سوم ایستاد ه بود که یکی ازخاصه 
خد متگا رانش روپوش زمستانی او را که از پوست خز بود تقد یم 
می د آشت» در حالی که خد متگاری دیگر د ستکشپای ساقه 
بلند ی را که تا حد آرنجہا می رسید آماد ه تگاهد اشته بود» 
و خد منگار سوم نقاب مخمل وی را که آستری ابریشمین د اشت , 
پیش می‌برد۰ 

ی یه و 

-قربان ‏ افتخار د ارم تا آستانه‌ی کالسکه مشعل د ار 

موکب شا هانه باشم ۰ 

هانری گفت: 

لا زم نیست ۰ شیکو به راه خود می رود و من هم به راه 

خود“ دوستان من اد مهای رد لی هستند که دنبال 

عیاشیہهای خود مید وند و مرا د ر مراجعت به لوور تنہا 

می‌گذ ارند* من امیدم به آنہا بود» ولی مرا تك و تنہا 

رها کرد ند. حالا فقط من ماند هام و شو » واميدوارم 

بفهمی که د رست نیست بگذ اری من با این وضع حرکت 

کنم : هرچه باشد. حالا تو يك مرد حدی و همسردار 

هستی ۰ یعنی د ر واقع بهترین کسی که می‌تواند مرا تا 

نزد علیاحضرت هرآاهی کند. بيا »> دوست‌ من ؛ بيا ۰ 

آهای ! يك اسب برای آقای سن‌لوك ۰۰۰ ولی » نه » لزومی 

دا ی یرک ت امه را ت 

ژانت دوبریس اك يك کلمه از این گفت و گو را هم جا 
نیند اخته بود۰ خواست حرفی بزند. چیزی به شوهرش بگوید. 
یا به پد رش اطلاع بد هد که شاه سن‌لوك را ربود ه ست“ اما 
سن‌لوك د رحالی‌که یکی از انگشتان خود را برلبپامی‌گذ اشت, 
وا اا د ر 

سن لوك پیش خود فکر می‌کرد : " نباید بی‌احتیاطی کرد! 
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حالا که من از طریق بوسی خیال خود م را از جانب فرانسوا 
د انژو ء براد ر پرقد رت شاه , راحت کرد هام , د لیلی ندارد که 
میانه‌ی خود را با هانری سوم به هم بزنم ۰۰" پس , با صد ای 

e‏ بند » د ر خد متم ۰ مراتب اخلاص و فد اک ری 

و حد ی است که اگر اراد ه 

بفرمایند تا پایان د نیا هم در التزام رکایشان خواهم 

و 

همپمه‌ای پرسروصد | د رگرفت , بعد نوست تعظیمباو 
زانوزد نپا رسید» و سرانجام سکوتی مطلق همه جا را فراگرفت 
تاهمه بتوانند جرپان خد احافظی شاه از ماد موازل د وبریساك 
و پد رش را بشنوند. خد احافظی مطبوع و د لنشین بود 

بعد»صد ای شیپهه‌ی اسبپا د ر حیاط بلند شد۰مشعل پا 
پرشو قرمز رنگ خود را به پنجره‌ها می‌افشاندند» سرانجام , 
تمام د رباربان و تمام مییمانان عروسی » نیمه خند ان و نیمه 
EEE‏ 

۳ ت نت .که با همد ما ن خانگی‌خود تنہا ماند ه بود .به اتاق 
۳9 برد و د ربرابر بر شمایل مقد سه‌ای کسخت مورد اعتقاد ش 
بود, به زأنو د رآمد ۰ * بعد د ستور د اد که تنہایش بگذ ارند و 
اه کم کرک بای درف اد کنو 

آقای بريساك از این هم پیشتر رفت“ شش نفرمحافظ را 
را مامور کرد که د ر برابر د ر خروجی لوور منتظر د اماد جوان 
باشند تا هنگام با زگشت او را همراهی کنند. اما , پس از دو 
ساعت انتظار بیپود ه , محانظان يك نفر را فرستادند تا به 
مارشال ب پیر اطلا عد هد که تمام د رهای کاخ لوور بسته شد ه 
است و قبل از بسته شدن آخرین د ر افسر نگپبان کاخ به 
آنپا گفته است : 

- بیشتر از اس تج بت بی‌فاید ه است" امشب 

دیگر هیچ‌کس | زکاخ خارج نخواهد ثد اعلی‌حضرت 

به بستر رفتها ند و دیگران هم همه د رخوابند. 

مارشال پیر این خبر رابه د خترش رساند, ولی عسروس 
بیچاره اظپار دآاشت که از خدت اضطراب خوابش نمی‌بود و 
ترجیح می د هد که د رهرحال به انتظار شوهرش بنشیند " 
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که وارد حانه می‌شود ۲ 


د رواز‌ی سنت آنتوان يك نوع طاقی سنگی بود تقریبا 
شبیه د روازوی سن‌د نی و د روازهی سن مارتن که این روزها 
فقط از طرف چپ باساختمانهای مجاوربا ستیل, ارتباط می‌یافت 
و از این طریق با آن قلعه‌ی کپنسال رابطه پید امی‌کرد۰ 

محوطه‌ی واقع د ر سمت راست . بین د روازه وهتل‌برپتنياء 
بسیار وسیع و تاريك و گل‌آلود بود“ اما این محوطه هنگام روز 
خلوت بود و پس از غروب آفتاب به کلی متروك می‌ شد» چون 
عابران شبانه ترجیح می د اد ند تا آن جا که ممکن است از 
نزد یکیمبای برج و باروی قلعه رفت و آمد کنند تا در آن اینام 
که کوچه‌ها و خیابان‌ای پاریس پر از جانی و آد مکش بود, 
حتیالمقد ور زیر حمایت نگپبانان قلعه قرار بگیرند. هرچند که 
نگپبانان نمی‌توانستند کیکی به آنہا برسانند, ولی د ست کم 
صد ای فریاد ها را می‌شنید ند و همین موضوع احتمالا موجب 
وحشت و سراسیمگی ولگرد ان و بدکاران می‌شد. 

ناگفته پید | است که د رشبهای زمستان عابران این منطقه 
از شبپای تابستان محتاط تر می‌شد ند؛ 

د ر طول این شبی که با یخبند ان شد ید ی شروع شسد ه 
بود و مسلما برنی سنگین در پی داشت. هیچ رهگذ ری از 
معبر مصلحت, که گفتیم د ر امتداد دیوارهای بلند قلعه‌ی 
باستیل به وجود آمده بود. نمی‌گذ شت و صد ای خرد شد ن 
بخها زیر گامپای عایران د یگرهنگام به گوش نمی‌رسید: ولی ۰ 
د رعوض »يك چشم تیزبین می‌توانست د ر فرورفتگی د یوار هتل 
تورنل چند سیاهی را تشخیص د هد که با تکانهای جسته و 


E‏ 3 ا وا و ا مه کی ا ہے ۴ ا ےک ای 


گریخته‌شان ثابت می‌کرد ند که د ر حقیقت هیکل سرمازد هی چند 
نفری هستند که ظاهرا د ر انتظار واقعه‌ای می‌کوشند آخضرین 
بقایای گرمای طبیعی بد تشان را با حرکاتی کوتاه و مقطع 


این ناظر فرضی که از طرف برج قلعه نمی‌توانست به‌سیب 
تاریکی مید ان اشباح مذ کور را به د رستی تشخیص د هد. 


از گفت وگوی خفیف آنان نیز هیچ نمی‌فپمید. با وجود ایین. 
گفت وگوی آنان چند ان بی‌اهمیت هم نبود. یکی از اشباح 
می‌گفت : 
-اين بوسی کله‌شق کاملا حق داشت ۰ سرسای امشب 
د رست مانند ان سرماهای کذ ابی است که د رورش وه 
شنگایی کے اع خوخ باه شام اسان سوه سا را 
کلافه می‌کرد. و اگر این سرما ۰ همان طور کہ بعضیہا 
می‌گفتند. با همین شدت اد امه نید اکند» پوست‌از سرمان 
کند ه خوا هد شد ۰ 
صد ای کلوس بلند شد: 
- فعلا که د و نفر د ارند نزد یك می‌شوند ۰ 
صد ای د و سه نفری د رهم وبرهم به گوش رسید که حرف 
کلوس را تایید می‌کرد ند: 
- راست می‌گوید۰ من هم آنہا را تشخیص می‌د هم ۰ 
-پس معطل چه هستیم؟ حمله را شروع‌کنیم ۰ 
اپرنون سعی کرد شومبرگ را که آماد ی حمله می‌شد آرام 


کمی حوصله به خرج بد هید۰ ممکن است اشتیاها چند 

تا آدم بی‌آزار و عاه ی را بکشیم يا » شاید هم يك مامای 

بیچاره را که این وقت شب به سراغ زائو می‌رود ۰۰آهان ۱ 

ایستاد زد 

د رست بود ۰ د و رهگذ ری که از د ور توجه پنج یار مبارز 
ما را به خود جلب کرد ه بود ند, د ر انتهای کوچه‌ی سن پل 
که به خیابان سن آنتوان منتہی می‌شد: متوقف شد ه بود ند“ 
با حالتی نامصمم پا به پا می‌کرد ند کلوس اظ ہار نگرانی 
می‌کرد : 

_آخ ! آخ ! یهنی ممکن است ما و دید ۵ نا شش ؟ 
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-دست برد ان ما خود مان هم به زوز هد یگر زا می‌بینیم * 
_حق با تو است؛ آهان! د ارند می‌چرخند به طرف 
چپ »۰۰ جلو يك خانه ایستاد نف ۰۰۰ د ارند عقب چیزی 
می‌گرد ند ۰ 

بله »د رست است ۰ 

شومبرگ گفت : 

کل این کی سد زان ها ت كه ها .شير 
کنید ببینیم ۰۰۰ ما که نمی‌خوا هيم بگذ اریم آنہاازد ستمان 
فرار کنند ؟ 

-ولی این مسلما او نیست .چون او باید به طرف حومه‌ی 
سنت آنتوان برود, ولی اینپا به طرف‌پایین خیابان 
سن‌پل حرکت کرد ند۰ 

شومبرگ د ر پاسخ موژیرون گفت : 

-بله . ولی چه کسی تضمین می‌کند که این عیا رهفت خط 
ما را به اشتباه نیند اخته باشد - چه برحسب تصاد ف و 
چه از روی فکر و زرنگی ... 

کلوس پاسخ د اد: 

-درواقع. امکانش هست »۰۰ 

این حدس » ناگپان هر پنج نجیب زاد هی بی‌قرار را 


بیرون جستند وبا شمشیرهای آخته به طرف دو شبحی که در 
برابر در خانه‌ای ایستاد ه بود ند » حمله ور شد ند“ 


د ر این لحظه, یکی از د و مرد اسرارآمیز کلیدی را که به 


سوراخ قفل فرو برد ه بود می‌چرخاند و آماد هی باز کرد ن در 
بود که سروصد ای سپاجمان توجه او و همراهش را جلب کرد ۰ 


یکی از د و مرد ناشناس که کوچك اند ام‌تر بود از دیگری 


پرسید ۰ 


-چه خبر است > اوریلی؟ یعنی با ما کار د ارند ؟ 

آن یک که را با کر بوخ پاسخ د اد: 

۔ آه! بله , حضرت اشرف, این‌طور به نظر می‌آیسد۰ 

جنابعالی خود تان رامعرفی می‌کنید یا ناشناس‌می‌مانید ؟ 

افراد مسلح ! يك تله إ 

۔ فقط چند تا جوان حسود ند که احتمالا زاغ ما را چوب 
¥ 


می‌زد ند۰ من که گفته بود م : این خانم آن قد ر زپبا است 

که بعید به نظر می‌رسد کسی د ور و برش نباشد۰ 

- زود برویم تو ء اوریلی ۰ آن طرف د ر بہتر می‌توانییم 

سنگر بگیریم تا این طرف د ر ۰ 

دق با شم انسته ا رققی گنه ی 

رود ررو نباشد.۰۰ ولی از کجا بد انیم که ۰۰۰ 

نا شناس فرصت تمام‌کرد ن جمله‌اش‌رانیافت: نجیب زا دگان 
جوان این فاصله‌ی صد قد می را به سرعت برق پیمود ه بمود ند“ 
کلوس و شومبرڭ» که د ر امتد اد دیوار حرکت می‌کرد ند, بايك 
جست خود را ميان د و مرد ناشناس که قصد ورود به منزل را 
داشتند و در خانه انداختند تا راه عقب نشینی آنان را سد 
کتند » و سه نفر د یگر» شومبرگ و دئو و اپرنون ۰ از جلو به 
حمله پرد اختند۰ کلوس که میان این پنج نفر ازهمه پرحرارت تر 
بود, فریاد هابی س‌مگین از د ل برمی‌کشید: 

بکش ! بکش ! 

ناگپان ,آن‌که حضرت اشرف خطاب شد ه بود وهمراهش 
پرسید ه بود که آیا صد د ارد تاشتاتن ہما ند يانه , به طرف 
کلوس برگشت, گامی به جلو برد اشت , و بسازوان خود را با 
بی‌پروایبی روی سینه جمح‌کرد: بعد. با صد ابی خفه و نگاهی 
خوفناك گفت : 

انا RT‏ تا ما وا 

بکش | 

کلوس با دید گان وحشتزد », زانوان لرزان و د ستہای 
بی‌حرکت فریاد زد : 

حضرت اشرف. دوك د انژو! 

دیگران هم بی‌اختیار تکرار کرد ند: 

_ حضرت اشرف. دوك د انژو ۱ 

فرانسوآ با لحنی عتاب آمیز و خشونت بار گفت : 

-آقایان محترم , باز هم فریاد " بکش ! بکش ۱ "سر 

مید هید ؟ 

اپرنون , با کلماتی گسیخته گفت : 

حضرت اشرف » اين فقط يك شوخی بود۰ امد وارم ما 


را ببخشید ۰ 
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: گفت و گو شد‎ e 
حضرت آشرف , ما کک راهم نمی‌کرد یم که ممکن‎ 
است د ر این‌محله‌ی د ورافتاد هی ته پاریس با والا حضرت‎ 
" بشویم‎ ِ 
نسواً بد ون کوچك ترین توجهی به د ئوءپاسخ داد:‎ 
مثل این است که روش‎ > 2 
عجیبی برای شوخی کردن د ارید ۱ خوب, ببینیم »حالا‎ 
که می‌فرمایید با من کاری ند اشتید, طرف شوخی آقایان‎ 
کد ام بد بختی بود ه است ؟‎ 
: شومبرگ با لحنی احترام‌آمیز گفت‎ 
-والا حضرت »ما سن‌لوك رادید یم که ازسرای مونمورانسی‎ 
خارج شده است و به این طرف می‌آید: این امر به نظر‎ 
ما عجیب آمد, به نحوی که تصمیم گرفتیم به اتفاق این‎ 
جا بیاییم تا بفمیم يك شوهر جوان به چه منا سبت د ر‎ 
شب اول ازد واج از همسر خود جدا می‌ شود‎ 
این بپانه معقول به نظر می‌رسید. چون به احتمال قوی‎ 
فرد | د وك د اسژو خبر می‌یافت که سن‌لوك شب را در سرای‎ 
مونمورانسی نگذ رانده است» و این خبر با آن‌چه شومبرگ‎ 
گفته بود. جور د رمی‌آمد.‎ 
-آقای سن‌لوك؟ پس شما مرا به جای آقای سنلوك‎ 
گرفته‌اید. آقایان؟‎ 
هر پنج تفر يك صدا پا سخ د ادند:‎ 
مه خت ره | فک‎ 
ولی د وك د انژو قانم نشد ه بود"‎ 
نفہمید م ۱ از چه موقع ما د ونفر را این‌طور با هما شتباه‎ - 
۰ می‌کنند؟ آقای سن‌لوك يك سر وگرد ن از من بلند تر است‎ 
کلوس گفت‎ 
-د رست می‌فرمایید. حضرت اشرف ۰ ولی هیکل اود رست‎ 
همقواره‌ی آقای اوریلیاست که‌افتخار همراهی جنایعالی‎ 
را دارد‎ 
: وء موژبرون اضافه کرد‎ 
۰ به علاوه ء هوا هم خیلی تاريك است. حضرت اشرف‎ 
بعد هم وقتی‌که ما مرد ی 1 10۳7 را به قفل‎ - 


۳۹ 


می اند ازد» او را فرد اصلی تصور کرد یم " 

پس از این توجیه دئو, کلوس ادامه داد: 

د ر هرحال . آمید واریم حضرت اشرف قبول بفرمایید که 

کوچك ترین فکر مزاحمت نسبت به والاحضرت د ر مخیله‌ی 

ب E OB‏ 
3 به سبك و سنگین کرد ن حرفپای آتان مشغول بود» و 
د رعین حال با يك حرکت‌ماهرانه می‌کوشید به تد ریج از 
آىستانهی د رآن خانه دور شود تا به تنہهایی مورد تناسایی 
قرار نگیبرد. اوریلی . نوازند ه‌ی جنگ و یار محرم گریزهای 
ای رو 

در این جاء د وك دانژو با لحن خشکی گفت : 

دوشگ انی[ کب به شما گفته است که من این جا د ر 

ی خوشگذ رافین آمد م؟ 


کلوسگفت 
EE STS‏ وم 
جات تشریف آورد ه باشید, امید وارم ما را ببخشید۰ اگر 


ا می‌فرمایید» م رخص بشویم " 

- بفرمایید» آقایان | شب به خیر ۰ 

اپرنون » اضافه کرد : 

حضرت آشرف اطمینان د اشثه باشند که رازد اری همه‌ی 

د وك د ان ژو که به حرکت درآمد ه بود. متوقف شد و با 
ابروان گره خورد » پرسید : 

- رازد اری . آقای اپرنون؟ معکن است بفرمایید که چه کسی 

از شما تقاضای رازد اری کرد ه است ؟ 

حضرت اشرف. این طور به فکر ما رسید که والاحضرت 

تك و تنہا در این ساعت شب. و همراه یار محرم 

خود شان »۰۰ 

با شیاه کرد ها ید | فکری که باید به مغز آقایان راه یابد. 

و من می‌خواهم که حتما راه بیابد »این است که می‌گویم ۰ 


۳۰ 


هر پنج نجیب زاد هی جوان د ر سکوتی عمیق و آمبخته به 
احترام گوش قراد أد ند۰ د وك دانژو , با صدا یی آرام د رست 
مثل اب ین که بخواهمد هريك | ز کلمات خود kl‏ نت 
شنوند گان خود حك کند, اد امه د اد: 

-من امشب تصد ملاقات یهود ی پیشگوپی‌به نام ماتاسس 

1 را داشتم که به فال. .قپوه‌اش اعتقاد دارم ۰ همان‌طور که 

مید انید او د ر خیابان تورنل اقامت د ارد۰ در ضمن راه, 

اوریلی چشمش به شما ا و 1 

در مورد اعتقاد به ENR‏ ن به‌هم ا 

تصمیم گرفتم‌که خود را حتی‌المقد ور د ریناه د ۳ 

. ز د ید کنجکاوان‌ی گشتیہای شبانه پنہان دارپم‎ j 

شاهزاد ه ولیعد» در همان حال که این سخنان را 
می‌گفت. خود رأ به کوچه‌ی سن‌پل O‏ وعصلا در 
ا 
به کینه‌ی عمیق و بی‌سروصد ابی که می د انست براد رش »هانری 
سوم از او دردل دارد» خود را هنوز هم از خطر حمله‌ی 
اا وان 

- بسیار خوب. آقایان ۰ اکنون که مید انید چه باید فکر 

کنید» و به خصوص چه باید بگویید» شب خوش ۰ این را 

هم اضافه کنم که مطلقامایل نیستم کسی ما را تعقیب کند۰ 

همه سر تعظیم فرود آورد ند» وپس از کسب اجازه از 
شاهزاد ه مرخص شد ند۰ د وك د انژو که دار جهت مخالف گروه 
تجیب زاد گان به راه افتاد ه بود» جند بار تة عقت ب رت دا 
از د ور شد ن آنان اطمینان حاصل کند۰ اوریلی گفت : 

حضرت اشرف, قسم می‌خورم افراد.ی که یا ما طرف 

شد ند» قصد سویی د اشتند۰ نزد یك نصف شب است و . 

همان طور که آنبا هم می‌گفتند , . د ر محله‌ای د ورافتاد ه 

۰ هستیم ۰ زود تر بارگرد یم به د ولتسرا ۽ حضرت اشسرف , 

برگرد یم 

شاهزاد ه گفت: 

- نه ,برعگس ۰ از رفتن آنہا استفاد ه کنیم ۰ 

اورپلی پاسخ د اد: 


- موضوع این است که حضرت اشسرف اشتباه می‌فرماین د : 

آنہا مطلقا نرفته‌اند* اگر د قت بفرمایید, خود شما هم 

آنان‌را می‌بینید که د وباره د ر فرورفتگی د یوار هتل تورنل 

موضع گرفته‌اند ۰ 

فرانسوا به آن طرف تگریست؛ اوریلی د رست گفته 
بود ۰ هرپنج شمشیرزن د رهمان کمینگاه قبلی قرار گرفته بود ند 
و مسلم بود که د رباره‌ی طرحی که د ر اثر سررسید ن شاهزاد ه 
تاتمام مانده ود » مشورت کرد ند. ۲ همم آن جا 
پنپان سد ه بود ند تا بییسند 1یا شاهرزاد ه و رفیق راهش 

سرانجام اوریلی پرسید : 

- خوب , حضرت اشرف , چه تصمیم می‌گیرید ؟ من هر چه 

والا حضرت د ستور د هند انجام‌می‌د هم .ولی تصور نمی‌کنم 

که ماند ن این جا به صلاح باشتهه 

شاهزاد ه گفت : 

- د رست است . حضرت اشرف. من هم این را می‌د آأنم : 

ولی این کار را می‌شود گذ اشت برای بعد» من قبلا به 

عرض والا حضرت رساند هام که اطلاعات د فیقی به د ست 

آورد هام ۰ خانه به مد ت یك سال به اجاره رفته است؛ ما 

می د انیم که خانم مورد نظر د ر طبقه‌ی اول سکونت د ارد. 

ما با مستخد مهی او روابطی محرمانه برقرار کرد هایسم ۰ 

کلید ی هم د ر د ست داریم که در خانه را باز می‌کند با 

این همه امتیازاتی که د ر اختیار د اریم 4 1یا نمی‌توانیم 

اند کی منتظر بمانیم؟ 

-بسیار خوب . برگرد یم به منزل ۰ بوسی هم باید قاعد تا 

از این عروسی لعنتی بازگشته باشد۰ احتمالا زد و خورد 

خاطر من خواهد شد 

به راه افتاد ند 

هنوز از پیچ کوچه‌ی ژوی نگذ شته بود ند که پنج یار جوان 


۳۲ 


ما متوجه شد ند سواری پوشید ه د ريك شنل گناد از بالای 
کوچه‌ی تیرون سرازیر می‌شود ۰ کلوس با هیجان گفت : 

- این د فعه خود ش ست ۰ 

موزبرون پاسخ د اد: 


- میگن نیست * 


اجازه کک و ا 0 ا 

پرت و د ورا افتاد ه پرسه برند* 

اپرنون گفت : 

- با وجود این .خود ش است: گوش کن اصد ای هوم ۷ " 

غلتان و این حالت روی زین نشستن پرافادهاش را 

د ٿو گفت : 

شومبرگ جواب د اد : 

e‏ این خود ش است : وء جون خود ش 

بله » در واقع. این خود بوسی بود که بی‌پروا ومی‌خیال 
به خیابان سنت آنتوا ن آمد ه بود. همان طور که به یاد د اریم . 
او توصیه‌ی سن لوك را شنید. ولی به رغم صد اقتی که د ر لحن 
و احساس می‌کرد» سه د وست خود را در همان خارح شرا 
مونمورانسی ترك گفت ۰ 

این یکی از همان نوع جسارتهایی بود که این کلنل 
ارزشمتد آن را دوست داشت ۰ او اغلب درباره‌ی خود ش 
می‌گفت: " من نجیب زاد ای بیش نیستم » ولی قلب یككامپراتور 

TE‏ ۳ سنت آنتوان 
را با بی‌خیالی پیمود ه بود که با رسید ن به سر کوچه‌ی سنت 


تریسن » ناگپان دیده‌ی تیزیین و نافذ و جوینده‌اش در 
سیاهی شب اشباحی را د رست همان جایی که د وك د انژو 
هیچ ند ید ه بود. تشخیص د اد به علاوه , يك قلب واقعا 
شجاع. هنگام نزد يك شد ن خطر, د چار چنان تلاطمی‌می‌گرد د 
که حساسیت و تیزی فکر و حواس را به عالی‌ترین حصدکمال 
می رساند ۰ 

بوسی به شمارش سایه‌های سیاهی ا ا 
خاکستری رنگ تشخیص د اد ه می‌شد : " سه. چپار» پنج - 
بد ون در نظرگرفتن پاد وهایی که مسلما د ر گوشه‌ای دیگر 
کمین کرده‌اند و با نخستین فریاد اريابپایشان به كمك 
می‌شتابند۰ این طور که معلوم است , مرا د ست کم نمی‌گیرند. ۰ 
با وجود این , برای یك نفر آدم تك و تنها خیلی کار 
ترا شید هاند ۱" | 

د ر همین لحظه بود که شومبرگ فریاد کشید : " شمشیر ! 
شمشیر! "و با این فریاد, هرچپار تفر دیگر هم همراه 
او به وسط کوچه پرید ند و راه را بر بوسی سد کرد ند بوسی 
با صد ای صاف و آرامش گفت: 

- به‌به | آقایان »این طورکه معلوم است قصد کشتن بوسی 

بی‌نوا را دارند! پس » من همان حیوان درنده و 

وحشی هستم ۰ همان گرازی که قرار بود شکار کنید ؟ 

بسیا ر خوب , آقایان . ولی حواستان جمع باشد »چون 

گراز چند تایی از شکارچیان را لت و پار خواهدکرد این 

را به شما قول می‌د هم قول شرف . و خوب می د انید که 

من همیشه به قول خود وفاد ارم ۰ 

شومبرگ گفت : 

-باشد! ولی . این مانع از آن نمی‌شود که توآد م 

بی‌نزاکتی باشی . جناب کلنل بوسی د امبواز ! ما این 

جا پیاد » ایستاد هايم , وتو سوار بر اسب رجز می‌خوانی! 

با گفتن این سخنان » بازوی سرد جوان » پوشیسده در 
اطلس از زير شنل خارج شد ود ربرتو ماهتاب همچون نقره 
برق زد» ولی این حرکت به قد ری سریع انجام گرفت کسه بوسی 
نتوانست چیزی جز قصد تہد ید از آن د رك گند“ . 

به همین علت , بوسی خود را آماده می‌ساخت تا به سبك 


۳۴ 


معمول خویش پاسخ د هدکه با فشرد ن مپمیزهای خود به‌شکم 
اسب. ناگهان احساس کرد که حیوان زیر اند امش فرو می رود 
و بی‌حس می‌شود: شومبرگ , با مهارتی که خاص او بود ود ر 
چند نیرد قاطعیت آن ۳ به اثبات رساند ه بود: نوعی کار 
وحشتناك را که تیفه‌ای سنگین‌تر از د سته‌اش اشننخ» E‏ 
چالاکی به سوی اسب پرتاب کرد بود. وسلاح پس از برید ن 
رگ و پی پشت زانوی حیوان ۰ همچون ساطوری که بر گند هی 
بلوط نشسته باشد» د ر زخم د ران فرورفته بود* ۱ 
حیوان شیمهای خفه !زد ل برکشید و لرزان روی زانوهای 
خود اقتاد ۱ 
بوسی » EEE E‏ شصشیر بر د ست 
احساس کرد که هر د و پایش به زمین رسیده است: فریاد 
کشید : 3 
-وای بر شما ! بد بختها | این اسب سوگلی من بود 
انتقامش را خواهم گرفت ۰ 
شومبرگ که از همه جوان‌تر بود. د ستخوش شجاعتی 
بی‌حساب» و بد ون د ر نظر گرفتن برد شمشیری که بوسی به 
پہلو می‌فشرد » همان طور که برد د تد:ان گزند هی مار یه هم 
پیجید ه ۳ اغلب بد حساب می‌کنند» به سوی بوسی جمپید »و 
د ريك آن بازو و شمشیر بوسی د ر هوا ران او را شکافت ۰ 
نعره‌ای د رد ناك از د ل شومبرگ برآمد: بوسی گفت : 
پارگی ١‏ مچ د ست بوسی را می‌بایست قطح می‌کرد ی , نه 
پای اسبش را . آدم ناشی ! 
ران خود را با دستمال به هم می‌فشرد. بوسی نوك شمشیر 
بلند خود را با سینه و صورت چہار مپاجم د یگر آشنا ساخت 
و در تمام مدت از فریاد کشید ن خود د اری:کرد. چون باری 
خواستن » یعنی اعتراف به این که نیا زمند كمك است »د ر شان 
بوسی نبود۰ فقط شنلش را دور بازوی چپ خود لوله کرد 
ود درحالی که از آن به عنوا سای و و » به قلب 
TG TT‏ برای رسید ن 


۳۵ 


ا ا کک تا یسم ر و سس لته یی ارس ری با همم ره e‏ ما دی SD‏ 


نگیرد۰ يك بار لزید و بی‌اختیار نگاهش به زمین د وخته شد ۰ 
همین لغزش کافی‌بود تا کلوس ضربه‌ای به پپلوی او وارد آورد" 

خورد ۱ 

-بله , توی پیراهن ۰ 

بوسی حتی نمی‌توانست به زخی شد ن خود اعتراف کند 
و مثل آد مهای ترسو د اد وفریاد راه بیند ازد۰ 

بوسی با جپشی به طرف‌عقب تقریبا به اند ازه‌ی سه قد م 
از مپاجمان فاصله گرفت- ولی چپار شمشیر به سرعت به سوی 
او د راز شد. با این وصف. دير شده بود و بوسی نتوانسته 
بود با یك جیش دیگر خود را به دیوار برساند. همان جا 
متوقف ماند» و نیرومند همچون آخیلوس یا همچون رولان . 
پپلوان افسانه‌ای , با تبسمی ظریف به چکاچاك شمشیرهایی 
که بر فراز سرش توفانی عظییم بر پا کرده بودند , 


پاسخ می د آد۰ 
ناگہان عرقی‌بر پیشانی وپرد های مه‌آلود د ر برابرچشمان 
خود احساس کرده 


او جراحت خود را فراموش کرد ه بود. و آثار بیپوشی که 
بر او هجوم می‌آورد. به یاد ش آورد که زخم برد اشته است: 
کلوس فریاد زد : 

-آه! د اری از حال می‌روی ۰ 

و ضربات خود را د و چند ان ساخت؛ بوسی نیب زد : 

-پس . بگیر! چه طور بود ؟ 

و با برجستگی د سته‌ی شمشیر خود ضربه‌ی محکی به 
شقیقه‌ی کلوس کوبید۰ کلوس زیر ضربه‌ی این پتك آهنین به 

بوسی تمام نیروی خود را جمع کرد و پا به‌پا عقب می‌رفشت 
تابه د یوار پشت سرش برد“ اما »عرق سرد ی که بر پیشانیش 
نشسته بود. وزوز شد ید ی که د ر گوشهای خود احساس‌می‌کرد 
و پسرد هی د رد ناك و خون‌آلود ی که پیش چشمانش کشیسد ه 
می شد. خبر از تحلیل رفتن قوایش مید اد۰ شمشیر او د یگر 
از ذ هن خسته و مه‌آلود ش پیروی نمی‌کرد۰ بوسی با د ست 
چپ به جست و جوی د یوار پرد اخت, انگشتهایش با دیوار 
تماس یافت. و از سرد ی د یوار لذت برد» ولی با کمال حیرت 


۳۶ 


احساس کرد که د یوار عقب می‌رود» این يك د ر نیمه باز بود۰ 

بوسی دوباره امید وار شد و تمام توش و توان خږود را 

برای این لحظه‌ی حساس بسیج کرد. GE‏ ۳ 

O DET‏ شد که تمام شمشیرهای 
مپاجم را پس RO‏ 
با تمام هیکل خود به در نیمه‌باز فشار آورد تا به آن طرف در 
برسد۰ بعد با يك ضربه‌ی شد‌ید شانه در را بست کلون 
پشت د ر با صد ای خشکی جا افتاد ۰ کار تمام بود نشتعی از 
خطر جسته بود» بوسی پیروز شد ه بود. چرا که هنوز زند مود * 

با نگاهی مهالود و هاج وواج از شدت خوشحالی, از 
ورای میله‌های روزنه‌ا ی کوچك که را بود ند 
پیکرهای سایه‌مانند د شمنان خود را ا ردان 
کرد: صد ای ضربات د یوانه‌وار شمشیرها را بر تخته‌های 
د ر می‌شنید. فریاد های خشم‌آلود از آن سوی به گوشش 
می‌رسید: ناگپان احساس کرد که زمین زیر پایش سست 
می‌شود و دیوار سنگی موج برمید ارد چندگامی به جلو 
برد اشت »به يك حیاط رسید »جرخی زد و روی نخستین پله‌های 
يك عمارت از هوش رفت ۰ 

دیگر هیچ نفهمید» فقط احساس کرد که در سکوت و 
تاریکی قبر فرو می‌رود " 


۳۷ 


۳ 


تمییز رویا ازوافعست 


بوسی » پیش از آن که از حال برود توانسته بود د ستمال 
خود را زیر پیرا هنش فرو کند و بند شمشیرش را روی آن 
محکم کند: همین باعث شد که خونریزی شدید زخم عمیسق و 
سوزانی که د ر سینه داشت تا جحد ی کاهش یاید- ولی‌تاهمین 
همان‌طور که شاهد بود یم . مد هوش بر روی پله‌ها افتاد. 

او خود را د ر اتاقی یافت که با مبلهای منبت کاری‌شد ه. 
پرد ه‌هابی با تصاویر مختلف و سقفی رنگین مزین شده بود" 
شخصیتہای تقاشی شد ه بر پرد »ها در انواع. حالات معکن . 
گلہایسی به د ست و زوبینپایی با خود داشتند و به نظر 
می‌رسید که از پرده‌ها خارج شده‌انند و با جنب و جوشی 
اسرارآمیز به سوی سقف پیش می‌روند۰ بیسن دو پنجره » 
تك چہره‌ی زتی د ر یك قاب بزرگ به روشنی می‌د رخشید ۰ فقط 
به نظر بوسی چنیین می‌آمد که قاب این تصویر چیزی جز 
چارچوب يك د ر نیست " 

ناگهان به نظرش آمد که زن نقش شده بر تابلو از قاب 
خارج می‌شود و ملبس به پیراهتی سفید و بلند» نظیر پوشش 
فرشتگان , با گیسوانی زرین که بر شانه‌هایش نرو می‌ریخت و 
چشمانی سیاه و براق .میان مژگانی بلند و مخمور.و با پوستی 
چنان لطیف که گویی د ر اثر جریان خون زیر آن به‌رنگ صورتی 
د رآمد » بود به سوی او پیش می‌آید. این زن چنان زیبا و 
د لفریب بود, بازوانش به حد ی جذ اب بود که بوسی به‌سختی 
تلاش کرد تا شاید بتواند خود را به پای او بیند ازد. 


۳۸ 


با دیدن آین زن »تمام تصاویری که بر پرد ها نقش‌بسته 
بود از پیش چشم بوسی ناپد ید شد۰ زن تابلو برای او اهمیتی 
حیاتی داشت و بوسی با تمام توان خود می‌خواست ببیند که 
جای خالی‌او د رچارچوب به چه صورت د رمی آید *ولی پرد ۱۰ ی 
مه مانند د ر برابر آن چارچوب ما نع دید او می‌شد +پس ۰ تمام 
حواس خود را متوجه آن شخصیت اسرارآمیز ساخت ود رحالی 
که نگاه خود را با تمام قوا بر چهر‌ی آن موجود شگفتی‌انگیز 
دوخته بود» شروع کرد به خواند ن‌شعری ستایش‌آمییز, 
از رگزته کنافقط او هر سوه ی ند اشت» کنسده از 
فصاحت و روانی و جذ ابیت" 

ولی ناگپان زن اسرارآمیز ناپدید شد: هیکلی تیره بین 
او و بوسی حایل شده بود این هیکل به سنگینی حبرکت 
می‌کرد و د رحین راه‌رفتن د ستهای خود را مثل‌بازی چشم‌بندان 
به سمت جلو د راز می‌کرد۰ 

پوسی شخت به خود فشار آوزن: تا شاید: از بخفی کے 
گویی بد ان چسبیده بود جدا شود, ولی در همین موقع 
صدای فرد تازه‌وارد بلند شد: 

-خوب . آیا مقصد همین جا است ؟ 

بله ‏ استاد,و حالا می‌توانید چشم‌بند خود را برد ارید؛ 

صد ایی که پاسخ می‌د اد. به قد ری لطیف و شیرین بود 
که بند بند وجود بوسی به لرزه درآسد- با تمام توان خود 
کوشید که ببیند آیا صاحب صدا همان زن د رون چارچوب تابلو 
است پا نه » ولی کوشش او بی‌فاید ه بود. چون فقط توانست 
در برابر خود چپره‌ی جوان و مطبوع مرد ی را ببیند که طبق 
اجازه‌ای که به وی د اده ده بود تازه جشمبند خود ۳ 
برمی‌د اشت و بانگا ها بی‌حیرتزد ه به اطراف اتاق می‌نگریست ۰ 

بوسی پیش خود فکر می‌کرد : " می‌خواهم سربه تن آین‌مرد 
نباشد ۱" و سعی کرد که از طریق گفتار یا کرد ار به این فکر 
خود جامه‌ی عمل بپوشاند. ولی هیچ‌کد ام از این دو کار را 
نتوا نست انجام د هد۰ 

مرد جوان که تازه‌متوجه اوشده بود به تخت نزد یك شد: 
آه ! حالا فہمید م ۰ شما مجروح شده‌اید. این طور 
نیست, آقای عزیز؟ خوب , ببینیم زخم شما د ر چه وضعصی 
۳۹ 


دش سای 


است تا سروصورتی به کارتان بد هم ۰ 

بوسی می‌خواست چیزی بگوید , ولی متوجه شد که مطلقا 
قاد ر به این کار نیست؛ دیدگان او در میان بخاری یجزد ه 
بالا و پایین می‌رفت و گویی هزاران سوزن به توك انگشتانش 
نیش می‌زد" 

آیا زخمی کشنده انست ؟ 

سے ای که این رسن زرا کر بو لح چان دراك 
گان د اعت کی خان وی ا را اقلت ا ست»اسطافت 
صدا را باز شناخت و فیمید که متعلق به همانزن د رون 
چارچوب تابلو است. 

مرد جوان پاسخ د اد: 

-راستش ۰ هنوز نمید انم + ولی به زود ی خوآهیم‌فپمید: 

فعلا که بیهپوش است۰ 

بوسی بیش از این چیزی نفپمید فقط صد ای خش‌وخش 
يك لباس‌بلند را شنید که از تخت د ور می‌شود: بعد احساس 
کرد که چیزی مشل یك آهن گد اخته به بهپلویش فرو می‌رود, 
همین آخرین بقایای هوش را از سرش ربود: 

بعد ها بوسی نتوانست مدت این بیپوشی عمیق را به 
د رستی د ریابد " 

چشمان خود را گشود تا ببیند که آیا شخصیتبای روی 
پرد ها هستند که با شخصیتپای منقوش روی سقف به جد ال 
پرد اخته‌اند يا نه »و د رعین حال به‌امید د ید ن چهره‌ی بانوی 
میان د و پنجره سر خود را به طرف قاب برگرد اند+ ولی خبری 
از پرد »ها نبود» ازسقف هم اثری دید ه نمی‌شد. تك چپره‌ی 
میان د و پنجره نیز اصولا ناپد ید شده بود: بوسی در سمت 
راست خود فقط مرد ی را مید ید که لباسی خاکستری باپیش‌بند 
سفید و آغشته به خون برتن د اشت۰ در سمت چپش یکی از 
رمبانان صومعه‌ی سنت ژنویو را دید که سعی می‌کرد سر او 
را از زمین بلند کند, و در برابرش پیرزنی تنہا زسر لب دعا 
می‌خوا ند * 

چشمان مبهوت بوسی به تود ای از سنگ که د ر براببرش 
قرار داشت آشنا شد و همان طور که با نگاه ارتفا عآن را 
تخمین می زد, چشمش به ترکیب آشنای برج معروف کلیسای 


fo 


فرومی رفت * 
بوسی بی‌کم و کاست کنار خیا با ن افتاد ه بود, ۳ د قیق‌تر 
گفته با شیم .کنا ر بك محوطدی ابر ری جنبکلیسایتا یل 
0 متشکرم › آد مپای غیوزه متشکرمکه به خود تان ! ین 
همه زحمت د اد هاید و مرا به a‏ واقعابه 
هوا احتیاج داشتم. ولی می‌توانستید با بازکردن 
پنجره‌ها این محبت را در حق من به عمل بیاورید . چون 
هرچه باشد روی ان تخت خواب سفید و طلایی کار 
د مشق خیلی راحت تر بودم تا این جا روی زمین لخت 
به هر حال . د ر جیبم حد ود بیست سکه‌ی طلا دارم ۰ 
اگر تا به حال خود تان آنہا را برنداشته‌اید, خواهش 
می‌کنم بی‌تعارف برد ا رید بفرما پید , د وستان عزیز ۰ 
مرد قصاب گفت : 
-ولی ,آقا جان ,ما زحمتی برای آورد ن شما نکشید ها 
ا این جا اقتاد ه بود ید وماصبح زود د ر 
حین عبور ت شما را پید | کرد یم 
بوسی با حيرت پرسید : 
-آ»! لعنت بر شیطان ! آن جراح جوان هم این جا 
بود ؟ 
هرزنگفبت : 
جاه پوشیین: بود تھ کین دیگر. جوان بیچاره ۱ 
1 را تنپا و یخرده این‌جا ان تور رید 
مرد ه ها بود ید ٠‏ کمی برف آمد ه سود , نگاه کنید: جای 
بد نتان هنوز روی برف باقی است؛" 
بوسی نگاهی به پہلوی د رد ناکش اند اخت و به یاد آورد 
زخم برد اشته بود۰ د ست خود را زیر پیراهن برد و به 
e‏ هنوز سرجایش بود و کمربند ش مانا 
محکم نگاه می د اشت ۰ دجار تعجب شد: 


سر د رنم یآورم ۰ 


به‌همین رود ی > افراد ی که د ورش جمع شد ه بود ند » به 
حساب اجازه‌ای که به آنہا د اد ه شد ه بود » کیفش را خالی 


کرد ه بود‌ندو یا آه و افسوسپای ترحم‌آمیز نسبت به او سکه‌ها 


بزسی 


- پسیار خوب. دوستان ۰ اميد وارم مساله‌ای ند اشته 
یاشید۰ ولی » حالا خواهشم این است که مرا به خانه‌ی 
خودم برسانید ۰ 

پیرزن جواب د اد : 

-آه ۱ البته . الیثه ءجواتك ۰ قصاب مرد پر ژوری انست » 
وعلاوه بر این اسبی هم دارد که‌اگر بخواهید معکن است 
سوارش بشوید ۰ 

- این پیرزن راست می‌گوید ؟ 

قصاب پاسخ داد: 

- بله » فرزند م د رست می‌گوید» من و اسبم از هر لحاظ 
د رخد متیم * 

دراین جا مرد کشیش هم وارد صحبت شد: 

بوسی پرسید : 

- ممکن است بدانم اسم شما چیست ؟ 

رهیان پاسخ داد: 

اسم من براد ر گورانقلو است" 

بوسی د رحالی که سعی می‌کرد خود را از زمین‌بلند کند. 


- بسیار خوب , براد ر گورانفلو »ولا اميد وارم هنوز وقتش 
نرسید ه باشد که اعتراف کنم , ثانیا خیلی سردم أاسٿ و 
د لم می‌خواهد هر چه زود تر به منزل برسم ۰ 

راان د رگن سافان اعت ؟ 

ساختمان بوسی ۰ 

-عجب ۱ 


این کلمه‌ی عجب را چنان به‌طور د سته جمعی گفته بود ند 


خوب, بله , کجایش عجیب است ؟ 
۔ پس شما یکی از آد مہای آقای بوسی هسٹید ؟ 


۴۲ 


بوسی را سر د ست بلند کرد ند و با احترام هرچه تمام‌تر 
به خانه‌اش برد ند۰ کشیش تارك د نیا در حالی که به شمارش 
سهم خود از سکه‌های بوسی مشغول بود؛ زیرلب می‌گفت : 

اگر این ملعون واقعا خود بوسی باشد, تعجبی ند ارد 

که از زیر بار اعتراف بگریزد. 

ا ن‌که بوسی به خانه‌اش رسید, د ستسور داد 


بذویید ببی ببینم به نظر شمااین زخم را پانسمان کرد ه‌اند؟ 
قابل‌تشخیص نیست. هرچند که زخم تازه و تمیز به‌نظر 
می رسد ˆ 

بوسی د وباره پرسید : 

آیا زخم آن قد ر عمیق هست که مرا به تب و هذ يان 
اند اخته باشد ؟ 

تمتتلفا ۰ 

بوسی سرد رنمیآورد* 

-لعنت بر شیطان ! کجا بود که با آنها د رگیر شدم؟ 
آه ۱ بله » د رست أ ست ۰ نرد يك مید ان باستیل بود , 
طرف خیابان سن‌پل ۰ به يك دیوار تکیه داد م۰ این 
د یوار در واقع يك در بود و اسن در خوشبختانه باز 
شد۰ از آن طرف» در را به‌زحمت بستم ۰ مثل این که يك 
دالان بود از اين جا به بعد د یگر تا وقتی‌که از هوش 
رفتم , هیچ چیز به یادم نیست" تمام وقایع رايا من در 
رویا دیده‌ام. که در ایین صورت يك پرسش مطرح 


می‌شود»۰۰ اما . > آراستی اسیم؟ لاشه‌اش را بايد در 
محل پید | کرد ه باشتد۰ دکتر, خوا هش یکتم یک نفر را 
صد | بزنید۰ 


پزشگ یکی از پیشخد متہا را صد 
۴۳ 


بوسی د رباره‌ی اسب پرسید, و خبرد ار شد که حیوان 
خونین و ناقص خود ش را به د ر خانه رساند ه است و صبح روز 
بعد.او را شیبه‌کشان همان جا یافته‌اند۰ بلافاصله, زنگ اعلام 
خطر در خانه به‌صد ! د رآمد ه است و تمام افراد خانه که ارباب 
خود رااز جان و دل می‌پرستید ند سراسیمه به جست و جوی او 
پرد اخته‌اند و بسیاری از انہا هنوز هم مراجعت نکرد ها ند 

ا 

-بنا براین » فقط می‌ماند ۳ 

ار وان ان یرنه .ای را سس 

است در روبا د يده باشم ۰ یا E CE‏ 

تصویری از چارچوب خارج شود و با دکتری که 

چشمپایش را بسته‌اند, صحبت کند ؟ نه » این منم که 

دیوانه شد هام ۰ 

بوسی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سعی کرد تمام وقایع را 
د قیقا یه خاطر بیأورد. ولی د نبالش را نگرفت : 

۰ مہم نیست» سرانجام خواهیم فهمید: ف وربا 

ا بار هم باید مثل د فعه‌ی گذ شته برای این خراش 

ناچیز پانزد ه روز بستری بمانم؟ 

- فرق می‌کند٭ کمی حرکت کنید“ ببینم می‌توانید راه بروید ۰ 

- من آماد هام ۰ مثل این که جیوه د ر ساقهای پایم ریخته 

باشتد. 

" چند قدم بردارید 

بوسی از تخت پایین پرید و برای آن‌که حرف خود را 
ثابت کرد ه باشد» با سرعت شروع کرد به چرخید ن دور اتاق ۰ 

خوب است ۰ زیاد طول نمی‌کشد, البته مشروط بر این 

که سوار اسب نشوید و از همان روز اول‌به را هپیماییهای 

طولا نی نپرد ازید ۰ 

بوسی شاد مانه گفت : 

- آفرین ۱ این را می‌گویند یك پزشگ حسابی ! اما .من 

دیشب هم يك پزشگ د یگر د ید م ۰آه ابله ءواقعاد ید مش 

قیافه‌اش در ذ هنم حك شد ها ست, واگر دویاره مین 

جراح گفت: 

۴۴ 


-آقای من اگر می خواهید زود راه بیفنید » نبای د این 
بوسی گفت : 
-باشد۰ ولی به شما قول می‌د هم که من از رفت و آمد و 
گشت و گذ ار ناخوش نمی‌شوم ۰ برعکس . تنپا ماندن و 
استراحت کرد ن است که مرا بد حال می‌کند۰ 
- ممن است: شما از هر لحاظ بیمارعجیب وغرییی 
هستید۰ هرکاری د لتان ی‌خواهد انجام بد هید: من 
د یگر هیچ توصیدای نمی‌کنم جز این :سعی کنید قبل از 
التیام یافتن این زخم شمشیر, زخم د یگری برند ارید ! 
بوسی‌به پزشگ قول د اد هرچه در توان د ارد برای اجرای 
توصیه‌ی او به کار خواهد بست. و پس از تعویض لباس . 
د ستور داد کالسکه‌اش را حاضر کنند تا به سرای مونمورانسی 
دد 


۴۵ 


مادموازل بریساك ‏ یا بهت رگفته شود 
خانم سن لوك › 


شب عروسی خود را چه‌گونه گذرانده بود؟ 


لوبی د وکلرمون , که بیشتر مرد م او را با نام‌بوسی‌د امبواز 
می‌شناختند. سوا رکا ری خوش‌خرام و نجیب زاد ای کامل‌بود که 
به یاری عموزادهاش د ر رد یف بزرگ ترین چپره‌های قسرن 
شانزد هم د رأمد* هیچ مرد ی » از مد تہا پیش تاآن زمان 
فتوحاتی افتخا رآمیزتر از اوتکرده بود پاد شا هان وشا هزادگان 
جویای د وستی او بود ند* ملکه‌ها و شاهد ختپا شیرین‌ترین 
لبخند های خود را نثار او می‌کرد ند“ بوسی د ر قلب پرعطوفت 
مارگریت د وناوار جانشین لامول شد ه بود ۰ این ملکه‌ی مهریان 
ای و ا چ 
به قد ری نیازمند تسلیت و تسکین بود که د یوانموار سرد ر پای 
بوسی زیبا و شجاع گذ اشت. این د یوانگی به حد ی رسید که 
هانری . شوه ملکه‌ی ناوار, با آن که نسبت به ایین‌گونه 
وی ادها مطلها بی کا برده راا کان آنه بو 
فرانسوآ» د وك د انژو. اگر این عشق پرهیاهوی‌خوا هر خود را 
به د ید می اغماض‌می‌نگریست صرفا بد ان علت بود که می‌توانست 
از این طریق بوسی را به خد مت منافع خاص خود بگما رد۰ 

هانری‌سوم د وستی‌خود را به او ارزانی‌د اشته بود,وبوسی 
این دوستی را نپذ برفته بود» چون .آن‌گرنه که خود می‌گفت > 
دوستان پاد شاهان خد متگزاران آنان هستند. و در پاره‌ای 
از موارد حتی بدتر از این . و بد ین جہت» چنین وضعی 
زیبند ه‌ی|ونمی‌توانست بود ۰ هاتری‌سوم این‌بی‌پروایی | هانت آمیز 
را با سکوتی جانفرسا تحمل کرده بود, ولی هنگامی که بوسی 
براد ر و رقیب هانری سوم را به عنوان حامی‌و سرور خود برگزید. 
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خشم و نفرت پاد شاه به اوح خود رسید" الیته . د رعمل »د وك 
فرانسواً همان‌قدر ارباب و سرور بوسی بود که یك تگپبان 
قفس د رند گان می‌تواند ارباب شیر باشد۰ وی از ترس آن که 
میاه | طعمه‌ی شیر شود د رعمل به خد مت شیر د رم ی آید و 
د رتامپن خوراك و د یگر نیازمند یبپای او می‌کوشد۰ چنیسن بود 
بوسی‌متپوری که فرانسواً , دوك د انژو .وی را برای مواجهه با 
د شمنان شخصی خود به این سوو آن سو گسیل می‌د اشت ۰ 
بوسی تمام این قضایا را می‌فہمید» ولی این نقش را مناسب 
حال خود می‌دید۰ پیش خود فکر می‌کرد: "من پاد شاه فرانسه 
نیستم , ول ی آقای د وك د انژو می‌تواتد ومی‌خوا هد پاد شاه‌فرانسه 
باشد. بنابراین » من پاد شاه آقای د وك د انژو خواهم بود" 

و در واقع» همین‌طور هم بود 

هنگامی‌که اهل‌خانه‌ی سن لوك متوجه شد ند بوسی خوفنا ك 
وارد سرای مونمورانسی می‌گرد د صلاح دید ند که آقای 
بریساك را آگاه سازند۰ بوسی د رحالی که سر خود را از پشت 
پرد هی کالسکه خارج می‌ساخت» از د ربان پرسید: 

-آقای سن لوك د ر خانه هستنه ؟ 

_خیر, آقا ۰ 

کجا می‌توانم پید ايش کنم؟ 

دربان مود بانه پاسخ داد: 

اطلاعی ند ارم . آقا ۰ در خانه هم همه نگران هستند. 

آقای سن‌لوك از د یروز به خانه برنگشته‌اند۰ 

-به ۱ 

بوسی شگفتيزده به‌نظر می‌رسید» ولی د ربان به‌تایید گفت : 

- مطلب همان است که به عرض رساندم ۰ 

- پس ۰ خانم سن‌لوك؟ 

۔آه! خانم سن لوك مطلب د یگری است ۰ 

-ایشان د ر خانه هستنه ؟ 

al 

- پس از طرف من به خانم سن‌لوك اطلاع د هید که بسیار 

خوشحال خواهم شد اگر مرا برای عرض اد ب بپذ یرند۰ 

پنج د قیقه بعد پيك به اطلاع آفای بوسی رسانید که 
خانم سن‌لوك با کمال اشتیاق ایشان را می‌بذ یرد 


وش 


بوسی از روی نیمکت مخملی کالسکه‌ی خود فرود آمدو به 
سوی پلگان بزرگ ساختمان حرکت‌کرد۰ ژانت تا وسط اتاق 
انتظار به استقبال بوسی آمد ه بود. 

خوش آمد ید. آقای بوسی , هرچند حضور بی مقد سه‌ی 
شما مرا د ر نگرانی عمیقی فرو می‌برد ۰ 

بوسی پرسید : 

- منظورتان چیست. خانم عزیز؟ و چه‌گونه اسست حضور 
من این چنین شما را مشوش مید ارد ؟ 

زن جوان پاسخ د اد : 
کا ارد یشب بن شما و آقای سن‌لوك برخورد ی روی 
د اد , د رست أ ست ؟ خواهش می‌کنم اقرا ر کنید ' 

بوسی با حیرت تکرار کرد : 

- بین من و آقای سن‌لوك ؟ 

ل ا رترا ھور کن ا کنا بطر ری سا 
ګند“ شما ازد وستان د وك د انژو هستید»و او ازد وستان 
شاه ۰ مید انم که شما با هم نزاعی د اشته‌اید: چیزی را 
از من پنهان نکنید. آقای بوسی » تمنا می‌کنم ۰ شما باید 
نگرانی مرا درك کنید۰ او ظاهرا با شاه حرکت کرد؛ بله 
ولی می‌شود. همد یگر را پید | کرد می‌شود جایی دیگر 
به هم گلاویز شد۰ حقیقت را اعتراف‌کنید. آقای بوسی ۰ 
ر مرا اى چول د وات 

بوسی گفت : 

-واقعا الب است إ خانم عزیز . من انتظار داشتم که 
شما د ریاره‌ی زخمی شدن من پرسشمهابی بکنید. و حالا 
می‌بینم که خود مرا سوال پیچ می‌فرمایید۰ 

ژانت فریاه کشید : 

۔آقای سن لوك شما را E‏ 
آه ! دیدید د رست می‌گفتم ۰۰ 

- نه »خانم عزیز »نه , آقای سن‌لوك عزیز با کسی‌نجنگید ه 
یا دست‌کم با من نجنگید ه است و » شکر خدا. من به 
د ست او زخمی نشد هام ۰ از این‌هم مپم‌تر. او هرچه در 
توان د اشت انجام داد تا این 0 9 
او باید خود ش به شما گفته باشد که من و ا و 
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- او! کجا و کی می‌توانست چنین چیزی را به من گفته 

باشد» من که از جشن دیشب تا این لحظه اوراند ید هام ۴ 

سپس ۰ د یشب تا به حال شما او را ند ید هایسد ؟ پس 

د ربا نتان د رست می‌گفت ؟ 

- د ربان چه می‌گفت؟ 

- می‌گفت که آقای سن‌لوك از ساعت یازد ه د یشب که خانه 

ا شرف کر بت اتو خا ا رة اسه امات 

یازد ه د یشب تا به حال شما شوهر خود را ند ید هاید ؟ 

-متاسغفانه» خیرا 

-یعنی کجا ممکن است باشد ؟ 

- همین را بفرمایید ۰۰۰ 

بوسی که حدس می‌زد واقعه از چه قرار است . گفت: 

مضحك ا ست ˆ 

سپس به تند ی أفزود : 

- نه( د رواقع می‌خواستم بگویم که خیلی تاسف آوراست ۰ 

خونریزی من بسیار شد ید بود" تقریبا قوه‌ی تعقل خود م 

ر از دست د أده بود م " خوا هش می‌کنم این واقعه‌ی 

اسف بار را برایم تعریف کنید. 

و ژانت. آن‌چه را می د انست تعریف کرد» یعنی د ستور 
هانری سوم میتی بر این که سن لوك بايد همراه او برود»و بعد 
بسته‌شد ن د رهای کاخ لوور,پاسخ نگہبانان کاخ و سرانجام 
برنگشتن سن لوك ۰ بوسی گفت: 

-آه! د رست شد همه چیز را فهمید م ۰ 

ژانت پرسید : 

-چه طور ! همه چیز را فمهمید ید ؟ 

-بله . خانم ۰ اعلی‌حضرت سن‌لوك را به کاخ برد ه است , 

و پس از ورود به کاخ ۰ سن‌لوك نتوانسته است از آن‌جا 

خارح شود 

- ولی چرا سن‌لوك نتوانسته باشد از کاخ خارج شود ؟ 

بوسی با اندکی ناراحتی گات 

آه! خانم عزیز, شما از من می‌خواهید که تمام اسرار 

حکومتی را برایتان فاش کنم ! 


۳۹ 


زن جوان گفت: 

اما آخر, من خود م به کاخ رفتم » پد رم هم همین طور - 
خوب» بعد ؟ 

- بعد این که » نگہبانان به ما پاسخ دادند که از 
حرفہای ما سرد ژنمی آ وزنها: و آقای سنلوك قاعد تا باید 
به منزل خود مراجعت کرد ه باشد. 


بوسی گفت : 

اسن هم خود ش د لیل دیگری استکهثیت یک 
-واقعا؟ : 

- مطمتنم . و اگر شما هم بخواهید مطمکن بشوین ۰۰۰ 
-یعنی می‌توانم؟ 

البته که می‌توانید ‏ 


- ولی مراجعه کرد ن من به کاخ بی‌فاید » است» سلما 
مثل د فعه‌ی گذ شته مرا د ست به سر خوا هند کرد وهمان 
حرفهای تبلی را تحویلم خواهند د ات چون اگر ای 
سن‌لوك واقعا درکاخ باشد. چه کسی می‌تواند مانع 
دید ار ما بشود ؟ 

-يك بار دیگر می‌گویم : آیا می‌خواهید وارد کاخ بشوید؟ 
-یعنی می‌خواهید بگویید که شما خود تان می‌توانید وارد 
-مسلما ۰ من که خانم آقای سن‌لوك نیستم 

- شما خجالتم‌می‌د هید 

چه‌طور؟ شما مدعی هستید که همسر سن لوك نمی‌تواند 
وارد کاخ بشود. و آن وقت می‌خواهید او را با خود تان 
به د اخل لوور ببرید ؟ 

با خودم به آن جا ببرم ۰۰۰ زن ۰۰-فگرش را هم نکنید ! 
پس فا رید مرا مسخره می‌کنید ۰ ۰ با این غمی که بر دل 
د ارم , خیلی سنگد لی می‌خوا هد۱ 

نه .خانم عزیز » درست دون کنید: شما بیست سالها ید , 
قد تا ن بلند أاست. جشمانتان سياه اس با این کمر: 
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باريك د رست می‌توانید شبیه جوان‌ترین ملازمان سن 
باشید۰۰۰ فپمیدید ؟ ۰۰۰ همان جوانك خوش ترکیبی که 
همه را جلب کرد ه بود ۰۰۰ 

ژانت ناگهان سرخ ت 

E‏ اين اونگ اگم اتای بوسی آ 

- د رست توجه بفرمایید: من هیچ راه د یگری جز این به 
نظرم نمی رسد * ا بله .يا نه ۶۰ دلتان می‌خوا هد سنلوك 
عزیزتان را ببینید ؟ جواب بد هید 

-اوه ! برای این کار حاضرم همه چیزم را فد ا کنم ۰ 
-بسیار خوب, به شما قول می‌د هم بد ون آن‌که چیزی 
را فد ا کنید به د ید ارش می‌رسید! 

بیله ۰۰۰ اما ۰۰۰ 

]۱ من که گفتم چه‌طور ۰ 

- بسیار خوب» آقای بوسی . هرچه بخواهصید انسجام 
مید هم . فقط به آن پسر جوان اطلاع د هید که من به 
یکی از لباسپایش احتیاج د ارم " یکی از خد متگاران را 
برای این کار می‌فرستم ۰ 

احتیاجی نیست من به مناسبت نخستین مجلس 
که هنوز د ر خانه‌ی من است. يك د ست ازهمانها ر 
انتخاب می‌کنم و خود م برایتان خوا هم فرستاد ۰ بعد» شما 
خیابان سنت هونوره نزد يك کوچه‌ی پروور .و از آن جا ۰۰۰ 
-از آن‌جا؟ 

- شك و ترد ید مرا ببخشید. آقای بوسی ۰ 

با کمال میل ۰ شما بازیگر نقشی خوا هید بود که تمام 
اروپا را به خند ه خوا هد انداخت ۰ پس این منم که باید 
از شما تشکر کنم ۰ 

و بوسی از بانوی جوان اجازه‌ی مرخصی طلبید تا هرچه 
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زود تر به تد ارك خیمه شب بازی بپرد ازد 

شبانگاه ,دز ساعت مقوز» بوسن و خانم سن‌لوك نزد یت 
نرد ه‌های سن زا ن با یك د یگر ملاقات کرد ند۰ 

د ر انتهای خیابان سن ژرمن برو و بیای فراوانسید ید ه 
می‌شد و گروهی انبوه که تمام عرض خیابان را اشغال کرد ه 
بود ند» راه را بر آنان سد می‌کرد " 

ژانت را ترس فراگرفشت- بوسی از شکلوترتیب مشعلہا و 
گروه کماند اران متوجه شدکه باموکب د وك دانژو مواجه شد هماند 
به علاوه , اسب یاه و شنل سفید دوك حدس او را تایید 
می‌کرد ۰ بوسی به ژانت گفت : 

-آه! ملازم عزیز من » شما نگران آن بود ید که چه‌گونه 

تھے کاخ سلطنتی واره شوید ؟ خوب: نحالا کام لا 

آسوده با بتك :شما پیروزمند آنه وارد کاخ خوا هید شد 

شن × :بوشتی با تمام قد رت خود فریا د کشید : 

- آهای! حضرت والا إ 

فریاد بوسی در آن فضای پر هیاهو , به رغم سروصد ای 
شا رین تراھب کی دراه رسد دوه فا و 
به عقب برگشت و با خوشحالی فریاد کشید : 
_عجب! تویی ,بوسی ! به من گفته بود ند که تا سرحد مرگ 
ی دای و ها کون نداعم باه خانمی تر دار 
خیابان گرونل می رفتم ۰ 
بوسی » بی‌آن که از این اظپار لطف شاهزاد ه تشکرکند. 


- می‌بخشید » Ea‏ > اگر من نمرد دام » گنا هش‌فقط 
ag‏ که 
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-قسم به مرگ ! آنا باید قصاص پس بد هند۰ بوسی 
حساب هر قطره خون ترا با آنہا تسویه خواهم کود 
بوسی باهمان بی‌پروایی معمول‌خود گفت : 

-بله , قربان , شما این رامی‌فرمایید؛ ولی لبخند تان را 
از هیچ یك از آنہا د ریغ نخواهید داشت۰ حالا , اگر 
در ضمن خند ید ن د ند انپایتان را نشانشان می د اد ید 
باز بد نبود, ولی لبپای شما بیش از آن به هم فشرد ه 
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است که این کار را انجام د هید 
شاهراد ه گفت : 
اف هعرد ن هگا یار تاه گن 
چه چیز را تماشا خواهم کرد. سرور من؟ 
خواهی دید که با براد رم چه‌گونه سخن خوا هم‌گفت ۰ 
-گوش کنید» حضرت والا . اگر قرار با شد بگومگویی رخ 
د هد» من به کاخ لوور نخواهم آمد: این قبیل حرفپا و 
سخنپا بهد رد شا هزادگان وملوسکپای د رباری می‌خورد: 
خیالت راحت باشد, من قضیه را جد ی گرفتدام ۰ 
ایا م ابید وا یا که رات شتا سرا ارت 
ات۱ 
- به تو قول می د هم که رضایتت جلب خواهد شد“ بازهم 
حرفی د اری ؟ 
حضرت والا , من شما را خوب می‌شناسم " 
- به تو می‌گویم بيا , این قضیه سروصد | به راه خواهد 
اند اخت ۰ 
بوسی د رگوش خانم سن‌لوك گفت : 
کار شما د رست شد“ بین این د و براد رکه از یكد یگر 
نفرت د ارند. مسلما گفت وگوی خشن و سرد اضه‌ای 
د رخوا هد گرفت »و شما با استفاد» آزاین فرصت می‌توانید 
سن‌لوك عزیز خود را پید | کنید۰ 
دوك د انژو از بوسی پرسید: 
- سرانجام تصمیم‌گرفتی‌یا نه؟ اگر مایلی‌قول شرف مید هم ۰ 
بوسی پاسخ داد: 
آه ١‏ ته . این جور قول و قرارها برای من بد بختی 
ی‌آورد ۰ باد اباد. من د نبال شما می‌آیم . ولی اگر به 
من توهین کد مما انتقام خزاهم گرفت» 
تن ار این اتمامحجت . بوسی کنار شا هزاد ه جای گرفت. 
و ملازم جوان اونیز که سایه به سایه‌ی ارباب خود حرکت س‌کرد . 
بلافاصله پشت سر او به حرکت د رآمد ۰ 
شاهزاد ه که به تمد ید بوسی پاسخ می د اد گفت : 
-انتقام ۱ نه » نه . این کار به تو مربوط نمی شود * این منم 
که مسوول انتقام هستم ۰ 
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_د رست گوش کن ۰ من بد خواهان ترا می‌شناسم ۰ 
-یعنی والاحضرت برای کسب اطلاع د ربار‌ی این قضبه 
این همه به خود زحمت داد ها ند؟ 

-من شخصا آنہا را دیدم ۰ 

بوسی متحیرأنه پرسید : 

چه طور؟ 

- من‌کا ر کوچکی د ر همان حوالی سنت نتوان د اشتم ۰ 
اما شوت وه بای برد 
GT EERE‏ ی 
پس از مکث کوتاهی » شاهزاد ه اد امه د اد: 

۔ -..آ» ! بیغیرتہا ! اوریلی به من گفت که آنها خیال 
سویی در سر د ارند" 

بوسی د چار هیجان شده بود : 

جه طور » تما تله را دید یبد ۱ عجیب است . شوت یا 
اوریلی بود ید, و اوربلی کسی است که شمشیررا به روانی 
چنگ میان انگشتانش می‌چرخاند! عجیب است که اوریلی 
این که شما د و نفر بود ید و آنها فقط پنج نفر, باز هم 
سعی نکرد هاید همان جا کمین کنید و د ر صورت لزوم 
کی هستند 

باید TY‏ ۳ از ۳3 
شما هستند" از این هم بیشتر, باید می‌فپمید ید که 
آنهاد ر انتظار من د قیقه شماری می‌کنند: 

د وك دانژو گفت : 

سل شاید حق با شما اند بوسی غریر » و 
موقع فکر من به این چیزها نرسید" 
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- خوب . بگذ ریم ۰ 
این کلمه‌ی بگذ ریم را بوسی را چنان آه حسرت باری بر 
زبا ن آورد که گوبکلمه‌ی د یگری برای بیا ن احساس‌سرخورد گی 
خود نمی‌شناخت ۰ 
به کاخ لوور رسید ه بود ند۰ افسر نگپبان و د ربانان به 
استقبال آمدند. د ستورهای اکید به نگهبانی ابلاغ‌شد ه 
بود" ولی » همان طور که می‌شود حدس زد این د ستورها 
شامل حال شخص اول مملکت ,بعد از شاه , نمی‌شد؛بنابرایین 
د وك د انژو و تمام 2 رکایش از طریق د روازه‌ی حفاظت 
شد هی کاخ به د رون را ه یافتند ۰ 
بوسی ؛ پس e‏ محوطه‌ی مراسم کاخ رسید »به 
د وك د انژو گفت : 
حضرت والا . شما بفرماییه دئبال حرفو حدیت 
خود تان » و یاد تان باشد که به من قول شرف داد داید 
من ۰ این جا کار کوچکی دارم که باید انجام بد هم ۰ 
شاهزاد ه که د لش به حضور یار مبا رزش‌گرم بود, بانگرانی 
پرسید : 
- شما نمی‌خواهید همراه من باشید. بوسی؟ 
-عرض کردم که کار کوچکید ارم ۰ ولی .چیز سپمی نیست ۰ 
خاطران عمع باه سر بزنگاه ین آن جا کرام ب 
فریا د بکشید» الا حضرت . فرپا د بکشید۱ آن‌قد ر سرشان 
فریاد بکشید که صد ایتان را بشنوم ,چون 
شما را نشنوم SS‏ نم بیایم خد متتان ۱ 
بوسی کاخ لوور را مثل خانه‌ی خود ش می‌شناخت ۱ ز يك 
ی اا اس ر ا ا ا 
سرگذ اشت تا به‌تیعی اتاق‌انتظار رسید .در آن‌جا ۳ 
- همین جا منتظرم بمانید ۰ 
زن جوان وحشتزد ه گفت : 
-وای ۱ خد ای من امی‌خواهید مرا این جاتنہا بگذ ارید؟ 
بوسی پاسخ د اد : 
-چاره‌ای نیست. من باید قبلا راه شما را باز کنم و 
محلی برای ورود تان د ر نظر بگیرم ۰ 
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چه‌گونه مادموا زل بریسالك»یا به عبارت دیگرء 
خانم سن لوك خود را آماده سانحت که دومین 


شب عروسی را به طرزی متفاوت از شب 


بوسی مستقیماً به اتاق اسلحه‌خانه رنت۰ این اتاق که 
سخت موردعلاقه‌ی شاه فقید, شارل نہم » بود۰ د ر اثر تغپیرات 
جد ید مبد ل شده بود به اتاق خواب هانری سوم ۰ شارل‌نمپم ۰ 
شاه شکارچی > شاه آهنگر» شاه شاعرء این اتاق ۳ با انوا ع 
بوق شکار اسلحه‌های مختلف. کتابپا و دستنوشته‌ها و 
گیره‌های آهنگری پر کرد » بود“ هانری سوم د رآن جا چیزی 
ند اشت جز د و تخت خواب از مخمل و ابربشم » چند برد هی 
نقا شی بسیار بی‌پروا + تعد اد ی اشیای متبرلک» يك حمایل که 
به‌وسیله‌ی پاپ اعظم متبرك شد ه بود, مقد اری بسته‌های حاوی 
مواد معطر که از مشرق زمین آمده بود و يك مجموعه‌ی بسیار 
زیبا و دید نی از بهترین شمشیرهای موجود" 

بوسی می د انست که د ر آن موقع شاه د ر این اتاق‌نیست, 
چون براد رش د ر تالا ر تشریفات با او وعد هی ملاقات د اشت ۰ 
ولی این را هم مید انست که د رجنب اتاق شاه . آپارتضان 
e EN‏ 
هانری سوم مید ل شد ه بود“ أما . از آن‌جا که هانری سوم 
در دوستیهای خود مزاجی بسیار متلون د اشت» این آپارتمان 
به ترتیب موژیرون , آپرنون »د ئو ۰ کلوس و شومبرگ را د ر خود 
جای د اده بود و در آن زمان به تصور بوسی . می‌بسایست 
قاعد تا مسکن سن لوك باشد که , د ید یم » تا چه حد مورد 
علاقه‌ی حسادت آمیز شاه قرار گرفته بود -علاقه‌ای که موجب 
شد شاه او را حتی از عروس جوانش بریاید۰ 

باری , بوسی که شك ند اشت سن‌لوك د ر آپارتمان دایه 


i 


اقامت دارد. دار تج جرا من مشترك دو اپارتعان را به صدا 
د راورد ˆ 1 
افسر نگپیان در را گشود» و حیرتزده برجای خشك شد: 
آقای بوسی ! 
بوسی گفت : ۱ 
- بله .خود م هستم , آقای نانسی عزیز ۰ به آقای سن‌لسوك 


ایشان . د رغیاب اعلی‌حضرت که به ملاقات د وك د انژو 

رفته‌اند» با آقای شیکو بازی می‌کنند 

بوسی از افسر نگپبان پرسید: 

- معکن است اجازه بفرمایبد ملازم جوان من همین جا به 

انتظا م تاک 

-البته . آقای بوسی * 

بوسی رو به زن جوان گفت : 

-ژان » می‌توانید د اخل شوید؛ 

وبا انگشت به طرف د ری اثاره کرد که زن جوان به 
سرعت بد آن جا پناه برد ۰ 

د رهمین موتح آقای سن‌لوك وارد شد“ افسر نگهبان از 
روی نزاکت خود را کنار کشید: 

سن لوك غرفرکنان به طرف سرسرا می آمد: 

- باز د یگر چه خبر است ؟ آه ۱ شمایید» اقأی بوسی؟ 

-بله , منم » آقای سن‌لوك , وقبل از هر چیز ۰۰۰ 

د ر این جا بوسی صد ای خود را پایین آورد: 

-قبل از هرچیز. برای لطفی که به من کرد ید , متشکسرم ۰ 

سن لوك گفت : 

- آه ١‏ چیز مهمی نیود ۰ من فقط اکراه د اشتم از این که 

شاهد قتل يك نجیب زاد ەی باشہامت باشم ۰ به عسلاوه ء 

فکر می‌کردم شما کشته شد هاید ۰ 

- کم ماند ه بود. ولی کم . درچنین اوضاع و احوالی, 
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بله , حسایم را با آقایان تسویه کردم : يك ضربه‌ی 
تماشایی تحویلشان دادم که . فکر می‌کنمم » شومبرگ و 
اپرنون را سر حال آورد: راجع به کلوس , باید بگویم که 
باید از استخوان جمجمه‌اش خیلی ممنون باشد: این 
یکی از سخت ترین کله‌هایی بودکه تا آن‌وقت د بد هبودم " 
سن‌لوك د رحالی که برای زد ود ن خستگی از آرواره‌های 
به طور مصنوعی د هان د ره می‌کرد » گفت : 

-آخ ! جالب است ! تعریف کنید ببینم »این جا حوصله‌ام 
به‌کلی سر رفته است! 

فعلا وقتش را ند ارم . سن‌لوك عزیز ۰ به علاوه.من برای 
کار دیگری این جا امد هام ۰ این طور که معلوم است. 
حوصلمتان به کلی سر رفته » د رست است ؟ 

-تا مغز استخوان ! 

- خوب , پس بدانید که من به قصد سرگرم کرد ن‌شما به 
ایا آ نتا خد مت ون ایل قدمت ,۱ 

_حق با شما است۰ خدمتی که به من می‌کنید؛کم‌ارزش‌تر 
از خد متی نیست که من د رحق شما انجام دادم ۰ زخم 
شمشیر کشند ه است ؛ ملال و د لتنگی هم همین‌طور ٠‏ این 
یکی شاید بیشتر طول بکشد, ولی د ر کشند گیش ترد ید ی 
بوسی گفت : 

- کنت‌بینوا , پس همان طور که حدس می‌زدم , این جا 
عملا زند انی هستید ۰ 

بد تراز زند انی بودن است ۰ شاه مدعی است کد لش 
فقط به حسن سلوك من خوش است ۰ شاه خیلی به من 
لطف د ارد» چون از د پروز تا به حال بیشتر از میمونش 
به او اخم کرد هام , و هزار بار بیشتر از د لقکش خشونت 
به خوج د اد دام ۰ 

-بسیار خوب ! و اما حالا , آیا می‌توانم خدمتی د رحق 
شما انجام بد هم؟ 

سن‌لوك پاسخ داد: 


۵۸ 


یعنی‌د ر واقع به خانه‌ی مارشال د وبریساك » بزنید وهمسر 
بیچاره‌ی مرا از سالم بود نم مطمئن کنید۰ یقینا خیلی 
تگران است. و از رفتار عجیب و غریب من سرد رنمی‌آورد ۰ 
- به ایشان چه بگویم؟ 
-آه ‏ چه می‌د انم ۰ خوب. هرچه این جامی‌بینید برایش 
هستم » یا این‌که از د يروز تا به حال فتاه مرب از 
د وستی‌وصمیمیت صحبت می‌کند, البته آن‌طور که سیسرون 
د ر کتا بہایش نوشته است.یا از فضیلت و تقواء آن‌طور که 
سقراط پیشه‌ی خود کرد ه بود“ 
بوسی خند کنان پرسید : 
که از نظر د وستی و صمیمیت . من آدم ناسپاسی هستم > 
و از نظر تقوا و پرهیزگاری هم فاسد شر از من نمی‌توان 
یافت ۰ ولی تمام این حرفا مانع از آن نمی‌شود که شاه 
بیشتر لجاجت به خرح د هد وبا آهی بلند تکرار کند : 
پس از گفتن مطلب به زبان‌فرانسوی.يك بار د یگ ر آنہا 
را به زبان لا تینی‌تکرار می‌کنديك بار هم به‌زیان یونانی. 
به شید ن این طالب تلان غران آمای ونی کے 
سن‌لوك تا آن لحظه کوچكترین توجپی به وی نکرده بود 
ناگهان به قهقهه افتاد. بوسی گفت : 
خوب » جه می شود کرد» د وست من؟ شاه تصور می‌کند 
که با اين روش می‌تواند دل شما را به دست بسساورد؛ 
ولی » ببینم , این تنها کاری است که من می‌توانم‌برایتان 
انجام بد هم؟ 
راستش ۰ نمی د انم ۰ 
بوسی خند هکنان گفت : 
بیینم » آیا دلتان نبی‌خواهد این ملازم جوان را د ر 
اختیار شما بگذ ارم؟ 
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- د ر اختیار من؟ 

سن لوك پاسخ د اد: 

-نه متشکرم ۰ من از این ملازم بأزیها متنفرم " 

-آهای! جوان » بیایید جلو 

سن‌لوك اعتراض‌کنان گفت : 

گفتم که حوصله‌اش را ندارم ˆ 

ملازم جوان» د رحالی که رنگش به شدت سرخ شد ه موف , 
از کنار پنجره به طرف آنہا آمد ۰ 

سن‌لوك که ناگبان ژانت را د رلباس ملازم جوان اقای 
بوسی شناخته بود . از شدت حیرت قاد ر به تکلم نبود : 

۳ 

بوسی پرسید : 

-نه , خد ای من ! نه آه ١‏ بوسی ۰ بوسی » من تا ابد 

خود را مد یون شما می‌د انم إ 

- سن لوك » مید انید که صد ای شما را نمی‌شنوند» ولی 


با گفتن این حرف . سن لوك که د و گام به طرف همسرش 
پیش رفته بود سه گام به عقب برد اشت ۰د ر واقع, افسر نگهبان 
که از حالات چهره‌ی آقای سن‌لوث به کنجکاوی افتاد ه بود» 
تصد د اشت اندکی از گفت وگوی آنان سر د رآورد که ناگهان 
صد ای بلند ی که از تالا رتشریفات می‌آمد, او را به خود مشغول 
ق اه 
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کسی را مورد عتاب قرار مید اد ند" 

بوسی, د رحالی که قیافه‌ای نگران به خود می‌گرفت , حد س 
افسر نگپبان را تایید کرد : 

-من هم همین‌طور فپمیدم *ولی , نکند آقای د وك د انژو 

باشد که با اعلی‌حضرت قرار ملاقات د اشت ؟ 

۳ 
جپت تالا ر تشریفات به حرکت د رامد“ حالا د یگر صد ای يك 
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جر وبحث بسیار شد ید از ورای د ر و دیوارهای تالا ر به‌خوبی 
به گوش می رسید - 

بوسی د رحالی که به سوی سن‌لوك برمی‌گشت گفت : 

و ک رها را خر ورمیب راد 

-جریان جیست ؟ 

بوسی شروع‌کرد به تعریف کرد ن : 

-جریان این است که د وك د انژو و شاه دارند همد یگر 

را تکه پاره می‌کنند ۰ این نمایش پرهیجان واقعاتما شایی 

است» و من نباید خودم را از دید نش محروم کنسم *ولی, 

شما باید از این فرصت نه برای فرار » که بی‌فاید ه است» 

فقط برای جای د ادن این ملازم زیبا د ر يك محل امن 

استفاد ه کنید- امکانش هست ؟ 

-بله , هست" و اگر هم تباشد به‌هر قیمت که‌شد ه باید 

فراهم بشود ۰ خوشبختانه من تمارض کرد هام وقاعد تا باید 

د ر همین آپارتمان بستری باشم 

- د ر اين صورت. خد احافظ. سن لوك ۰ خانم» در 

دعاهای خود تان مرا فراموش نکنید ۰ 

0 خوشحال و سرمست از حقه‌ای که به هانری سوم 
زد ه بود» از ز راهرو خارج شد و به طرف تالا ر تشریفات به 
رانا .شاه گلگون از غضب د ر برابر د وك د انژو 
که از خشم رنگ بر چپره ند اشت. می‌خواست ثابت کند که د ر 
واقعه‌ی شب گذ شته این بوسی بوده که د یگران را به مبارزه 
تحريك کرد ه است" دوك د انژو فریاد می‌کشید؛ 

-قربان ۱ من به شما می‌گویم که اپرنون » د ئو شومبرگ . 
موزیرون و کلوس د رکنج هتل تورنل به انتظار او کمین کرد ه 
بود ند" 

سکی به شما گفته؟ 

قرب ا ر e‏ 

- توی آن تاریکی » نه؟ شب مثل سوراخ تنسور سیاه 

رود 

-فقط با دیدن قیافشان نبود که من آنہا ۳ شماختم ۰ 

-پس با چه؟ از هیکگشان ۲ 

- نه قربان , أز صد ایشان ۰ 
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-یعنی می‌خواهید بگوپید آنپا با شما حرف زد ند ؟ 
۔ بهتر از حرف زد ن ! آنہا مرا با بوسی عوضی گرفتند و 


-بله . به من * 

ا آن رقت شبات رد روازهی سنت انقوان چه کار 
د اشتید ۲ 

جهاهمیتی دارد ۱ 

- می‌خوا هم بد انم .آقای د وك د انژو" امروز من بد جوری 
کنجکا و شد هام ' 

به خانه‌ی ماناسس حپود ۱ 

- مگر خود شما به خانه‌ی روجیری رفت و آمد ند ارید, يك 
قاتل سم فروش ۰ 

سک مان هرود ادا 

-اين که می‌فرمایید پاسخ نیست, ارعاب است 

به علاوه , همان رکه گفتیم . محرك تمام قضایا بوسی بود * 
ی 

ی 

-ولی کجا؟ چه طور ؟ 

- د ر میہمانی سن‌لوك ۰ 

- بوسی پنج نفر شمشیرزن را تحریك کرد ؟ پذ یرفتنی 
نیست * بوسی شجاع أشنت ولی د پوانه که بیست * 

شاه با لحنی عصبانی فریاد کشید : 

خد | لعنتش کند! من خودم شتیدم‌که د یگران‌را تحريك 
می‌کرد ۰ به علاوه , چند ان هم بی د ست وپا نبود ه , چون 
به رغم تمام حرفپهایی که می‌زنید. شومبرگ را از ناحیه‌ی 
ران و اپرنون را از کتف مجروح کرد ». کلوس را هم‌تقریبا 
ار ز پای د رآورد ه ست“ 

د وك د انژو گفت : 

1 1 واقعا ١‏ همچو چیزی به من نگفت ۰ بايد به اوتبريك 


بگویم * 
شاه گفت : 


۶۲ 


- من‌به کسی تبريك نخواهم گفت» ولی د رس عبرتسی به 

این شتشبرکش خواجم د اد. 

د وك د ا تقو گفت : 

- تکلیف من چیست,قریان؟ من که د ر قالب بوسی مورد 

خی ۵ TEL‏ ن شما قرار می گرم 2 

ای E‏ ا 

ایا فرد ی یافت می‌شود که حق د اشته باشد بد وناحترام 

یابد ون ترس چشم د ر چشم من بد وزد»۰۰ 

د ر این لحظه یوسی که د ر اثر هیاهوی دو براد ربد ان 
سو کشید ه شد ه بود» با لباس ابریشمی سبز ملایم و د ستمال 
گرد ن صورتی سر رسید و د رحالی که ظریفانه د ر برابر شاه 
تعظیم می‌کرد گفت گفت : 

- اعلی‌حضرتا ! مراتب احترامات مرا بیذ یرید 

شاه گفت : 

! را کم داشتیم‎ e 

ہڑسی : 

- به نظر می‌رسد که اعلی‌حضرت از سر لطف به کار من 

رسید گی می‌فربایند۰ 

شاه پاسخ د اد : 

-بله , و از دید نتان خوشحالم ۰ با وجود چیزهایی که 

به من گفته‌اند. چپره‌تان از سلامت کامل خبر مید هد۰ 

بوسی پاسخ داد: 

- قربان ۰ خونریزی زیاد چپره را روشن‌تر می‌سازد. و 

گمانم این است که ا a‏ 

د ارم ۰ 

نسار خوت آفاق رتیئ حال که شما ۳ زده‌انسد / 

حال که شما را مجروح کرد اند . شکأ یت کنید ا من 

عد الت را مجری دارم : 

بوسی گفت: 

-قرپان . مرا نزد هاتد» مرا مجروح نکرد هاند. و شکایتی 

هم ند ارم ` 

شاه تخیر ماند و به د وك د انژو نگریست ۰ 


۶۳ 


ا 
د وك د انژو گفت : 

- من به عرض اعلی‌حضرت رساندم که تهیگاه آقای بوسی 
به ضرب شمشیر سوراخ شده است" 

شاه پرسید ˆ 

وشات اشتته نوی ۲ 

بوسی پاسخ داد: 

OES‏ اف تحت میا نی انعم شمه 
سکن نیست شاهزاد هی اول فرانسه و برادر همخون آن 
اعلی‌حضرت سخنی به د روغ بگویند ۰ 


هانری گفت : 
-پس با وجود زخمی که بر پپلو دارید. از شکایت چشم 
می‌پوشید ؟ 


بوسیگفت : 

- اعلی‌حضرتا ۱ من فقط هنگامی‌شکایت خواهم‌کرد که برای 
ممانعت از انتقام ستاند ن د ست راستم را قطع‌کنند۰ و . 
در آن صورت نیز خواهم کوشید که حتی‌المقد ور باد ست 
چپ انتقام خود را بستانم * 

د ر برابر این جنگاور رام‌نشد نی . شاه فقط زیرلب گفت: 


_ اعلی‌حضرنا ۱ لحظه‌ای پیش از اجرای عدالت سخن 
گفتید* بسیار خوب , عد الت را مجری دارید: ما چیزی 
بیش از این نمی‌خواهیم ۰ امر بفرمایید هیاتسی برای 
روشن کنند توطثه از چه ناحیه بود است »و چه کسی‌این 
جنایت را تد ارك دید ه‌است» 

هانری سوم سرخ شد۰ با وجود این گفت : 

- ته * بہتر می‌د انم این بار از پیگیری قضیه صرف نظر کنم 
کنند» من بسیار تاراحتم از این که شومبرگ و اپرنسون به 
سبب حراحات خود ناچارند در خانه پماتفه؟ آقای 


۶۴ 


د وك د انژو + شما که مدعی هستید آنان را به چشم خود 

د ید هایده ممکن !ست بگویید کد ام یك از د وستان من 

پرخروش‌تر از د یگران بود ؟ 

-کلوس . قربان ۰ 

کلوس که د رآن جا حضور د اشت» گفت : 

_بله , این واتعیت است»من انکار نمی‌کنم که والا حضرت 

به چشم خود د یدند 

آن گاه هانری گفت : 

-بسیار خوب, من مایلم‌که آقای بوسی‌و آقای کلوس, همین 

جا در حضور من به نام خود و دیگریارانش با يك د یگر 

آشتی کنفکا: 

-قربان . معنی این کارها چیست ؟ 

-معنی این‌کار آن است که شما بايد همین جا د رحضور 

من‌روی هعد یگر را ببوسید: 

اخمہای کلوس د رهم رفت * 

بوسی د رحالی که به طرف کلوس برمیگشت , پرسید : 

خوب» جناب کنت » مایل نیستید محیت را در حق من 

تمام کنید ؟ 

طنز گفتار بوسی به‌فد ری مشخص و به جا بود که حتی 
خود شاه هم به خند ه افتاد" سپس . هانری به سوی کلوس 
رفت و با لحنی خود مانی گفت : 

ا ن ای ا 

و دود ست خود را به گرد ن او اند اخت ۰ 

کلوس آهسته به بوسی‌گفت : 

-امید وارم این جریان تعهدی برای شما ایجاد نکند" 

و بوسی با همان لحن پاسخ داد: 

خاطرعالی جمع باشد۰ يك روز د وباره با هم رو به رو 


۶۵ 


و ۶ 


اعلی‌حضرت هانری‌سوم 


H3 


لخ 


چه‌گونه به بستر می رفت ج 


ا ی 307 
انعکاس یافت . شاه خشمناك و اخم‌آلود به طرف آپارتمان‌خود 
حرکت کر شیکو نیز د رحالی که اظهار گرسنگی ی کے دال 
شاه به راه افتاد* 

شاه خود را به نشنیسدان زد“ به محرد ورود به‌ اتاق , 
هانری شنل خود را برد اشت و روی تخت اند اخت , تاجکوجکی 
را که با سنجاقپای سیاه روی سرش استوار د آشته بود ند 
جد !ا کرد و روی راحتی پرتاب گرد بعد. د رحالی که به طرف 
راهرو مشترك با آپارتمان سن‌لوك حرکت می‌کرد ‏ به شیکوگفت : 

- همین جا منتظر باش . دلقك ۰ من برمی‌گرد م 

شیکو د رهمان حال که به د ور شد ن صد ای پای هانری 
گوش من د اد گفت : 

-عجله نکن » پسرم »عجله نکن ۰ د لم می‌خواست از غافلگیر 

گیری کنم ۰ 

بعد, هنگامی که صد ای پا به کلی خاموش شد,د ر راهرو 
را باز کرد و صدا زد: 

آهای ۱ 

یکی از پیشخد متہا به طرف او د وید“ شیکو گفت : 

- اعلی‌حضرت تخییر عقید ه د اده‌انشد» ایشان منتظر يك 

غذ ای عالی د ونفره برای‌خود شان و آقای سن‌لوك هستند. 

به خصوص د ر مورد شراب د ستور اکید صاد ر فرمود ند ۰ 


بجئبا» پیشحد مٽ ˆ 


۶۶ 


پیشخد مت‌عقب گرد کرد و به‌سوعت برا ی‌اجرای د ستورهای 
شیکو که به نظر او د ستور مستقیم شاه بود. د ست به کار شد ۰ 

هانری ۰ همان طور که گفتیم » به اتاق سن لوك رفته بود ۰ 
نگاه سریعی به اطراف اند اخت و با لحنی مضطرب از سن‌لوك 
پرسید ؛ 

این جوانك از کجا آمد ۵؟ 

-قربان » این ژان .یکی از ملازمان من است 

-ولی او که خواب | 

-قربان » من د وست د ارم اطرافیانم همین طور باشند ۰ 

به این طریق د ست کم مانع خواب من نمی‌شوند. 

- بسیا رخوب .بگذ ار من‌هم د ر موقم خواب مواظب توباشم 

SS قول‎ 

- پس سکیا 

کاملا آزاد" ۰ 

خواهم بود از خواب روی پایم بند نیستم ۰ 

۔آزاد ی هرجه قد ر مأیلی خمیازه یکشی ۰ 

د یگر هم د أ رید 

آه ابله ۰ همه‌ی آنپا ا ت اند بوسی حساب 

همه را رسید ه ۰ شومبرگ, رانش شکافته . آپرنون ؛ یچ 

دستش مثل سرا ستین اسپانیاییہا قاج برد اشته ,کلوس 

هنوز از ضربه‌ی د پروز و از آشتی‌کنان امروز گیج است ۰ 

باقی می‌ماند د ئو که حوصله‌ام را سر می‌برد» موژیرون هم 

که قپر کرده - یاالله ! پاشو, این پسرك را از خواب 

بید ار کن تا يك لباس سبك تنت کند. 

- زا وت ممکن است مرا تنہابگذ !رید ؟ 


۶۲ 


- از نظر جوم" 

- د ست برد ار ۰ 

- قربان li.‏ پنج د قیقه‌ی د یگر نزد اعلی‌حضرت خوا هم‌بود۰ 
دیاش آما فقط با پنج د قیقه‌ی د یگر ء نه بیشتر فهمیدی؟ 

و ۰ در ظرف همین پنج د قیقه سحی کن قصه‌های جالیی 

برایم پید | کنی که کمی بخند یم ۰ 

با این قول و قرار . شاه که تفریبا نیمی از آن چه را 


می‌خواست به د ست آورد ه بول ء نیمه خوشحال اتاق سن لوك را 


نی نها بر از تخت خواب پایین پرید وبا يك خيز 


را هرو خارجی به کلی محو شد, ملازم جوان با نگرانی شروع 


کرد به صحبت کرد ن 


آه ! سن‌لوك »باز هم می‌خوا هید مرا ترك کنید!خد ایا ۱ 

چه عذ ابی إ من این جا از ترس هلاك می‌شوم ۰ اگر 
بفر‌مند ۰۰۰ 

سن‌لوك گفت : 

-ژانت عزیز, به گاسپار» آن پیشخد مت پیر » سپرد هام که 
توا طیت با شد: فن به او اطمیتان د اوه 

زن جوان با چپهره‌ای برافروخته گفت : 

- پس بتر است من بروم ۰ 

سن لوك با لحنى اند وهناك گفت : 

-ژانت‌عزیز من . اگر واقعا مایلید. من می‌توانم شما را 

به سرای موتمورانسی بفرستم . چون ممنوعیت خروج‌فقط 
د ر مورد من است* ولی اگر به همان اندازه که زیبا و 
د لفریب هستید» مهربان هم باشید, اگر ته دلتان ذ ره‌ای 
احساس‌محبت نسبت به این سن لوك بیچاره وجود د اشته 

باشد. آن وقت چند لحظه‌منتظرش می‌مانید تا برگرد د.من 
آن‌قد ر به سرد رد و دل د رد وأنمود خواهم کرد که شاه 

از داشتن مصاحبی چنین غم‌انگیز حوصلها ش سر برود و 
هرچه زود تر برای خواب روانه‌ام کند. 

ژانت سر خود را زیر اند اخت : 


نا تام بروید* من منتظر می‌مانم » ولی مثل‌شاه می‌گویم : 


۶۸ 


زیاد طولش ند هید 

سن‌لوك شاد مانه گفت : 

ژأنت عزیزم , شما واقعا قابل ستایشید۰ مطمتن باشید 
هر زود تر برمی‌گرد م ۰ به علاوه .فکر تازه‌ای هم به سرم 
افتاد ه که پس از مرا جعت د ربا رها ش‌صحبت خوا هیم‌کرد۰ 
-فگری که ممکن است به آزاد ی شما منتپی بشود ؟ 
ات زا مه 

= یل ۶ بروید * 

- گا تیار ۶ مواظب با شید کسی این جا وارد نشود * يك 
ربع د یگر د ر را قفل کنید و کلید ش را بیاورید د راتاق 
شاه , بد هید به من ۰ بعد» بروید به سرای مونمورانسی 
هم همان‌جا بمانید ۰ فرد ا برگرد ید. 

گاسپار لبخند زنان قول داد که این دستورها را موبه مو 


اجرا کند. و زن جوان د رحالی که تا بناگوش سرخ شد ه بود 
به این سخنان گوش می د آد۰ 


سن‌لوك د ست همسرش را گرفت آن را مپربانانه بوسید. 


و به‌طرف اتاق هانری د وید که به‌همین زود ی بی‌تابی می‌کرد۰ 


برد“ 


سن لوك وارد شد شیکو د ستش را گرفت و او را تزد شاه 
شاه به دید ن او پرسید: 

خوب, این سرد رد لعنتی رفع شد؟ 

سن لوك د ست خود را به پیشانی برد و ناله سر د اد 
هانری اد امه داد: 

-می‌دانی؟ امروز بوسی را دیدم " 

سن‌لوك هیجانزد ه گفت : 

- بوسی د امیوآز را د ید ید» قربان؟ 

-بله , می‌توانی سر از کار این احمقہا د ربیاوری که پنج 
نفری به او حمله‌کرد هاند و هیچ‌کاری هم‌از پیش‌نبرد اند ؟ 
حسابشان را خواهم رسید۰ راستی .اگر تو آن جابود ی . 
-قربان , احتمالا من هم کاری از پیش نمی‌بردم ۰ 


؟ ا 


۶٩ 


ده به شش حساب بوسی را می‌رسیدی ۰ فردا باید این 

موضوع را روشن کنیم ۰ هنوز تیراند ازی می‌کنی » پسرم؟ 

-بله . قربان * 

نمی‌د انم تمرین می‌کنی یا نه * 

-تقریبا هر روز , قربان .مگر این که حالم خوب نباشد ۰ 

وقتی‌که ناخوشم »به درد هیچ کاری نمی‌خورم ۰ 

هميشه از پس من برمیآمد ی ۰ 

-ما تقریبا مساوی بود یم ۰ قربان " 

-بله » ولی من خیلی بہتر از بوسی تیراند ازی می‌کنم ۰ 

سن‌لوك گفت : 

-قربان » د ارویی برای قلب د رد به من بد هید" 

شاه گفت : 

بايد غذ | بخوری " 

باه فان وهی سای E‏ 

له » جد ی می‌گویم ۰ 

_حق با تو است, بنده‌ی خدا» و چون من قلبم » یا 

معد هام - د رست نمید انسم - ہد جوری د رد می‌کنث . 

د ستورهایت را بی برو و برگرد اجرا می‌کنم۰ 

و ء بلافاصله , صد ای‌غریبی برخاست که شبیه صد ای 
تقویت شد هی آرواره‌های یك میمون بود" 

شاه سر برگرد اند و شیکو را د ید که پس از بالا کشید ن 
سوپ د و نفره‌ای که به نام شاه سفارش داد ه بود»ارواره‌های 
خود را با سروصد ای فراوان برای بلعید ن محتوای یك ظرف 
چینی آماد » می‌ساخت» شاه با حسرت گفت : 

-ولی من گرسنه‌ام . و این بی‌شرف تمام ايبن غذ ای د و 

نفری را بالا کشید؛ 

تو آدم بلپوسی هستی . هانری " پیشنهاد کرد م غذ | 

بخوری و رد کرد ی ۰به هر حال »سوپ ترا د ست نزد هام۰ 

من که د یگر گرسنه‌ام نیست: فقط د لم می‌خوا هد بخوایم ۰ 

د ر این موقم. گاسپار. همان طور که قرار بود,کلید اتاق 
سن‌لواك را آورد با استفاد ه از این فرصت, سن‌لوك در اد اممی 


Yo 


سخنان شیکو گفت : 
من هم همین طور ˆ به علاوه , اگر بیش از این سر پا 
یمانم » می‌ترسم در آثر يك حمله‌ی عصبی از حال بسرزم و 
باعث تا خشنود ی اعلی‌حضرت بشوم ۰ د ارم می‌گرزم ۰ 
شاه , د رحالی که چند تا توله سگ را به سن‌لوك نشان 


می د اد, گفت : 
ییا بیرشان . توا بير * 
سن لوك ن متحیرانه گفت : 


چه کارشان کنم , قربان؟ 

-آنپا را ببر با خود ت بخوابان ۰ درد و مرض ترا به 

خود شان می‌گیرند و تو دیگر ناراحتی هی ا 

سن لوك » د رحالی که توله سگہا را د ر سبد خود شان 
جای می د اد گفت : 

-متشکرم » قربان به این نسخه‌ی شماچند ان اطمینانی 


ند ارم ۰ 
شاه گفت ؛ 

- به هرحال » امشب سری به تو می‌زنم ۰ 
سن‌لوك شتابزد» گفت : 


aS 0‏ ۰ آمدن وش بعش 


باعث صرع کک می‌شود ۰ 

با اد ای این کلمات » سنلوك اتاق شاه را ترك گفت وشاه 
مهریانانه با اه 1 او را بد رقه می‌کرد ۰ 

نیم ساعت بعد. اغراد ی که در راهروها مراقب اوضاع 
بود ند و از پستہهای دید بانی مختلف می‌توا نستند پنجره‌همای 
اتاق شاه را زیر نظر د اشته باشند, از ورای پرد ها د ید ند 
که چراغ اتاق‌هانری بء‌کلی خاموش شد و پرتر سیمگون ما هتاب 

شیشه‌های کاخ جانشین نور صورتی ملایمی گرد ید که آنها 

را رنگین می‌کرد۰ همه چیز حاکی از آن بود که اعلی‌حضرت به 
خواب ناز فرو رفته است" 

دراین لحظه , تمام صد اهای د اخل و خارج قصر خاموش 
شده برد و آوای پرواز صامت ترین شبکورهایی که در زیر 
طاقیهای تا ريك کاخ لوور می‌پرید ند. به گن می رسید * 


۲۱ 
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شاه هانری» 
بدون مقدمه و موخره عاید و زاهد 


دو ساعت بد ین طریق گذ شت ۰ 

ا ی ا 
فا از انان اغلیخشربت شتید ه شده بود- 

نزد يك صند لی راحتی وازگون شده : فنجانهای شکسته . 
د ر برابر تخت خواب د رهم ریخته‌ای که پتوها و ملحفه‌های آن 
د رگوشه و کنار اتاق پراکند ه شده بود» هانری. با لباس و 
شبکلاه و دیگر لوازم خواب. به حالتی د رعین حال مسخره و 
هولناك با موهای سیخ‌شده و چشمان از حدقه د رآمده به 
د یوار مقابل خیره شد ه بود ۰ 

د ست راست او به وی جلو د راز بود و مانند بسرگ 
کاغذ می‌لرزید“ د ست چپش د سته‌ی شمشیری را که بی‌اختیار 
از نیام برکشیده بود, می‌فشرد" ۱ 

سگ او , که کمتر از اربابش مضطرب به نظر نم ,رسید, با 
پاهای ازهم گشود ه به زمین میخکوب شد ه بود و زوزه می‌کشید ۰ 

شاه از شد ت وحشت زبانش بند امد ه بود* صدا ازهیچ 
جیز و هیج کن د رنمی‌آمد. انتظاری توام با وحشت همه جا را 
فراگرفته بود ۰ 

سرانجام » ملکه‌ی جوان , لوپیز د ولورن »با گسیوان طلایی 
خود, د رحالی که فقط روپوشی گشاد بر تن کشید » بود وارد 
اتاق‌شد. این بانوی ظریف و آرام که هچون راهبه‌ای پرهیزگا ر 
می زیست» از صد ای فریاد شوهرش از خواب پریده بود ۵۰ ر 
حالی که از همه بیشتر می‌لرزید. پرسید : 

اعلیحضرتا > چه خبر شده است ؟ خدای من ۰ 


۷ 


فریاد های شما حتی در اتاق من هم شنیده‌می‌شد. برای 

شن ایک 

هانری فقط توا نست بگوید : 

. -چیزه-۰ چیز-۰ چیزی نیست»۰۰ . : 

ولی تگاهبهای او همچنان تیه و وحشتزد » به نقطه‌ای 
مبهم د ر فضا خی ناه بود و گویی تحت تائیسر موجود ی 
تامریی که فقط خود ش می‌تواتست ببیند» قاد ر.به گوچك ترین 


حرکتی نبود. 


ماکه ا تن 
ولی اعلیحضرت فریاد کشسید ند۰۰۰ آیا علی حضرت از 
خییی نا ا 


وحشت چنان رن نشبسته بود كەد یگران 
را هم یه تد ریج تحت تاثیر قرار می‌داد۰ ملکه با لحنی 

بآه۱ قریان ۱ شما را به خدا. حرف بزئید۰ قربان ! ما 

را از این اضطراب نجات د هید اجازه می‌فرمایید پزشگ 

ا 

هانری با لحنی شوم وغمزد ه گفت : 

سپزشگ | نه ۰ تنم بیسمار نیت" روحم زخم خجورد ه 

است» روانم پریشان است. نه . نه » پزشک لا زم‌نیست"۰ 

يك کشیش بیاورید۰ می‌خواهم اعتراف کنم ۰ 

از شیء نامریی که شاه را آن‌طور به وحشت اند اخته‌بود . 
هیچ گونه اثری در اتاق د یذ اف نمی‌ شت 

سامران با کاک ای کار حون کته و کار اا ۲ 
می‌کاوید ند» ولی رمز و رازی که فضا را در خود گرفته ود هز 
لحظه پیچید هتر می‌شد: شاه به چه مناسبت قصد اعتراف د ارد؟ 

به مجرد: صد ور فرمان شاهاته . پیك سریعی بر اسب 

جست و د ريك آن هزاران -جرقه! ز سنگفرش حياط د اخلی لوور 
به هوا پرید, پنح د قیقه‌ی بعد» ژوزف فولون . کشیش بزرگ و 
سرپرست صومعه‌ی سنت زنه‌ویو » که عملا از بستر بیرون کشید ه 
شده بود» به حضور شاه رسید: 


با ورو 8 ی خوابید و سکوت از تو قرمانسروا 
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و گمانپایی در سر دارند. همه د ر جست و جوی علت واقعی 
امر هستند, ولی همه به خصوص می‌ترسند.۰ شاه اعتراف 
می‌کند | 

صبح روز بعد» سحرگاه . هانری زود تر از همه بستر را 
ترك گفت و بی د رنگ د ستور داد تمام د رهای کاخ را . که به 
مناسبت ورود کشیش باز شد ه بود» کا ملا یبند ند" 

سپس ۰ خزانه‌د ار و رییس تشریفات و مسوول روشنابی ر 
اتخشار کد اغات رو نهن ا ا مت ادو خواندن دعا 
گذ رانید“ گه‌گاه به د بد ن تصاویر قد یسان می‌پرد اخت .تا ان 
که ناگپان د ستور د اد تمام مصاحبانش را احضار کنند. 

پس از صد ور این فرمان .زود تر از همه به سراغ سن‌لوك 
رفتند۰ ولی سن لوك بد جوری مریض است . از د يروز حالش 
بد تر شده » از شد ت ضعف قاد ر به حرکت نیست ۰ بیماریش 
به کلی او را از پای د رآورده . خواب آلودگی , یا بپتر گفته 
بأشیم . حالت اغمای او به حد ی عمیق شد ه که د ر تمام این 
منت با آن که اتاقش فقط با يك تیعه‌ی نازك از اتاق شاه 
جدا می‌شود. و از آن همه هیاهو و 
فریاد های شبانه نشنید ه است ۰ بنابراین » تقاضای عاجزانه 
ا اک | خی کر سا 
می‌د هد که تمام دعاهایی را که شاه د ستور د هد با ارس 
قلب خوا هد خواند ۰ 

به شنید ن وضعو حال سن‌لوك, شاه صلیبی بر سینه‌ی 
خود ترسیم کرد و د ستور د اد تا داروساز مخصوص او را نزد 
سن‌لوك بفرستند " 

آن‌گاه امر کرد تمام تعلیمیپیای موجود در صومعه‌ی 
سنت ژنه‌ویو را به کاخ بیاورند. پس از آن که دوستان و 
مصاحبان نزد بکش د ر اتاق جمع شد ند» شاه با لباس سیاه 
د ر برابر صف آنان به حرکت د رآمد۰ از برابر شومبرگ که 
می‌لنگید رد شد» از برابر اپرنون . که بازوی خود را به گرد ن 
آویخته بود» عبور کرد۰ از برابر کلوس که هنوز گیج بود» آزبرایر 
د ئو و موژیرون که از ترس به خود می لرزید ند گذ شت ۰د رحین 
عبور تعلیمیا را ميان آنان توزیم کرد» من د ستور داد که 
خویشتن را باتمام قوتی‌که‌د ر بازوان خود د اشتند. تازیانهزنند. 


وف 


اپرنون به عرض رساند که چون بازوی راستش مجروح 
است. قاد ر تیست ضرباتی را که بر وی وارد می آید پا سخ گوید , 
و چون این تقیصه نظم و هما هنگی مراسم تازیانه‌زنی را مختل 
می‌سازد. بتر است اعلی‌حضرت او را معاف د ارند» 

هانری سوم پاسخ داد که معأف د اشتن او ناسمکن 
است و » برعکس , این طرز کفا ره پرد اختن اجر او را نزد خدا 
دو چند آن می‌سازد ۰ 

بعحد» خود شاه رهبری عملیات را به د ست گرفت ۰ نیم‌تنه 
و کت و پیراهن خود را د رآورد و همچون قدیسی مظلوم و 
ستمد ید ه ,تن عریان خود را به ضربات بی امان تازیانه سپرد ۰ 
شیکو ابتد | می‌خواست طبق معمول به لود گی بپرد ازد. ولی‌يك 
نگاه بی‌سابقه و خشم‌آلود شاه به او حالی کرد که موقع مناسب 
نیست٠‏ پس . او هم یکی از تعلیمیہا را برد اشت. ولی به 
جای آن‌که مثل دیگران به خود تازیانه بزند. ضربات خود را 
نثار این و آن می‌کرد» و هرگاه د ر اطراف خود سینه‌ی عریانی 
نمید ید با شلاق به جان گچکاربپای زیبای روی ستونبا و 
منبت کاریپای د ر و د یوار اتاق می‌افتاد" 

این جوش و خروش کمکم آرامش شاه را به وی بازگرد اند, 
هرچند که مشہود بود روح وی هنوز عمیقا برآشفته است ۰ 

ناگپان شاه‌اتاق را ترك گفت ۰ وبا رفتن او خودآ زارا 
و طلب مغفرت همگانی به طرزی سحرآسا متوقف گرد ید“ فق ط 
شیگو بود که بد ون توجه به تغییر وضع ضریات شلاق خود را 
همچتان بر سر و روی د ئو» که سخت مورد نفرتش بود, رود 
میآورد - د ئو نیز ضربات او را به بپترین وجه معکسن پاسخ 
می د اد۰ يك د وئل جد ی با شلاق د رجریان بود 

هانری به اتاق ملکه رفت ۰ گرد ن بند ی از مروارید غلتان 
به ارزش بیست و پنج هزار سکه‌ی طلا به وی هدیه داد, 
گونه‌های او را بوسید - کاریکه يك سال بود از او سرنزده بود - 
و دست آخر به التماس از او تقاضا کرد که تمام ت 
سلطنتی را به کناری نہد و خود را با يك گونی بپوشانده 

لوپیز د ولورن .با همان نیکخواهی و مپریانی همیشگی 
خود. بی‌د رنگ رضایت د اد فقط پرسید چرا شوهرش گرد ن‌بند 
مروارید به او هد یه می‌د هد و د رعین حال مايل است که وی 


û 


گونی به ٿن کند a‏ د ای: 

به سیب گنا هاتین ست که مرتکب شد هام ۰ 

اين پاسخ ی 
هرکس د یگر می د انست که بار معصیتهای شوهرش تا چه حد 
سنگین است؛ لوییز به خواست شوهرش گرد ن نہاد»و هانری 
پس از آن که او را به حضور د ر اتاق خود دعوت کرد.ارآن‌جا 
خارج شد. 

به د ید ن شاه تأزیانه‌زنی از نو شروع شدد ئو و شیکو که 
د ر ظرف این مدت د ست از زد وخورد برند اشته بود ند مرق 
د ر خون بود ند“ پاد شاه آنان را مورد مرحمت قرار د اد و هر 
د و تفر را تنہا د وستان راستین خود نامید 

پس از ده د قبقه . ملکه د ر حالی که تن‌پوشی از گونی 
دربرد اشت» وارد شد۰ شمع‌پای قد ی متبرك را به د ستور 
شاه ميان د رباریان تقسیم کرد ند و همه » در آن برف وسرمای 
دان با پای برهنه به سوی کلیسای مونمارثر به راه 
افتاد ند۰ د رباریان خوش‌بر و رو . بانوان اشرافی و زیبا و 
پاریسیپای نیکد ل که متعصبانه د لبسته‌ی شاه و بانوی معصوم 
او بودند»ابتد | از شدت سرما به لرزه افتاد ندء,ولی به زود ی 
دراثر ضربات تازیانه‌ی شیکو که بی‌محابا بر سر و تنشان فرود 
مآ ن گرم شد ند۰ 

ale a 
۰ د ر صف قرار گرفت‎ 

ساعت چهار بعد ازطا پر این‌گرد EE‏ 
به پایان رسید؛ صومعه‌ها از خیرات و مبرات پر شده بود. 
پاهای مجروح و یخزد هی تمامد ریاربان متورم شد ه‌بود. کتف و 
شانه‌ی تمام مصاحبان وملازمان شاه خونین و شرحه شرحه بود 
ملگه ۳ پوششی از متقال زمخت ,و پادشاه ۳ تسبیح بلند ی که 
د انه‌های آن به صورت کله‌ی مرد گان بود. د ر انظار ظاهرشد ه 
بود ند: همه جا اش و زاری و ضجه بود و دعا و نذ رو نیاز 
و توحه‌خوانی 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود روز سعاد ت باری بود۰ 

هانری روزمد ار به کاخ با زگشت ۰ خطوطی به‌رنگهای بنفش 
و قرمز بر شانه‌هایش د پد ه می شد* د رتمام مدت روز ملک ه را 
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در نمازخانه‌های سر راه به عمل می‌آورد ند» استفاد ه می‌کرد و 
هر بار به‌ملکه وعد هی مقرریپای تازه می‌د اد و تقشه‌های خود را 
برای زیارت‌های مشترك به اطلاعش می‌رسانید۰ 
و اما شبکو که در اثر فعالیت غیرمعسول و شلاقزدن 
بی‌وقفه‌ی د یگران سخت کر شاه شد ه بود بالای دروازه‌ی 
مونمارتر ازمیان ی ر ؟ ا 
شیکو بود» وارد EE ES SS‏ 
و خوراك مرغابی لذ یذ ی همراه با چند جرعه شراب کپنه‌ی 
أد ویهد از نوش جان کرد لهل: هنگام مرا جعت د ستەی 
ا . ك ر وجري و جای گرفت و همسرا 
پس E‏ شاه که از روزه‌د اری و پیاد هروی با 
پای برهنه و تازیانه زنی سخت خسته و کوفته شده بود . 
د ستور داد حورا أك مختصری برایش بیاورندء شا نه‌فای مجروح 
خود را با آب‌گرم اند کی را امن ده آ تسس ری در 
بخاری د یواری برافروخت و برای احوالبرسی از سن لوك بها تاق 
او رفت ۰ بیمار کاملا سرحال بود ۱ 
E‏ ی شد ه بون و در 
اف ۱ بله. ات کار رشي نما فاد هد كه 
چرا » را 
- برای آن که بشر خسته و واماند ه از این د نیای فا نی به 
جای ترسید ن از مرگ . با اشتیاق آرزومند أن باشد. 
پوزش می‌طلیم » قربان ۰ هرچه می‌خوا هید بفرما بید,ولی 
من‌یکی مطلقا ارزوی مرک ند ارم " 
پاد شاه د رحالی که سر تګان می اوه گفت : 
AN EEE‏ 
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یوت , 


بد هی . بپتر است از رصیه‌ی من یا , بهتر بگویم .از 
سرمشق من پیروی کنی ۰ 1 

البته , قربان . مشروط بر آن که این سرمشق‌برایم‌جا لب 
باشد» 

- سن لوك عزیز . د لت می‌خوا هد که ما هرد و د ست به 
کار شویم ء و من از تخت سلطنت صرف نظ رکنم و تو از 
همسرت, و با هم به يك دير تارکان د نیا پناه ببریم؟ من 
اجازه‌نامه‌ای از پد ر روحانی خود مان پاپ اعظم د ر 
د ست د ارم ۰ از همین فرد | به کسوت روحانیت د رمی‌آییم ۰ 
من می‌شوم برد رهانری و ۰*۰ 

- معذ رت می‌خواهم »قربان ‏ ببخشید » ولی‌شما می‌خوا هید 
از تخت و تاجی که زیاد ه از حد با آن آشنابی دارید 
چشم بپوشید. د رحالی که من . به همسرم که هنور د رست 
نمی‌شناسمش علاقه‌مند م۰ بنابراین ۰ قبول نمی‌کنم ۰ 
هانری گفت : 

آها ۱ مثل این که حالت خیلی بپتر شده است. 

-بله , قربان , خیلی بپترم ۰ فکرم راحت است و قلبم از 
نشاط موج می‌زند۰ احساش می‌کنم که روحم به طرزی 
باورنکرد نی آماده‌ی خوشکامی و لذت برد ن از زند گی 
۹ 

شاه درحالی که دستپای خود را به هم جفت کرد ه 
-آه ١‏ سن‌لوك بیچاره ۰ 

-قربان این پیش د را د بروز می‌بایست به من 
می د آد ید“ اخ ۱ د يروز » چه حالی د اشتم ۱ رنجور و 
د رد منند و اند وهناك بود م - برای هیچ و پوچ حاضر 
بودم خود را به قعريك چاه تاريك پرتاب کنم ۰ ولی › 
امشب چیز د یگری است. شب گذ شته را بسیار خوب 
گذ راندم ۰ امروز هم همه چیز مطبوع و د وست د اشتنسی 
بود. پس ۰ سیاهی و مرگ به د رك ۱ زند هباد شاد مانی ! 
پاد شاه گفت : 

- تو د اری ناسزا می‌گویی , سن لوك ۰ 

- ناسزا گنتم . قریان؟ سکن است» ولی شما هم گاهی 
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اوقات ناسزا می‌گویید» این طور نیست .قربان؟ 
ا 

- بس کن . سن لوك . بس کن ۰ تو گمراه شده‌ای و اگر 
بیش از این نزد تو بمانم » مرا هم با خودت به گمراهی 
خواهی کشاند. خد احافظ. سن لوك ۰ امید وارم به جای 
این رویای اغواگر. خد اوند رویایی نجات بخش بر قلب 
تو حاکم گرد اند که ترا نیز فرد | تشنه‌ی طلب آمرزش 
سازدو ما هرد و را از رنج صاحبتہای د ل‌آزار برهاند. 
- شك د آرم قربان » و برعکس به حد ی د ر احساس‌خود 
پا بر جا هستم که اگر قرار بود نظری مشورتی به 
اعلی حضرت بد هم ۰ از ایشان استدعا می‌کرد م که همین 
امشب این سن لوك بی‌بند وسار را که تصمیم گرفته است 
بد ون طلب استغفار از د نیا برود. از کاخ بیرون کنند 
هانری گفت : 

تاه سن لوك ؛ نه ` من آمید فراوان د ارم که از حالا تا 
تزا خی ردت یی ,ها رو رک امل جال ین جد 
ترا هم به راه رستگاری بگشاند» شب به خیر, سن لوك . 
می‌روم برایت دعا کنم ۰ 

- شب به خیر.قربان »من هم به جای شما خواب خواهم 
E‏ 


و سن‌لوك شروع کرد به خواند ن بند اول تصنیف نسبتا 


هرزه‌ای که شاه عاد ت د اشت د ر لحظات شنگولی زمزمه کند. 
کاری که عقب نشینی شاه را تسریع کرد هانری د ر را پشت 


سر خود بست و د رحالی که زیر لب ورد می‌خواند به اتاق خود 


- پرورد گارا ۱ قپسر وغضب تو بر حق و مشروع است ۰ 
دنیای ما از بد به بد تر می رود“ 


۳۹ 


o ۸ ب‎ 


چه‌گونه پادشاه از ترسیدن خود ترسید. 
وچه‌گونه ا ب 


شاه . پس از خروح از اتاق سن لوك » متوجه شدکه تمام 
درباریان . بنابر د ستورهای قبلی او , د ر تالار تشریفات گرد 
امد اند 

هانری به جمع د ربا ربان پیوست؛ به د وستان ومصاحیان 
خود اظبار لطف‌کرد. ابرنون . شومبرگ و دئورا برای 
استراحت به شمرستانها فرستاد: موژیرون و کلوس را تمد ید 
کرد که اگر یك بار د یگر با بوسی به جدال برخیزند, آنہا را 
به محاکمه خواهد کشاند» د ست خود را برای بوسید ن به 
سوی بوسی د راز کرد» و براد ر خود فرانسوا » د وك د انژو , را 
مد تی طولا نی بر سینه فشرد 

و اما راجم به ملکه . هانری به قد ری نسبت به او اظپار 
د وستی و التفات کرد که حاضرات در مورد مساله‌ی جانشینی 
سلطنت فرانسه به گونه‌ای خوتر‌بینانه امیدوار شد نده 

ا با سس وا ف را ن 
همه به وضوح مید ید ند که پاد شاه آشکارا این ساعت به پایان 
رسید هرا به‌بہانه‌ها ی مختلف عقب می‌اند ازد سرا نجام » ساعت 
بزرگ لور ده بار پیاپی طنین‌اند از شد۰ هانزی نگاهی به 
اطراف خود اند اخت.گویی می‌خوا ست‌میان د وستان خود کسی 
را که باید وظیفه‌ی کتابخوان را به‌جای سن لوك‌عپد دار 
کرد د انتخاب نماید » 

شاه و شیکو به اتاقی که آن را خوب می‌شناسیم با زگشتند. 
شیکو شروع کرد به لود گی : 


آه ۱ که این طور. هانری !۱ یعنی من هم جزو سوگلیہا 
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شد هام ۱ پس من هم به د رد می‌خورم » هان ۱ پس من هم 

مثل این کلوس خوشگل وخوش‌اد | مورد توجه اعلی‌حضرت 

قرار گرفته‌ام؟ 

شاه فریاد کشید: 

د اکت ۵ لاك وها آمایان نظانتین خا ج قوب ده 

بعد» هانری گفت : 

- دعا کنیم ۰ 

شیکو معترضانه گفت : 

- خیلی‌ممنون » همین‌طورش هم وضع چند ان چنگی‌به د ل 

نمی‌زند ۰ اگر مرا برای این طور کارها همراه خودت 

آورده‌ای. باید بگویم که ترجیح مید هم بروم پپسلری آن 

وازد ه‌ها ۰ خد احافظ. پسرم ' شب به خير 

بمانید؛ 

شیکو د رحالی که از جا برمی‌خاست» گفت : 

آها ۱ آها ۱ کار د ارد به استبد اد می‌کشد توآدم 

جباری هستی . مثل فالا ریس . مثل د نیس ` 

شاه با حالتی عصبی گفت : 

-خاموش ۱ وراج بی‌معنی ۰ به فکر استغفار بیفت ؟ 

- خوب | کارمان درآمد» مرا بگو که بايد استغفار کنم ۱ 

ولی آخر از چه چیز باید استغفار کنم؟ از این که د لقك 

يك راهب شدهام؟ باشد. خداوند۱. از د رگا هت طلب 

مغفرت می‌کنم ۰۰۰ برمن ببخشای» برمن ببخشای .ازگناه 

من د رگذ ر» خد اوند|» این گناه کبیره را بر من مگیرا 

شاه از خود بی‌خود شد: 

_کفر نگو» بد بخت! کفر نگو" 

شیکو د ست برد ار نبود ‏ 

- وای ,چه جہنمی إهزار مرتبه ترجیح می د هم که د رقفس 

شیرها یا درلانه‌ی میمونپا زند انیم کنند؛ولی در اتاق 

يك شاه ما لیشولیا ی تباشم ۰ خداحافظ [ من رفتم : 

شاه در را قفل کرد و کلید را از روی در برد اشت»شیکو 
گفت : 
- هاثری» رسما به تو اطلاع مید هم که قیافه‌ی شوم و 


۸1 


کریہسی پیدا کرده‌ای , و اکر نکذ اری من از این اتاق 
خارج بشوم . همه را صدا می‌کنم . فریاد می‌کشم .در را 
می‌شکنم ۰ پنجره را خرد می‌کنم : یعنی چه ۱ یعنی چه ۱ 
شاه با لحنی افسرده گفت : 
- شیګو » د وست من » تو د اری از اند وه من سوءاستفاده 
ب ای : 
آه | فہمید م ۰ تو می‌ترسی تنہا بمانی : ستمسگران 
همین طورند: فرمان بده دوازد» اتاق برایت بسازند . 
مثل د نیس ۰ يا دوازده قصر» مئل تیبرء و تسا آن موقع . 
بیا , این شمشیر د راز را ازمن بگیر. و اجازه بده که 
غلاف آن را با خود م ببرم » قبول ؟ 
به شنیدن کلمه‌ی ترس ؛ برقی ار چشمان هانری پرید. 
با رعشه‌ای عجیب از جا برخاست و د ور اتاق به چرخ زد ن 
پرد اخت. 
- حرف بزن . پسرم . جه بلایی به سرت آمده؟ برای 
د وستت ۰ شیکو, د رد د ل کن ۰ 
پاد شاه . د ر برابر د لقك متوقف شد. و درحالی که به او 
حالا می‌بینی , با گوش خود ت خواهی شنید. 
چه چیز را می‌بینم؟ صد ای چه را می شنوم؟ 
-صبر د اشته باش ۰ خود ماجرا آن چه را باید بدانی 
به تو خواهد گفت , حوصله د اشته باش ۰ 
e E e pa e‏ 
تمی‌د انم آن شب لعنتی که پد ر و ماد رت تصمیم گرفتند ترا 
د رست گنندء کد ام سگ هاری آنہا را گزیده بود! 
شاه گفت : 
-یسیار خوب! د لقك بینوا ۱ حالا که برای خفه کردن تو 
من باید حرف بزنم , پس گوش کن ۰ 
شیکو با خوشحالی د ستهای خود را به هم می‌مالید : 
اخ ! اج ۱ 
هانری شروع کرد به تعریف ماجرای شب گذ شته : 
- د یشب من خوابید ه بودم ۰۰۰ 
-من هم همین طور؛ 


Ar 


چانه 


ای 


اکان 2 دم عجیبی از روی صورتم گذ شت- 
4 

احجتما ای ین سک بیچاره گرسنه ۱ 
0 راحتی خود مچاله می‌نمد و 
را به د سته‌ی شمشیرش تکیه مید أد؛ گفت : 

-آخ ۱ که د ارد حالب می‌شود ۱ داری سرا از ترس 
می‌لرزانی ۱ 

لحن شاه به قد ری ضعیف و مرتعش EEE‏ 


سختی به گوش‌شیکو می رسید: * 


-آن وقتء ناگهان صد اب بی نان تریب رراثاق پهچید که 
ارتعاشہای د رد ناك ان ن داشت تمام معزم را | متلاشی 
می‌کرد ٠‏ 
صد ای تمساح بود . E‏ 
خواند هام که تمساح صد ای وحشتناکی د ارد که شیه 
ونگ ونگ گرگ است-۰ ولی , خیالت راحت باشد, پسرم » 
ا ۳ دی رسیم" 

شیک شل ار ن که یرتا ريك فنرا رهم باز بشود » ازعمق 


e E 
۰۰۰ مثل ګند هی د رخت , بی‌صد | مثل خر گه > بله‎ 
هانری با صد ایی خفه و نحوست بار اد امه د اد:‎ 

صدا گفت :" ای گنا هکا ر سیذروی ۱ ۰۰۰ 


" شیکو حرفش را قطع کرد: 


- به ١‏ صدا خرف می‌زد: پس » صد ای تعساح نبود ؟ 
-صد | گفت : " گنا هکار سیه‌روی !من صد ای خد اوند زمین 
وا ۱ 

شیکو از جا جست و چهار زانو روی راحتی پرید : 

_-عجب ۱ گفتی صد ای خد اوند ؟ 

هانری جواب د اد : 


Ar 


آه ۱ شیکو. صد ای وحشتناکی بود 
شیکو پرسید : 


صد ای قشنگین نبود ؟ آن طور که د ر کتابہا آمد ه » با ید 
شبیه صد ای صاقور با شد. 


صدا اد امه داد: "آن جایی؟ می‌شنوی؟ ای گنا هکار 
سنگد ل , هنوز هم فکر اد امه‌ی این همه بی‌عد التی را از 
سر بیرون نکرد ه‌ای؟ " 

-عجب , عجب» عجب: این صدا د رست وصف حال 
رعایای خود ت است“ 

شاه گفت : 

-وبعد هم هزاران ملامت و سرزنش و توبیخ د یگر بر 
سرم بارپدن گرفت که شرحش مفصل است. شیکوی عزیز 
ولی به هر حال بی رحمانه بود 

د رنتیجه » ترس وحشتناکی ترا فراگرفت؟ 

آه ۱ بله , شیکو» 

-حق د اشتی ۰ 

_حالا بگو ببینم » چه فکر نی‌کنی شیکو؟ توجه د اشته 
باش که من به طور جد ی با يك دوست. با یك مرد 
خونسرد و شجاع . صحبت می‌کنم . نه با د لقك مسخره و 
بی‌پروا ` 

شیکو با لحتی جد ی گفت : 

E‏ قربان » فکرمی‌کنم که اعلی حضرت د چار کابوس شد ه 
باشند. 

-وأقعا؟ 

- بله ۰ فکر می‌کنم که اعلی‌حضرت چیزهایی د ر رویا 
دیده‌اند » واگر زیاده از حد به مغز وذ هن خود فشار 
نیاورند, این رویاها د یگر تگرار نخواهد شد 

هانری سری تکان د اد: 

رویا؟ نه , شیکوء نه! من کاملا هشیار و بید ار بود م ۰ 
باورکن , شیکو ۰ 

تو خواب بود ای » هانری ۰ 


به > شیکو ۱ چشمهایم کا ملا باز بود 


Af 


خوب» من همین طور می‌خوایم ۰ 
بله , ولی من با چشمپایم همه چیز را می‌د ید م ` 
جه می د ید ی؟ 
- از پشت شیشه‌های پنجره , ماه را از تمایق مید ید م » 
و همان جا که اکنون تو هستی . د رخشش تیره‌ی لعل 
کبود ی را که بر د سته‌ی شمشیرم نشاند »ام به چشم 
مید ید م 
س را ا شد وین ؟ 
- خاموش شده بود“ 
- رویا . پسرك عزیزم » رویای مطلق ۰ 
شاه گفت : 
- مید انی برای چه از تو خواستم این جا بمانی؟ 
e‏ 
برای این که امشب به گوش خودت بشنوی که صد | چه 
- و وقتی‌که آن‌چه راشنید م برای د یگران تعریف کنم , همه 
فکر کنند که طبق معمول د ارم سخره بازی می‌کنم۰ شیکو 
به قد ری پوچ ۰ به فد ری ناتوان » به قد ری د یوانه اسست 
که حتی اگر واقعیست را هم بگوید هیچ کس باور نخوا هد 
کرد“ بازی بد ی نیست, پسرم " 
شاه گفت : 
- د وست من , چرا فکر نمی‌کنی که من خواسته‌ام این راز 
را فقط برای تو که از هر جہت مورد اعتماد مسن هستی 
فاش کنم؟ 
۰ ۱ دروغ نگوه هانری" ق E‏ 
از بابت این د روغ سرزنشت خواهد کرد. و این هم به 
سایر گنا هانت افزود ه خوا هد شد۰ ولی ؛باهمه‌ی حرفا 
قبول د ارم ۰ ماموریت را می‌بد یرم ۰ از شنید ن صد ای 
خد آوند بدم نمی‌آید» شاید حرفی هم برا برای من د اشته 
باشد- 
- خوب, حالا چه کار باید بکنیم؟ 
- باید بسخوابی » پسرم ۰ 
- بسیار خوب» می‌روم بخوایم ۰ 


۸۵ 


۳ 


گوشه 


رت * 


آخ ! نمی‌د انم» خواب هم قل ترس.است؛ چیزی‌است 
مستقل از اراد ه ۰ 7 

د ست کم سعبی خودت را یکن ۰ 

باق » به. هرحال صدا بیب آرم خواهد کرد 

پاد شاه آه سردی از دل بر کشید». و پس أ ر آن که تمام 


و کنارهای اتاق را وارسی کرد» با ترس و لرز به بستر 


حا e‏ 
و ميان راحتی فرو رفت تما م بالشهای موجود د ر اتاق 


۳ دور و بر و پشت سر خود ا 


-قریان . چه طورید ؟ 
د د نیستم » تو چه طوری؟ 
بسیارعالی ۰ شب به خیر. هانری " 


- شب به خیر. شیکو .. ولی سعی کن بخوابی 


گفت : ۰ 


شیکو. با د هان د.ره‌ای که آروا ره‌هایش را از هم‌می‌د را 


و ردو چشم بره نادند شاه برای ظا هریه خوابید ن 


شیگو برای غرق شد ن د ر خواب 


۸۶ 


شاه و شیکو مد ت ده د فیقه تقریبا بی‌حرکت و خاموش 
به‌سر برد ند“ ناگهان شاه مثل فنر ازجا پرید و به حالت نشسته 
روی تخت د جار لرز شد ۰شیکو نیز که تازه در ان حالت شیرین 
آغاز خواب فرورفته بود» به شنید ن صدای برخاستتنن شاه . 


از جا پرید. 

هرد و با چشمہای بی فروع به يك د یگر می نگریستند“ شیکو 
۳ صد ایی خفه پرسید : 

-چه شد ؟ 

شاه با مد ابی خفه‌تر پاسخ داد: 

دم۰۰۰ باز هم همان دم کذ ایی ۱ 

در هسین لحظه یکی از شسمعپایی که در شمعد ان 
می‌سوخت , خا موش شد بعد يك شمع د یگر » بعد شمع سوس » 
و بعد آخرین شمح- 

شیکو به صدا د رامد : 

- آه ۱ آه ۱ چه د می ۱ 

شیکو هنوز آخرین هجای این کلمات را اد | نکرد ه بود که 
چراغ نیز به نوبه‌ی خود خاموش شد. فقط آخرین بقایای 
سوخت بخاری د یواری اند کی اتاق را روشن نگاه می‌د اشت: 

شیکو د رحالی که از جا برمی‌خاست . غر می‌زد : 

مزاحم [ 

شاه د رحالی که روی تخت خواب خود خم می‌شد, گفت : 

حالا حرف می‌زند, همین حالا - 

شیکو گفت : 


AY 


پس بگذ ار گوش کنیم ۰ 

د ر همین موقع صد ایی خشك و کشیده به گوش رسید : 
ا ا ل ا ا 

هاتری با دنداتهای کلید شده گفت : 

بله . همین جا هستم , خد ای بزرگ ۰ 

اوه ! اوه ! صدا آن قد ر تود ماغی است که آدم باورش 
نمی‌شود از آسمان بیاید! ولی »به هرحال .وحشت انگیز 
اک 

صد أ پرسید : 

-سخنان مرا می‌شنوی؟ 

هانری د ر حالی که زیانش به لکنت افتاده بود. پاسج 


- بله , خدای بزرگ . و از هیبت خشم البی به خود 
می‌لرزم ` 

صدا اد امه د اد: 

که این طور! ولابد گماند اری با تظاهرات بچگانه‌ای 
ان هت یم ی رش اه کت 
رساندی ۱ سیاهکا ری باطنت را پاك کن ۱ 

خوب گفتی ۱ عالی بود! 

د ستهای شاه به شدت می‌لرزید» شیکو به شاه نزد يك 


۰ هانری زیرلب گفت : 


حالا باور کرد ی »بد پخت ؟ 

ا 

- چه می‌خواهی؟ 

-صد ایت د رنیاید ١‏ گوش کن : خیلی آرام از تخت بیا 
پایین و بگذ ار من بروم جای تو۰ 

-برای چه؟ 

خوآ هد گرفت؟ 


AA 


E 

و با اصراری محبت آ میز . شیکو پاد شاه ۱ را از تحت بیرون 
کشید و حود چا ا اه 

هانری. حالا تو برو و به جای من روی راحتی بنشین 

و بگذ ار من کارم را بکنم ۰ 

هانری‌اطاعت کرد“ رفته رفته د اشت ملتفت قضایا می‌شد. 

طنین خشك صد ای آسمانی. د وباره د ر اتاق پیچید. 

را فراگرفته است؛ 
و آد : 

بعد اس ای آهست. رو رو به 3 


ا سادا 


بله ۴ ولی یهنی چه؟ 
صرق «صبر کن + از این بپترش ر و ی 
۳ به حال تو 7 ای ندر ماص | 
ا e‏ است "۰ 
- پس . به جنایاتت اعتراف کن تا د رهای توبه را به‌رویت 
- اعتراف می‌کنم ؛ خد ای بزرگ ۰ معترفم که اسبت بره 
پسر عموی خود: خیانتی. بزرگ مرتکب شد هام ,و هسسرش 
را اغوا کرد هام ۰ از این بابت تقاضای عفو د ارم - 
۱ شاه گفت: ۲ 
ابن چه مزخرفاتی اس ت کہ می‌گویی ! مد تہا از این 
قضیه می‌گذ رد۰ حالا د یگر این حرفها معنی ندارد" 


-۱۰۲ وافعا | باشد. می‌رویم سر حرفهای د یگر. 


۸۹ 


صد | گفت ؛ 

- حرف بزن ۱ 

هانری د روغین اد امه د اد: 

۔ خد اوندا ! اعتراف می‌کنم که نسبت به لپستانيیپا يك 
سارق واقعی بوده‌ام : آنہا مرا به پاد شاهی برگزید ند, 
و من يك شب.بد ون اطلاع قبلی . ترکشان کردم و تمام 
جواهرات سلطنتی آنہا راهم با خود آوردم۰ از ایین 
کار ام و اما رس الم 

هانری از خشم د ندان ن به‌هم می‌سأیید : 

آه۱ حرا مزاد ه ابرای چه این مطالب را عنوان می‌کنی؟ 
ابن ماجرا فراموش شده است. 


۷ ا بد هم ۰ احازه بف هید کارم را تمام 


ی 

- حرف بزن ' 

شیکو اد امه داد : 

ای ی »چون با 
تبول پادشاهی لپستان , رسما از حق سلطنت خود در 
فرانسه صرف نظر کرد ه بود م۰ از این بابت هم نادم و 
سرافکند هام ۰ 

هانری از خشم به خود می‌پیچید: 

- بی شرف ۱ 

صدا گفت : 

- باز هم حرف بزن ۰ 

- اعتراف می‌کننم که با تبانی ماد ر مہربانم ۰ کاتسرین 
ی 0 داماد حود » پاد شاه ناوار را یس نایود 
نس ی اد . والبته تىام ا EF‏ 
نابود کرد م بن اب ا 1‘ زندامت 
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خونسرد و آرام به کار خود اد آمه مید اد : 
-قریان و و شتن چیزهابی که 
خد اوند بر آنها آگاه است , بی‌جهت بر بارگنا هان خود 
بیفزاییم ! 
صدا گفت: 
- موضوع سیاست د ر بین نیست" از چیزهای د یگر حرف 


mT 

وا 

۔عجبا ۱ سرانجام فہهمید ی ۰ 

شیکو که همچنان به‌نام پاد شاه سخن‌می‌گفت اد امه د اد : 
- خد اوند ا | د رست است۰ من ذاتا آد می هستم 
زن صفت . تن‌پرور » کاہلا بی اراد ه , کاملا ابله »و تا 
بخوا هید ریاکار 

O ES 
-من زنان را بسیار آزار د اد هام . به خصوص همسرم راء‎ 
۰ این موجود پاك و نازنین را‎ 

صد ابا لحنی خشمآلود گفت 

- مرد باید هسر خود را همچون خویشتن عزیز د ارد و 
و رابه همه چیز ترجیح د هد 

شیک با ناله‌ای تومیف انه. گفت : 

آه ۱ پس من گناهگارم › خیلی گناهکار. 

صد | گفت : 

-و با سرمشق قرار دادن خود دیگران را هم به راه 
گناه کشانده‌ای ۰ 

- د رست است. کاملا د رست باه 

-آری » نزد يك بود آن سن‌لوك بینوا را هم به لعنت 
ابد ی گرفتار کنی ۰ 

شیکو آهی از د ل برکشید : 

-آه ١‏ ای خدای بزرگ ۱ آیا مطمقن هستید که‌او را هنوز 


۹1 


نه » ولی ممکن است د چار لفنت ابدی گرد د تو هم » 

همین طور, به خصوص اگر حد اکثر تا فرد | صبح او را 

به خانه و زندگی خود بازنگرد انی ۰ 

شیکو رو به پاد شاه گفت : 

آه ۱ آه ۱ به نظرم صدا از دوستان خانوادگی مارشال 

1 

صد ای آسمانی با لحنی تد ید آمیز اد امه داد : 

-و» وای به حال تو, اگر به عنوان غرامت ایام بیوگی 

پیش‌رس ۰ همسر سن لوك را دوشس و خود او را د وك 

اعلام نکنی ! 

شیگو با لحنی که اتد کی بوی مقأومت مید اد گفت : 

وء اگر اطاعت نکنم؟ ۰۰ 

صدا با غرشی که مو بر اند آم راست می‌کرد» پاسخ داد: 

اگر اطاعت نکنی . تا ابد الا ساد گوشت و استخوانت د ر 

د یگ بزرگی که بر آتش د وزخ می‌جوشد خواهد پخت . 

د یگی کہ سالہای سال است سارد.ناپل . بخت النصر و 

مارشال د ورتز» در آن به انتظار تو می‌جوشند! 

هانری سوم ضجه‌ی سوزناکی از د ل برکشید۰ وحشت این 
تہد ید او را از خود بی‌خود کرد ه بود“ شیکو گفت : 

-عجیب است» هانری! می‌بیتی خد اوند چه طور سنگ 

آقای سن لوك را به سینه می‌زند ؟ زبانم لال . مثل این 

است که خد اوند را در استین خود جای د اده است* 

ولی هانری طعنه‌ها و کنایه‌های شیکو را نمی‌فهمید و اگر 
هم می‌نبمید» آن قد ر نبود که خیالش راحت شود: بی‌قسرار 
بود و مرتب بی‌تابی می‌کرد: 

-از بین رفتم » از بین رفتم ! این صد ای آسمانی عاقبت 

مرا خواهد کشت ۱ 

شیکو عصبی شده بود : 

صد ای آسمانی ۱ آه ۱ نه , پسر جوان , این دفعه را 

کور خواند ی ۰ صدا از بعل د ست می‌آید: 

هانری حیرتزد » پرسید ذ ‏ 

یهنی جه > از بعل د ست ؟ 

- خوب,بله ۱ نمی‌شنوی که صد | ازپشت این د یوار می‌آید؟ 
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هانری عزیز. خد اوند بزرگ E ERS‏ 
از رآه اا e‏ 

-بی‌د ین ۱ کافر! 

- جوش نزن » هانری ۰ افتخار بزرگی نصیبت شده ۰ باید 
به تو تبريك گفت۰ ولی ءواقعا مایه‌ی تعجب است که در 
خد اوند مپربان به کاخ لوور فرود آمده , بیش از يك 
د رگاه پرعظمتش مشرف بشوی» بيا ء پسرم , این کارهااز 
تو بعید است, این قد ر بیاد ب نباش 

دراین موقع. شاخه‌ی خشکی که در بخاری دیواری 


شیگو تاباند» 


هانری 


این چپره حالتی چنان بشاش و گشاد ه داشت که 
را یه حیرت اند اخت ۰ 

- تو چه جور موجود ی هستی ! د ر این د ریای اضطراب 
هم د ست از مسخرگی برنمی‌د أ ری ۱ 

جرا مسخرگی نم | خودت هم تا چند لحطسهی د یگ 
خواهی دید که چه قد ر سخره است۰ کی فکر کن . 
پسرم » و هر کاری گفتم انجام بده ۰ 

-یعتی می‌خواهی که من بروم ببینم ۰۰ 

-خد ای مهربان در اتاق بغلی هست یا نه ۰ 

- اما ا کر صدا د وباره حرف بزند ؟ 

-خوب» من که این‌جا هستم ۰ جوابش را مید هم ۰ حتی 
خیلی بتر است‌که من همچنان به نام تو صحبت کنم تا 
صد! خیال کند که تو هنوز د راین اتاق هستی . چون 
این صد ای ربانی خیلی ساد هلوح تشریف د ارد ویند گا ن 

خود را از هم تمییز نمی‌د هد “يك ربع ساعت است که من 

با او بگومگو د ارم , و او تتوانسته است مرا بشناسد! ا 
بی‌هوشی برای يك آد میزاد معمولی هم خفت آور است- 
ابروهای هانری د رهم گره خورد۰ شیکو آن قد ر محکم و 


مطمئن صحبت می‌کرد که خوشباوری حیرت انگیز شاه رفته‌رفته 
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به ضعف می‌گرایید ۰ 

د یکر یکم کی با تو باش ھک ران خی دد 

می‌خوا هد ۰۰۰ 

بب پس ۸ برو » نترس ۰ 

با گفتن این حرف» شیکو هانری را به سوی د ر هلد اد 
هانری با احتیاط هرچه تمام‌تر د ری را که به طرف راهرو 
مشترك اتاق او و اتاق سایق د ایه‌ی شارل نهم باز می‌شد. 
گشود۰ می د انیم که در آن موقع سن‌لوك ساکن آن اتاق بود. 
هأتری هنوز چند قد می د ر راهرو پیش نرفته بود که صد ای 
خوفناك د وباره بلند شد و سیل تپدید و سرزنش را به سوی 
او سرازیر کرد" شیکو با تضرع و التماس به صدا پاسخ می‌گفت , 
و صد اهمچنان می‌غرید : 

- آری ۱ تو موجود ی هستی د مد می مزاج ۰ مثل بد ترین 

تا بان ولق ا 

گمراه , مثل يك کافر بت پرست؛ 

با این وصف , همچنان که هانری د ر راهرو پیش‌می‌رفت, 
با کمال حيرت متوجه شد به‌همان نسبت که صد ای شیکو ضعیف 
می‌شود » ضد ائ آسبانی شد ت می‌گیرد؛ و د ر يك لحظطه به 
نظرش رسید که صدا واقعا از اتاق سن‌لواك به گوش می‌رسد. 

هانری می‌خواست د ر بزند که پرتوی نورانی که از سوراخ 
کلید به خارج می‌تابید توجپش را جلب کرد اند کی خم شد 
و از سوراخ کلید نگاهی به د رون اتاق اند اخت" 

ناگپان هانری که معمولا رنگ پرید ه بود. با چهره‌ای 
سرخ از غضب. کمر راست کرد و به مالیدن چشمپای خود 
پرد اخت تا منظره‌ای راکه باچشم خود د ید ه بود و باور نمی‌کرد. 
يك بار د گر تماشا کند* 

- پست فطرتہا ۱ یعنی ممکن است تا این حد مرابه بازی 

گرفته‌با شند ؟ 

د رواقع. هانری از سوراخ کلید منظره‌ای د ید ه بود » بد ین 
شرح : 

د رگوشه‌ای از آن اتاق » سن‌لوك با زیرشلواری ابریشمین 
و لباس خانه . د ر نوعی بوق کاغذ ی مشغول فوت کرد ن بود و 
به تناوب‌عبا راتی تہد ید آمیز می‌پراند - همان عبا راتی که‌هانری 
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آنہا راکلام آسما نی‌می‌پنداشت «نزد يك او , زن‌جوانی‌با پیرا هن 
سفید و نازك , د رحالی که به شانه‌ی سن لوك تکیه داشت گه‌گاه 
بوق کاغذ ی را از د ست سن‌لوك می‌قاپید و باانوا عزیرو بسپایی 
که به صد ای خود می د اد. د ر آن می د مید از چشمان د لفریب و 
لبان خند انش شیطنت می‌با رید بعد هنگامی که صد ای ضجه 
و ناله‌های التماس‌آمیز شیکو بلند می‌شد, هر دو آنہا از فرط 
شاد ی و نشاط به قهقپه می‌افتا د ند“ شیکو صد ای تود ماغی 
هانری را به قد ری ماهرانه تقلید می‌کرد که شاه برای چند 
لحظه احساس کرد صد ای درماند ه و گریهآ لود خود را می‌شنود ۰ 

غرشی خفه و سہمگین از حلقوم پاد شاه بیرون زد: 

- ژانت د وبریساك د ر اتاق سن‌لوك »يك سوراخد ر د یوار 

اتاق من . و این‌فریبکاری عظیم ۱ آه ۱ پست نطرتبا ۱ 

تاوان این دغلبازی را بدجوری پس خوا هید د ادا 

و د رست هنگامی که خانم سن‌لوك عبارتی نامحترمانه‌تر از 
گفته‌های پیشین خود بر زبان آورد. هانری یك گام به سوی 
عقب برد اشت , و با لگد چنان ضربه‌ای به در وارد ساخت که 
قفل از جا پرید و در چہارطاق باز شد. 

ژانت نیمه عریان با فریاد ی هولناك به گوشه‌ی اتاق د وید 
و خود را لاسهلا ی پرده‌ای ضخیم پنهان ساخت: 

سن لوك »د رحا لی که بوق‌کذ ابی را هنوز د رد ست د اشست: 
وحشتزد ه که پریده:: در برابر شاه که از شد ت خشمد یوانه 
شده بود. به زاسو د رآمد. صد ای فرباد های شیکو هنوز از 
اتاق شاه به گوش می‌رسید : 

-۱۰7 خدای بزرگ! رحم کنید, مریم مقد س را به شفاعت 

می‌طلبم . تمام قد يسان عالم را سوگند مید هم ۰۰۰ آه ۱ 

پرورد گا را > رمقی برایم نمانده است. من ۰*۰ 
بود * صحنه‌ی مضحك پیشین به سرعت تغییر ماهیت د أده . به 
صورت صحنه‌ای حزن‌انگیز و فاجعه ماتند. رآمده بود“ 

هانری سکوت رابا يك کلمه و سکون را بايك حرکت د ست 
ی 

خارج ۱ 
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و تحت تاثیر خشونتی که زیبند هی یك پاد شاه نبود. بوق 
کاغذ ی را از د ست سن‌لوك یرون کشید و تصمیم د اشت ت آن را 
بر سر او بکوہد. که ناگیان سن‌لوك همچون عنری پر قد رت از 
EE‏ 

e E بیاورید*‎ 

هانسری بوق کاغذ ی را با خشونت بر زمین اند اخت ۰ 
شخصی آن را از زمین‌برد اشت» این شیکو بود که به شنیدن 
صد ای شکسته شد ن د ر اتاق تشخیص د اد حضور يك میا نجی 
د راتاق مجاور لازم خواهد بود 

او هانری و سن لوك را به حال خود گذ اشت تا هرطور 
مایلند ماجرا رابه پایان برسانند» و خود یکراست به سوی 
پرده‌ای د وید که ظاهرا کسی لابه لای آن مخفی شده‌بود" زن 
بیچاره را که هنوز از شدات هراس می‌لرزید. از لابهلای پرده 
بیرون کشید _ 

بەبە | ادم و حوا پس از ارتکاب گناه ۱ جوب لا بد 

می‌خواهی بیرونشان کنی ۰ هانری » نه؟ 

هانری فقط گفت : 

- بله اه 

را بازی کنم ۰ 

وء درحالی که خود را ميان شاه و سن‌لوك حایل 
می‌ساخت. بوق کاغذ ی را به عنوان گرز آتشین بالای سر زوج 
تن داشت. E‏ 

آن رادت می‌شوید د حق بازگشت بدي کان برای هبیش 

اف لیت شنت و | س 

بعد» شر د ر گوشن E‏ هسر خود را برای 
مصون د اشتنش ۷ ش از آتش خشم احتمالی شاه میان ا زوان گرفته 
سود ۰ 

مافاق م کر اا هران راان داه 

فرسنگ از این جا د ور شوید: 
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رم 1 
چه کونه بوسی به جست وجوی رویای 


سے 5 ۱ 
کگمشده‌ی‌خود پرداخت 


ولی هرد و آنا اند يشه‌ناك به نظر می‌رسید تد“ دوك » بد ان 
جپت که از پی‌آمد های حمله‌ی سختی که به تحريك بوسی به 
شاه کرده بود هراسناك بود. و بوسی از آن که حوادث شب 
گذ شته بیش از هر ی او را به خود مشخول می‌د اشت» 

بوسی به مجرد آن که به خانه رسید. د ستور د ادیکی از 
پیشخد مت ہا یش ۽ که تقریبا به صورت جراح خانگی د رآمد »یود ؛ 
پانسمان زخمش را وارسی کند؛ بعد چکمه‌های ساق بلند ی 
که تا نیمه‌ی رانش را می‌پوشانید برپا کرد. مقاوم‌ترین شمشیر 
خود را تبرت اشیت > شنلی به د وش اند اخت و سوار کالسکه‌اش 
شد ۰ در انتهای خیابان رو | -دو -سیسیل متوقف شد»از 
کالسکه پایین پرید و به آد مپایش د ستور داد همان جا 
E‏ ۷ 
به سوی مید ان باستیل به حرکت د ر آمد ۰ 

تقریبا ساعت نه شب بود" ساعت منح عبور ومرور فرارسیده 
بود و پاریس به تد ریج خلوت می‌شد.. 

بوسی بت معیئی را تعقیب می‌کرد: د رحست و جوی 
محلی بود که اسیش را اراد رو یا نی 
رفت و به.وأرسی تمام د رهای مجاور پرد اخت تا شاید د ری را 
که بد ان تکیه د اد » بود بت | کنت؟ می‌خواست د نیال د 
بگرد د که دارای روزنه‌ای باجه‌مانند بود, اما متوجه شد که 


ول 


تمام د رها د ارای چنین روزنه‌ای هستند, و تفریبا پشت تمام 
د رها هم را هروی شبیه راهرو شب گذ شته وجود د ره ولی 
بوسی د ست برد ار نبود+ با غیظی فروخورد ه فکر می‌کرد : " به 
ا گر قار یک ل اجا این ا غاا اه 
سوال‌پیچ کنم » اگر مجبور باشم هزار سکه به نوکرها و کلفتهای 
عاقبت جیزی راکه به د نبا لش هستم کشف خواهم‌کرد: د ر حد ود 
پنجاه خانه در این راسته وجود دارد»به مقیاس ده خانه در 
صبر کنم هوا کمی ساعد بشود۰" 

بوسی این تك گفتار د رونی را به پایان رسانده بود که 
متوجه شد نور ضعیف و لرزانی نزد يك می‌شود: لکه‌ی نور بر 
ا ا ۱ 

نور مرموز أ هسته به طرف او د رحرکت بود“ که‌گاه متوشف 
می شد اند کی به راست یا چپ می‌رفت. بعد ناگہان زیر وبالا 
می‌شد ومثل شعله‌ی کوچکی د ر جریان باد پرپر می زد سپس 
دوباره ارام به راه خود اد امه میداد“ بوسی‌به خود گة 
" واقعا که این مید ان باستیل هم مید ان عجیب و غریبی است. 
ولی مہم نیست. صبر می‌کنیم "۰ ِ 

فانوس د ر جدود د 4 قد م دیگر هم جلو آمد» و آن گاه 
بوسی د ر پرتو نوری که ازآن می‌تابید, منظره‌ای حیرت آور د ید : 
مرد ی که فانوس را به د ست د اشت. چشمهای خود را با نوار 
سیاهی پوشاند ه بود* بوسی به کلی گیج شد ه بود: " پناه بر 
خدا ١‏ این دیگرچه بازی عجیبی است.۰ آن هم این‌وقت شب. 
به خصوص د ر این سوز و سربا . با این سیر خطرناك ۰ نکند 
باز هم د چا ر کا بوس شدهام $ 

بوسی باز هم صبرکرد۰ مرد چشم‌بسته پنج یا شش قدم 
د یگر هم جلو آمد ۰ 

افکار مختلف به مغز بوسی هجوم می‌آورد: " خد ایا مرا 
نه » نه» طرف ته مست أ ست» نه دیوانه ست : ظاهرا يكف 
ریاضید ان است که د ارد د نبال راه‌حل يك مساله می‌گرد د" 


۹۸ 


این افکار موقعی به مغز بوسی راه یافت که آخرین‌کلسات 
مرد فانوس به د ست را به گوش خود شنید : 

۔ چہا رصد وهشتاد وهشت . چہا رصد وهشتاد ونه . 

چپارصد ونود۰ باید همین جا باشد: 

د راین موقع مرد اسرارآمیز ,با د ست راست خود چشم‌بند 
را از صورت برد اشت .و به طرف د رخانه‌ای که روبه‌روی او قرار 
د شت » حرکت کرد“ 

هنگامی که نزد يك د ر رسید» آن را با د قت مورد بررسی 
ER‏ 

-نه» این در نیسته 

بعد. چشم‌بند خود را دوپاره بست و محاسبات خود را 
از سر گرفت" 

چممارصد و نود و يك» چممارصد و نود و دو» 

چہا رصد و نود و سه ۰ چپارصد و نود و چهار: باید همین 

جا باشد" 

و. پس از آن که چشم‌بند خود را د وباره برد اشست, به 
د ری که بوسی نزد يك آن پناه گرفته بود نزد يك شد و مثل د ر 
قبلی به وارسی دقیق آن پرد اخت" 

- هوم | باید همین باشد؛ نه , چرا , چرا . ولی نه ۰ 

این د رهای لعنتی همه مثل همد یگر هستند! 

بوسی با خود فکرمی‌کرد: "من هم چند لحظه پیش 
همین فکر را می‌کردم۰ اعتقادم به ریاضید انپا بیشتر شد" 

ریاضید ان چشم‌بند خود را بست و به راه خوداد امه داد: 

- چپارصد و نود و پنج ۰ چپارصد و نود و شش ۰ 

چمپارصد و نود و هفت . چپارصد و نسود و هشت > 

چپارصد و نود و نه ۰۰۰ اگر این جا د ری وجود د اشته 
باشد» بد ون تردید خود ش است۰ 

د ر واقع. يك در مشخص آن جا وجود داشت. و آن‌هم 
د ری بود که بوسی کنار آن پنپان شده بود“ بنابراین :بوقعی 
که ریاضید ان چشم‌بند خود را برد اشت .بوسی و او رو د ر روی 


بوسی فقط توانست بگوید : 
خوب! 


۹۹ 


مرد ناشنا س با چشمان از حد قه د رآمد ه۰ گفت : 

- این غیرممکن ا ست ! 

- نه چند ان .فقط کمی غیرعاد ی است ه نگنم » 
شما هنان جراخ اپور هستتید ؟ 

- و شما هم همان نجیب زاد هی زخمی ؟ 

بوسی گفت : 

- منظورم همان جراحی است که د یشب زخم شمشیر 
نجیب زا ده‌ی مد هوش را پانسمان کرد. 

د رست حد س زد ید 

اد اه اول شا ترا شناختم ۰ چه د ست و پنجه‌ای ۱ 
نرم » آرام . سبك و با همه‌ی اینها ماهر 

N‏ راوآ شا 


سیم ۳7 

- پس د نبال چه می‌گشتید؟ 

خانه ۰ 
-آه ۱ شما د نبال خانه می‌گشتید ؟ 
یله ۰ 


یر این ی خانه را نمی‌شناختید ٩‏ 

مرد جوان ن پاسخ د ان ؛ 

_ چه طور می‌خواستید این ی خانه را يشتاسم«مرا با 
چشمان بسته این جا آورد ند 

- اسم من رمی ست رمی لوهود وون ' 

- اسم من کنت لویی د وکلرمون » ملقب به بوسی ` 

پزشگ جوان با خوشحالی اشکاری گفت: 

- بوسی دامبوآز, بوسی قپرمان ؟ عجب! واقعا شما 
همان‌بوسی مشم‌ور هستید: هما ن‌کلنل ۰۰۰ هما ن‌که ۱۵۲۰۰۰ 
نجیب زاده‌ی جوان با فروتنی گفت : 

- خود م هستم , آقای عزیز . اما حالا که با یك د یگر آشنا 
شد ه‌ایم . لطف کنید و آبی برآتش کنجکاوی من بپا شید 


joo 


- آقای کنت» جرپان از این قرار است: من د رکوچه‌ی 
بوتری مسکن دارم . د ر پانصد و دود می این جا 
خودم هم يك كىك جراح بینوا هستم . البته نه خیلی 
ناشی ۰ این را با اطمینان عرض می‌کنم ۰ 

بوسی گفت : 

- نموته‌ی کار را دید هام۰ 

-بله , تفریبا هفت یا هشت روز پیش . مرد ی را که پشت 
زراد خانه با چاقو زخمی کرده بود ند نزد من آورد ند ۰ 
من پوست شکم این مرد را د وختم و رود ه‌های د رید ه 
او را پشت آن پوست جع و جور کرد م " این کار در 
محله‌های اطراف تا اند ازه‌ای اسم مرا بر سر زبانہاً 
اند ا خت و شرفیابی به حضور شما هم فکر می‌کنم تا 
حد ود زياد ی مربوط به همین فضیه بود ه أست , جون 
د یشب تازه خوابید ه بودم که صد ای نازکی بید ارم کرد 

بوسی هیجانزد ه پرسید : 

-بله , از جا بلند شدم و در را باز کردم" ولی ۰ هنوز 
خیلی لطیف . نه چند ان زبخت . يك چشم‌بند به صورسم 
اند اخت. 

-بدون آن که حرفی بزند ؟ 

به ء نقط گفت : " د نبال من بیایید. سعی نکنید بفپمید 
به کجا می‌روید۰ رازد ار باشید. این هم پاد اش شما ٠‏ 

-و این پاداش چه بود ؟ 

- خوب! خوب! و شما چه جواب د اد ید ؟ 

-گفتم که حاضرم د نبال راهنمای خوشگل خود م راه‌بیفتم ۰ 
بود و من قد مپای خود م را می‌شمردم۰ وقتی که ازحرکت 
احتیاط لازمی بود۰ به هرحال به همین د ر رسید ید ؟ 
قاعد تا انف اور در زیاد د ور باشم , چون تا 
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چپارضد ونود ونه قد م شمرد هام ۰ مگر این‌که آن زن‌حقه‌با ز 
برای گمراه کرد ن من پیج و واپیچبای بی‌خود زده باشد" 
این قبیل شیطنتا از او بربی‌آمد. 

- بله ۰ فرض کنیم که این کار را هم کرده باشد. ولی به 
ا ا 

- د ریخ از يك کلمه ۰ 

اما آخر خود شما باید متوجه چیزی شده باشید ؟ 

- من فقط متوجه چیزی شد م که د ستهای آدم به جای 
چشم متوجه آن می‌شوند : یك د ر چوبی با گل‌میخبای 
آهنی ۰و ءپشت د ر »یك راهرو ,و د ر انتہای راهرو .يك 
پلگان ۰ 


حوب بعد ؟ 

یداه مرا وارد اتاقی کرد ند که شما د ران خوابیيده 
بود ید» و از من خواستند که چشم‌بند م را برد ارم ۰ 

اد رست | ست ۰ 

-آن وقت بود که من متوجه شما شد م ۰ بعدش هم که 
زخم شما را پانسمان کردم ۰ 


- و خیلى هم تمیز ۱ 
- بعد شما د وبار از حال رفتید» آن صدا از حال‌شما 
می‌پرسید * 


-آن صد | از کہا ی اس 

- از اتاق مجاور- 

یهت شا نتوا نستید ان خانم را ببینید ؟ 
نها نتوأنستم ۰ 


- گفتم که زخم خطرناك نیست و تا بیست و چپار سساعت 


lof 


د یگر اثری از آن باقی :.ی‌ماند" 

خانم راضی به نظر می‌رسید ؟ 

ES eg eS 
-آن خانم گفت : " خدا را شکر!" آفای رمی عزیز من شما‎ 
را خوشبخت خواهم کرد خوب. بعد ؟‎ 

بهد» همه چیز تمام شد. . چون پانسمان شما د یگرکا ری 
ند اشت» من هم دیگر آن جا کاری ند تم آن وقت. 
صد ای آر ن خانم به به من گفت : " آقای رمی ۰۰ 

- خانم اسم شما را بلد بود ؟ 

- و ا ن يارو را که بزانتان تعریف 
کردم * 

بله ۰ د رست | ست پس . صد ای خانم به ما گت 
قاع زت 

- " شرافت و محبت خود تان را به اتمام برسانید؛ زن 
بیچاره‌ای را به خاطر نوعد وستی زیاده از حد ش به‌خطر 
نیند ازید۰ چشم‌بند خود رأ دوباره بزنید و اجازه‌بد هید 
که‌شما را تا خانه‌تان راهنمایی کنند" 

-وشما قول د اد ید ؟ 

قول د اد م۰ 

- به قول خود تان وفاد ار ماند ید ؟ 

ا ا اا 

ملاحظه می‌کنید که وفاد ار مانده‌ام . چون با این 
مصیبت د ارم به د نبال آن خانه می‌گرد م 

بوسی گفت : 

این خصلت اخلاقی کم‌نظیری است, این از خصوصیات 
يك مرد با نزاکت و نکنه‌سنج است۰ و» هرجند که از 
این موضوع د یوانه‌وا رعصبی هستم , قاد ربه خود د اری 
نیستم ۰ آقای رمی > آفرین بر شما ۱ 

با این حال » من د چار يك محظور اخلاتی هستم ' 

- چه محظوری ؟ 

بر ان کیمته‌ه) پول :: ده سکه‌ی نقره بود۰ 

- خوب» بعد ؟ 


- موضوع این است که برای آد می مثل من که ویزیتش 


۱۰۳ 


از پنج پول سیاه تجاوز نمی‌کند,و اغلب اوقات هم مجانی 
ویزیت می‌کند. آن مبلغ خیلی‌خیلی زياد بود- به همین 
جبت هم د نبال آن خانه می‌گشتم که . 

- پولہا را پس بد هید ؟ 

د رست فهمید ید ؟ 

- آقای رمی عزیز من . باور کنید که این همه ظرافت و 
نزاکت زیاد ه از حد است: شا این پول را به طرزی 
شرافتمند انه به د ست آورد هاید و از هر لحاظ مستحق 
آن هستید ۰ 

رمی که قلبا احساس رضایت می‌کرد. گفت 

اطمینان دارید. آقای بوسی ؟ 

- د ر پاریس چه می‌کنید ؟ حرف بزنید. آقای رمی ۰۰۰کمی 
د رد د ل کنید» من آدم مطمثنی هستم ۰ 

- د ر پاریس چه می‌کنم؟ کار مہمی نمی‌کنم » آقای گنت ۰ 
ولی اگر چند تایی مشتری حسایی د اشتم . خوب. شاید 
کارهایی می‌کرد م ۰ 

_ خوب. مثل آین ن که تصاد ف کا رها ي 
من خود م . اولین مشتری را به شما معرفی می‌کنم : مرا 
e E‏ ۱ 
گوشت و پوست من ایجاد می‌کنند Cy‏ 
را که من د ر گوشت و پوست د یگران به وجود میآورم . رفو 
کنید ؟ 

آه ۱ جناب کنت, من لا یق آين همه محبت نیستم ۰۰۰ 

- برعکس,شما د قیقا آد می‌هستید که به د رد من می‌خورد ۰ 
توجه کنید, اصلا تارف نمی‌کنم شما آد می هستید 
فشیار و ال ماھ : عبای کے قد مما بان را 
می‌شمرید ؛ شما پی که د ر و د یوار را با نوك انگشت بررسی 
می‌کنید» شمایی که صد اھا را از هم تشخیص مید هید ۰ 
جوب, حالا می‌خواهم به من بگویید که چه‌طور شد ه است 
که پس از پانسمان شد ن به وسیله‌ی شما . مرااز آن 
خانه به کنارگود ال کلیسای تامپل برد ها ند و زسر برف و 
سرما به امان خد | سپرد هاند ؟ 

- شما را؛ 


۱۰۴ 


بله ا sS‏ ین جابه حایی‌نقشی 
برعید ه د اشتید 
ممکن‌بود شما را از بین ببرد: 
بوسی گفت : 
- بنابراین . کاملا گیج مانده‌ام۰ دلستان نمی‌خواهد 
جست و جو را با هم اد امه د هیم؟ 
- من هرچه شما بخواهید انجام می‌د هم » فقط می‌ترسسم 
که بیود هباشد ء جون این د رها همه مثل هماند 
بوسی گفت : 
- فکر می‌کنم که این کار را باید روز روشن انجام بد هيم ' 
-بله ۰ ولی ۰ رأ می‌بینند 
خوسهء پس با ید به د نبال خبر بگرد یم ۰ 

خبر را به د ست می آوریم ‏ حناب کنیت ۰ 
-وبه هدف می‌رسیم ۰ باور کن , رمی ۰ ما حالا د ونفریم » 
وبا يك واقعیت طرف هستیم ٠‏ این خود ش خیلی حرف 


انیت" 


۳ 


۳ 
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آقای بریان دومونسورومیرشکار 


سلطنتی چه‌گونه آدمی بود ؟ 
N :‏ 


ای ی وا ی کن و کی 
را فراگرفته بود۰ از وقتی‌که اطمینان یافت زن رویاهای او 
واقعیتی خارجی دارد و . علاوه بر این »میزبان ایام محنت و 
e EE aa‏ 

بنابراین به هیچ وجه حاضر نبود از پزشگ جوانی که به 

عام مقام پزشگ شخصی او ارتقا یافته بود. صرف نظر کند. 

بامد اد روز بهد هنگامی که چشم گشود. ایا ڑا با ئ 
سر خود یافت: مرد جوان تمام شب را با ناباوری بر بالیین 
او گذ رانده بود متا یا یارس ر 
معجزه‌آبا نصیبش شده بود. به انتظار بید ار ثد ن ارب ب 
جد ید ثانیه شماری می‌کرد۰ می‌خواست مطمئن شود که این 
شتا د ر خواب نبود ه است ٠‏ ڀس > مپربانانه پرسید : 

-حالتان چه طور است؟ 

-عالی است, بقراط عزیز؛ شما چه طورید ؟ 

همه چیز مرتب بود لبه‌های زخم صورتی رنگ به هم آمد ه 
بود“ بوسی » غرق د ر خوشحالی .شب خوبی را گذ رانده بود ۰ 
خواب خوب و احساس نیکبختی به یاری جراح جوان آمده‌بود. 
و احساس می‌کردکه د یگر وظیفه‌ای برعپده ند ارد“ بوسی گفت : 

خوب, استاد عزیز , نظرتان چیست؟ 

ر بەشما بگویم که کا ملا شفایا فتها ید جون‌هر 

آن می ترسم مر | به‌کلبه‌ی خود م د د رخیابان بوتری »وأقع د ر 

پانصد و د و قد می‌خانه‌ی مورد نظر , روانه کنید۰ 

بوسی گفت ؛ 


ره[ 


- د وست من »د لم می‌خواست امروز به‌من اجازه ات 
ها او کد وا بش ها را میات کی .یرک 

وا ای و سم انتصاب میرشکار جد ید ِِِ 
وس گا 

از ام ارفا بو کین ھا 

-نه » رمی عزیز , من به تو قول مید هم که عاقل باشم 
- ولی برای این کار باید سوار اسب شوید. 
ات دارید که ملایم حرکت کند و د رعین حال 
د وند هی خحویی هم باشد ؟ 

-دست کم چپار تا ازاین نوع‌اسبپا د ارم " 

- بسیار خوب . فقط سعی کنید اسبی را از میان آنها 
انتخاب کنید که د ر صورت لزوم برای سواری بانوی ميان 
چارچوب انتخاب می‌کرد ید۱ 

آه ۱ خیالتان از این بابت جمع باشد گوش‌کنید . آقای 
رمی » اشفا رز e‏ وا ي 


E‏ و بازد ارید. هرچند که بیشترنوعی 
شکار د سته جمعی است تامراسم » چون بانوان د رباری 
و گروه E‏ 1 آن شرکت د ارند 
امید وارم بفیمی . رمی عزیز, که در این اوضاع احتمال 
زیا دی هست کهبانوی میان‌چارچوب‌هم د ر این تشریفات 
حضور د اشته باشد» چون این زن اسرارآمیز بد ون شك 
رانا عوی اما اور سم 
این است که او يك زن معمولی از طبقات متوسط شپری 
نیست؛: آن پرد»‌هاق کرانبها + آن میناکا ریپاق ظریکت. 
آن سقف نقاشی شده , آن تخت سفید و طلابی ساخت 
د مشق .و تمام آن اشیای لوکس و خوش‌ترکیب , همه‌نشان 
می‌د هند که ما با زنی برجسته و خوشذ وق» یا د ست کم 
با زنی بسیار شروتمند طرف هستیم۰ خدا گند که او را 
د ر مرا سم شکار پید | کنم ۱ 

رمی فیلسوفانه پاسخ داد: 


۱۰۲ 


- همه چیز ممکن است؛ 

دراین‌جا , بوسی و رمی . بیشتر مانند دو دوست 
صمیمی تا مانند بك ارباب و نوکر. يك د یگر را ترك گفتند ۰د ر 
واقع. به مناسبت آغاز خد مت آقای بریان د ومونسورو ۰ میرشکار 
جد ید د ربار. شکار بزرگی د ر بیشه‌ی ونسن ترتیب د اد هشد ه 
بود ۰ ماجرای زیارت زاهد انه‌ی روزگذ شته و اعتکاف پرسروصد ای 
شاه . شرکت مستقیم او را د ر مراسم شکار تا حد ود ی زیرسوال 
برده بود. مید أن سن لویی به عنوان میعاد گاه شکارچیان 
معین شد ه بود * بنابراین : از ساعت نه صبح تمام مد عون 
در آن جا جمع بود ند و با بی‌صبری د ر انتظار ملافات این 
مقام د رباری جد ید که برای همه ناشناس بوت به سرمی‌برد ند" 
سرانجام , میرشکار جد ید سوار بر اسبی قیرگون و پرشکوه از 
دور هوید | شد 

تمام نگاهپا به سوی او برگشت: 

مرد ی بود تقریبا سی‌وپنح ساله وقد بلند۰ آثارآبله بر 
چہرہا نی د ید می‌شد , رنگ چ رها شآ میخته بەلکە ها نی زاف گذ ر 
بود که د ر اشرغلبه‌ی هیجانات فروخورده کم و بیش تغییر 
می‌یافت . و همین امر نگاھہای کنجکاو و پرسشگر مخاطبان را 
به صورت أو می‌د وخت - چیزی که چند آن به نفع او تمام 

درواقع , همد لی و علاقه‌مند ی احساسی است که از 
همان نگاه اول حاصل س شود ۰ نگاه روشن و تبسم صاد قانسه ٤‏ 
لبخند و نوازش نگاه طرف مقابل را برمی‌انگیزد۰ 

پوشیده در نیم‌تنه‌ای از ما هوت سبز رنگ .با یراقہای 
نقره‌ای . و حمایلی مزین به علامتہای خانواده‌ی سلطنتی . 
آقای مونسورو با آن کلاه پرد ار و آن چوبد ست را هگشایی که 
قرار بود طبق آیین ویژه‌ی این‌مراسم به شخص‌شاه تقد یم د ارد, 
به‌طورکلی اشراف زاد هی پرهییتی به‌نظرمی‌رسید, ولی بد ون‌شك 
نجیب زاده‌ی خوش‌سیمایی نبود: 

بوسی زیرگوش د وك د انژو غر می‌زد: 

دحفا که ای ی او تفر کرت شوه ان 

به ارمغان آورده‌اید. جشاب دوك ! اینپسا هستند 

نجیب زادگانی که د ر اعماق ولا یات مشمول الطاف سرکار 


۱۰۸ 


واقع‌می‌گرد ند ؟ د ر پارپس , با آن که شہری است بزرگ 
و اتنواع شخصیتهای ناباب در آن موج می‌زند, پیدا 
کرد ن چنین موجود اتی غیرسکن است! می‌گویند - و من 
برخلاف میل خود فقط همین جناب را به عنوان میرشکار 
د وك د آنژو به طور موجز و مختصر گفت : 

- جناب مونسورو خد مات زیاد ی برای من انجسام د اد ه 
است. و من خواستم پاد اشی به او د اده باشم ۰ 

ولی بوسی د ست برد ار نبود : 

هستم : ولی هرچه فکر می‌کنم واقعا نمی‌توانم بفیسم که 
این مونسورو چه خد متی انجام د اده است" 

د وك د انزو با لحنی تند و سرزنش آمیز گفت : 

- ۱۰7 بوسی .واقعا اصل‌مطلب را گفتی »تو آدم کنجکاوی 
هستی . زیاده از حد کنجکاو ۱ 

بوسی با همان بی‌پروایی همیشگیش معترضانه گفت : 
-اين هم شاهزاد گان ما ۱ دایم انسان را سوال‌ییچ 
می‌کنند و بايد د ر هر مورد به آنان پانسخ داد ولی‌اگر 
بخوا هید سوالی مطرح کنید. آن وقت است که می‌گوینبد 
شما کنجکاو می‌شوید و از جواب هم خیری نیست! 

د وك د انژو گفت : 

-جق با تو است ,.ولی می‌د انی برای کسب اطلاع چه‌کا ر 
. باید بکنی؟ 

س یه * 

- برو مطلب را از خود آقای مونسورو بپرس - 

با د ریافت ا ي ين پاسخ » بوسى پشت به مها ناه کرد و 


مستقیم به سوی آفا ی مونسورو به حرکت د رآمد۰ آقای مونسورو 
> با خونسرد ی تحسینآمیزی انتظار می‌کشید تا شاه 


و را | از تحمل با ر سنگین آن‌همه نگاه سرد و سنگین که بر وی 
می مد نحات بخشد. 
a‏ می که چشمش به سوسی و چہره‌ی بثاش او افتاد 


۱۰۹ 


که لیخند زنان و کلاه بەد ست به سوی اوپیش می رفت ١‏ ءقیافه‌اش 
اند کی باز شد بوسی گفت : 


- می‌بخشید . آقا ٠‏ احساس کردم که خیلی تنپا هستید. 
آیا دشمنانی که اي ات شاا ا برای شما به وجود 
آورد ه‌اند» از د وستانی‌که هشت روز پیش »قبل از انتصاب 
به‌این مقام مہم » می توانستید د اشته‌باشید , بیشترنیستند ؟ 
ګنت د ومونسورو پاسخ د اد: 

- راستش , آقای گنت. د ر این‌باره قضاوتی نمی‌کنم.,ولی 
موضوع قابل شرط بند ی است“ اما ء ممکن است بد انسم 
افتخاری که نصیبم فرمود اید از چه بابت است ؟ 

بوسی باجسارت خاص خود گفت: 

-صرفا به لحاظ احترام تحسین‌آمیزی است که‌جناب د وك 
د انژو نسبت به شما د رمن برانگیختها ند۰ 

-از چه نظر؟ 

-ایشان شاھکار شما را برایم تعریف کرد هاند» منظور 
ا به پاد اش آن مقام میرشکار د دربار به 
جنابعالی تعلق گرفته است 


به شنید ن این سخنان › چہره‌ی آقای مونسورو چنان 


بی‌رنگ شد که آثار آبله همچون نقطه‌های سیا هی بر پوست زرد 


او 


بوسی متوجه شد که به راه خطرناکی افتاد» است. اما 
مرد عقب نشینی نبود - برعکس »از جمله‌ی افراد ی بود که هر 


بی‌احتیاطی لفظی را معمولا با بی‌پروایی بیشتری جیران 
می‌کنند* 


میرشکا ر سلطئتی گفت: 

- فرمود ید که جناب د وك آخرین شاهکار مرا براستان 
تعریف کرد ه است ؟ 

بوسي > خونسرد انه پاسخ د آد : 

بله ۽ آقا bS‏ ی > و به همین علت بود که‌سخت 
تیان يافتم ماجر را از د هان 2 سرکار بشنوم * 


می‌فشرد که گویی به دارد از آن به وان سلاحی‌بر 


ضد بوسی استفاده کند ولی > فقط گفت : 

خحوب» الیته . آقای بوسی " خودم ۳ آمأده می‌ساختم 

تا با شرح قضایا آبی بر آتش تند کنجگاوی شمابپاشم 

ولی متاسفانه ملاحظه می‌فرمایید که اعلی‌حضرت تشریف 
آورد ند۰ به این ترتییب, وقتی برای سن نمی‌ماند تا 
بویت کار ا سم 

دیگر اي ین کار را به پایان می‌بریم ۰ 

د ر واقع» شاه سوار بر اسب مورد علافه‌ی خود. که يك 
اسپانیایی اصیل و کرم رنگ بود به سرعت به‌سوی برح و باروی 
میان مید ان پیش می‌آمد: 

بوسی با نگاه خود نیم‌د ایره‌ای رسم کرد و د وك د انژو را 
د ید که یکی از بد ترین لبخند های خود را تحویل او مید اد 

بوسی نزد خود فکر می‌کرد: "ارباب و نوکرش, هرد و وقتی 
می‌خند ند انگار اخم کریپی بر چپره‌شان سایه می‌انسد ازد ‏ 
وای به وقتی که گریه کنند ۱" 

شاه مشتاق قیافه‌های خوش‌ترکیب بود و به همین جمست 
از دید ن قیافه‌ی آقای د ومونسورو چند ان خوشش نباد البته 
او را يك بارد یگر هم د ید ه بود»ولی هم بار اول و هم این بار 
قلیا خرسند نشد ه OE‏ و وج ابتابر 
آیین کک این مراسم با خوشرویی از د ست آقای د ومونسورو 
که يك ر E‏ | به زمین زده بود د ریافت داشت ۰ همین 
که‌شاه از ا ین مراسم فا رغ شد و سلاح به د ست گرفت» شکا ربا نان 
اعلام ا را پس زده‌اند و شکار آغاز شد 

بوسی در جناح گروه قرار گرفته بود تا شاهد عبور تمام 
حاضران باشد. تمام شرکت کنند گان د ر مراسم را يك به يك 
بررسی می‌کرد تا شاید نسخه‌ی اصلی تصویری را که د رچارچوب 
دیده بود» بازپابد. ولی سود ی نبرد: زنسان بسیار زیبا و 
بسیار د لفریب د ر این شکار بزرگ که آغاز کار آقای مونسورو 
محسوب می‌شد شرکت د اشتند» ولی از موجود د ل‌انگیزی که او 
د ر مخیله‌ی خود داشت تضشاتی نیود * 

ناچار به مصاحبت د وستان‌معمولی خود as‏ 
آنتراگه . که همیشه a‏ در پزن اوضاع 
ملالت بار نعمتی محسوب می‌شد: به بوسی 
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- میرشکار کریپی نصیبمان شده , نظرت چیست؟ 

هولتا ك است: اگر تمام اعضای خانواد هی محترش‌مثل 
خودش باشند» وای بر ما 1 زتش را تشان بده ببینم۰ 
- جناب میرشکار هنوز د اماد نشد ۱۵ ۸ قربان ۱ 


-از کجامی د انی؟ 
-از مادا م د وواد رون .که او را خیلی هم زیبا و جذ اب 
A ET‏ ست او را به 


عنوان چہارمین شوهر خود بپذ برد" همین حالا هم 
سیاه آقای مونسورو اند اخته ۰۰ 
-ارپاب کد ام ده کوره هست ؟ 
- اریاب د هکده‌های بی‌شمار ۰ 
که کجا باشند ؟ 
طرفہها ی آنژو ۰ 
پس باید ثروتمند باشد ؟ 
- می‌گویند » ولی همین ۰ اطلا ع د یگری د ر د ست نیست - 
ا باید از از طبقی نجمای مینه حال باشد. 
معشوقه a‏ ین آنای ۳3 است د ر نوع خود 
قاتا باشد* .ولین کن » مثل این که والا حضرت باد ست 
ترا صد | می‌زند» بجنب * 
مرد بد جوری کنجکاوی مرا تحريك کرد ه ۰ آدم عجیبی‌به 
نظر می‌رسد: نمی د انم چرا , ولی گاهی از این جور فکر 
و خیالها به‌سر آد م می‌افتد.می‌د آنیء وقت یکه برای اولین 
بار چشم آدم به يك نفر می‌افتد۰۰۰ نمی د انم جرا به کله‌ام 
زده که با این‌مرد د رگیریمپابی خواهم د اشت.و بعدش 
بوسی تاخت برد اشت تا به د وك د انژو برسد“ د وك که 
ازاشاره کرد ن خسته شد ه بود» چپار نعل به جلو تاخته بود 
و اينك به فاصله‌ی چند تیر برتاب از بوسی پیش می‌رفت ' 
گفت : 


۱1 


۱۵ حضرت والا > عجب مرد نازنینی است‌اين آقای 
مونسورو ˆ 
- باور گرد نی نیست ۰ 
شاهزاده با همان لحن تمسخرآمیز گفت : 
-پس , با او حرف زد ی؟ 
-البته ! علاوه بر چیزهایی د یگر , طبم سرشا ری همد ارب“ 
- از او پرسید ی برای من چه کار کرد »؟ 
- مسلما ۰ فقط به همین قصد به سراغش رفتم ۰ 
- جوابت را هم داد ؟ 
شرمند ه کرب“ 
-خوب. ممکن است بد انیم چه گفت. پپلوان شیرافکن ؟ 
A A‏ 
والاحضرت بود ه | سٹث» 
- برای تدارك شکار؟ 
- خیر قربان » برای تدارك زن" 
- فرمود ید ؟ 
چهره‌ی د وك ناگپان د رهم رفته بود : 
این شوخیپا چه معنی د ارد. یوسی؟ 
-قربان , معنیش این است که ایشان زنها را به حساب 
جناب‌عالی روی اسب قوی هیکل و سیاه خود بلند می‌کند 
د وك آبرو د رهم کشید, مشتهای خود را با غضب د رهم 
فشرد» رنگ از رویش پرید و با چنان خشمی اسب خود را به 
چہارنعل واد اشت که بوسیو دیگران را د ر يك لحظه پشت 
سر گذ اشت“ 
جند لحظه بعد. صد ای آقای د وك د انژو به گوش‌رسید 
که فریاد می رد ؛ 
-آهای۱ بوسی » کجایی؟ بیا ببینم ۱ 


۱۱۳ 


بوسی د ر حالی که به شاهزاد ه نزد يك می‌شد؛ گفت : 

- د رخد متم » قریان ۰ 

شاهزاد ه به قهقپه خند ید 

-به‌به ۱ قربان . انگار چیزهابی که گفتم خند هد اراز آب 

ذ رآمذ- 

- نه » بوسی . خندهام از حرفهای ٿو نیست» 

متاسفم . قربان . آن طور ببپتر بود. چون د ست کم فکر 

می‌کردم شا هزاد ای را که به ند رت می‌خند د. به خند ه 

- خند هام از این است که , جناب بوسی , تو د روغ می‌گوبی 

برای این که راست بشنوی ۰ 

-نه ١‏ به جان خودم . والاحضرت ۰ راستش را گفتم ۰ 

- بسپار خوب , حالا که به جز ما د و نفر کسی این جا 

نیست. راستش را بگو۰ آن قصه‌ی کوچکی را که برایم 

تعریف کرد ی از کجا آورد ی؟ 

- از بیشه‌زارهای مرید ور . قربان ۱ 

این بار هم رنگ از چہره‌ی د وك پرید» ولی چیزی نگفت: 

بوسی د رحالی که به توبه‌ی خود از نخند ید ن د وك به 
خنده افتاد ه بود, اد امه داد: 

-خوب , قربان . صریح‌باشیم ۰ اگر شما ازبعضی خد مات 

بیشتر خوشتان و به ما هم اطلا عبد هید , یاد مان 

بد هید, تا اگرلازم شد د ست کم بتوانیم با آقای مونسورو 


د وك گفت : 
م اتغاقا یکی هست. پوسی ۰ اگر بخوا هی‌همین‌جا برایت 
ی دا 


د وك بوسی را به کناری کشید: 

گوش کن » بوسی ۰ در کلیسا به طور تصاد فی چشمم به 
یك زن د لفریب افتاد : چون بعضی خطوط چپره‌اش که 
بر ساب طرش بان ترا بای ری اس بت 
که سخت شیفته اش بود م » او را تعقیب کردم و به محل 
سکونتش پی بردم۰ د ر حال حاضر زنی را که همراه او 
است فریفته‌ام و کلید خانه را هم د راختیار د ارم - 
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-خوب, قربان . تا این جای ماجرا که همه چیز روبه راه 
-صبرد اشته باش ۰ ی‌گویند زنی‌است بسیارعاقل وسر 
به راه , هرچند هم آزاد است . هم جوان »وهم بی‌تمپایست 
زیبا ۰ 

-آه | والاحضرت > این جا است که وارد عالم عجایب 
می‌شویم | 

- گوش کن . تو مرد جسوری هستی , و به اد عای خود ت 
به‌من هم علاقه‌مند ی ۰ 
- بعضی روزها ۰ 

- برای جسور بود ن؟ 

-نه » برای علاقه‌مند ی به شما ۰ 

-خیلی خوب-" این روزها وضع از چه قرار است ؟ 

- آماد هی خد مت به والاحضرتم ۰ بقیه را بفرمایید۰ 

- بسیار خوب , موضوع این است که باید برای من کاری 
را انجام‌بد هی که آن را معمولا هرکس‌فقط برای خود ش 
انجام مید هد 

- آه ! آه ۱ والاحضرت, به نظرم بابد از بابت معشوقه‌ی 
حضرت عا لی ا معلوم بشود که آیاواقعا عاقل 
و سربه‌راه است یا نه؟عالی شد از این‌کار خوشم می‌آید ۰ 
- نه موضوع این است که می‌خواهم بد انم کس د یگری 
این کار را می‌کند پا نه ۰ 

-آه ١‏ نه۰ وضع دارد شلوغ می‌شود' قربان ۰ مطلب را 
روشن کنید 

د وك د انژو گفت : 

- مطلب این است که می‌خوا هم کمین کنی تا بفهمی‌مرد ی 
و می‌رود کیست " 

- پس مرد ی هم د رکار است ؟ 

کل این که 

يك فاسق؟ يك شوهر؟ 
- د ست کم يك آد م حسود ۰ 

چه بهپترا 

چه طور چه بہتر! 
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- چون شانس شما را د و برابر می‌کند 

- متشکرم ! ولی د ر حال حاضر فقط می‌خواهم بدانم آن 

مرد کیست ۰ 

- و مرا برای این کار انتخاب کرد هاید ؟ 

- مرا هم به نوبه‌ی خود میرشکار سلطنتی می‌کنید ؟ 

خوب,اگر مایل‌باشی ,صمیمانه قول مید هم ؛ به خصوص 

که تا به حال برای‌تو کارسپمی انجام نداد ه‌آم ۰ 

- چه عجب که والاحضرت یاد این موضوع افتاد تد ۱ 

-مدتپا است که متوجه این موضوع هستم ۰ 

-البته .خیلی محرمانه ,همان طور که معمول‌شا هزاد گان 

است ۰ 

خوت ؟ 

خوب چه » والا حضرت ؟ 

- می‌پذ یری یا نه؟ 

- که مواظب خانم باشم؟ 

-بله » وانتخاب روش کار را هم به عهده‌ی خودت 

می‌گذ ارم * 

- بنایراین » والاحضرت به من اجازه مید هند که‌به روش 

"-کاملا. 

-با این شرط. قبول‌می‌کنم . والا حضرت ۰ 

- يك کلمه هم‌نباید با اطرافیان صحبت بشود. 

- قول شرافتمند انه ۱ 

-دراین ماجرا هیچ کس نباید همراهت باشد. 

- فقط خود م ۱ قسم می‌خورم * 

می‌رویم * من د ر خانه ر نشانت مید هم ۰۰۰ بعد» میایی 

به خانه‌ی من ۰۰۰ کلید را مید هم به تو ۰.۰ و همين 

امشب»۰۰ 

-من جای والا حضرت را می‌گیرم ۰ مطلب روشن شد 

پس از این گفت وگوی طولانی » بوسی و د وك د انسژو به 
جمع شکارچیان پیوستند که آقای مونسورو با زبرد ستی‌و سهارت 
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هرچه تمام‌تر رهبریشان می‌کرد۰ شاه از طرز انتخاب د قیسق و 
منظم توتفگا هما و قرارگا هپای ارتباهی بسیار مشعوف تسده 
بود۰ آقای مونسورو شکارچی کارکشته‌ای به نظر می‌رسید شکار 
پس از ارت که د و ساعت تمام تحت تعقیب فرار گرنت و در 
محوطه‌ای به طول چہار تا پنج فرسنگ د ور زد» سرانجام به 
د ام افتا د. 

آفای مونسورو مورد تشویق شاه و د وك د انژو قرار گرفت" 
میرشکار رو به آقای د وك دانژو گفت : 

واقع شدم ۰ چون این مقام را مدیون شما هستم - 

a 

E‏ لی حشرت سل درد یی ردا ر 

روزهای بعد برای شکار به آن‌جا بروند. برای واا 

شدن با وش جنگل فونتن‌بلو» یك روز وقت زیاد ی 

مونسورو پاسخ داد: 

- می د آنم »وال حضرت؛ وسایل من آماد ه ست یج 

حرکت خوا هم کرد 

بوسی که سر رسیده بود» گفت : 

یشوید » شد بد“ درمقامی که هستید , د ر حد ود پنجاه 

شب از د یگر مرد ان کمتر د ارید. خوشبختانه هنوز متا هل 

نیستید» آقای عزیز ۰ 

بوسی د ر موقع گفتن این حرف به قہقېه می‌خند ید : 
د وك نگاه عمیقی به چهره‌ی مب میرشکا ر اند اخت۰ سپس ۰ چرخی 
زد و به سوی شاه رفت تا بپیود حال او را نسبت به شب 

و اما a BT‏ 
و 
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شکارحدود ساعت چپار بعد ازظیر به پایان رسید. 
ساعتپنج , شاه و د ریاریان ؛ گی بهپيش‌بيتيتایسلات 
آقاید وك د انژو . ز راه حومه‌ی سنت آنتوا ان‌به پا رش یا مه 

آقای و به بپانه‌ی عزیمت فوری به فونتن‌بلو ازحضور 
شاهزادگان مرخص شده بود وبا وسایل و تجپیزات خود به 
با 

ضمن عبور از برابر باستیل . شاه توجه همراهان خود را 
به منظره‌ی پر بہت و تیره‌ی قلعه‌ی مشپور جلب کرد“ این خود 
شگرد ی بود که به آنان بفہماسد کف برحسب تصاأد ی 
موقعیت د وستانه‌ی کنونی‌را ترك کنند و به هوس‌د شمنی بیفتند» 
چه چیز د ر انتظارشان خواهد بود. 

بسیاری از آنان فیمیدشد و به تایید مراتب اخلاص و 
وفاد اری خود پرد آختند: 

د راین مدت. د وك د انژو آهسته زیر گوش بوسی حرف 
می زد : ۱ 

خوب نگاه کن » بوسی ۰ طرف راست. آن خانه‌ی چوبی 

را می‌بینی؟ همان که يك مجسه‌ی کوچك حضرت مریم 

بالا ی پنجره‌اش دیده می‌شود: همین خط را بسا چشم 
کال کن و ییا رابخا نی ہے کو 

خانه‌ی پنجمی ۰ 

-بله , دیدم " 

د وك گفت : 

این همان خانه‌ی مورد بحث است. همان که د رست 


1۱۸ 


رو به روی خیابان سنت کاترین قرار گرفته ۰ 

-بله . می‌بینم قربان ۰ تماشا کنید: به صد ای شیپورهای 

ما که عبور شاه را اعلام می‌کنند , تمام پنجره‌ها از آدمپای 

کنجکاو پر شده است 

- به استثنای پنجره‌های خانه‌ای که نشانت دادم۰ لای 

آنپا حتی باز نمی‌شوند. 

بوسی با قلبی پرتیش گفت : 

با این وصف پشت د ری یکی از آنپا به ملایست تکان 

خرن 

- البته . بدون این که جیزی د ید ه بشود - اوه ۱ خانم 

E یا از خود ش‎ e 

کت وال این کارا وات کید ر 

د زل بو ها هم د اد 

بوسی نگاه خد نگ آسای خود را به گوشه‌ی پنجره‌د وخت. 
ولی با تمام کوششی که به خرج د اد چیزی به چشمش نیامد: 

یفن از تازکشت به خانه . د وك سرانجام کلید خانه‌ی 
اسرارآمیز را به او داد و يك بار د یگر از او قول‌گرفت که قضیه 
کاملا محرمانه بماند: بوسی هر قول و قسمی که د وك مایل بود 
بر زبان آورد وبه سرای خود بازگشت." از ری پرسید : 

- خوب, چه خبر؟ 

- همین وال را من از د شما می‌کنم ۰ 

- چیزی د ستگیرت نشد ؟ 

رمی پاسخ داد : 

- شب و روزش فرق نمی‌کند: من با محاسیات قد می خود 

بین چپار تا پنجم خانه‌ی هم شکل و هم قواره مرد د 

ماند هام ۰ 

آن گاه بوسیگفت : 

- د ر این صورت .مثل‌این است که من از تو خوشبخت شر 

بود هام » جراح عزیز ' 

_چه طور» آقا؟ یعنی شما هم آن د ور و برها بود ید ؟ 

-انه » من فقط از خیابانش رن نشدم۰ 

- و خانه را پیدا کرد ید ؟ 

وت ای درن ی کیک ال ن ر کا انب 
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و تصاد فهای شگرنی جور می‌کند ۰ 

پس » مطمئن هستید ؟ 

- نمی‌گویم که مطمتنم , فقط امپد وارم ۰ 

چه وقت می‌توانم بفپمم که شما به آرزوی خود تان 

رسید هاید ؟ 

- فرد أ صبح ۰ 

- به من احتیاجی ندارید ؟ 

- نه . رمی عریر " 

نمی‌خوا هید پشت سرتان باشم ؟ 

بآ مها نش نیست* 

تس یس + د ست کم محتاط باشید» آقای من ۰ 

آه ۱ سفارش بیپود »ای است؛ از این نظر من مشپورم ˆ 

وی که د ر کمینگاه ِ ۳2 
ی تک مر 
طرف د روازه‌ی باستیل نزد يك می‌شوند» د ر امتد اد هتل‌تورنل 
متوقف شدند۰ یکی از آنها از اسب به زیر آمد و افسار او رابه 
د ست همراه خود که ظاهرا یك نوکر یا يك مہتر به نظرمی‌رسید 
سپرد. بعد, هنگامی که همراه او و اسب بی‌سوارکارش د ر 
تاریکی از نظر د ور شد ند به سوی خانه‌ای که زیرنظا رت بوسی 
قرار د اشت حرکت کرد" 

مرد به چند قدمی خانه رسید و ناگپان در تاریکی 


تاید ید شد بوسی صد ای بسته شدن در را پشت سر او 
شب ۰ 

AES ENTE‏ زان دا شت که 
مرد آ سراف ۱ ر پشت د ریچه‌ی باجه‌مانند د رخانه خیابان را 


ررر گرفه باشده یی ا رجه دق عرش بابک نرا 
پیمود و او نیز به نوبه‌ی خود وارد خانه شد.و در را آهسته 
و بی‌سروصد أ پشت سر خود بست" 

آن گاه روی برگرد اند : د ریجه‌ی باجه‌ما نند د رست د ر 
ارتفاع چشم او قرار د اشت؛ به طور مسلم از همین د ریچه بود 
که د رآن شب کذ ابی کلوس را تماشا کرد , 
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نیامده بود با آراش به راه افتاد, د و طرف راهرو را به طور 
کورمال وارسی می گرد * در انتهای راهرو به طرف چپ پیچید و 
به اولین پله‌ی پلگان رسید. 

د ر این جا بوسی به د و د لیل از حرکت با زایستاد, اول . 
آن که احساس می‌کرد راتوانش ارشد ت هیجان سست شد ف 
است > دوم این که صد ای مرد انه‌ای را شق که می گفت : 

- ژرترود » به خانم خود اطلاع د هید که مسن این جا 

هستم و ميل دارم وارد ا 
زی و پس ا س 
را شنید که می‌گوید : 

- بفرمأیید توی سالن . .اقا ۰ خانم لحظها ی د یگر خد مت 

می رسند ۰ 

بعد صد ای د ری که بسته می‌شد» به گوشن سیت 

بوسی به یاد د وازد ه پله‌ای افتاد که رمی شمرده بود؛ او 
نیز به‌نوبه‌ی خود د وازده بله شمرد و به يك پاگرد رسید۰ به 
خاطر آورد که ری از یك راهرو و سه د ر صحبت کرده بود پس 
د رحالی که دستهای خود را به جلو د راز کرد ه بود. نفس را 
حبس کرد و به حرکت د رامد دستش با اولین د ر تماس یافت “۰ 
ظاهرا این همان د ری بود که مرد ناشناس از آن وارد شده 
بود بوسی به راه خود اد امه داد» به د ومین در رسید: در 
جیب خود به د نبال کلید کشت وء د رحالی که از سرتا پا 
می لرزید» کلید را د رقفل چرخاند و د ررا فشار داد 

اتاق که بوسی وأرد آن‌شده بود ء کا ملا تاريك بوت , فقط 
از طریق یکی از د رهای کناری . پرتو خفیفی از نور به سالین 
ابیت 

این پرتو خفیف پنجره‌ای را که د و پرد هی منقش جلو آن 
آویزان بود اند کی روشن می‌ساخت»۰ به دیدن این پرده‌ها 
قلب مرد جوا ن يك بار د یگراز شا دمانی به به تپش د رامد 

کا شب وی ا ای که وه یه 
همین نور حفر خفیف روشن شد ه بوتء متوجه گشت و نقاشیهای 
اساطیری روی سقف را بازشناخت» د ست خود را د راز کرد و 
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-من حاضرم » آقا . د یگر چه از من می‌خوا هید ؟ 

بوسی .د رحالی که خود را پشت پرده‌ها پنهان‌می‌ساخت 
فکر می‌کرد: "اوه | اوه ۱ اگر این‌مرد همان فاسق مشپور باشد, 
باید به شوهر محترم خانم صمیمانه تبريك بگویم " 

مرد ی که چنین سرد و با خشونت مورد خطاب قرار گرفته 
یود » گفت : 

- خانم , محتربا به استحضارتان می‌رسانم که چون فرد | 

بايد به فونتن‌بلو عزیمت کنم , آمد هام شب را خد متتان 

باشم - 

همان صد ای زنانه پرسید : 
ايا خبری از پد رم به ی 
خانم » لطفا گوش 
1 > شمافراموش ۳ که د یروز» هنگامی که من 
رضایت د ادم به همسری شما د رآیم . قرارمان این بود که 
قبل از هر چیز یا پد رمن باید به پاریس بیاید. یا من 
برای جست وجوی پد رم حرکت خواهم کرد 
خانم , همین که از فونتن‌بلو بازگشتم » به اتفاق 9 
خواهیم کرد شرف مید هم ولی تا آن e‏ 
+ اوه ! آقا ‏ ررا ندید من شا نا ۳۷ 
0 
زیر همان سقفی که شما زند گی می‌کنید. به سر نخواهم 
برده 
و زنی که چنین محکم سخن می‌گفت د ر يك سوت نقره‌ای 
ظریف د مید* صد ایی‌زیر و ممتد به گوش رسید۰ 

این‌روشی بود که د رآن زمان‌برای فراخواندن مستخد مان 
به‌کار می‌رفت۰ زنگ اخبار هنوز ا 

د ر همین لحظه » د ری که بوسی از آن وارد شده بود 
باز شد و زنی که گوبا همان همراه یا ملازم بانوی جوان بود, 
وارد اتاق گشست. یکی از آن د خترهای قد بلند و پر قد رت 
ی ی کی یار هن ق ا 
خود بود. چون به شنید ن صد ای سوت سراسیمه به د رون 
دوید۰ وارد سالن شد» و دررا باز گذ اشت: 

رگه‌ای از نور به‌اتاق تابید و در پرتو آن بوسی‌توانسست 
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میان د و پنجره .تك چہره‌ی روبا های خود را د رمیان چارچوب 
به خوبی تشخیص د هد بانوی جوان با لحنی آمرانه گفت 

- زرترود» آمشب شما نباید بخوابید و تمام وقت در 

صد ارس من خواهید ماند: 

ندیمه‌ی جوان بی‌آن که حرفی بزند از اتاق خارح شد. 
ولی د رسالن را همچنان با زگذ ارد, و د رنتیجه بوسی توانست 
برای اولین بار تك چہره‌ی افسون‌کننده را بسا وضوح تسام 

برای بوسی کوچك ترین ترد یبد ی وجود نداشت- این 
همان تصویری بود که در آن شب مخصوص د يده بود" 

بوسی نرم نرمك به طرف د ر سالن رفت تا از د رز نازکی‌که 
ضخامت لولا ها بین در و د یوار به وجود می‌آورد. نگاهی به 
د رون بیند آزد . 9 با تمام نرمشی که به خرج می داد کف 
چوبی اتاق زیر فشار پاهایش به صدا د رآمد: 

ی ی ا 
او اصل تابلو بود. او همان پری رویایی بود. مرد. چیزی 
نشنید ه بود» ولی بهد ید ن حرکت زن او هم به‌سوی د ر برگشت ۰ 

ایشان جناب مونسورو بود ند" 

سرانجام آقای مونسورو گفت : 

- خانم » امیدوار نباشید که این نقش زن ستمد يده و 

زجرکشیده را مد تی طولانی برای من بازی کنید۰ شما د ر 

پاریس هستید. شما د ر خانه‌ی من به‌سر می‌برید. و علاوه 

بر این در حال حاضر شما کنتس د ومونسورو هستید ۰ 

یعنی همسر من ۰ 

-اگرمن هسر شما هستم , یس چرا ماتم دید ار من با 

0 چرا مرا از چشم مردم پنهاأن مید ارید 
خانم » مثل این است‌که د وك د انژو را امیش رهب 

کت به من نگفتید وقتی که به‌همسری شما د رآمدم . 

دیگرگوچك ترین ترسی از او مورد نخواهد داشت ؟ 

-یعنی این که ۰۰۰ 

شا این مطلب را خیلی مرح به من گنشید * 

شا از > خانم » وعایت احتیاط لازم است: 

تیار سود نا 19 احتیاطمای لازم را رعایت 


۱۳۳ 


کنید. و هر وقت اطمینان حاصل کردید, این جا تشریف 
بیاورید * 
خود احساس می‌گرد» گفت : 
- دیان | د يان ۱ پیوند مقدس ازد واج را به‌با زی نگیرید ۰ 
این توصیه‌ای است که به شما می‌کنم ۰ 
به شوهر› تکا لیف همسری خود را محترم بشما رم؟ 
- خانم عزیز » تصور من اپن بود که با رفتا ری که نسبت به 
شما پیشه کرد هام . هرگونه بی‌اعتماد ی را از ذ هن شما 
زد ود هام * 
شما فقط منافع مرا د ر نظر ند اشتید, و اگر هم چنین 
بود ه است. با ید گفت که تصاد ف نقش مپمی د ر 
د اشته است- 
کنت . از سر خشم فریاد کشید: 
اوه ۱ فیک سض سک( من در خانه‌ی خود م هستم . 
شما همسر من هستید. و اگر تمام د وزج و دوزخیان را 
هم به پاری خود بطلبید , امشب شما به من تعلق خوا هید 
گرفت ۰ 
پیش برد اشت . ولی د يان به او مجال دخالت ند اد:د شنه‌ی 
کوچکی از لای کمربند خود برکشید و فریاد زد : 
- بفرمایید » این است پاسخی که به شما خوا هم د اد" 
و ءبلافاصله به د رون اتأئی‌که بوسی د ر آن‌جا بود پرسد. 
د ر رأ محگم ب بست و چفتہای احتیاطی را هم کشید؛ بعد در 
حالی که مونسورو حلق خود را با فریاد های تہد ید آمیز پا ره 
می‌کرد و با مشت و لگد به د رو د یوار می‌کوفت» گفت : 
بی‌جان من رو به رو خواهید شد. آتا» مرا که خوب 


بوسی د رحالی که دیان را میان بازوان خود می‌گرفت. 
] هسته گفت : 


۱۳۴ 


بگیرد۰ 

نزد يك بود فریاد ی از گلوی دیان بیرون بزند» ولسی‌د ر 
يك آن‌ملتفت شد که درحال حاضر تنها خطر واقعی که او را 
تہد ید می‌کند از جانب شوهرش است" پس ۰ در موضم 
د فاعی باقی ماند, ولی بی‌صد ا , می‌لرزید . ولی بسی‌حرکت ۰ 

ين اعتقاد د رونی که د يان به تېد ید های خود عمل خواهد 
ا ود به هم کوبی د ۰ 
ای ۱0901۳ و درراهرو» سپس د ر پلگان به 

آل ر ز میا ن بازوان بوسی 


بوسی د ر سالن را دوباره گشود و د رحالی که در برابر 
ان یه تا نورق امد كفت 

خانم . من همان کسی هستم که زندگی خود را مد یون 

شما است" میاد! لحظه‌ای بینذ یشید که من به قصد سوه 

به خانه‌ی شما وارد شدهام , یا احتمالات نیات پلید ی 

نسبت به شما د ر سرمی‌پرورأنم ۰ 

هچنا ای در معرض نورسالن 
قرا ر گرفت »د يان | و را 1 با رشناخت ۰و د رهما ن حال کەد ستہای 
خود را به هم پیوند مید اد» مشتاقانه گفت : 

آه ‏ شما این‌جا » آفا ١‏ شما پشت این د ر بود ید؟ همه 

چیز را شنید ید ؟ 

-ولی شما کی هستید ؟ اسم شما چیست, آقا؟ 

- خانم . مفتخرم خود را معرفی کنم : لویید وکلرمون › 

گنت د و بوسی ۰ 

-بوسی ۱ شما همان بوسی شجاع هستید ؟ 

دیان‌نفپمید که با گفتن این حرف چه‌شاد مانی بی‌کرانی 


۱۳۵ 


درقلب مرد جوان پد ید آورد ه أ ست“ 
-آه ١‏ زرترود ۰۰۰ 
ندیمه‌ی جوان که صد ای حرف به گوشش خورده بود 
سراسیمه وارد اتاق شد 
- آه ۱ زرترود, من د یگر از هیچ چیز نمی‌ترسم . چون از 
این لحظه شرافت خود را زیر حمایت شریف ترین 
صادق‌ترین وجورترین نجیب زاد هی فرانسه‌ترارمی‌د هم ۰ 
بعد. د رحالی که د ست بوسی را می‌گرفت, گفت : 
- برخیزید , آقا ۰ حال که من می‌د انم شما کیستید. شما 
هم باید بد انید من که هستم ۰ 


۱۶ 


۳ 


و ماجرای دیار یدورجه بوده ۹/8 
ا جرای دیان دومرید ور چه بود ؛ کل 


لحظه پیش آقای د ومونسورو از آن خارج شده بود 

د يان هیژد ه یا نوزد ۵ ساله بود» یعنی د رهمان طراوت 
آغازین جوانی و زیبایی که رنگ و بوی سرست کننده‌ی گلپا و 
لطافت مخملین میوه‌ها را پد ید می‌آورد- نگاهپای ستایشانگیز 
بوسی جای هيچ‌گونه شك و ترد ید ی باقی نمی‌گذ اشت. دیان 
به خویی احساس می‌کرد که مورد تحسین قرار گرفته اسست و 
یارای آن را در خود نمی‌د ید که او را از اين حالت خلسه 
خارح یا زف* 


اقا هد بت ار بای ن نع ان ر 
به دومی : من این را هم از شما پرسیدم که چه‌گونه به 
این خانه راه یافته‌اید. ولی شما پاسخی به این پرسش 
ند اد ید۰ 

_خانم , از چند کلمه‌ای که برحسب تصادف از گفت وگوی 
شما با آقای د ومونسورو شنیدم ۰ فهمیدم که علست حضور 
من در این جا به نحوی از انحا با مطالبی که به من 
خواهید گفت ارتباط خواهد داشت“ خود شما نفرمود ید 
که من باید بد انم شما کی‌هستید ؟ 

- از همان چند کلمه‌ای که شنید ید باید فپمید» باشید 
که من د ختر با رون د ومرید ور هستم ۰ یعنی وارث منحصر 
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به فرد یکی از شریف ترین و کپن‌ترین خانواد ههای 
منطقه‌ی آنژو ۰ 

بوسی گفت: 

- يك بارون د ومرید ور د اشتیم که توانست در جریان 
حوادت پاوی آزاد ی خود را به د ست بیا ورد ولی هنگامی 
که قہمید پاد شاه اسیر شده است. ار روی وفاد اری 
شمشیر خود را تسلیم اسیانیاییها کرد و به عنوان‌هرگونه 
عفو یا پاد اش . فقط د رخواست کرد همراه پاد شاه . 
فرانسوآی اول . به ماد رید انتقال یابده تا آن‌جا که 
به یاد د ارم »بارون نامبرده همچنان با پاد شاه به‌اسارت 
رفت و فقط برای گفت وگو د رباره‌ی باج آزاد ی فرانسوآی 
اول بود که به فرانسه با زگشت.- 

- او پد رمن است» آقای بوسی , و اگر به قصر مرید ور 
تشریف ببرید. در تالار بزرگ تابلویی را که لهاونارد د و 
د اوینچی از فرانسوآی اول تصویر کرد + است و شخص 
پاد شاه آن را به عنوان سپا سگزاری از وفاد اری پد رم به 
او هد يه داده است» شخصا ملاحظه خوا هید کرد 
بوسی گفت : 

۱۰ درآن زمانها پاد شاهان و شاهزاد گان هنوز بلد 
بود ند خد منگزاران حقیقی خود را تشخیص د هند 

- پس از بازگشت از اسپانیا,پد رم ازد واج کرد و فرزند ان 
اول او , که د و پسر بود ند. مرد ند" این واقعسه برای 
بارون د ومرید ور که تد اوم شخصیت خود را د ريك فرزند 
پسر بر باد رفته می‌دید. بسیار گران تمام شد اند کی 
بعد. شاه هم مرد و اند وه بارون به یاس مبدال گرد ید ۰ 
کاخ سلطنتی را ترك گفت و به اتفاق همسرش به ملك 
مرید ور پناه برد تا در انزوای مطلق به زند گی پر اد بسار 
خود ادامه د هده همان جا بود که تقرییا ده سبال پس 
از مرگ براد رانم من به طرزی معجزهآسا متولد شد م ۰ 

آن گاه . تمام عشق و محبت بارون بر این فرزند ایام 
پیرانه‌سری متمرکز گرد ید۰ محبت و علاقه‌ی او نسبت به من 
از نوع عواطف پرخروش بشری نبود. بت پرستی بود" سه 
سال پس از تولدم » ماد رم رااز د ست د ادم ۰ به یقین 


۱۲۸ 


این هم ضربه‌ی روحی تازه‌ای برای بارون بود. ولی من‌که 
هنوز نمی‌فهمیدم چه‌چیز گرانبپایی را از د ست داد هام 
همچنان با نشاط و خندان به‌زند گی خود اد امه‌می د اد م » 
و خند ه‌های من موجب تسلای پد رم می شد“ 
خانه‌ی ارپابی پد رم د ر مرید ور ۰ که ما به‌آن تصرمی‌گفتیم ء 
از جنگلہابی احاطه شده بود که به آقای د وك د انژو 
تعلق داشت“ این جنگلہا پر بود از گوزنہا و آهوها و 
بزهای کوهی که چون هیچ کس به آنہا آزاری نمی‌رساند, 
عملا رام و مانوس شده بود ند“ بعضی از آنہا به حدی 
با من مانوس شده بود ند که وقتی صد ایشان می‌کرد م نزد 
من می‌آمد ند دیکی از آنہا غزالی‌بود به‌نام دافنه- د افنه‌ی 
بیچاره - که تحت آلحمایه‌ی من بود, رن و 
از د ست من غذ | می خورد۰ 
یکی از بپاران , به مدت يك ماه از دیدن او محروم 
ِ فکر کرد م مرد ه است و همچون د وستی ازد ست 
برایش می‌گریستم . تا آن که ناگهان یك روز از نو 
e‏ د و بچه غزال همراهش بود ند بچه غزا لہا 
ایتد | از من می‌ترسید سد. ولی هنگامی که د ید نید 
ماد رشان مرا توازش می‌کند. فهمید ند که نباید از من 
بترسند و آنها هم به نوبه‌ی خود نزد من آمد ند ونوازشم 
می‌کرد ند" 
همان وقتہا بود که شایم شد آقای د وك د انژو معاون 
جد ید ی برای فرماند اری ایالت تعیین کرده است- چند 
زوز بعد بر ار قدي که مجازن عدیق فزما ود اری یه 
منطقه رسیده اس دو 09 ۱ 
نمی‌د انم چرا وقتی‌که این اسم را شنید م احساس کرد م 
که خنجری به قلبم فرو صی‌رود۰ برای بیان این حالست 
د رد ناك هیچ چیز د یگری جزنوعی احساس پیشانه به‌نظر 
نمی رسد 
فش رور داشت ناو سرا سر فطق تن :| راشای 
مونسورو بود» و سخنانی سخت ضد و نقیض ۰ يك روز صبح. 
سروصد ای شیپور شکا رچیان و سگپایشان در جنگل 


به‌هوا خاست- من به سوی نرد هی پارك د وید م .ود رست 
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موقعی که بد ان جا رسیدم د ريك آن چشمم به دافنه 
افتاد که از برابر د سته‌سگهای شکاری می‌گریخت ۰د و 
تا بچه‌اش هم د ربی او مید وید ند۰ 

لحظه‌ای بعد» سوار بر اسبی سیاه که گویی پرواز می‌کرد. 
ترهش هماع :بای ی :ا روا کدست: ار افا 
د ومونسورو يود 

من فریاد ی جانسوز از د ل برکشیدم و می‌خواستم 
تحت الحمایه‌ی خود را نجات د هم » ولی او صد ای مرا 
نشنید, یا د ر شور و هیجان شکار نخواست صد ای مرا 
بشنود" تفریبا د ر همین موقع , آن طرف آبگیر, غزال 
بیچاره از جنگل بیرون پرید. ولی چنان از نزد يك تحت 
تعقیب بود که عملا به د ام اقتاد ه محسوب می شد“ منظره‌ی 
آب گوبی به او قوت قلب د اد۰ هوای تازه را بلعید و خود 
را به آب زد. گویی می‌خواست به من پناه بیاورد. 

اا و کر وور روز 
بازیافت۰ من با چشمہای اشك آلود او را می‌نگربستم و 
نھان خون زا با الا کی از الات او تود 
جلو د راز کرد» بودم ۰ ولی نیروی او به طرزی نامحسوس 
تحلیل می‌رفت. درحالی که سگان تعقیب کنتد ه‌ی او 
هرآن چالاك ثر به نظر می‌رسید ند“ اند کی نگذ شت که 
حریص‌ترین سگپا به او رسید ند۰ دافنه‌ی بیچاره متوقف 
شد. د یگر کاری از او برنمیآمد. ی آفای 
مونسورو هم به حاشیه‌ی جنگل رسید ؛ از اسب پایین برید 
و به سوی آبگیر د وید“ در این زمان » من هم به سوبه‌ی 
خود تمام نیرویی را که د رخود براغ د اشتم بسیج کردم 
و فریاد کشیدم : " رحم کنید ۱" به نظرم رسید که صد ای 
مرا شنید ه است" د وباره فرباد کشیدم . و خیلی‌بلند تر 
از اولی ۰ او صد ای مرا شنید. ن را ديدم که سر 
خود را بلند کرد ولی رها ال ی ای 
د وید طناب آن را باز کرد و با قایق به سوی حیوان 
بیچاره پیش رفت۰ حبوان د یگر د ر میان گازهای سگان 
شکاری حتی از خود د فاع هم نمی‌کرد: من ترد بد ند اشتم 
که آقای مونسورو د ر اثر شنید ن فریاد ها و د ید ن‌حرکات 


۱۳۰ 


التماس آمیز من برای نجات‌غزال بیچاره آن همه شتاب 
به خرج می‌د هد. ولی هنگامی که نزد يك حیوان رسید. 
ناگپان متوجه شدم که چاقوی خود را از کمر بیرون‌کشید» 
تیغه‌ی کارد زیر نور خورشید برق زد و تا من خواستم 
دوباره فریاد بکشم . تیغهی کارد تا د سته د رگلوی 
حیوان بیچاره فرو رفته بود“ خون فواره زد و سطح آبگیر 
را سرخ رنگ ساخت- غزال بیچاره که به طرزی فجیع زخم 
برد اشته بود. مایوسانه چند حرکتی به خود د اد وبی‌جان 
در آب افتاد؛ 

صیحه‌ای د رد ناك » تقرییا هما نند صیحه‌ی حیوان ازگلوی 
من خارج شد و همان جا روی خاکرپز آبگیر از حال‌رفتم ۰ 
هنگامی که به خود آمدم . د ریکی از اتاقپای قصر بوزه 
د راز کشید ه بود م و پد رم بر بالینم گریه می‌کرد۰ 

چون این واقعه چیزی بیش از یك بحران عصبی ناشی 
از هیجان زياد نبود» فرد ای آن روز توانستم به مرید ور 
بازگردم ۰ با این وصف. سه یا چہار روز تمسام از اتاق 
خارج نشدم- 

روز چہارم .ید رم به من گفت آقای مونسورو که شاهد حمل 
پیکر بی‌هوش من بوده است, درتمام این روزهبا برای 
احوالپرسی از من به مرید ور بی‌آمده است" هنگامیکه 
فهمیده بود شخص او به طورغیر اراد ی موجیات این 
واقصه را پل سذ آورد ه . سخت تاراحت شد و تقاضا 
می‌کرد که اجازه د هم برای طلب پوزش نزد من بیاید ۰ 
و د ر ضمن گفته بود که تا پایان عمر احساس خوشبختی 
و آرامش نخوا هد کرد مگر آن‌که از د هان من بشنود که 
او را بخشید هام ۰ 

نپذ یرفتن او سخره بود,بنابراین .به رغم نفرتی‌که از این 
کار د اشتم . رضایت د اد م ۰ 

روز بعد نزد من آمد* د ر طول این مد ت متوجه شد ه بود م 
که رفتار من مضحك بود ه است» کا و سرا می مشرمعی 
است که حتی زنان نیز اغلب بد ان می‌پرد ازند» از این 
نظر . من بود م که می‌کوشید م شبہه‌ی این هیجان‌مضحك 
را از خود دور سازم . و آن را نتیجه‌ی علاقه‌ی شد سد ی 
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. که به دافنه د ا شتم , اعلام نمایم * 

E‏ 7 شروع‌کرد به بازی گردن نقش مرد ی 
تاامیسد و پریشان ۰ و یاد کرد 
۱ که اکر رجت رین اطلامی ارآ ین ههه لی ن 
آن حیوان د اشت» هرگز این عمل تابخشود نی رامرتکب 
نمی‌شد" با وصف این › ابراز ند امت و پریشانی ۳ 
او هرگز مرا قانع نساخت, و گنت بیآر ا ان 
اقا تا RT‏ بر 
پیش از ترك خانه , کنت از پد رم اجازه گرفت باز هم به 
دیدن ما بیاین. او در اسپانیا متولد شبده بود و در 
ماد رید پرورش یافته بود : برای ید رم‌که سالهای طولانی 
در اسپانیا به سر برده بود. سخن گفتن از آن سرزمیین 
تفني مطبوع محسوب می‌شد: علاوه براین , کنت . آن‌طور 
که می‌گفتند, از خانواد »ای محترم بود.معاونت فرما تداری 
ایالت را برعپده داشت و دوست آقای دوك دانژو 
هم به شمار می‌رفت۰ بنایراین » د لیلی وجود نداشت که 
پد رم با د رخواست کنت مخالفت ورزد۰ بنابراین » به او 
. اجازه داد که به خانه‌ی ما رفت و آمد داشته باشده 

د ريغا ١‏ از آر ن لحظه به بعد اگر نه خوشبختی ,د ست کم 
اا و به زود ی متوحه شدم که مورد 
توجه کنت قرا ر گرفته‌ام ۰ اوایل فقط یك روز د ر هفته به 
«خانه‌ی ما می‌آمد. بعد شد دو روز د ر هفته »بعد سه 
روز و سرانجام همه روزه ٭کنت برای پد رم احترام وتوجپی 
فراوان قایل بود و اين امر پد رم را خرسند می‌ساخت ۰ 
مید يدم که بارون از همصحبتی با کنت, که د رهرحال . 
صحبتی از موضع برتر بود. احساس لذت می‌کند ۰ من 
جرات شکایست کرد ن نداشتم چون واقعا از چه چیز 
می‌توانستم شاکی باشم؟ کنت مرا همچون يك معشوقفه 
ار ی 3 
یك روز صبح ۰ پد رم با حالتی جد ی‌تر از همیشه وارد 
اتاق من شد.وبا وجود این زیر نقاب‌جدی او آثاری از 
وجد و شعف هوید | بود۰ گفت : 

- فرزندم ۰ تو هميشه به من می‌گفتی که د لت نمی‌خوا هد 


۱۳ 


مرا ترك کنی ۰ 
گفتم : 


O E 
۱ ۱ ۱ من ا ی‎ 

پد رم . درحالی که خم می‌شد تا پیشانی مراببوسد گفت : 
- بسیار خوب, دیان عزیزم , در حال SE‏ 
پیوستن این آرزو فقط به شخص توبستگی د 

من حدس می‌زدم که چه می‌خواهد ا 
رنگم چنان پرید که پد رم قبل از آن که لبانش به.پیشانی 
من برسد؛ متوقف شد 
1 ی 


a » مونسورو‎ _ِ 


حیرنزد ه پرسید : . 
خوب. بله » مگر ۰-۰ 


0 بد رجان اگر سر سونی ی و 
۱۳ نیست » تا تین کاو فا 
می پرستم یبن 7 واگر 
یمد 0 

ا به › کی ایا ( بیست و چپار ساعت 
هم زیاد است i E EE‏ 

ند ارم * ك ء نه آخ ۱ نه.۰ 

و سیل اشك از د ید گانم روان شد. 

رانا رز پیت او ربا کوان ندیه 
بود۰ مرا ميان بازوان خود گرنت و با E‏ را 
راحت کرد: قول شرف د اد که E‏ .به این 

ازد واج صحبت نگند۰ 

بك ماه گذ شت و من نه آتای مونسورو رأ د ید م »نه صحبت 
Em‏ دعوت کرد 
بود د ر جشن بزرگی که به‌افتخار براد رشاه برپا می د اشت . 
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شرکت کنیم ۰ د وك د انژو ظاهرا برای سرکشی به ایالتی 
که نام او را بر خود داشت به آن دیار می‌آمد* جشن د ر 
تالا ر بزرگ شہر آنژو برگزار می‌شد۰ د ر جوف این نامه . 
دعوت نامه‌ا ی هم بها مضای خود د وك د انژو وجود داشت 
که ضمن آن به پد رم نوشته بود او را ازموقعی که د ر د ربار 
شاه هانری رفت و آمد داشت. به یاد دارد وازدیدار 
مجد د ش مسرور خواهد شد 

نخستین واکنش من این بود که از پد رم بخواهم این 
دعوت را رد کند. واگر دعوت نامه فقط از طرف آقای 
مونسورو بود. بر این امتناع اصرار می‌ورزید م .ولی د وك 
د انژو هم در این دعوت سہمی د اشت؛ و پد رممی‌ترسید 
با رد د عوت والا حضرت موجب ناخرسند ی اوفرا هم گرد د۰ 
بتابراین . د ر جشن حضور یافتیم۰ آقای مونسورو طوری 
ما را پذ یرفت که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است؛" رفستار 
او با من نه توام با بی‌اعتنایی بود ونه تعسارف آمیسز و 
تصعنی ۰با من‌د رست مانند د یگر بانوان حاضر در جشن 
رفتار می‌کرد. و من احساس آرامش کردم از این‌که , خواه 
د رجبپت مثبت و خواه د رجهت منفی ,از دیگران متمایز 
و اما با د وك د انژو وضع متفاوت بود همین که چجشمش 
به من افتاد, به من خیره شد و د یگر نگاه از من‌برنگرفت" 
زیربار این‌نگا هہا احساس ناخشتود ی به‌من‌د ست د اد ه 
بود و بی آن که د لیل امررا به پد رم بگویم آن‌قد ر سماجت 
به خرح دادم تا سرانجام پیش از دیگران مجلس جشن 
راترك کرد یم ۰ 

سه روز بعد» آقای مونسورو به مرید ور آمد* من او را از 
دور د ر خیایان اصلی ساختمان دید م و فورا به اتاق 
خود رفتم ` 

نگران بود م که مباد | پد رم مرا احضار کند. ولی چنیسن 
نشد. پس از تقریبا نیم‌ساعت . آقای مونسورو را ديدم 
که از ساختمان خارج می‌شود. بی‌آن‌که کسی حضور او را 
به من اطلاع د أده باشد» از این هم مپم‌تر , پد رم نیز 
کوچك ترین اشاره‌ای به ملاقات او نکرد- فقط احساس 
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کرد م که پس از این ملاقات. پد رم اند يشه‌ناك تر از 
معمول به نظر می‌رسد؛ 
باز هم چند روزی گذ شت“ يك روز , هنگامی که از يك 
پیاد ه‌روی د ر بیشه‌های اطراف به خانه مراجعت کردم . 
به من اطلاع د اده شد که آقای مونسورو د ر حضور پد رم 
RE BE LE‏ مرا گرفته بود ودویا 
سه بار هم د رباره‌ی محل ومسیر پیاد هروی من‌پرسشپهایی 
توام با نگرانی به عمل آورده بود۰ د ر هر حال , د ستور 
13 بود به مجرد بازگشت من او را مطلع سازند: 
هنوز پا به اتاق خود نگذ اشته بود م که پد رم شتا بزد ه 
وارد شد و گفت : 
-فرزند م » موضوعی که فعلا دانستن علتش برا 
ضرورتی ندارد مرا واد ار می‌سازد که چند روزی از تسو 
جد ا بمانم ۰ چیزی از من نپرس . فقط بیند یش که این 
موضوع مسلما آن قد ر فوریت دارد که مرا مصمم د اشته 
است يك هفته » پانزده روز و شاید هم يك ماه از د ید ن 
تو محروم باشم ۰ 
قلیم لرزید. هرچند که د ر آن‌موقع نمی‌توانستم بفهمم با 
چه خطرمایی مواجه خرا هم شد ولی این دو ملاقات 
آخری آقای مونسورو پیشامد های خوشی را نوید نمی د اد" 
کجا باید بروم . پد ر جان؟ 

یه لود د ر ملك خوا هرم » آن‌جا تو تا مد تی ازچشم همه 
پنبان خواهی بود“ در مورد ورود تو به آن‌جا نیز ترتیب 

کارها طوری د اده خواهد شد که شب هنگام باشد» 
-شما مرا همراهی نمی‌کنید ؟ 
- ته , من باید برای رفع بدگمانیپا همین‌جا بمانم۰افرا د 
ا بای بی رو کا موی : 
- پس راهنمایی مرا چه کسی برعہده خواهد داشت؟ 
- دو نفر مرد» که از هرلحاظ مورد اعتماد ند 

-آی خدای من ١‏ پد رجان ۱ 
ب پد رم مرا د ر آغوش گرفت ۰ 

- فرزند م ۰ چاره‌ای نیست۰ 
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من آن قد ر نسیت به عشق و محبت پد رم اطمینان د اشتم 
که د یگر پافشاری به خرج نداد م ,و توضیح بیشنری هم 
از او تحواست» 

فقط قرار شد که زرترود دای ون اه هه 
پد رم مر | ترك گفت و از من خواست که هرچه زود ترخود م 
۳ آماده کنم ۰ 

شب آن روز کار ساعت هکت :وا سيار تارك و سوک 
بود» چون د رفصل زمستان بودیم ۰ ساعت هشت شب 
با من آمد- هما ا آماد ەی حرکت 
بود م از پله‌های ساختمان ن پایین آمدیم . از 
کت یم ز د ر کوچکی که به سوی جنگ باز 
می‌شد خارج شدیم- آن سوی د ر يك کالسکه و دو مرد 
در انتظار بود ند پد رم به تقتصیل با آنہا صحبت کرد ۲ 
ظاهرا مرا به آنپا می‌سپرد. بعد. به اشاره‌ی او سوار 
کالسکه شد م و ژرترود هم کنار من جای گرفت" پىد رم يك 
بار د یگر مرا بوسید و کالسکه حرکت کرد 

من مطلقا نمی د انستم چه خطری مرا تہد ید می‌کند وجرا 
باید مرید ور را ترك گویم ۰ از ژرترود توضیح خواستم .او 
. هم بیش از من چیبزی نمی‌دانست: جرات نداشتم از 
راهنمایان خود مان چیزی بیرسم ‏ بنابراین , در سکوت 
کامل و از راهپای پیچ در پیج پیش می‌رفتیم . تا آن که 
د رست هنگامی که در اثر حرکت یکنواخت کالسکه سر من 
سنگین می‌شد و چشمپایم برهم قرار می‌گرفت؛ ناگپان‌با 
فشار د ست زرترود از آن حالت نیمه خواب بریدم و توقف 
کالسکه نیز مرا هشیارتر ساخت. دختر بیچاره مضطرب 
بود * 

آه ۱ خانم جان . هنن رمان میا یف ؟ 

چ را کنار زد م و نگاهی به بیرون اند اختم : 
عا به وسیله‌ی شش مرد نقایدار که بر اسب سوار بود ند 
محاصره شد 4. بود یم ˆ مرد آن ما که سعی کرد ه بود ند از 
خود د فاع کنند. خلع سلاح و کا یی فنتاه بود ند“ 

من آن‌قد ر وحشت کرد ه‌بودم که به فکر كمك طلبید ن‌نبود ې 
و تازه در آن ناحیه‌ی‌دور افتاد ه.چه کسی به كمك ما 
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به طرف کالسکه پیش آمد و گفت: 

- خانم محترم » .مطمتن باشید. کوچك ترین آسیبی‌به شما 
وارد نخواهد شد. ولی باید . همراه ما بیایید. 

به کحا؟ ۱ 

.به حاب هرس اک 2 شا که با نف 
يك ملکه با شما ر شد“ 

موجب وحجشت من شد رل اپد رجا 
پد ر جان ۱" ژرترود گفت : ۱ 

۱ , پس می‌توانیم فرار کنیم »چون ممکن است 
هزار بلا سرمان بیاورند: 

کک E‏ ن د ختر ساد هلوح e‏ را 
آرام نمی‌کرد۰ با این‌حال ,احساس این‌که کسی از انسان 
پشتیبانی می‌کند» به قد ری د لپسند است که تا آندازه‌ای 
شپامت خود را بازيافتم ۰ به مرد نقابد ار یاسخد ادم : 
- بفرمایید, آقایان .هر بلایی می‌خوا هید سرمان بیاورید. 
E‏ و درماند ه هستیم »و متاسفانه قادر 
به د فااع | ز خود نیستیم ۰ 

یکی از مرد ان I EE‏ هزیر آمد. e‏ 
بوسی ؛ ا می شو حد س رد ده مس 
۳ اد امه بد هید؛ اد امه بد هید. 

دیان تبسمی اند وهبار به لب‌آورد و چنین اد امه داد: 
ا ا فا اھان کدی یدد کا لسکا 
حرکت ایستاد؛ صد ای بازشدن د ری به گوشم رسید 
چند کلمه حرف رد وبد ل شد. و کالسکه به راه خود اد امه 
E‏ احساس کرد م که کالسکه روی مسیری پرسروصد | 1 
مثل پلواره‌های متحرك ورود ی قلعه‌ها » حرکت می‌کند- 
اشتیاه نمی‌کرد ۵ ` وقتی ازد ریچه‌ی کالسکه نگا هی‌به‌خا رج 
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افکند م ۰ در حياط د اخلی يك دژ بود یم * 
این ساختمان د ژمانند متعلق به چه کسی بود ؟ نه ژرترود 
ونه من ۰ از این موضوع اطلاعی ند اشتیم۰ د ر طول راه 
سعی‌کرده بود یم ۰ موقعیت جغرافیابی خود را تشخیص 
بد هیم , ولی تا آن جا که چشم کار می‌کرد جنگل بود و 
بس ۰ البته , این فکر به مخیله‌ی هرد و ما راه‌یافته بود که 
ربایند گانمان برای گیج کرد ن مابه عمد را همپایی‌پرپیج وخم 
د رپیش می‌گرفتند 
سرانجام . در کالسکه گشود ه شد. و همان مرد ی که قبلا 
هم با ما حرف زد ه بود, از ما خواست پیاده شویم ۰ 
من د ر سکوت محض اطاعت کردم ۰ د و تفر د یگر که بد ون 
شك از افراد ساکن آن ساختمان بود ند. مشعل‌به‌د ست 
به استقبال ما آمد ند“ همان‌گونه که وعده داده شده‌بود . 
رفتارشان نسبت به ما بی نہهایت محترمانه بود. و همین 
مرا به وحشت می اند اخت ۰ به د نبال دو مرد مشعلد ار 
به رأه ا E‏ ن ما را به اتاق‌خوابی هد ایت کرد ند 
۱ بات آر واقعبا باشکوه بود. سبك تزیین 
ارا مربوط می شد به د رخشان ترین 
دوره‌ی سلطنت فرانسوآی اول ۰ 
غذ ای مختصری روی يك میز به طرزی شاهانه جیده شده 
بول * مرد ی که تا ان موقح د وبار با من حرف زد ه بود»ء 
گفت: 
-این‌جا , در خانه‌ی خود تان هستید, خانم , و چون 
فکر کرد یم به يك خد متگار مخصوص احتیاج خوا هید 
داشب : خد متگا ر خود تان شما را ترك نخوا هد کرد اتاق 
أو د رجنب اتاق نیا است-* 
من و ژرترود نگاه‌ایی شاد مانه با يك دیگر رد ودل 
کرد یم ۰ مرد اد امه د اد: 
- هرگاه به چیزی احتهاج د‌آشتید . فقط کافی است با 
کی این در رها دراد کدی که اور 
مداوم در را هو مراقب است» برای اجرای اوامرتان 
حاضر شود 
این حسن توجه ظاهری نشان می د اد که در واقع ما 
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تحت نظر قرار د اشتیم " 

مرد نقابد ار به نوبه‌ی خود تعظیمی کرد و خارج شد 
من و ژرترود تنہا ماند یم ۰ 

لحظه‌ای بی‌حرکت ماندیم و به شمعد انپبایی که میز غذ | 
را روشن می‌کرد ند, نگاه می‌کرد یم ۰ ژرترود د هان باز کرد 
تا سخنی بگوید.ولی من به او اشاره کردم که ساکت بما ند 
رن سکن برد کی کے د رها ری تاه 
د راتاقی که به ژرترود اختصاص د اده بود ند. باز بود“ 
این فکر ناگپان به مغز هرد و نفرما افتاد که بپتر است 
اول آن اتاق را بررسی کنیم ۰ ژرترود شمعد انی به د ست 
گرفت و به سوی اتاق مجاور به راه افتاد یم ۰ 

آن جا »اتاق بزرگی بود که ظاهرا به عنوان اتاق‌استحمام 
و آرایش مکمل اتاق خواب محسوب می شد این اتاق هم , 
مانند اتاق خواب با د ری به خارج ارتباط می‌یافت که 
روی آن نیز کوبه‌ای مسین و کنده‌کاری شده به چشم 
می‌خورد۰ سبك طراحی و کند هکا ری کوبه و گل‌میخ زیرآن 
انسان را به یاد کارهای چلینی می‌اند اخت: 

آشکار بود که این هر دو دربه يك راهرو مشترك باز 
می‌شوند؛ 

ژرترود شمعد ان را به قفل در نزد يك ساخت: هر دو 
زبانه‌ی قفل بسته بود 

ما زند انی بود یم ۰ 

باورگرد نی نیست که وقتی د و نفر.حتی‌با وضصی متفاوت . 
د ر موقعیتی‌مشترك گرفتار می‌شوند و با خطراتی یکسان 
مواجه می‌گود ند» بله باورکرد نی‌نیست که چه‌گونه افکاری 
مشابه به‌مفزآنها راه می‌یا بد و چه‌گونه‌احساسات يك د یگر 
را بد ون توضیحات و حرفمای بیهوده درك می‌نما یند. 
زرترود به من نزد يك شد وبا صد ای خفه‌ای گفت : 

- خانم متوجه شد ند که ما از کف حياط فقط پنج پله بالا 
آمد یم تا به این اتاق رسیدیم؟ 

- بله . ژرترود" 

- بنابراین , ما د ر طبقه‌ی هبکف هستیم ۰ 

د ا 


1۳۹ 


زرنرود. در حالی که به پنجره‌های خارجی اتاق خیره 
شد ه بود. 0 

ار 
E‏ 
يله البته اگر خانم شہامتش را د اشته را شین هه 
- شیپامت؟ اوه ۱ خیالت جمع باشد. شہامتش را دارم . 
یچه 1 
این جا ز زرترود که به دی خود انگشتش را روی د هان 
می‌گذ ا شت ن“ گفتم : 
بله . بله > قم‌مید م 
RE E‏ ءو خود 
شمعد ان را دوباره روی میزغذ اخوری قرار داد من 
نیت نیت او را درك کرده بود م و به همین جپت آهسته به 
ینحره ۰ فنرها ی آن را پید ا کنم ۰ 
فنرها را پیدا کرد م یا . ژرترود که به من 
پیوسته بود» آنا r‏ 
از خوشحالی بی خوا سم پر د ر بیاورم ' پنجره‌ها میله‌ی 
آهنی رتفا شت“ 
ولی ژرترود خیلی زو به لت این اهالکاری ظا هری 
tS‏ بود ۳ 
می‌توانست از فرار ما جلوگیری گند 
اما ء همچنان که نگا هپای من از سطح آب به کرانه‌های 
است :بله la‏ د ر فصر بوژه بود یم ۰ تا آن‌زمان ,همان طور 
که پیش از این هم گفتم . چندین بار با پد رم به آن جا 
کشته‌شد ن د افنه‌ی بیجاره‌ی من . مرا | بدا ا ا 
بود ند * " ۰ 
قصر بوژه » متعلق به آقای د وك د انژو بود ۰ 
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در همان لحظه بود که گویی همانند اثر يك ضربه‌ی 
آذ رخش همه چیز را فهمیدم " 

با رضایتی سہمگین به آبپای تیره‌ی مرد اب نظر د وختم ۰ 
آن جا برای من به منزله‌ی آخرین پناهگاه در برابر 
خشونت و ننگ و بی‌آبرویی بود" 

پنجره را بستیم ۰ با لباس خود را روی تخت خواب 
اند اختم . و ژرنرود نیز همان جا پای تخت د ريك 
راحتی به خواب رفت" 

صبح روز بعد. طرفهای ساعت نه .د ر زد تد؛ من به اتاق 
2 و به زرترود گفتم که اجازه بد هد در را باز 


کسانی که وارد شد ند آن طور که از لای د ر می‌دید م . 
همان خد متگا ران شب گذ شته بود ند که غذ ای د یشب را 
که به آن د ست نزده بود یم برمی‌د اشتند و به جای آن 
صبحانه می‌چید تد 
ژرترود سوالاتی از آنہا کرد.ولی آنان بی آن که پاسخی 
بد هند از اتاق خارج شدند. 
به اتاق خواب بازگشتم ۰ اقامت ما د ر قصر بوژه و به 
اصطلاح احتراماتی که د رحق ما معمول مید اشتند . 
همه چیز را بر من روشن ساخت۰ آقای دوك دانژو در 
میہمانی آقای مونسورو مرا د ید ه بود۰ آقای د وك شیفته‌ی 
من شد ه بود۰ جریان را به پد رم اطلاع د اده بود ند و 
RE‏ مرا از شر پی‌گیریهایی که مسلما د رپیش 
> نجات د هد مرا د ور کرد ه بود» ولی 
د ر اثر خیانت یکی از کارگزاران ناسپاس » یبا برحسب 
تصاد ف احتیاطهای او بیبهود ه از ر اتد را مد ۶ بود؛و من 
اينك در چنگال مرد ی گرفتار شد ه بود م که پد رم سعی 
کرده بود مرا از او بر 
این فکر د ر مغز من تثبیت شد» چون تنا فکری بود که 
با آن وتایع جور د رمی‌آمد» و د ر حقیقت هم عین واقع 
و 
تمام مدت روز در آند یشه‌ی یافتن راه حلی برای فبرار 
بود یم- فراری ناممکن - با این حال .در صد قد می خود. 
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کنار مرد اب , قایقی مجپز به پاروهای صحیح و سالم 
ید ید ي که میان نیزار لنگر اند اخته بود شکی وجود 
شت که اگر این قایق د ر اختیار ما قرار می‌گرفت . 

نیروی برانگیخته از وحشت من و نیز قوت طبیعی زرت-رود 
می‌توانست ما را از آن اسارتگاه نحات بخشد 
آن روز کسی مزاحم ما نشدء شام را هم مثل تاهار و 
صبحانه برایمان چید ند۰ من از شدت ضعف روی پا بند 
نبود م ۰ سر میزغذ | نشستم ۰ ولی با شکافتن اولین قرص 
نان ناگپان چشمم به تکه کافذ ی افتاد که د رون نان 
جاسازی شد ه بود * 

شتابزده تکه کاغذ را باز کرد م ۰فقط يك خط روی آن‌نوشته 
شد ه بود  :‏ یك د وست مواظب شما است.فرد | خبرهابی 
از او و از پد رتان به د ست خواهید آورد*" 
مت رآ ینید که کردا نے ماه باه ی 
قلبم به شد ت د ر سینه‌ام می‌تپید۰ یاد د اشت کوچك را به 
ژرترود نشان داد م۰ بقیه‌ی روز را به انتظار و امید 
گذ را ند یم ۰ 

د ومین شب نیز به همان آرامش شب اول گذ شت. 
سرانجام وقت صبحانه فرارسیند: این بار ما با کمال 
ہی صبری د ر انتظار صبحانه بود یم E‏ 
میان یکی ۱۱ اه راشف 

نکرد ه بود م * ES‏ 

" شخصی که شما را ربود ه ا ا به قصر 
بوژه وارد خواهد شد ولی سر ساعت نه . دوستی که 
مواظب شما است, با نامه‌ای از پد رنان » زیر پنجره‌ی 
اتاق شما خواهد بود * این نامه به شما توصیه می‌کند که 
به.او اعتماد د اشته باشید» بد ون این توصیه شاید اعتما د 
خود را از او دریغ می‌د اشتید. ایس یاد داشت را 
بسوزا نید" 

این یاد داشت را بارها خواند م وعاقبت آن را به‌خواست 
نویسند هاش به آتش بخاری سپرد م ٭ خط نامه برایم کا ملا 
ناشناس بود و اعتراف می‌کنم که اقا E‏ 
ممکن است آمده باشد. 
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يك ساعت پس از شام , ب رزد ند» این اولین بار بود که 
به جز ساعات غذ | کسی.می‌خواست وارد اتاق شود: با 
این حال ۰ چون هیچ وسیله‌ای برای مسد ود کرد ن د رها 
از د اخل ند اشتیم » اجازه‌ی ورود د ادم ۰ 
وی» همان مرد ی بود که در کالسکه و در حیاط با من 
حرف زد ه بود * از قیافه‌اش او را نشناختم , جون دز 
ان موقع وت داشت" ولی» با اد ای نخستین 
کلمات, از صد ايش او را شناختم ۰ 
مرد .ناعه‌ای به من تقد یم د اشت؛ 1 ز او پرسیدم : 
- از طرف کیست ؟ 
مرد پاسځ داد: 

اگر خانم اطف بفرما یند وان 1 9 خود شان 

پی خواهند برد" 
-اما .من تا ند انم این نامه از کجا می‌آید. علاقه‌ای به 

. خواندن آن نخوا هم داشت ۱ 

دایم هرطور سلا مره تنم مل رام 

فقط ماموریت د اشتم ای تا با ر 
ا FE EE‏ 
ا برد ا رید ۰ 
و» با گفتن این حرف »حامل نامه که يك پيك سوار به‌نظر 
می‌رسید. آن را روی میز عسلی کوچکی که من پاهای خود 
را بر آن گذ اشته بود م قرار د اد» و از اتاق خارج شد ۰ 
از ژرترود پرسید م : 

- چه بايد کرد ؟ ۱ 

- اگر جسارت مرا می‌بخشیبد, توصیه می‌کنم که آن را 

بخهانید. شاید حاوی اعلام خطری باشد که با آگاهھی 

بر آن به فکر چاره بیفتیم ۰ 

توصیهبه قد ری عاقلانه بود که از تصمیم اوق عد ول 

کردم و نامه را گشودم ۰ 

د يان ۰ در این جا شرح ماجرای خود را | متوقف کرد. از 
جا برخاست و به طرف گنجه‌ی کوچکی که د ر روزگار ما هم به 
نام ایتالیاییش . استیپو. معروف است. قدم برد اشست .و از 
ميان يك لفاف ابرپشمین نامه‌ای بیرون کشید: 
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بوسی نگاهی سریع به‌عنوان نامه اند اخت :" به زیبای 
زیبایان » د يان دومریدور". بعد درحالی که به دیان 
می‌نگریست , گفت : 

- این خط د وك د انژو است. 

ان ھا ا ا ا 

-آه ۱ پس او مرا فریب ند اده بود. 
بعد. چون عتوجه شد که بوسی داو کن نامه رو 


ست 
- بخوانید. آقای بوسی ۰ شما از نخستین گام به 
خصوصی‌ترین لحظه‌های زندگی من وارد شد هاید,حالا 
د یگر د لیلی ند ارد چیزی را از شما پنہهان كنم ۰ 
بوسی اطاعت کرد و به خواند ن مشغول شد: 
" شاهزاده‌ای شوریخت که زیبایبی ملکوتی شما 
قلبش را از جا کنده است. اهشب ساعت ده به 
حضورتان خوا هد رسید تا ازرفتار ناپسند خود پوزش 
بطلبد, رفتاری که , او خود می‌د اند» هیچ‌گونه 
توجیبی جز يك عشق بی‌کران و افسار گسیخته 
ندارد۰" 
فرانسوا 
دیان پرسید: 
-پس , این نامه واقعا از د وك د انژو بوده است؟ 
بوسی پاسخ د اد: 
-متاسفانه . بله ! این خط و امضای خود او است ۰ 
دیان آهی از دل برکشید: 
- ممکن است واقعا او کمتر از آن چه من پند اشتم» مقصر 
باشد ؟ 
بوسی پرسید : 
رکی؟ شاهزاد ه؟ 
- نه . آو کنت د ومونسورو ۰ 
این بار بوسی بود که آه کشید : 
ادامه بد هید, خانسم۰ بعد» سر فرصت کارهای 
شاهزاده و کنت را از نظر خواهیم گذ راند. 
-بله . این نامه که در آن موقع هیچ علتی وجود ند اشت 
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آن‌را حقیقی تلقی‌نکنم ,با نگرانیپای من مطابقت د اشت. 
چون همان طور که ژرترود پیش‌بینی کرد» بود خطری را 
که با آن مواجه بودم آشکار می‌ساخت؛ از این نظر 
مد اخله‌ی پرارزش د وست ناشناسی که‌کمك خود را به نام 
پد رم به من پیشنہا د کرد ه بود.|همیت بیشتری می‌یافت" 
بنابراین . هیچ امید ی به جز او نداشتم ۰ 

شب فرارسید۰ ولی ۰ چون د ر ماه ژانویه بود یم , هوا 
زود تاریك می‌شد٭ از این روی هنوز چہارء یا پنج 
ساعت به وقت موعود باقی مانده بود. ما با تشویش و 
نگرانی انتظار می‌کشید یم ۰ 

حد ود ساعت هفت ,یخار ملایمی از روی مرد اب برخاست" 
اما . این بخار همانند پرد »اي از تور نازك بود که جلو 
دید ما را نمی‌گرفت , یا شاید هم چشمان ما چنان به 
تاریکی عاد ت کرده بود که نگامپایمان این پرد »ي نازك 
را مید رید 

د رآن جا هیچ‌گونه وسیله‌ای برای تشخیص گذ شت زمان 
د راختیار ند اشتیم ۰ د رانتظاری کشند ه وقت می‌گذ راند یم 
که ناگپان به نظرمان رسید د ر حاشیه‌ی مرد اب اشباحی 
به‌حرکت د رآمد »اند اشپاح ظاهرا با احتیاط فرآوان 
از لابه لای د رختانی که تاریکی ر سیاه‌تر می‌ساختند ۰ 
پیش می‌آمد ند۰ ابتد | فکر کرد یسم که این اشباح ممکن 
است زایید هي دید -حسته و نگران ما باشد, اما ناگہان 
صد ای شیمه‌ی اسبی فضا را شکافت و به گوش ما رسید۰ 
ژرترود د وق‌زد ه شده بود : 

_خانم , آمدند! اینہا دوستان ما هستند؛ 

یا خود والا حضرت. 

ژرترود معترضانه گفت : 

- اوه ۱ خانم .والاحضرت خود را این‌طور مخفی نخوا هسند 
کرد 

این استدلال ساده بدگمانیپای مرا زد ود و انىدكى 
احساس آراش کرد م۰ 

پس . با دقت هرچه تمام‌تر وقایع اسرارآمیز آن طرف 
مرد اب را زیر نظر گرفتیم ۰ 
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مرد ی تنها به پیشروی خود اد امه مید اد۰ چنین به‌نظر 
می‌رسید که از گروه د یگری که لا به لای د رختان انتظار 
میں کشید ناء جد ! شد ه أ ست“ 
این مرد به خط راست به E e‏ 
قایق را جدا کرد و به د رون آن رفت" قایق به آرامی 
د ر حت ما به حرکت د رآمد* 
به‌همان نسنت که قایق به پنجره‌ی اتاق ما نزد يك می شد 
a‏ ۱ هناش یردان زا 
تیرهی صورتىش › چیری کیت د ورور ر ور 
e 7 EE‏ بود" 
لحظه‌ای بحرانی فرارسید: وحشت من از نجات د ست 
کمی از وحشتم از خطر اصلی ند اشت: ۱ 

د ر سکوت و سکون محض » کنج پنجره چسیید ه: بود م »به 
نحوی که او نمی‌توانست مرا ببیند. همین که به پبای 
دیوار رسید, قایق را به حلقه‌ای. که در د یوار بود مپار 
2 لحظه يعد وی و د ر چارچوب پسجره 
بیرون زد . خی کشت د ونور کیت 

۷ .دادم ۱ ۳ 

- البته ء‌ رانتطار خص نمی بود ۳ نید نستم 
Ea‏ > وپدرت؛ در این اوضاع و احوال 
۰ ممکن است به فگر نجات د یان د ومرید ید ور باشد ؟ 

د رنامه‌ای که را را دید Ea SESE‏ 
پد رم می‌آیید۰ 

بله a‏ د چون نی کرد برد که سکن 
ا ا 
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کنت تامه‌ا ی را به سویم د راز کرد : 
"دیان عزیزم ,آقای کنت د ومونسورو تتپاکسیاست 
که می‌تواند ترا از خطر بزرگی که تهد ید ت می‌کند 
رهایی بخشد. این تہد ید را د ست کم مگیر 
بنابراین خود ت را کاملا به او بسپار :وی بپترین 
به ما بفرستد 
او بعد ها به تو خواهد گفت که عمیق‌ترین آرزوی 
قلبی من د ر مورد طرز جبران این د ین عظیم آزچه 
فرار است ید رت. که التماس می‌کند به حرفها یش 
اعتقاد د أ شته باشی و نسبت به خودت و او ترحم 
به حرج د هی ۰ 
بارون‌د ومرید ور 
در ذ هن من هیچ گونه ايراد مثبتی‌نسبت به آفای مونسورو 
وجود ند اشت۰احساس ناخوشایندی که وحود او در من 
برمی‌انگیخت , بیشترغریزی بود تا عقلانی ۰ من فقط 
می‌توانستم او را به‌سبب کشتن یك غزال مورد سرزنش قرا ر 
د هم ,و این‌کار هم‌برای يك شکا رچی جرم محسوب تعی شد 
بنابراین »به سوی او رفتم ` وی پرسید: 
- بسیار خوب چه می‌کنیم! 
-آقای محترم .نامه‌ی پدرم راخواندم: او به من می‌گوید 
که شما حاضرید مرا از این محل بیرون ببرید. ولی‌نگفته 
است مرا به کجا می برید ` 
خانم عزیز »من شما را به جایی می‌برم که بارون چشم به 
رأه شما آنه 
ایتان که تم ا 
- د ر مزب ور ` 
- پس . من به زود ی پد رم را بازخواهم یافت ؟ 
ا دو ساعت د گر“ 
آه ۱ آتای ریز اگر راست گفته باشید »۰۰ 
در أین جا .من اند کی مکث کرد م ۰ کنت آشکارا د رانتظار 
پایان جمله‌ی من بود 
بله. اقاعن محنرم » اگر راست گفته باشید, با تمام وجود 
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سپاسگزار شما خوا هم بود 

هنگام اد ای این ی حمله > صد ایم می‌لرزید» انگار | ته 
چاه د ربی‌آمد. چون به خوبی حد س می‌زد م که او منتظر 
چه نوع سپاسگزاری است. سرانجام . ګنت گفت : 

-پس ۰ آماده‌ی حرکت هستید ؟ 

با نگرانی نگاهی به ژرترود اند اختم ۰ درك این نکته 
آسان بود که او نیز از قیافه‌ی عبوس ګنت چند ان مطمئن 
نبود+ آقای د ومونسورو د وباره لب به سخن گشود و گفت : 
-توجهد اشته با شید که فر م یذ رد »صرف نظر 
از هر فکر و خیالی که در سر داشته باشید. اهمیتی 
حیاتی د ارد۰ تا همین جا . من تقریبا نیم‌ساعت از 
برنامه‌ی کار عقب افتاد هام * به زود ی ساعت ده فرا می رسد؛ 
به شما اعلام نکرد هاسد که سر ساعت ده والاحضرت در 
قصر بوژه خوا هند بود ؟ 

پاسخ دادم : 

- متاسفانه , چرا ۱ 

اگر شاهزاده به این جا برسد. دیگر کار مہمی از 
د ست من برنخوا هد آمد جز به خطراند اختن بیپسود هی 
زندگی خودم . کاری که هم اکنون نیز بد ان‌د ست زد هام » 
ولی با این aT‏ ت شما یقین 
د ارم * 

چا بدو نره سا باو ات 

- خیال می‌کنید پد رتان تحت نظر نیست؟ فکر می‌کنسید 
پد رتان می‌تواند قد م از قد م برد ارد و کسی مواظب او 
نباشد؟ 

وش شا 

ګنت د ر پاسخ این پرسش توضیح‌خوا هانه‌ی من گفت : 

- من » وضعم فرق می‌کند: من دوست و محرم اسرار 
شاهزاد ه هستم * 

با د رماند گی‌گفتم : 

اما »آقای محترم »اگرشما د وست و محرماسرار شاهزاد ه 


- خیانت می‌کنم؟ بله . برای حفظ حیثیت و آبروی شما به 
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او خیانت می‌کنم ۰ این عین واقع است" چند لحظه پیش 
هم گفتم که جانم را بر سر این کار گذ اشته‌ام ۰ 

ای ماع ار اعادو ارم اما زاس کار کید 
احساس می‌شد که د یگر نتوانستم » به رغم نفرتی که هنوز 
نسبت به أو د ر وجودم مرج. می‌زد. کلم‌ای اعتراضآمیز بر 
زبان بیاورم ۰ 

گنت به من كمك کرد که راو زرد اقا قایق سرازیر 
نز : 

ژرترود هم . بی‌آن که احتیاج به كمك د اشته باشد, پشت 
سر من فرود آمد. 

ار این هگا کھ گام که رودو اة ارت سیر 
سطح اب شناور است: 

به فکرم رسید که‌معکن است این روسری رد پایی از ما به 
د ست بد هد* بنابرآین ۸ به کنت اشاره کردم 

- روسریم ۱ روسریم | آن را از آب بگیرید. 

کنت نگا هی به روسری شناور اند اخث و گفت : 

-نه , بهتر است که‌همین طور بباند؛ 

و ء بی‌معطلی پاروها را برگرفت و با چسان قد رتی به 
پا رو زدن پرد اخت که پس از چند حرکت به حاشیه‌ی 
مرد اب رسید یم ۰ 

د ر همین لحظه . متوجه شد یم که پنجره‌های اتاق من 
پر نور می‌شود : خد متگاران با شمعد انهای افروخته وارد 
اتاق می شد ند آقای د ومونسورو گفت : 

-آیا د روغ گفته بودم؟ آیا می‌شد بیش از این معطل 
۱۵ نه .آقای محترم نه ۰ شا واقعا مرا نجات داد ید 
نورهای متحرك د رآن بالا به تکاپو افتاده بودند. گاه‌به 
اتاق من وگاء به اتاق ژرترود مید ویسف تسف صدای 
فریاد هابی به گوشمان رسید مرد ی وارد اتاق من ثد 
دیگران از سر راه او کنار رفتند. این مرد به پنجره‌نزد يك 
شد . نگاهی به سطح مرد اب اند اخت وبا دیدن روسری 
مواج من فریاد ی از دل برکشید: 

گنت د ومونسورو گفت : 
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- ملاحظه می‌کنید که کار خوبی کردم آن روسری را به 
حال خود گذ اشتم ۰ با دیدن ان« شاهسزاده مان 
خوا هد کرد که شما برای گریختن از چنگ او خود را به 
مرد اب اند اخته‌اید. و مسلما د ستور خواهمد داد در 
مرد اب به جست و جو بپرد ازند: این فرصت خوبی است 
که با استفاد» از آن ما بتوانیم تا آن‌جا که مسکن است 
از این جا فاصله بگیریم ۰ 

در آن موقع بود که واقعا د ر برابر پیچید گیہای زرف 
و تیره‌ی این روحیه‌ی عجیب که پیشاپیش چنین 
روید اد هایی را حدس زده بود. به لرزه د رآمدم ۰ 

از قایق پیاد» شدیم ۰ 
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سکوتی جانفرسا از نو برقرار شده بود دیان , که از 
تمام نیروی جسم و جان خود مترصد کلمات او بود و بیشاپیش 
کینه‌ای ابد ی نسبت به د شمنان او هرکه باشند ‏ د ر قلب خود 
احساس می‌کرد: 
دیان . پس از چند لحظه . رشته‌ی کلام را دوب‌اره به 
a‏ سین بود یم که هفت پا هشت نفر 
ھمانہا بی ند که قبل از وواه شدن به ری 
افراد نقاید ار راهنمایی ما را برعہد ه داشتند٭ یکی از 
آنان د هانهی د و اسب را د رد ست داشت : یکیشان 
همان اسب سیاه کنست د ومونسورو بود» و دیگری اسب 
سفید ی که برای من د رنظر گرفته: بود ند“ کنت به من کمك 
کرد تا بر اسب سفید سوار شوم . و هنگامی که بر زین 
جای گرفتم , خود به سرعت بر پشت اسب سیاه جست: 
ژرترود ترك یکی از گماشتگان کنت جای گرفت: 
به محض آن که این عملیات پایان گرفت, چپار نعل از 
ان محل د ور شد یم ' 
متوجه شد ه بود م که کنت د هانه‌ی اسب مرا د رد ست خود 
گرفته است" به‌همین جہت به او تذ کر د ادم که آن قد ر. 
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نباشد؛ ولی , کنت به من پاسخ داد که اسب من اندکی 
چموش است و ممکن است به بیراهه بزند. 
د رحد ود ده دقیقه از ناخت و تاز ما گذ شته بود که 
صد ای ژرترود را شنیدم : با فریاد مرا می‌طلبید۰وقتی که 
ون موجه شد که گر 9 
شده است: چپار نفر يك راه فرعی را به سوی جنگل 
در پیش‌گرفته بود ند و ژرترود را نیز همراه خود می برد ند. 
د رحالی که کنت د ومونسورو و چهار نفر د یگر همراه من 
ا 
بی اختیار فریاد کشید م : 
- ژرترود ۰۰۱ 
و يده رو به‌کنت کرد م 
- چرا ژرترود نباید همراه ما بیاید ؟ 
کنت ڀا سخ دای : 
دان يدك اف او افیاطین است» به اتخشال واه ا 
را تعقیب خواهند کرد بنابراین , باید برای گمراه 
ساختن آنان » د و رد پای مختلف از خود مان باقی 
بگذ اريم ۰ جریان را باید طوری صحنه‌سازی کنیم که در 
هر د و طرف به آنا بگویند که زنی را دیده‌اند که به 
وسیله‌ی چند مرد ریود» شده بود۰ آن وقت ممکن است 
بختبا ما بار باشبد و چاچ و د ر اشتیاه 
فار شمارا مورد کعفیتافرا د هه و ته خود شارا 
پاسخ کنت قانع کننده بود. ولی مرا آرام نمی‌ساخت. اما 
چه کاری از د ستم بر می‌آمد ؟ چه می‌توانستم بگویم؟ آهی 
کشید م و منتظر ماندم ۰ 
به علاوه . را هی‌که کنت می‌پیمود .همان مسیری بود که ما را 
به مرید ور می‌برد“ با آن سرعتی که پیش می‌رفتیم ا 
تا يك ربع ساعت د یگر به مرید ور می‌رسید یم اما , هنگامی 
که به يك تقاطم جتگلی که من آن را خوب می‌شناختم. 
رسید یم » کنت به جای اد امه‌ی راهی‌که مرا ہه خانه‌ی 
پد رم می‌رسا ند , ناگہان تغییر جپت داد و در راهی 
افتاد که آشکارا از خانه‌ی ما دور می‌شد۰ من بید رنگ 
فریاد ی گوشخراش سرد ادم و با آن که اسبم با سرعت 
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زياد د ر حرکت بود» د ست خود را محکم به قاچ زین 
حرکات مرا تحت نظر د اشت. د ر همین لحظه به سوی 
من خم شد با یك د ست کمر مرا گرفت و با سرعت وسپارتی 
حيرت آور مرا از اسیم برگرفت و روی اسب خود نشاند ۰ 
اسب من که خود را آزاد احساس می‌کرد. شیپه‌کشان 
به قلب جنگل زد" 

این عمل به قد ری سریح انجام گرفته بود که من حتی 
فرصت فریاد زد ن نیافتم ۰ 

آقای د ومونسورو د ست خود را روی د هان من گذ اشته 
بود ۰ و د ر همان حال گفت : 

- خانم عزیز , به شرافتم سوگند یاد می‌کنم که کوچك ترین 
عملی را بد ون اجازه‌ی پد رتان انجام نید هم . و در 
اولین محل توقف خود این امر را به اثبات خوا هم‌رساند۰ 
اگر شواهد ی که ارائه خواهم د اشت برایتان کافی نبود, 
یا مشکوك جلوه کرد. به شرافتم سوگند که شما را آزاد 
خواهم گذ اشت.- 

من . با پس زدن د ست او » سر برگرد اندم و معترضانه 
- ولی , شما به من گفته بود ید که مرا به خانه‌ی پد رم 
می برید " 

-بله »به شما گفتم ,ولی علت این بود که احساس می‌کردم 
شما د ر همراهی با من مرد د هستید. و در آن وضع 
هر يك لحظه ترد ید شما ممکن بود. همان طور که به 
چشم خود دیدید به بهای جان من و شما و پد رتان 
تمام بشود * 

د ر این جا , کنت د ومونسورو اسب خود را متوقف ساخت 
به هرحال تصمیم بگیرید: آیا مایلید پد رتان را به‌کشتن 
بد هید ؟ آیا مایلید به خط راست رو به ننگ و بد نامی 
را هم اکنون به مرید ور برسانم " 

- شما کفتید د لیلی د ر د ست د ارید که نشان مید هد 
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e 
ان هم ل این اا کر بو دران برنگاه‎ 
امن سرفرصت مطالعه‌اش کنید۰ اگر پس از خواندن این‎ 
نامه باز هم مایل به مراجعت به مرید ور با شید, به شرافتم‎ 
سوگند. شما را کاملا آزاد خواهم گذ اشت؛ ولی , یقین‎ 
دارم ,اگرهنوز ادان احترامی یرای د ستورهای ید رتان‎ 
قایل باشید. در این اوضاع‌واحوال بد ان جا نخواهید‎ 

رفت * 

افر ون e‏ 2 نه - 

یا مارد هتم شید کهآ دنه هه فا یط 
-بله ,آزاد انه .البته‌د ر حد ود ی که‌يك د وشیزه‌ی جوان 
د ر این موقعیت می‌تواند خود را آزاد احساس کند:از 
يك طرف, خطر مرگ پد ر و خطر رسوایی ,و از طرف د یگر 
الزام پیروی از د ستورهای مرد ی که به زور می‌شناسم ! 
د ر هر حال ۰ بله » اران انه همراهتان می‌آیم › ات , 
حال اگر ممکن است بفرمایید اسبی برایم بیاورند. 

کنت به یکی از مرد ان همراه خود اشاره کرد که از ا 
پیاده شود من از اسب او پایین پریدم . و چند لحظه 
بعد, سوار بر اسب د یگر,پپلو به پپلوی یك د یگر پیش 
می‌رفتیم ۰ پیش از حرکت. کنت به مرد ی که اسبش را به 
کک بوك »› a‏ 

eT 0‏ 
نزد شما می‌آید: پس از آن که او را یافتید» د ر شاتر به 
من از وحشت به خود لرزیدم ۰ شاتر د ر راه پاریس بود و 
E‏ مرید ور د ست کم د هفرسنگ فاصله‌د اشت ۰ به کنت گفتم 
آقا > من همراه شماخواهم آمد» ولی د ر شاتر باید همه 
چیز روشن و بی‌پرده مطرح گرد د۰ 


وژدل 


-درشاتر. خانم » شما د ستورهای خود تان را به من 
ابلاغ خواهید فرمود 

این فرمانبرد اری ظاهری اطمینان مرا جلب نمی‌کرد ۰ با 
این حال . چون حق انتخاب د یگری ند اشتم , و برای 
تجات از چنگال ا دیگری را سراغ 
تمی‌ برد م , ناچار د ر سکوت به راه خود اد امه دادم 
0 ۰ ولی به جای ورود به د هگد ه . 
رد نمی ار اا از ویب رم 
سوی کلبه‌ای د ورافتاده حرکت کرد یم ۰ 

ا ری کر ویر و 

- به کجا می‌رویم؟ 

-گوش کنید. خانم ۰ من بد گبانیبپای شما را کاملا به جا 
و منطقی می‌د انم » و د قیقا به همین روحیه‌ی معقول و 
منطقی‌شما متوسل‌می‌شوم +آیاما که از تعقیب نیرومند ترین 
شاهزاد هى این ملك , بعد از شخص شاه , می‌گریزیسم . 
می توا نیم بی‌خیا لوا رد د هکد ه شویم ود ريك میمهمانخانه‌ی 
عاد ی سکونت اختیار کنیم ؟ آیا اولین د هقانی که 
چشمش به ما بیفتد سا را لو نخواهد داد ؟ یك نفر را 
می‌توان خرید. ولی نه تمام يك د هکده را ۰ 

در تمام پاسخهای کنت منطق , يا د ست‌کم استدلالی 
چنان استوار و حق به جانب وجود داشت که مرا 
تحت تاثیر قرار می د اد" بنا براین گفتم : 

- بسیار خوب . برویم " 

و به راه افتاد یم ۰ 

منتظرمان بود ند“ ظاهرا , بی‌آن‌که من ملتفت شد هباشم » 
EE‏ که مسا E‏ 
رسانده بود و ورود ما را خبر د أده یود * اتش مطبوعی 
د ر بخاری د یواری يك اتاق نسبتا تمیز شعله‌ور بود ۰ 
تخت خواب مرتبی هم د ر گوشه‌ی اتاق به چشم می‌خورد. 
این اتاق شمااست »خانم *من‌منتظر اوامرتان‌خواهم بود ۰ 
به گفتن این حرف» کنت سر را به علامت احترام پایین 
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آورد و از اتاق خارج شد۰ من تنہا ماندم ۰ 

نخستین‌کار من این‌بود که نزد يك چرا غ‌رفتم و نامه‌ی پد رم 

را از سینه‌ام بیرون کشید م ۰بفرمایید, آقای بوسی , این 

همان نامه است ۰ بخوانید و قضاوت کنید. بله , بخوانید: 

بوسی نامه را گرفت و مشغول خواند ن شد: 
”د یان عزیز و محبوب من , اگر همان‌طورکه انتظار 
دارم خواهشهای مرا پذ یرفته .همراه ای کنست 
مونسورو از این‌جا دور شده باشی .ایشان یقینا به 
اطلاعت رسانیده است که از بد بختی صوردپسند 
د وك د انژو قرار گرفته‌ ای ,و همو بوده‌که ترا ربوده ۰ 
در قصر بوژه زند آنی ساخته بود .از همین رفتکار 
خشونت آمیز نتیجه‌گیری کن که چه رسوایی 
ی ترا تهد ید ‌کند۰ برای فرار از 
این رسوایی خانه‌براند | زکه جسم وروح فرتوت من 
ینم . تنپا يك 
راه وجود د ارد : آن هم ! رك واج تو با همیند وست 
شریف و نجیب ما است . هنگامی‌که تو مبد ل‌بشوی 
به‌کنتس د ومونسورو مکنت‌مسوول د فاع از همسرخود 
خوا هد بود ,و او نزد من سوگند یاد کرد ه است که با 
استفاد ه از تمام امکانات قابل تصور . دفاع از ترا 
برع هد ه خوا هد گرفت ۰ د ختر نازنینم ,از ته قلب 
آرزو دارم که این ازد واج هرچه زود تر جامه‌ی عمل 
بپوشد. و اگر قصد برآوردن این آرزوی مرا داشته 
باشی , علاوه بر رضایت قلبی و قانونی خود. تمام 
مهر ومحبت پد راته‌ی خویشتن‌را نیز نثار تو خواهم 
کرد» و با تمام وجود از د رگاه خد آوند متعال‌خوا هم 
خواست که تمام گنجینه‌های خوشبختی و سعادت 
را که رحمت بی‌کران الہی برای قلبهای پاکی‌مانند 
قلب تو در این خاکدان به ود یعت گذ اشته است» 
به تو ارزاتی دارد- 

پد رت که د ستور نمید هدءولی التماس می‌کند ۰" 


۱ بارون د ومرید ور 


۱۶ 


-افسوس ! اگر اين نامه واقعا از ید ر شما باشد. بیش 
از حد حالت تسلیم د ارد 

کیان تا ناو 

این نامه از پد رم است و کوچك ترین شکی د ر این با ره 
ند ارم - با این وصف , پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم > 
رن ود سرا تام کر ارا 
خیلی زود وارد شد E‏ اج سس 


د راتاق انتظار می‌کشیده است» نامه را در د ست 
د اشتم - کنت گفت : 
ا 


-آیا هنوز هم نسبت به فد اکاری و د لبستگی احترام‌آمیز 

من ترد ید د ارید ؟ 

اگر هم ترد ید ی د رکار می‌بود. آقا »!ین نامه اعتماد ی 

را که نداشتم به من تحمیل می‌کرد“ حال , ببینیم , اقا , 

پر فرض ا من آماده باشم به سفا رشسهای پد رم عمل 

ګنم . چه برنامه‌ای د رپیش د ارید ؟ 

- خانم عزیز » E‏ را به پاریس 2 

چون د ر آن‌جا بہتر می‌توان شما را پنهان د اشت 

- وء پد رم؟ 

- هر کجا که شما باشید. و به مجرد آن که خطری دیگر 

شما را تہد ید نکند, جناب بارون به من خوا هند پیوست" 

میا کو اقا ز ما دام مات شمارا با کروی 

که تحمیل می‌کنید بپذ یرم " 

کنت پاسخ د اد : 

-من چیزی را تحمیل نمی‌کنم » خانم , فقط راهی برای 

نجات شما پيشنهاد کرد هام . > همین و سن؟ 

EEE‏ را پس می‌گیرم ؛ اوه بير 
شما می‌گویم :حاضرم وسیله‌ی نجاتی‌را که پیشنہاد می‌کنید 

بېد یرم . ولی به سه شرط ۰ 


۰ eS 
اول که ژرترود را به من با زگرد انید‎ - 


۱۲ 


- خود من د رنظر د اشتم این جد ابی را به شما پیشنہا د 
کنم تا نگرانیپایتان رفع شود 

- و شرط سوم این است که ازد واج ا جز د ر حالت 
اضطراری » به تشخیص من, فقط باحضور پد رم عملی گرد د۰ 
کنت پاسخ و آن : 

- این آرزوی قلبی من است. من خود را نیازند دعای 
خیراو می‌د انم تا شاید از آن طریق د رهای رحست 
الہی به روی ما گشوده شود ۰ 

من شگفتیزد ه برجای ماندم ۰ فکر کرد ه بودم که کنت 
ی اشت» ولی قضيه نکن از ابد رآمد: او خواستہای 
مرا با حرارت و اشنیاق هرچه تمام‌تر پذ يرا شده بود" 
پس از این گفت وگو . کنست د وساره رشته‌ی کلام را به 
د ست گرفت ۶ 

اينك . اگر اجازه بفرمایید» نوبت من است که چند توصیه 
خد متتان عرض کنم ۰ 

OEE 

- خود م هم همین عقید ه را د ارم ۰ 

برعهد هی من بگذ رید“ تمام احتیاطمای من منحصرا د ر 
جهت رهانید ن شما از تعقیب د وك د انژو خوا هد بود 

آقای محترم » اگر آن‌طور که مدعی هستید به من 
از ی واوا ا ی اماد ین :م 
هیج‌ایراد ی به نقشه‌هاو برنامه‌ی کار شمانخواهم داشت 
کنت. به گفته‌های خود ادامه داد: 

- سرانجام , آخرین توصیه‌ی من این است که د ر پاریس 
کنید. هرچند این خانه ساده و اندکی دورافتاد باشد. 
-من جز پنهان بود ن چیزی از شما نمی‌خواهم . آقا ۰و . 
مسکن‌من هرچه قد ر ساد هتر و د ورافتاد هتر با شد بیشتر 


۱۵۸ 


مناسب حال يك زن فراری خواهد بود 

د اریم ۰ بنابراین » برای عملی ساختن طرحی که ترسیم 
فرمود هاید , من کاری تخواهم داشت جز تقد یم‌خاضعانه‌ی 
صاد قانه‌ترین احترامات خود پیوستن خد متگارتان 
به شما و تعیین سیری که شما باید به‌تنهایی طی کنید۰ 
پنج د قیقه‌ی بعد. ژرترود وارد شد 

شاد ی این د ختر خوب اند ازه ند اشت۰ خیال می‌کردم 

ما را برای هميشه | El‏ اه ِِ 
وقایحی EL‏ برایش تعریف 
3 وبا يك اتاره 
به اجرای آتها برد آزد: 0 
توافقتتا هی را | که بر شکور بود یم * 
لقّض کند» 

همان موقع که با زرترود صحبت می‌کردم . صد ای پای 
اسبی که از آن‌جا دور می‌شد. به گوشم رسید به طرف 
پنجره د وید م ۰ کنت بود که چهار نعل به سوی همان 
حاده‌ای که از آن آمد ه بود یم ۰ می‌تاخت۰ چرا به جای 
حرکت به ES‏ ی و از این 
ی سر د رنمیآورد م " ولی او با رد اند ن a‏ 
آن جا SR e‏ د رأین مورد 
ترد دی جایز ود به علاوه » ون ۱۳ په ر 
ا BT e‏ 
مرد ان که ظاهرا 5 بود به‌اتاق وارد شد و 
اعلام د اش شت که منتظر د ستورهای من | ست * چون هنور 
به شد ت احساس خطر می‌کرد م » پاسخ دادم که برای 

حرکت آماد هام ۰ پنج د قیقه‌ی بعد همان مرد د وباره وارد 


۱۵٩ 


شد و خبر داد که برای حرکت فقط منتظر من هستند. به 
محض خروج از د ر کلبه چشمم به اسب سفید ی افتاد که 
و - هما, ن طور که کنت گفته بود » اسب 
7 ۱ 
ا روز قبل اندکی قبل از 
سر زد ن آفتاب متوقف شد یم ۰ به حساب تقریبی من . در 
حد ود پانزد» فرسنگ رأه پیمود ه بود یم ۰ آقای د ومونسورو 
برنامه‌ی سفر ا را 
به من فشار نیاورند: اسب سفید یورتمهای بی‌نهایست نرم 
و ملایم د اشت. و در خروح از کلبه شنلی از پوست خز 
بر شانه‌های من اند اخته بود ند 
این توقف نیز شبیه توقف اول بود» و تمام راه‌پیماییپای 
شبانه‌ی ما نیز به هم شباهت داشت: هميشه همان 
اغا باو هان ا جا همتان بذیراشبا 
و همان خوش خد متیہا ۰ آشکار بود که د رهرمنزل ‏ 
يك نفر پیش از ما به توقفگاه موعود می‌ رسد و آن جا را 
برای رسید ن ما آمان2 می‌سازد۰ آیا خود کنت بود که 
این وظیفه را برعہد ه گرفته بود ؟ نمی‌دانم . چون این 
قسمت از موافقتنامه‌ی ما نظیر د و قسمت د بگر به داقت 
مراعات می‌شد. به نحوی که د ر تمام طول راه حتی يك 
بار هم چشم من به کنت نیفتاد. 
طرفہای عصر روز هفتم , از فراز يك تپه چشمم به انبوهی 
گترده از خانه‌های رنگا رنگ افتاد. به پاریس وی ده 
و 
طبق معمول . متوقف مانديم تا هوا تاريك شود, وبا 
فرارسیدن شب دوباره به راه‌افتاد یم ۰ پس از مد تی کوتاه 
از د روازه‌ای عبور کرد یم »> و آن سوی د روازه اولین چیزی 
که توجه مرا به خود جلب کرد. ساختمانی عظیم بود که 
از دیوارهای بلند ش حدس زدم که بايد يك صوبعه یا 
چیزی از اين قبیل باشد, بعد دوباره از رود خانسه 
گذ شتیم» به طرف رأ ست پیچید یم . و پس از ده د قیفه 
د ر مید ان ن باستیل بود یم 1 ن گاه , مرد ی که ظاهرا به 
انتظار ما ایستاده 9 ا 


۱۶۰ 


گروه نزد يك شد و آهسته گفت : 

سرپرست گروه رو به من کرد و گفت : 

شنید ید » خانم؟ رسید یم ۰ 

و بی د رنگ از اسب به زمین جست تا همان طور كەد ر هر 
منزل رفتار می‌کرد. مرا د ر فرود آمدان از اسب كمك کند۰ 
د رخانه باز بود. چرافی که روی بله‌ها نهاد ه بود ند 
سراسر پلگان را روشن می‌ساخت: 

-بانوی من » این جا شما د ر خانه‌ی خود تان هستید. 
ماموریت ما د ر همراهی سرکار همین‌جا به پایان 
می رسد امید وارم توانسته باشیم موجبات رضایت سرکار 
را آن طور که به ما د ستور د اده شده بود فراهم کرد ه 


lî, ۷‏ . جز تشکر کاری از د د ستم ساخته نیست ۰ 
GE‏ 1 
رای کت ا E‏ جبزی د LL‏ رم 

ی ۳ 

- از این بایت نگران نباشید» خانم زحمات انان با 
گشاد ەد ستی جبران و 

و | دار سای که پس E‏ > سوا ر بر اسب خود 
وکت کید د وستان > ویادتان ا شد که فرد | صبح 
هیچ‌کد ام | ز شما نباید کوچك ترین یاد ی از این خانه 
د ر خاطرش مانده باشده 

هنوز طنین این لمات د رفضا کاملا محو نشده بود که 
هر چپار نفرآنها چپارنعل از آن جا د ور شد ند و در 
خیا بان سنت آنتوان از نظر ناپد ید گشتند. 

بعد. به طرف پلگان رفتیم ۰ ژرترود چراغ را برد اشست و 
جلو من از پله‌ها بالا رفت- 

هنگامی که به پا گرد اول رسیدیم , هر سه تا در راهمرو 
باز بود. از در وسط د اخل ندیم و خود را درایینن 


۱۶1 


شالن ا تسین رتست هیر جا ون 
د 
این در ر ی 
شد م » بعد این یکی را گشودم که به اتاق خواب من راه 
مید اد. ود رآن‌جا با حیرتی ناگفتنی خود را د ر برابر 
یافتم که تك چہره‌ی مرا برخود مید اشت 

از اند کی د قت متوجه شد م که این ن همان تابلویی 
ا . د ر مرید ور» جای داشت ۰ کنت 
د ومونسورو بد ون شك آن را از پد رم خواسته بود و بد رم 
هم خواست او را برآورد ه بود 
با دیدن این مد رك تازه که ثابت می‌کرد بد رم پیشاپیش 
مرا به عنوان همسر کنت د ومونسورو د ر نظر گرفته است › 
يك بار د یگر وحشت ہر د لم نشست. 
بعد. سراسر آپارتمان را وارسی کردیم : مکانی دنج و 
د ورافتاده بود, ولی هیچ چیز کم ند اشست: درتمام 
بخاربپا آتش می‌سوخت . و د راتاق غذ اخوری میزی 
باغذ اهای مطبوع وکاملامرتب د رانتظا رم بود ٠‏ نگا هی سریح 
به میزاند اختم :بشقابها و کارد وچنگال فقط برای یك نفر 


با آهی حسرت بار گفتم : 

SG Ty 
ون‎ OE ۱ به خورد‎ 
ساختمان را به د قت مورد بازد ید قرار د اد یم ۰ به جز‎ 
ما د و نفرء د ی‌روحی دران جاوجود ند شت : ساختمان‎ 
۰ متعلق به ما بود» فقط به ما‎ 

ژرترود د راتاق من خوابید۰ 

صبح روز بعد» ژرترود از خانه خارج شد تا سرو گوشی 
آب بد هد۰ فقط پس از بازگشت ژرترود و از روی اطلاعات 
او بود که من فہمید م د ر انتهای خیابان سنت آنتوان » 
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رو به روی هتل تورنل ۰ مسکن د اریم »> و د ژی که طرف 
راست خانه قد برافراشته س ء همان قله هی مع وف 
من پاریس را اصلا نمی‌شناختم , یعنی هرگز بد ان جا 
ترفته ۳ 

۳ 

من و ژرترود بی‌اختیار به يك دیگر خیره شد یم ۰ 

دريك بار د یگر به صد | د رآمد۰ به ژرترود گفتم : 

- برو ببین کیست ۰ 

پرسید ˆ 


اگر کنت بود ؟ 


اگ ر گنت بود. د ر را باز کن » ژرترود . او به وعد ه‌های 
خود وفا کرده است , و باید ببیند که حرف من هم یکی 
یه 

لحظه‌ای بعد» ژرترود د وباره پید | شد : 

خانم » آقای کنت اجازه‌ی ورود می‌خوا هد ۰ 

- بفرما یند تو 

ژرترود از اتاق بیرون رفت و کنت د ر آستانه‌ی د ر ظاهر 
شد 

خوب »خانم » امید وا رم موافقتنامه را صاد قانه اجرا کرد ه 


۳ 


ا 

پا سخ دادم 

-بله , آقا , وازاین بابت از شما متشکرم ۰ 
ی مرا بپذ یرید ؟ 

این عبا رت را ۱ با تبسمی اد ! کرد ه بود که حالت تصسخرآمیز 
آن را نمی شد ند ید ه گرفت ۰ 

فقط گفتم : 


- بفرماأیید . آقا 


۱۶۳ 


کنت نزد يك شد و همچنان ایستاده ماند* به او اشاره 
کردم که بتشیند۰ بعد» پرسید م : 

خبر تازه‌ای د ارید» آقای کنت ؟ 

از کجا و از کی . خانم؟ 

- از پد رم و از مرید ور, قبل از همه - 

- من به مرید ور بازنگشته‌ام و بارون را هم د یگر ند ید هام ۰ 
- از بوژه و از د وك د انژو بگویید ۰ 

خوب . این مطلب د یگری است- من به بوژه رفتم و با 
د وك مذ اکره کرد م ۰ 

-د ر چه حالی است ؟ 

وق ناش کن 

به چه؟ 

به مرگ شما 

-ولابد سعی کرد ید او را از این شك به د ر آورید ۰ 

- هر چه از د ستم برمی‌آمد. انجام د ادم ۰ 

د وك حالا کجاست ۰ 

- به پاریس بازگشته است- از د یشب. 

- چرا به این سرعت بازگشته است ؟ 

- برای آن که ماند ن د رجایی که یاد آور مرگ فجیم يك 
زن بی‌گناه است. چند ان د لچسب نیست ۰ 

کش ۳ 
- هم اکنون از نزد او می‌آیم - 

- سخنی از من به زیان نیاورد ؟ 

به أو محال ند اد م ۰ 

- پس از چه چیز صحبت می‌کرد ید ؟ 

- از وعد های که به من داده بود» و من برای وفای به 
عهد به او فشار می‌آوردم ۰ 


- چه وعد ه‌ای ؟ 


به سبب خد ماتی که برای او انجام د اده بود م ۰ وعد ۵ 
کرده بود مرا به عنوان میرشکار سلطنتی به شاه معرفی 
ا 

من که ناگپان به یاد غزال بیچاره‌ام افتاده بود م »با 
تبسمی اند وهبار گفتم : 


۱۶۴ 


-آ» ۱ بله ۱ شما شکارچی هولناکی هستید. این راخوب 
به‌خاطر دارم ء و از این نظر برای احراز مقامی که گفتید 
EA‏ ساب < 

خد کر زشاهاده به د ستآو" - بله گر این 3 
ا ۰ فقط بدا E‏ 
0 نادیده بگیود: 
ا وا چیز مب همی وجود داشت که 
اراد هی مرموز و شکست ناپذ یر وی باشد: 

- می توا نم e‏ 

ضبط کنند ۰ 

- هیچ ممنوعیستی برای شما وجود ند ارد. خانم . فقشط 
-ولی روز یکشنبه را که د ست کم می‌توانم به کلیسا بروم؟ 
- بپتر است نروید: این را برای حفظ امنیت خود تن 
می‌گویم - ام اگر اصرار د ا رید که حتما این کار را انجام 
- رو به روی خانه‌ی شما » آن طرف خیابان 

7 آ یا - 

جه موقم و رون اقا - 

- هر موقع اجازه بفرما پید 

e‏ به من 


نیستم * 
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- شما کلید این خانه را دراختیار ندارید ؟ 

ره تانق هر کید ای اه هرا 
د اشته يا شد 

من که از امین پاسخهای خشك و احترام‌آمیز به وحشت 
افتاد» بود م , برای رهابی از فشار روحی خرد کنند ای 
که‌مرا د رهم یف r‏ 

ین نا ۳3 

ا از اجازه‌ای که به مند اد ید سپاسگزارم . 
ولی از آن سوءاستفاده تخوا هم کرد؛.. و به عتوان 
حضورتان اجازه‌ی مرخصی می‌طلبم ` 

با گفتن این ا ز جا برخاست: 
۳ 

-مرا تنها می‌گذ ارید ؟ 
کنت پاسخ ی او : ۱ 

- خانم عزیز, من می د انم که شما تا وت 
a e e‏ ستی مایل 
ا بد ین طریق › ماک e‏ سا 
فرارسد. از خود گذ شتگی شما رنج کمتری بەھىرأە خوا هد 
د ا شت ۰ 

دراین جا ۰ من هم به نوبه‌ی خود از جا برخاستم و 
بايد ریم : بله ا ER‏ 


۱۶۶ 


ګند 


اجازه بفرما پید من هم د راین امید واری سیم باشم و 
به انتظار فرارسید ن آن لحظه‌ی سعادت بار زندگی 
سپس, ضمن اد ای احتراماتی که فقط می‌توانستم از 
پست ترین خد متگارانم انتظار داشته باشم , کنت به 
ژرترود که شا هد تمام این گفت وگوها بود شاره کرد که 
۱ 


راه را برایش روشن کند. و از درخارج شد* 
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بوسی گفت : 

- به جان خودم . تا به حال جنین موجود ی ندید هام ۰ 
مرد عجیبی است ۰ 

د.یان تایید. کرد : 

آه ابله , بسیار عجیب , آقا »چون احساسات‌عاشقانه‌اش 
را رود ر روی من › با حد اکثر تند ی و تیزی و کینه بیان 
داشت .۰ 

باری ۰ روز بعد» یکشنبه بود“ از زمانی که خود را 
شناخته‌ام حتی يك بار هم از نیایش روز یکشنبه غفلت 
نکرد هام ۰ صد ای ناقوسہای کلیسای سفت کا بویسین کوت 
مرا می‌طلبید۰ مرد م را مید ید م که به سوی خانه‌ی خدا 
د ر حرکتند۰ روسری ضخیمی برد اشتم و به اتفاق ژرترود 
جو رای که تاران اوا ر ا سس کان 
تا ريك رین کشت کلیتا را انتخاب کردم و همان جسا 
کنج دیوار به زمین زانو زدم۰ ژرترود. همچون يك 
نگیبان بین من و جمعیت حایل شد- کوشش او این بار 
بی‌فاید ه بود. چون ھیچ کس کوچك ترین توجپی به ما 
نداشت, یا د ست کم ظاهرا چنین به نظر می‌رسید: 
پس فرد ای آن روز . کنت به خانه آمد و اعلام داشت که 
انتصاب او به مقام میرشکار سلطنتی قطعی شده است 
از قرار معلوم نفوذ د وك د انژو د ر این انتصاب بسیار 
موثر بوده است. چون شاه این سمت را برای یکی از 
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د وستان بسیار نزد يك خود, آقای سن‌لوك ۰ د رنظرگرفته 
بود این موفقیت برای خود کنت هم کاملا نامنتظر بود 

بوسی تایید کرد : 

فا تفت که این موضوع همه‌ی ما ر متعحجب سا خت ۰ 
- آفای مونسورو خبر این موفقیت را به‌سرعت به من رساند. 
چون فکر می‌کرد این مقام جد ید ممکن است د ر تسریع 
تصمیم‌گیری من موثر واقم گرد د۰ با این وصف , شتاب به 
خرح نمی د اد. پافشاری نمی‌کرد. منتظر وعد ه‌های من و 
جریان حواد ث بود 

و ای مه اس ا او کی نتم تسه واه 
می‌شد م با زد ود ه شدن از خاطر د وك د انژوء شاید 
بتوانم از تصهد ات خود نسبت به کنت سر باز بزنم ۰ چون 
اگر د وك د انژو به مرگ من اطمینان می‌یافت,د یگرخطری 
از جانب او مرا تہد ید نمی‌کرد, و حمایت سنگین قیمت 
آقای د ومونسورو نیز اهمیت‌حیاتی خود را از د ست 
می د اد 

هفت روز بد ین طریق گذ شت» بی‌آن که واقعهای تازه . 
جز د و ملاقات کنت» روی د هد ۰ این ملاقاتها » مانند 
د فعه‌های گذ شنه ۰ سرد و احترام‌آمیز بود» ولی برایثان 
شرح داده‌ام که چه فضای سنگین و هدید آمیزی بر تمام 
ا راا موه 

یکشنبه‌ی بعد نیز به کلیسا رفتم و همان جای هفتهی 
گذ شته را برگزید م ۰ امنیت موجب بی‌احنیاطی است: د ر 
میانه‌ی مراسم نیایش» روسریم اند کی لغزیده ود۰۰ به 
علاوه ء د ر خانه‌ی خدا . من جر به خد ا نمی اند یشم و9 
از صمیم قلب برای پد رم دعا می‌کردم که ناگہان احساس 
کردم ژرترود بازویم را فشار می‌د هد۰ يك فشار د یگر لا زم 
بود تا مرا از ان حالت جذ به‌ی روحانی خارج سازد. سر 
بلند کرد م . بی‌هد ف نگاهی به اطراف خود اند آختم . 
و ناگهان در اوج وحشت متوجه شد م که د وك دانسژو. 
د رحالی که به یکی از ستونېا تکیه د اده آاست»با 
کرای و وا 

مرد ی که بیشتر به يك رفیق‌محرم می‌ماند تا يك گماشته 
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د ر گنارش بود 

او اوریلی بوده » چنگ نواز مخصوص د وك ۰ 
د فکر می‌کنم بعد ها ژرترود هم همین اسم 
را به من گفت ۰ 
بوسی گفت : 
-اد‌امه بد هید خانم . خواهش می‌کنم اد امه بد هید, 
چون د ارم همه چیز را e‏ 
- من به سرعت روسری خود را مرتب کرد م و چهره‌ام را از 
او پوشاندم» ولی د یر شده بود۰ او مرا به خوبی د يده 
سود واگر هم مرا به د رستی نشناخته باشت: د ست گم 
شبا هتم با د وشیزه‌ای که او مرد ه تصور می‌کرد, کنجکاویش 
را سخت تحريك کرده است.-ناراحت از نگاه او که بر 
تما م وجود م ی می‌کرد» از ۳ E‏ 
خروجی به ر اه افتاد E‏ او را 
ستو تمد تبرك مر ۱ 11 
برابرش گذ شتم ۰ 
آنان قرار گرفته‌ایم ۰ اگر پاریس را می‌شناختم , بی‌گمان 
د وك را در مورد محل سکونست واتعی خود به اشتباه 

واا وای 
ساعتی نرد و 2 وت چا ا ٣ن‏ بوم 
و يك حامی منحصر به فرد که از خود ش بیشتر از یك 
د شس می‌ترسید م ۰ همین و بس ` 
بوسی با لحنی آمیخته به تاثر زیرلب می‌گفت : 
آه ١‏ خد ای من . خد ای من » جرا تقد پر ٠‏ مشیت الہی 
یا تصاد ف مرا زود تر بر سر راه شما قرار ند اد ؟ 
دیان با نگاهی‌سوزان از مرد جوان تشکر کرد: بوسی 

پوزش‌خوا هانه اد امه د اد: 


1۷۰ 


وبا وجود این از شد ت‌کنجکاوی به خود می‌پیچم "اد امه 
بد هید » تمنا می‌کنم * 

- همان شب آقای د ومونسورو به ملاقات من آمد * مرد د 
بود م واقعه‌ی آن روز صبح را برایش بگویم يا نه .که 
خود ش مرا از این ترد ید نحات د اد: 

- خانم محترم , شما يك بار از من پرسید ید که آیا رفشن 
به کلیسا برایتان ممنوع است‌یا نه ۰ من به سرکار پاسخ 
دادم که شما د ر تمام اعما لنان آزاد ی مطلق د ارید؛ ولی 
بهتر است د ر حال حاضر از خانه خا رج نشوید“ قیت :۱ 
نخواستید به توصیه‌ی من عمل کنید: امروز صبح برای 
انجام داد ن مراسم مذ هبی در کلیسای سنت کاترین از 
خانه خارج شدید. شاهزاده برحسب تصاد ف یا به حکم 
تقد یر آن‌جا بود ه و شما ر د پد ه ست ۰ 

ا وشت است. اقا من تردید د اشتم این مطلب را 
با شما در میان بگذ ارم . چون نمی د انستم شاهزاده مرا 
با هویت واقعی خود م شناخته . یا ففط تحت تائیر يك 
شبا هت ظاهری قرار گرفته است: 

- شبا هت فوقالعاد هی شما با دوشیزه‌ای که مرگش 
موجب تأسف او است , وی را سخت تحت تاثیر قرارد اده 
است : به تعقیب شما پرد اخنه , از این و آن اطلاعاتی 
کسب کرد ه است,ولی هیچ‌کس نتوانسته چیز مپی به او 
بگوید ‏ چون هیچ‌کس چیزی نمی د اند: 

من سخت پریشان شده بودم : 

_آه ۱ آقای کنت؛ 

کنت با چیره‌ای سرد و خشك گفت : 

د وك قلبی سیاه و سخت د ر سینه‌ا ش می‌تید۰ 

اوه ۱ امید وارم » این دید ار را فراموش گند 

-فکر نمی‌کنم ! کسی که يك نظر شما را بییند, دیگر هرگز 
فراموشتان نخواهد کرد من با خودم جد الہا کرد م تا 
شاید شما را فراموش کنم » ولی نتوانستم ۰ 

د ر همین لحظه بود که نخستین شراره‌ی شور و هیجان 
را د ر چشمپهای کنت د ومونسورو تشخیص د آدم ۰ 

از این شراره‌ی سوزان که گویی از زیر خاکستری سرد 
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جپید ه بود, بیشتر وحشت کردم تا از دید ار د وكد انژو 
د رصبح آن روز" 

اا 

سرانجام » کنت پرسید : 

حال , خیال دارید چه بکنید؟ 

- نمی د انم ۰ آیا می‌توانم محل سکونت خود را تغییر د هم؟ 
از این محله , از این خیابان . دور شوم و به آنژو 
برگردم؟ 

تمام این کارها بیپود» خواهد بود. د وك د انژو تازی 
وحشتناکی است. او ردپای شما را یافته است. حالاء 
هرکجا می‌خواهید بروید, او آن قد رد رپی شما خواهد 
دود تا سرانجام به چان بیاورن: 

_-وای۱ خدای من ! مرا به وحشت می‌اندازید. 

- چنین قصد ی ند ارم ۰ من فقط واقعیت را می‌گویم ۰ 
-پس , ظاهرا این منم که باید از شما بپرسم : خیال 
دارید چه کار کنید. آقای کنت ؟ 

کنت د ومونسورو با پوزخند ی تلخ پاسخ د اد: 

افسوس ! من قوه‌ی تخیل چند آن د رخشانی ند ارم . 
خانم ۰ راه حلی برایتان یافته بود م که مورد پسند واقع 
تشد بنابرایین, از باز گفتن آن خود د اری می‌کنم ولی. 
لطفا ‏ د یگر از من نخواهید راه حلی تازه پیشنہاد کنم ۱ 
من . بیان که «داکنشی نسبت به آشاره‌ی کنت نشان د هم 


- ولی , شاید خطر کمتر از آن باشد که شما حد س ی‌زنید۰ 
- ایند ه نشان خواهد د اد خانم ۰۰۰ 

دراین‌جا » کنت ازجا برخاست» ولی رشتهی کلام 
خود را قطع نکرد : 

۰.۰ در هر حال › يك بار دیگر تکرار می‌کنم . خانم 
د ومونسورو چند ان وحشتی از دوك دانژو نخوا هد 
د اشت» خاصه آن که سمت جد ید من به طور بی‌واسطه 
برا با فصن باد شاه مبوط یسار :ی ین هرفیسبا؛ 
روشن است که من و همسرم خود به خود زیر خمایت شاه 
قرار می‌گیریم ۰ 
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جز آه سرد ی که از سینه برکشیدم , پاسخ د یگری ند اشتم - 
سخنان کنت چیزی از تعقل و واقحیت کم ند اشت: 
آقای د ومونسورو اند کی منتظر ماند تا برای پاسخ داد ن 
فرصت کافی د ر اختیارم قرار د !ده باشد؛ ولی‌من یارای 
ای داش ٠‏ آوهجنان جرا اینتخاده بود و 
آماد هی حرکت به نظر می‌رسید۰ تبسمی تلخ بر لیانش 
راه یافت» سر را به علامت خد احافظی خم کرد و از در 
خارج شد 

به نظرم رسید که د ر حین پایین رفتن از پله‌ها ء کلماتی 
خشم‌آلود از د هانش بیرون می‌آمد ۰ 

ژرترود را صدا زدم ۰ 

هر وقت کنت به د ید ار من می‌آمد. زرترود عادت داشت 
یا د ر اتاق آرایش یا در اتاق خواب من به نگپبانی 
بایستد۰ بنابرایین » به سرعت وارد شد 

من کنار پنجره بود م ۰ خودم را طوری پشت پرد ه‌هاپنهان 
کرد ه بودم که از خارح د يده نشوم ۰ ولی بتوانم نگاهمی 
به خیایان داشته باشم ۰ 

کنت از د ر ساختمان خارجح شد و آن محل را ترك گفت: 
به تقریب ۰ يك ساعت د رکنار پنجره بود یم و با د قت همه 
جا را زیر نظر د اشتیم ۰ ولی . از هیچ‌کس خبری نشد 
آن شب هم بد ون روید اد ی تازه گذ شت“ 

فرد ای آن روز , هنگامی که ژرترود از خانه خارج‌شد. 
مرد جوانی شروع کرده بود به پلکیدن در اطراف او ۰ 
ژرترود او را شناخته بود: همان مرد ی بود که روز بکشنبه 
همراه شاهزاده د يده بود یم ۰ وی خود ش را به ژرترود 
نزد يك کرد ه بود تا سر حرف را با او باز کند» ولی ژرترود 
لب از لب باز نکرد » بود“ عاقبت, مرد ك خسته و ناامید 
به راه خود رفته بود 

این موضوع هراس عمیقی به قلبم اند اخت۰ این شروع 
تحقیقاتی وسیع بود که بدون شك به راحتی پایان 
نمی‌یافت ۰ می‌ترسیدم شب آقای کنت د ومونسورو بهد ید ن 
من نیاید. و من در معرض اقد اماتی مقاومت ناپذ یر قرار 
گیرم ۰ ژرترود را به سراغ او فرستاد م۰ در کوتاه تریین 
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مد ت ممکن حاضر شد“ 

جوان مزاحم را از روی آن‌چه ژرترود برایم گفته بود به 
اطلاعش رساندم ۰ گفت: 

-او همان اوریلی است, ی زرنرود 
به او چه جوایی داد ه ات 

- ژرترود لب از ا 


کنت د و گفت : 
اشتباه کرد ه اش 


e OT 
سر بد وانیم؟‎ - 

بله ,ما احتیاج به وقت داریم : من هنوز جزو وابستگان 
او هستم » ولی » تا پانزده روز دیگر. شاید تا دوارده 
روز یا هشت روز د یگر اب روز سا 
جزو وابستگان سن د رخواهد آمد» بتایراین : باید 
فریبش د اد تا وقت بگذ رد 

خدای من ۱ 

- بد ون شك ۰ اند کی امید او را صبورتر خواهد ساخت ۰ 
اگر احساس کند که به طور جد ی د ست رد بر سینه‌اش 
زد اند, ممکن است به حرکاتی مذ بوحانه متوسل گرد د 
ناامید أنه فریاد کشید م : 

آقای محترم . خوا هش می‌کتم نامه‌ای به پد رم بنویسید و 
از او بخوا هید که هرچه زود تر خود برساند" 
پد رم به حضور شاه بار خوا هد و را به پای 
او خواهد انداخت؛ ثاه حمایت خود را از سك پیرمرد 
د ریخ SE‏ د أ شت“ 

چندا ن طمن ننا شید این ری ارف خال :و 
وصح روحی شاه در روز شرفیابی ۰ روزهایی هست که 
سیاست شاه اقتضا می‌کند به طور موقت د وست د وك دانژو 
باشد» روزهابی هم هست که او را سخت د شمن مید ارد 
اضافه بر این ۰ شش روز طول‌می‌کشد تا پيك ما به با رون 
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برسد. شش روز هم بارون د ر راه خواهد بود.و د رظرف 
این د وازد» روز د وك د انژو , اگرمانعش نشویم خبلی 
کا رها می‌تواتد E‏ 

چه‌طور می‌توان او را مانع شد ؟ 

آقای د ومونسورو پاسخی نداد۰ به فکر او پۍ بردم و 
چشمهای خود را به زیر اند اختم ۰ 

پس از لحظه‌ای سکوت گفتم : 

آقای کنت› د ستورهای خود را به ژرترود ابلاغ کنید۰ 
از ظنق رای ها عل تغرا شت کرد 

به مناسبت نخستین تقاضای حمایتی که از وی به عمل 
می‌آورد م . تبسمی نامحسوس بر لبانش نقش بست: 
چند لحظه‌ای با ژرترود صحبت کرد“ بحد. به من گفت : 
- خانم محترم . اگر اکنون ار خانه‌ی شماخارج شوم ۰ ممکن 
است مرا بپیند: د و يا سه ساعت بیشتر به شب نمانده 
ا ست“ ی ر خانه‌ی شما بگذ رانم؟ 
آقای د ومونسورو تقریبا می‌توانست متوقم باشد, ولی فقط 
به تقاضا اکتفا کرد- به او اشاره کردم که بنشیند» در آن 
فرصت بود که متوجه شد م کنت چه‌تسلط شگرفی‌بر خویشتن 
د ارد“ د ر يك آن به وضع ناراحتی که از گفت وگوهای ما 
حاصل شد ه بود» پایان د اد و سخنانش که تا آن 
لحظه سرد و قاطع و برنده بود. ناگپان حالتی گرم و 
متنوع و جذ اب به خود گرفت۰ گنت بسیار سفر کرد ه بود. 
بسیار چیزها د يده بود. بسیار اند پشیده بسودء و در 
ظرف د وساعت »فہمید م که این مرد شگرف چه‌گونه توانسته 
است پد رم را آن همه زیر نفوذ ِ خود قرار د هد 
بوسی آهی حسرت بار از د ل برکشید 

دیان . همچنان به شرح ماجرای خود مشغول بود: 

انجام , هوا تاريك شد۰ کنت بد ون پافشاری »بد ون 

توقعی د یگرء و با چهره‌ای ظاهرا راضی و خرسند از 
آن چه به د ست آورد ۵ پود » خانه را ترك گفت: 

شبانگاه , من و ژرترود از نو در جایگاه دید بانی خود 
مستقر شد یم ۰ این بار؛ به وضوح دو نفر مرد را دید یم 
که به وارسی ساختمانها مشخولند۰ چند بار به د ر ورود ی 
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همان جواتك پیشگفته را د ر محل قبلی می‌بیند۰ جوانك 
د وباره خود را به او نزد يك می‌کند و می‌کوشد به حرفش 
بیاورد“ این بار ژرترود کم‌تر خشکی به خرج می‌د هد و 
چند کلمه‌ای با او رد وبد ل می‌نما ید۰ 

E‏ که من بیرق یکی از مشاورار ۳ هستم 
و . به سبب تنگد ستی , زند گی آرام و بی‌سر و صد ایی را 


می‌گذ ارنم ۰ جواتك برای کسب اطلاعات بیشتر پسانشاری 
به خرج مید هد ولی آن روز چیز بیشتری عاید ش 
نمی شود * 


فرد ای آن روز . باز سر و کله‌ی اوریلی پید | می‌شسود.و 
ضمن پرس‌و جوهای خود از ژرترود. نسبت به گفته‌های 
پیشین او اظہار تردید می‌نماید: میان کلام » از آنژو و 
از بوژه صحبت می‌کند . و حتی نام مرید ور را هم بر زیان 
میآ ورد ٠‏ 

ژرترود به او پاسخ مید هد که این ن نامپایرایش به کلی 
بیگانه است» 

آن‌گاه . اوربلی اعتراف می‌کند که‌از وابستگان د وك د انژو 
است» و قضیه این است که جناب د وك بايك نگاه فریفته‌ی 
من شد.هاست" پس از این اعتراف . سر پیشنهاد های 
فریبند » باز می‌شود : برای ژرترود. اگر قبول‌کند شا هزاد ه 
را نزد من هد ایت کند, و برای من , اگر شاهزاده را 
بذ یرم " 

هر شب. کنت د ومونسورو به د ید ن ما می‌آمد» و هبرشب. 
من برایش تعریف می‌کردم که کجای کاریم ۰ گنت از ساعت 
هشت تا نیمه شب نزد ما می‌ماند. ولی آشکار بود که 
تا نیگن هن تراید است» 

شنبه شب , کنت رنگ پریده و مشوش‌تر از همیشه نزد ما 
آمد ۰ به محرد ورود گفت : 
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۔ گوش کنید. خانم , باید برای سه‌شنبه یا چپارشنبه‌ی 
آینده به شاهزاده وعد هی مساعد بد هید ا 

د یوانه‌وار فریاد کشیدم : 

- وعد هی مساعد؟ آخر چرا؟ 

- برای این که د وك د انوو آماده شده است به هر کاری 
لا زم با شد د ست بزند» برای این که در حال حاضر 
روابطش با شاه کاملا د وستانه است. و بنابراین ازطرف 
شاه هیچ امید ی نمی‌توان داشت 

دولی: ار الا فا با نه شین اترا دی 
روی د هد که به نفع ما باشد ؟ 

-شاید۰ من روزشما ری می‌کنم تا لحظه‌ی معینی که باید 
شاهزاده را مطیع و وابسته‌ی من سازد. هرچه زود تر 
فرارسد. من تا سر حد امکان این لحظه را سه پیش 
می‌راتم » آن هم نه د EO‏ > كەدر 
عمل ۰ فردا من باید شما را ترك گویم ۰ لازم است به 
مونترو بروم ' 

با نوعی وحشت آميخته به شاد ی گفتم : 

لازم است ؟ 

بله ٠‏ من آن‌جا وعد هی ملاقاتی دارم که د ر تسریع 
حواد ث بسیار موثر واقع خواهد شد 

-اگر وضع ما تغییر نکند. چه باید بکنیم , خد ای من؟ 
- د ر مقایل يك شاهزاد هی نزد يك به شاه چه کاری از 
د ست من ساخته است,خانم؟ وقتی‌که شرعا حق ند اشته 
باشم از شا د فا ع‌کنم ,چاره‌ا ی نمی‌ماند جز این‌که تسلیم 
سرنوشت شوید**۰ 

از شد ت یاس می‌نا لید م : 

- اوه ! پد رجان ! پد رجان ! 
کنت به من خیره شده بود : 

- اوضاع به‌نجوی است که شما بین يك موضع شرافتمند أنه 
و يك موضم ننگین قرار گرفته‌اید» آیا معشوقهی د وك 
بود ن به همسری کنت د ومونسورو ترجیح د ارد ؟ 

- من چنین چیزی نگفتم , آقا : 

بپس دست کم تصمیمتان را بگیرید؛ 
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- تصمیمم را کرفته‌ام ۰ 

- که کنتس د ومونسورو باشید ؟ 

بله » اگرقرار باشد معشوقه‌ی اجباری دوك دانژو 
پشوم ۰۰۰ 

اگر قرار با شد معشوقه‌ی اجباری د وك د ان_ژو بشسوم . 
واقعا که گزینش ملاطفت آمیزی است ۱ 

صد یم د رنیامد۰ 

کنت !د امه د اد : 

در هر رت ۶ توجه د اشته باشید چه می‌گویم ۰ ژرترود 
باید آنها را تا سه‌شنبه سر بدواند. و سه‌شنبه خواهیم 
دید که وضع بر چه منوال است: 

فرد ای آن روز » زرترود مثل روزهای پیش از خانه خارج 
شد. ولی از اورپلی خبری نبود. د ر بازگشت زرترود . 
غیبت اوربلی بیشتر از حضورش موجبات نگرانی ما را 
فراهم آورد۰ بك بار دیگر» ژرترود به بهانه‌ی خرید لوازم 
خان خارج شد تا شاید اوریلی را ملاقات کند. ولی 
موفق نشد۰ خروح سوم او از خانه هم, مانند دو بار 
کل شه . بی‌فاید ه ماتد» 

زرترود را نزد آقای مونسورو فرستادم , در خانه نبود و 
هیچ‌کس هم نمید انست به کجا رفته است: 

ما تنہا و منزوی مانده بود یم ۰ خود را بی‌نهایت ضعیف 
و درمانده احساس می‌کرد یم ۰ برای نخستین با رفم‌مید م 
که د ر حق کنت بی‌انصافی به خوح د اد هام ۰ 

بوسی معترضانه گفت : 

آه ۱ خانم عزیز ۱ د ر قضاوت شتاب مکنید: در رفتار و 
کرد ار این مرد نکته‌ی تاریکی هست که ما از آن اطلاعی 
نداریم . ولی به زود ون فاد خواهیم شد» 

-باری ۰ شب فرارسید غرق د ر وحشتی ناگفتنی . تصیم 
گرفته بودم به هر کا ری د ست بزنم , تازنده به جنگ د وك 
د انژو نیفتم ۰ خود را به این خنجر محمپز ساخته بودم تا 
د رصورتی که د وك یا افراد ش‌بخواهند به‌من‌د ست د رازی 
کنند, در برایر چشمانشان قلب خود را بدرم: من و 
ژرترود, د ر اتاقهایمان سنگر گرفته بود یم ۰ به سبب نوعی 
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اهمال‌کاری ابلپانه , چفت د اخلی در ورود ی از کار 
افتاده بود“ چراغہا را خاصوش کرد یم و در جایگاه 
د ید بانی خود قرار گرفتیم ۰ 

ا ساعت یازده شب همه چیز آرام بود نزد يك ساعت 
یازد» ۰ پنج نفر مرد از سرخیابان سنت آنتوان سرازیر 
شد ند و پس از آند کی مذ اکره د ر کنح د یوار هتل تورنل 
ماشروع کرد یم به لرزید ن ۰ این مردان به احتمال زیاد 
برای ما کمین کرد ه بود ند 

ولی .کوچك ترین حرکتی از آنان مشاهد ه نمی‌شد تقریبا 
يك ربع ساعت به همین منوال گذ شت: 

اند کی از این ربح ساعت کد شخه بود که متوجه شد یم دو 
نفر مرد د یگر د ر پیچ کوجه‌ی سن‌پل ظاهر شد ند۰ نور 
ماه که میان ابرها می‌لځزید. به ژرترود امکان داد یکی 
از آن دو نفر را بشناسد» اوریلی بود 

د ختر بی‌نوا زیرلب گفت : 

- افسوس ! خانم ٠‏ انا هستند. 

بی‌حس و مرتعش از وحشت پاسخ دادم : 

-بله » و آن پنج نفر اولی هم به طور حتم برای کمك به 
آنها از پیش موضح گرفته | ند۰ 

زرترود گفت : ۱ 

-ولی » برای ورود به خانه آنپا باید در را بشکنند . وبه 
سروصد ای این کار , همسایگان به كمك خوا هند آمد- 
-چرا همسایگان باسد به ما ككف کنند؟ ایا ما وا 
می‌شئاسند ۱۰۱ دلیلی دارند که د ر یك ماجرای مشكوك 
به دفاع از ما برخیزند ؟ افسوس ! زرترود, در حقیفت 
ما هیچ مد افعی جز کنت ند اریم : 

- خوب , پس چرا از کنتس شد ن امتناع می‌ورزید ؟ 

اه سرد ی از سیته بیرون د اد م ۰ 
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۶ 


ازدواج دیان دومریدور 


۲ 


ا 


رف 


د يان نفسی تازه کرد و ادامه د اد : 

- در ظرف این مدت. دو نفری که درپیچ کوچه‌ی 
سن‌پل ظاهر شد ه بود ند, در امتد اد خانه‌ها خزید ند 
و د رست زیر پنجره‌های ما پابه پا می‌کرد ند۰ 

ما با احتیاط هرچه تمام‌تر » لای پنجره را باز کرد یم ۰ 
صد ای خفه‌ی آنان به گوشمان می‌رسید : 

- مطمتنی که همین جا ات * 

-بله , والاحضرت » کاملا مطمثنم ۰ پنجمین خانه از سر 
پیج کوچه‌ی سن‌پل است- 

کلید چه طور؟ فکر می‌کنی به قفل بخورد ؟ 

-من با موم از روی مجرای قفل نمونه برد اشته‌ام ۰ 
بی‌اختیار بازوی زرترود را گرفتم ۰ از شد ت وحشست 
تاخنہایم د ر گوشت او فرو می رفت 

- خوب . وقتی که واردخانه شد یم ,چه باید بکنیم؟ 

- وقتی که رفتیم‌تو » .شماد یگر کارند اشته باشید؛ خد متگارش 
دررا به روی ما باز خواهد کرد به علاوه , شما کلید 
طلایی د یگری د ر جیب د ارید که اهبتش از این یکی 
-پس . باز کن - 

صد ای چرخید ن کلید د رقفل خانه به گوشمن رسید. 
اا د رست د ر همین موقع. آن پنج نفری که در کنج 
TG 2 a‏ و وی 
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طرف شاهزاد» و اوریلی حمله‌ور شد ند 

من پاك گیج شده بودم ۰ تنیها چیزی که از فکرم گذ شت 
این بود که کمکی نامنتظر , عجیسب, و بی‌مقد مه به 
داد مان رسیده است : به زانو افتادم و از خدای بزرگ 
تشکر کردم ۰ 

اما > همین که شاهزاد ه خود را به آنان شناساند و سام 
خود را به صد ای بلند اعلام کرد . تمام فریاد ها و فعاتپا 
قطع شد. تمام شمشیرها به غلاف رفت » و مپاجمان يك 
یوسی گفت : 

د وست است» کا ملا د رست امتک» آنا با شا هزان و 
کاری ند اشتند : منتظر من بود ند“ 

o 

- د ر هر حال . این حمله شاهزاده را از حل دور 
ساخت. او ِ به‌اتفاق اوریلی‌د ر امتد اد کوچه‌ی 
ژوی از نظر ناید ید شد» حال آن که پنج نحیب زاد هی 
مهاجم د وباره به کمینگاه خود بازگشتند۰ 

مسلم بود که د ست کم برای آن شب خطر از سر ما رفع 
شد ه است» چون ا با ما کاری ند اشتند ٠‏ 
. ولی » وحشت‌و اضطراب‌ما بیش از آن بود که بتوا نیم به 
بستر برویم ۰ همان طور کنا 0 ور 
واقعه‌ای پیش‌بینی نشده که وقوع آن را به طور غریزی 
احساس می‌کرد یم » وقت می‌گذ راند یم ۰ 

انتظارمان کوتاه بود“ به زود ی مرد ی سوار بر اسب پید ا 
شد که از وسط خیابان سنت آنتوان پیش می‌آمد" اوبد ون 
ترد ید همان کسی بود که نجیب زاد گان مخفی شد ه 
د رکمینگاه انتظارش را داشتند. چون به مجرد آن که 
متوجه او شد ند, فرباد برآورد ند: " شمشیر! شمشیر ۱" 
و به سوی او هجوم آورد ند" 

دراین جا »د یان اند کی مکث کرد سپس 

- بقیه‌ی ماجرا را خود تان می د انید» چون نجیب زاد ای 
که مورد حمله قرار گرفت› خود شما بود ید“ 

بوسی که امید وار بود از خلال روایت د يان اند کسی به 
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احساسات نهانی او پی ببرد» گفت: 

- برعکس ۰ خانم » برعکس » من فقط از جریان مبارزه خبر 
دارم ۰ از وقایع بعد ی هیچ نمی‌د انم »> چون از هوش 
رقته بود م - 

د يان ۰ در حالی که گونه‌هایش اند کی سرخ شده بود 
گفت : 

- لازم به گفتن نیست که این مبارزه‌ی نامساوی ,به‌خصوص 
شجاعت و جسارتی که آن یکه‌سوا ر از خود نشان مید اد. 
سخت ما را به هیجان درآورده بود. با هرك از 
روید اد های گوناگون این مبارزه‌ی خونین ۰ می‌لرزید یم , 
فریاد می‌کشید یم . دعا می‌خواند یم ۰ متوجه شدیم که 
اسب شما مسبت شد و از پا د رامد فگر کرد یم که کار 
شما تمام است" ولی .این‌طور نشد“ بوسی د لیر ثمایسته‌ی 
شهرتش ازآب د رآمد. شما ایستاد ید, از اسب به‌زیرآمد ید 
و برای کویید ن د شمنانتان حتی به پهاد مشدن از اسب 
فرو افتاد ه هم احتیاج ند اشتید' سرانجام . هنگامی که 
از هر سو در محاصره قرار گرفتید و ضربات شمشیر سر 
شما بارید ن گرفت , مثل شیر , رو د ر روی د شمنان خود, 
عقب نشستید تا تکیه‌گا هی‌یافتید- این تکیه‌گاه به طور د قیق 
د رورود ی همین ساختمان بود آن وقت. فکری که د ر 
يك آن به مغز من و ژرترود خطور کرد» این بودکه‌بیا ییم 
و د ر را از پشت باز کنیم ۰ زرترود نگا هی به من اند اخت" 
گفتم " بله ", و هر دو نفر به طرف پلگان د وید یم ۰ اما . 
همان طور که پیشتر هم گفتم , ما در اتاقهای خود سنگر 
گرفته بود یم ۰ بنابراین » مد تی طول کشید تا توانستیسم 
مبلہا و اشیای سنگین دیگری را که پشت درها چیده 
بود یسم . جا به جاکنيم ۰ به‌این ترتیب, موقصی که 
روی پاگرد پلگان رسید یم «صد ای د رساختمان راشنید یم 
که از د اخل بسته می شد" 

هر د و نفرمان بی‌حرکت برجای ماند یم ۰ چه کسی وارد 
شده بود و چه‌گونه وارد شده بود ؟ من به ژرترود چسبید ه 
بودم و هر د و مد تی نفسمان د رنمیآمد- 

اند کی بعد, از دالان ورود ی ساختمان صدای پا 
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هیکل مرد ی را د يد یم که به زحمت خود زارا اه 
می داشت . د ستپا را به طرف جلو د راز کرد و ناله‌کنان 
روی همان پله‌ی اول از حال رفت 

مسلم بود که این مرد تنها اسست» هیچ‌کس تعقییش 
نمی‌کرد » چون‌توانسته بود از د رساختمان » که خوشبختانه 
د وك د انزو باز گذ اشته بود » وأرد شود و دشمنان حود 
از پای د رام" 

در هر صورت . ما د یگر از چیزی نمی‌ترسید یم و » برعگس ‏ 
اينك آن مرد زحمی بود که به كمك ما یاز د آاشت۰ به 
ژرترود گفتم : 

-چراغ: 

زرترود به د اخل آپارتمان د وید و با چراغ بازگشت :۰ 
اشتباه نکرد ه بود یم ' شما به کلن بی هوش شد ه بود ید * 
خیلی زود متوجه شد یم که شما همان یکه‌سوار تنپایی 
هستید که با آن همه شجاعت د ر برابر پنج نفر جنگید ید. 
و تصمیم گرفتیم که کمکہای لا زم را د ر مورد شما معمول 
دارم 

د ريك آن , شما را به اتاق خواب اورد یسم و روی تخت 
شما هنوز بی‌هوش بود ید۰ از زخمتان آن‌قد ر خون جاری 
شده بود که حضور يىك جراح را لازم شمرد یم ۰ ژرترود 
به خاطر آورد که مد تی پیش صحبت جراح جوانی را 
شنید ه است که‌د ر ترمیم جراحات یکی از | هالی‌خیابان ۰۰۰ 
خوشبختانه اد رس جراح جوان را بلد بود و به من 
پیشنهاد کرد که اگر موافق باشم حاضر است شخصا به 
جست وجوی او برود۰ من اند گی مرد د بودم : 

-ولی ممگن است این جراح جوان به ما خیانت کند. 
ژرترود پاسخ د اد : 
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بله » آقاءژرترود د ختر شجاع و د رعین حال محتاطی 
است۰ به همین د لیل » با اختیارات تام روا نه‌ااش کردم " 
مقد اری پول و کلید د ر خانه و خنجر مرا باخود برد اشت۰ 
من د ربالین شما تنہا ماندم ۰۰۰ و برایتان دعامی‌کردم ۰ 
بوسی ند أ د رد اد : 

- افسوس ۱ خانم عزیز , افسوس که از د رك این موهبت 
عظیم محروم بودم " ۱ 

- يك ريح ساعت بعد» ژرترود بازشت. دکتر جوان را 
همراه خود آورد ه بود ۰او تمام شرطهای زرترود را پذ یرفته 
بود و چشمبسته به این جا آمده بود: من د رسالن 
بود م ۰ ژرترود او را به اتاق شما وارد کرد, و به وی 
اجازه داد که چشم‌بند خود را برد ارد 

بوسی گفت : 

بله , در همین لحظه بود که من به هوش امدم چشمم 
به تایلو تك چپره‌ی شما افتاد و بلافاصله به نظرم 
رسید که از د ر وارد می‌شوید؛ 

-بله , واقعا هم وارد اتاق شدم ۰ نگرانی از حال شما 
احنیاط را از ییاد م برده یود چند کلمه‌ای با پزشگ 
صحبت کرد م ۰ زخم شما را معاینه کرد و به من اطمینان 
داد که خطری متوجه شما نیست۰ فقط در ان لحظه بود 
که اند کی احساس آرامش کردم ۰ 

بوسی گفت : 

تمام این وقایع در خاطرم مانده بود. ولی مثل رویابی 
که د ر خواب د يده باشم , آما ۰ 

یس یی ر ی ا 

_ ۰ اما .ند ابی از این جا به گوشم می‌رسید که هشد ار 
می د اد» هه ارس فان که خواب ند ید هام ۰ 

- هنگامی که جراح جوان جراجات شما را پانسمان کرد , 
شبیشه‌ی کوچکی از جیب خود بیرون کشید که حساوی 
مایعی سرخ‌رنگ بود“ چند قطره از آن را بر لیهای شما 
چکاند و به من گفت که این اکسیری است خواب آور و 
مجروح برای مبارزه با تب بد ان‌نیاز د ارد به واقع هم > 
پس از چند لحظه پلکهای شما به هم برآمد و د وباره به 
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همان حالتی که چند د قیقه‌ای از آر ن خارح شده بود ید, 

بازگشتید ۰ 

من سراسیمه شد م ولی پزشگ جوان مرا آسوده خاطر 

ساخت. نذ‌کر داد که همه چیز روبه‌رآه است و شما باسد 

مد تی به خواب عمیق فرو بروید: 

ژرترود دوباره چشمپای پزشگ جوان را با د‌ستمالی 

بست و خود او را به در خانه‌اش . در خیابان بوتری 

بوسی گفت : 

- همین‌طور است , خانم ۰ او تمام مسپر را گام‌شما ری کرد ه 

بود 

د يان گفت : 

اثار ورود شما را به اپارتمان نابود کنیم ۰ اما , قبس از 

هرچبز می‌بایست خود شما را از آن جا خارج می‌ساختیم ۰ 

من تمام شہامت خود را به پاری طلبیدم ۰ دو ساعت از 

بلند کند: من هم به او كمك کردم و دو نفری پیکر 

مه شوت هیا را 8 اکر هاش کاو کلیسای تا بیان یل 

1 سپس » هرابان به خانه بازگشتیم ۰ از یاد اوری 

ا » دار أا د و 
بی محافظ از خانه خارج نمی‌شد ند۰۰۰ 

م .خد آوند یا رمان بول ۰به هيچ‌کس برنخورد یم و 
بی[ ن که دید ه شویم .» » به خانه بازگشتیم ۰ 

مین کب به خانه رسید یم ۰ من زیر فشار آن‌همه هیجان 

و اضطراب از پای د رآمدم و از هوش رفتم " 

بۈسى همچنان که د ستہهای خود ۳ د رهم قرو برده بود : 

- اح اخانم !خانم عزیز (چه‌طور می‌توانم این‌همه صیبتی 
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چند لحظه‌ای سکوت برقرار شد. بوسی با نگاهپایی 
سوزان به دیان می‌نگریست: زن جوان . آرنجپا را به میزی 
تکیه د اده بود و سر خود را میان د و د ست می‌فشرد. 

دراین موقع زنگ ساعت بزرگ کلیسای سنت کاثرین د ر 

د يان به لرزه د رآمد : 

دوبعد از نیمه شب است ۱ خد اي من ۱ دو بسك از 

تیمه شب أست› و شما این ن حایید* 

بوسی به التماس افتاد : 

آخ ١‏ نه »خانم ,خواهش می‌کنم پیش از شرح‌تمام وقایع 

مرا از این‌جا نرانید» قبل از این که به من بگویید چه‌گونه 

خود چه باید بکند؛ 


زن جوان گفت : 
د پر شد ۵ ۰ 
بوسی پرسید : 


- فردای ان روز چه وی شت؟ د ر تمام مدت آن روز جه 
می‌کرد ید ۶ همان روزی که من ك ر تمام لحظات 
فکر می‌کرد 0( و خیال می کرد م که 
E‏ را فقط د رعالم رویا ی کرد هام , تسام 
۳ ۳ 
- آن روز . ژرترود از خانه خارج شد و به اوریلی‌برخورد۰ 
به زیان نیاورد. فقط از طرف ارباب خود تقاضای ملاقات 
می‌کرد ۰ 

زرترود ظاهر رضایت د اد» ولی ۳ چپارشنبسه وقت 
خواست" گفته بود که برای جلب رضایت من به چنین 
مد تی نیاز د ارده 
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اورپلی اظپار امید وا ری کرد که اربایش تا آن‌روز دندان 
روی جگر بگذ ارد 

بنابراین » سه روز فرصت د آشتیم ۰ 

شبانگاه , آقای د ومونسورو باز آمد. 

ما تمام وقایع را . جز آن‌چه مربوط به شما می‌شد, برایش 
بازگفتیم ۰ به او گفتیم که شب گذ شته , د وك د انژو بىا يك 
کی ا ی دار ساشقا زرا باز گودد وید رس 
هنگامی‌که می‌خوا ست د اخل‌شود. پنج نفراز نجیب زاد گان 
درساری ,که آقایان اپرنون و کلوس هم جزو آنان بود ند, 
به او حمله‌ور شد ند“ من این دو اسم را در گرماگرم نبرد 
کنید ه بوم و آنا را برای گنت شرا رکرد:م< 

بله » بله »> صحیت این واقعه را شنید هام ۰ پس, بد ین 
طریق . شاهزاده یك کلید ساختگی د راختیار د ارد. 
حد سش را می‌زد م * 

پرسیدم : 

- نمی‌شود قفل را عوض کنیم؟ 

کنت با پوزخند ی پاسخ داد: 

يك کلید د بگر د رست می‌کند ۰ 

پس » د ر را از پشت با چفتہای محکم مجہز کنیم ۰ 
اگرلازم باشد, با ده مرد قوی هیکل می‌آيد» و درو 
چفت و قفل را از جا می‌کند. 

-پس ۰ آن جریانی که قرار بود برتری شما را نسبت به 
د وك تامین کند, به کجا رسید ؟ 

-به عقب افتاده است» و احتمالا برای مد تی نامحدود. 
من از نفس افتادم » وبا پیشانی خیس از عرق به این 
واقعیت پی بردم که دیگر هیچ راه نجاتی جز قبول 
همسری کنت برایم نمانده است"* 

با صد ابی که گوبی از ته چاه د رمی‌آید, به کنت گفتم : 
آقا , دوك از طریق واسطه‌ی خود معده کرده است که 
تا چهارشنبه منتظر بماند. من » فقط تا سه‌شنبه از شما 
وقت می خوا هم ۰ 
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- سه‌شنیه شب ؛ د ر همین ساعت , به حضورتان خواهم 
رسیل * 

ِ ار را می‌پایید م ۰ برخلاف همیشه .از آن جاد ور 
نشد۰ او به همان کنح تاريك دیوارهتل تورنل رفت و به 
مراقبت نشست؛ ظاهرا مصعم بود تمام شب را به نشگپیانی 
بگذ راند. 

هر د لیل تازه‌ای که از فد اکاری این مرد می‌د یدم ء مثل 
د و روز پیاپی به سرعت يك آن گذ شت» و چیزی انزوای 
ما برهم نزد؛ حال » د ر ظرف این د و روز بر من چه 
e‏ توصیف نا پد بر است 

هنگامی که AE‏ سن از پائ د رآمد ه بود م * 
احساس می‌کرد م که نیروی زند گی کم‌کم از بد نم می‌گریزد ۰ 
در می‌ایستاد. و من همین جا که هستسم 
بی‌حرکت ماند ه بودم ` فقط گاه به گاه د ستما لی‌به‌پیشانیم 
که از عرق خیس می شد می‌کشید م ۰ 

ناگہان ژرترود a‏ را به سوی من د راز کرد .اما 
این حرکت که قبلا مرا | ز جا می‌پراند. این بار مرا سرد 
و بی‌اعتنا برجای گذ اشت؛ ژرترود از ته حلق مرا صدا 
می زد : 

خانم ! خانم ! 

- بله؟ 

چہار نفر مرد»:۰ چپار نفر مرد می‌بینم ۰۰۰ به‌این طرف 
نزد یك می شوند ۰۰۰ د أ رند د ر ساختمان را باز می‌کنند۰ 
د اخل شد ند“ 

بی‌آن که حرکتی به خود د هم گفتم : 

د ال بشوند. 

اما , این چپار نفر. ممکن است خود دوك و اوریلی 
و والخز سکن باشنة: 

به جای هرگونه پاسخ . فقط خنجر کوچك خود را بیرون 
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کشید م و آن را روی میز قرار دادم ۰ 

ژرترود» همجنان‌که خود را به طرف د ر می آند اخت , گفت : 
- برو ˆ 

اند کی بعد زرترود برگشت : 

- خانم » آقای کنت تشریف آورد اند» 

جای دادم ۰ فقط سرم رأ به سوی کنت برگرد اندم ۰ 
بی‌گمان از رنگ پرید گی من به وحشت افتاد: 

- زرترود چه می‌گوید ؟ ۰۰۰ می‌گوید من را به جای د وك 
ر واوو اقعا دوك به آین جا وارد شد 6 ود ء 
وو e‏ 

حال که EE‏ نیست , 7 سود ه ا 
لحظه‌ای سکوت برقرار شد۰ 

کنت کت : 

۳/9 می د أنید که من تنہا e‏ 

هه را ین افراد چه کسانی هستند ؟ 

به گمانم یکی از آنان کشیش است. و دو نفردیگر هم 
e‏ ما“ 

- بنایر ین . آیا حاضرید مرا به همسری خود بپذ یرید ؟ 
ا بود یم ؟ چیزی که هست من مفاد 
موافقتنامه را خوب به یاد دارم ۰ توافق کرده بود یسم که 
جز د ر صورت وقوع روید اد های اضطراری - به تشخیص 
من - ازد واج ما جز د ر حضور پد رم صورت نخوا هد گرفت: 
تصور می‌فرمایید که د ر حال حاضر وضع اضطراری وجود 
د آرد يا نه؟ 


بن ریم 
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- بسیار خوب, آقا » من آماده‌ی برگزاری مراسم هستم ۰ 
ولی » این مطلب را خوب به خاطر د اشته باشید: من 
بازیافته باشم ۰ 

کنت ابرو د رهم کشید و لبان خود را به انا او رید 
e‏ 
تصمیم‌گیری آزاد ی مطلق دارید۰ فقط ۰۰۰ 

گنت به پنخره نود یف هد و نا هی بط ا ات 
فقط , یفرمایید تماشا کنید. 

تحت تاثیر جاذ به‌ی نیرومند ی که مارا به حصول اطمینان 
از شوربختیمان وامی‌د ارد. از جا برخاستم و به پنجره 
نزد يك شدم ۰ مرد ی را ديدم که پوشيد ه در شنلی تیره 
رنگ » سعی می‌کرد به د اخل ساختمان راه یابد. 

آه ¦ خدای من ! گفتید که این واقعه مربوط به د يروز 
ات ؟ 

_بله »قا 4 د پرور ء طرف ساعت نه شب * 

بوسی گفت : 

اد امه ید هيدل 

پس از جند لحظه , مرد دیگری به اولی پیوست: این 
یکی فانوسی به د ست د اشت. آفای مونسورو از من 


پرسید ؛ 

ہے وب ء خانم ء درباره‌ی این د و نفر نظرتان چیست ؟ 
وه 

ek: 


فکر می‌کنم دوک دانژو و یار ری اد 
بوسی ضجه‌ای از دل برکشید: 

د يان ادامه رف 

کنت د ومونسورو » پش از ین که نگاه دیگری به خارج 
افکند , گفت : 

- بسیار خوب .خانم ,امر بفرمایید من باید بروم یا بمانم؟ 
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که بالا ی سرم پسربر می‌زد . به رغم تهدید ی که هر آن 
بیشتر به من نزد يك می‌شد, بله , به رم تمام این ہما 
سرد رگم مانده بودم ! و اگر این د ونفر د رآن موقع آن جا 
نبود ند۰۰۰ 

بوسی ندا د ر داد : 

- آخ ! که من چه قد ر بد بختم! آن مرد شنل‌پوش من 
بود م » خانم , و آن که فانونن به د ست داشت رمی بوق : 
همان جراح جوانی که ژرترود پیدا کرده بود 

د يان شگفتیزد ه گفت : 

- شما بود ید! 

بله , من ! من که بیش از پیش به واقعیت‌ خاطرات 
که بدان راه یافته بود م ءاتاقی را که در آن بستری شده 
بودم , و به خصوص‌بانو یا بتر بگویم فرشته‌ای را که بر 
چرا من باید این‌قدر بد بخت باشم ! 

و بوسی زیر فشار سرنوشت خرد شده بود. سرنوشتی که 
آلت قرار د اده بود تا ذیان را واد ار سازد به همسری 
د ومونسورو رضایت د هد ۰ 

بوسی » د رهم شکسته و مأیوس پرسید : 

- پس ۰ اينك شما همسر أو هستید ؟ 

د يان پاسخ د أد: 

- از د پروز ۰ 

سکوتی برقرار شد که‌فقط در اتر صد ای نفسهای بریده و 


ملتیب آن دو جوان د رهم می‌شکست: 


به أو 


اما د یان ناگہان سکوت را شکست و پرسید: 

-ولی »شما »چه طور توانستید به این خانه راه بیا بيده 
بوسی کلید ی را که در جیب د اشت. د ر سکوتی مطلق 
نشان داد“ دیان فریاد کشید: 

- يك کلید! آن را از کجا به د ست آورد ه‌اید ؟ کی آن را 
به شما داده؟ 
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-مگر نه این که ژرترود به شاهزاده قول داده بود 
e‏ نزد ۳ بیاورد ؟ 

شاهزاده آقای مونسورو را دید ه بود مرا هم د ید ه بود ؛ 
هماان‌طور که آقای د ومونسورو و من هم او را دید ‌بود یم " 
بنابراین شاهزاده فکر کرد ه بود که معکن است تله‌ای د ر 
کار باشد و به همین جمت مرا به جای خود فرستاد: 

د یان با لحنی سرزنش‌آمیز گفت : 

و شما این ماموریت رأ پذ برفتید ؟ 

اک و اه باس ا و ی 
جست وجوی بزرگترین شاد ی و بزرگتربن اند وه 
زندگی خود تن به خطر د اد هام , سرزنشم می‌کنید ؟ 
دیان پاسخد اد : 

-آری» من از شما گله‌مندم . چون بتر بود دیسگر مرا 
نمی د ید ید و فراموشم می‌کرد ید۰ 

بوسی گه ار ف 

-نه» خانم , شما د ر اشتباهید؛ این اراد هی خد اوند 
است که مرا به اي Re‏ 
توطله‌ا ی که شما قربا نمی آن هستید راه یابم وشن 
کنید ,خانم :از لحظه‌ای که شما را دیدم , هستی ونیستی 
خود را وقف شما کردم ۰ ماموریتی که برای خود قایل 
شد هام تازه آغا ز می‌گرد د۰ شما د ر جست و جوی پد رتان 


هستید ؟ 

د یان فریاد کشید : 

آه ! بله , چون د ر حقیقت اصلا نمی د انم چه بر سر او 
آمد ه ست 

بوسی گفت : 


بسیار خوب ,این با من :من جریان او را روشن می‌کنم ۰ 
فقط امید وارم از کسی که از این لحظه به بعد جز شما 
فکری در سر ندارد» گهگاه به نیکی یاد کنید: 


د يان با نگرانی پرسید : 
پس ۰۰۰ آن کلید ؟ 


- اين کلید را به شما برمی‌گرد انم » چون اگر قرار باشد 
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کلید این خانه را د اشته باشم , با ید آن را ازد ست 

تااين زمان هرگز خوا هری کلید خانه‌ی خود را به براد ری 

د يان گفت : 

من به قول پوسی جوأنمرد اعتماد دارم ؛ بفرما یید , کلید 

متعلق به شما است, آقا . 

دیان کلید را به بوسی د اد- 

بوسی گفت : ۳ ۳ 

خانم » تا پانزده روز دیگر خواهیم فپمید که اقای 

د ومونسورو واقعا چه کاره است؛ 

و» بوسی » د رحالی که با احترام توام با عشقی‌سوزان 
و اند وهی عمیق به دیان بد رود می‌گفت . آن خانه را ترك 


1۹۳ 


۷ 


شاه هانری سوم چه‌گونه سفر می‌کرد 


A جر‎ 


n 


چہار یا پنج ساعت پس از وقایعی که شرحش گذ شت» 
خورشید رنگ پرید هی بامد اد ی که تازه حاشیه‌ی یك لکه ابر 
سرخ رنگ را گرد نقره می‌باشید, شا هدعزیمت شاه هانری سوم 
به سوی فونتن بلو بود. همان طور که می‌د انیم » شکار بزرگی 
برای پس فرد ای آن روز د ر جنگل فونتن بلو تد ارك دید ه 
شد ه بود * 

این حرکت که در هر موقع دیگر بی سر و صدا صورت 
می‌گرفت , مانند تمام اعمال زندگی این شپهرپار شگفتی‌انگیز, 
وافعه‌ای پرهیا هو بود و جنب وجوش زیاده ازحد برمی‌انگیخت: 

رای میت ۱ ز ساحل رود خانه‌ی سن که رو به وی کاچ 
لوور قرار داشت. از ساعت هشت بامداد, انبوهی از 
نجیب زادگان د رباری . سوار بر اسبپای راهوار و پوشید ه 
د ر نیم‌تنه‌هایی از پوست خز , د رصفی که دم به دم طولانی‌تر 
می‌شد پابه پا می‌کرد ند» بعد ملازمان رکاب این نجیب زادگان 
سر رسید ند» بعد گروهی از نوکران و پاد وها »و سرانجام يك 
گرد ان .از سویسی اجه گارد مخصوص شاه . که بی‌فاصله 
پیشاپیش کالسکه‌ی سلطنتی حرکت می‌کرد ند 

پیمود ن فاصله‌ی کوتاه بین لوور و بیستر سه ساعت به 
د رازا کشید » بود, به نحوی که خوش‌بینان اميد وار بود ند فرد ! 
شب به فونتن‌بلو برسند» ولی بد بینان شرط می‌بستند که زود تر 
از پس‌نرد | ظپر به مقصد نخوا هند رسید: 

سه ساعت ازظپر گذ ث شته‌بود که موکب خسروا: نی به‌نخستین 
د یوارهای بلند محوطه‌ی محصور قلعه‌ی ژوویزی رسید۰ از این 
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نقطه .پلی که روی رود خانه‌ی اورژ بسته شد ه بود ونیزساختمان 
میپمانسرای بزرگ کورد وفرانس از د ور به چشم دیده می‌شد و 
رایحه‌ی مطبوعی که از آشپزخانه‌ی میپمانسرا برمی‌خاست. به 
د ست نسیمی ملایم مشام ملازمان رکاب را نوازش می د اد" 

قامی کی کر ان راک ا یر مدز 
تشخیص د اد۰ سر خود را از د ربچه‌ی کالسکه خارح ساخت و 
در همان حال که با نگاه ساختمان میپماتسرا را برانسد از 
می‌کرد ؛ متوجه شد که چند نفر مرد با بالا پوشهای زمستانی‌در 
آستانه‌ی د رآن ایستاد هند“ ميان این عده . مرد ی چاق و 
کوتاء قد با کلاهی لبه پہن که صورت او را پنهان می‌داشت. 
کنجکاوی ثیکو را برانگیخت۰ گروه مرد ان , به مجرد دیدن 
مرک سار الم سرا ا 

ولی مرد چاق و کوتاه قد آن قد ر تند از نظر شیکوغایب 
نشده بود که او نتواند نگاه د قیق‌تری به وی بیند ازد۰به همین 
د لیل , شیکو به سرعت از کالسکه‌ی سلطنتی پایین برد .و 
پس از آن که اسب یکی از ملازمان را گرفت . د ر پناه یکی از 
د يوا رها از نظرها غایب شد“ کالسکه‌ی شاه همجنان به راه 
خود ادامه می‌د اد,چون هانری تصمیم گرفته بود که شب را د ر 
اسون بگذ راند. پس از آن که آخرین سواران موکب سلطنتی 
از نظر ناهد ید. هدند و صنذ اي چرخ کالسه‌ها بر ننگفرش 
جاده به کلی خاموش کشت » شیکو از مخفی‌گاه خود خارح شد 
و درحالی که د يوار قلعه را دور میزد. به سوی میهمانسرا به 
حرکت د رآمد۰ د ر برابر د ر ورود ی میهمانسرا به‌گونه‌ای رفتا ر 
کرد که گوبی از فونتن بلو می‌آید۰ هنگامی که از سرابسر پنجره 
می‌گذ شت > نگاهی به د رون اند اخت و متوجه شل که گروه 
مرد انی‌که آنہا را از دور دیده بود هنوز آن‌جا هستند» ومیان 
آنپا , به خصوص . همان مرد چاق و کوتاه‌قد ی که افتخار 
جلب توجه شیکو نصیبش شده بود نیز به وضوح د يده می‌شد ۰ 
چیزی که هست. از آن‌جا که شیکو مايل نبود توجه آن مرد 
به خصوص را به خود جلب نماید. به اتاق مجاور رفت و د ستور 
يك بطری شراب د اد۰ د ر ضمن » جای خود را پشت میزطوری 
انتخاب کرد که ورود و خروج تمام افراد را د راتاق رو به رو 
زیر نظر د اشته باشد. 
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شیکو ‏ از مکانی که موضع گرفته بود ۰ به خوبی‌می‌توانست 
نگاه خود را تا زاویه‌ی بخاری د یواری اتاق‌مجاور گرد ش د هد۰ 
در این زأویه . مرد کوتا ه‌قد که خود را در معرض هیچ نگاه 
کنجکاوی تصور نمی‌کرد روی يك چپارپایه نشسته بود و ازتا بش 
نور سرخ رنگ و پر حرارت آتش فروزان بخاری بر چمسره‌ی خود 
لذ ت می برد * 
شیکو به خود گفت : " نه ,اشتیاه نگرد ه بود م . خود ش 
ت۰ منتظر بازگشت این مرد بود م۰ ولی . چرا این طور 
بی‌سروصد | و تقریبا محرمانه به پایتخت پرمحبت ما آمد هاست ؟ 
من از خد اوند خواسته بودم که‌تا يك سال دیگر مرا بهد ید ار 
مجد د این مرد نایل سازد۰اما مثل این‌است که خداوند | ا 
کرد ه است د ین خود را نسبت به آين مرد خیلی زود تر از 
آن‌چه فکر می‌کرد م اد | کنم ۱" 
به زود ی شیکو متوجه شد که از محل دید بانی خود نه 
تنهامی‌تواند حرکات آن گروه را ببیند. که حتی صد ای آنها 
را هم به لطف بعضی تصاد فہای شگفتی‌انگیز صوتی می‌شنود 
ها بات یی ر درا شا 
د قتی که‌چشمپایسش را به کاراند اخته بود به‌کار اند اخت۰ 
مرد چاق و قدکوتاه VRE‏ می‌گفت : 
-آقایان » عقیده‌ی من این است که حرکت کنیم ۰ آخرین 
پاد وهای موکب شاه مد تپا است که از اي ين جادور 
شد ه‌اند, و فکر می‌کنم که د راین ساعت شب راه ما امن 
باشد. 
9 من است . حضرت والا ۰ 
ند را د أده بود, مو بر اندام شیکو 
۳ 9 0 175 
آن گروه بود که صاحب این صد ای اخیر را به کلی نات ید ه 
گرفته بود“ 
شخصی که این صد | از او به گوش می‌رسید مرد ی بود 
بلند بالا . پرید» رنگ و خویشتند ار» یعنی د رست مخالف 
فرد ی که حضرت والا تامیده می‌شد و اند امی E‏ 
چهره‌ای سرخ رنگ و قیافه‌ای د رید ه و وقاحت آمیز 
شیکو » د رحالی که بی‌صد | می‌خند ید ,با ۳ 
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ات رن و 

این دفعه ناچاریم بد ون رد وبد ل کرد ن د وکلمه حرف حسابی 
از يك د یگر جدا شویم “ 

د راین موقع, شیکو گیلاس خود را سرکشید و صورت حساب 
و ی ر ا ر 
تاخیر نشود- 

احتیاط کا ری شیکو به موقع بود. چون هفت نفر مرد ی که 
توجه او ۱ را به خود جلب کرده بوددند, به توبسەىخود 
صورت حسابہا را پرد اختند. یا بهترگفته شود مرد چاق و 
کوتاه‌قد صورت حساببیای آنان را پرد اخت . و پس از آن کسه 
اسبہای خود را از د ست مپتران یا پاد وها تحویل گرفتند , 
به طور گروهی د ر جاد هی پاریس به حرکت د رآمد ند و به‌زود ی 
د رمه رقیق شبانگا هی از نظر ناپدید شد ند. 

شیکو با خود گفت : " بسیارخوب ! او به پارسس می‌رود 
بنابراین . من هم به پاریس برمی‌گرد م ۰" 

بدین‌گونه . شیکو نیز به نوبه‌ی خود بر اسب جست و 
د وراد ور به تعقیب آنان پرد اخت۰ در تمام طول راه شیکو 
سعی می‌کرد شنلہای آنان را از نظر د ور ندارد» وهر گاه به 
علتی از د ید ن انا محروم بماند. د ست کم صد ای پای اسبان 
آنہا را د رگوش داشته باشد. 

سرانجام . این‌گروه شتا بزده که به تاخت پیش می رفت به 
حومه‌ی پاریس رسید. بعد, از طریق پل شارانتون رود خانه‌ی 
سن را پشت سرگذ اشت و از مسیر د روازه‌ی سن آنتوان وارد 
شهر شد تا همچون دسته‌ای زنبور د ر سرای د وك د وگیز از 
نظر ناپد ید شود د ر اصلی سرای د وك د وگیز که گویی‌فقط 
د رانتظار ورود این عد ه بازمانده بود. بلافاصله بسته شد 

شیکو» همچنان که د ر پیج خیابان کاترفیس کمینگا ی 
برای خود د ست ويا می‌کرد» می اند یشید: " این قضیه E‏ 
هست. نه فقط جناب ماین ,که درآن 
تا ای سای کار را فان ا 
نبود» ولی مثل این ی است‌که د اریم بهمرحله‌ی جالب قضیه 
می رسیم ۰ صب ر کنیم و ببینیم * 

بد ین سان » شیکو, به رقم گرسنگی و سرمای شبانه که 
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گزش خشونت آمیزشان به ۰7 ریج د رد آورتر می‌شد. بیش از 
يك ساعت منتظر ماند۰ سرانجام در خانه دوپاره باز شد :اما 
به جای هفت سوارکار شنل‌پوش که بد ان جا وارد شده بود ند 
هفت تارك د نیای فرفه‌ی سنت ژنویو , د رحالی که کلاه رد ای 
خود را به سر کشید ه بود ند و تسبیحهای بلند ی در د سست 
د اشتند. از خانه خارج شد نده 

شیکو به‌حیرت افتاده بود: " به‌به ١‏ چه فرجام نامنتظری ۱ 
یعنی سرای جناب د وك د وگیز آن قد ر قد است یافته است که 
مشتی ماجراجوی هفت خط به صرف قد م گذ اشتن بر آستانه‌ی 
آن »مبد ل می‌گرد ند به بره‌هایی معصوم و خد متگزار پرورد گار؟ 
بههرعال ساجرا پیش از پیش جالب می کی 

پس از این , شیکو باهمان د قت و احتیاطی که د رتعقیب 

سوارگاران به کار برده بود, به تعقیب کشیشان تارك دنیا 

پرد اخت» چون کوجك ترین ترد ید ی ند اشت که ردا وسرپوش 
کشیشان پوثاننده‌ی همان افراد ی است که تا ساعتی قبل‌خود 
را زیر شنلہای گشاد پنهان مید اشتند 

کشیشان‌تارك د نیا از طریق پل نترد ام از رود خانه‌ی 
سن گذ شتند و پس از پیمودن عرض جزیره‌ی سیته . خیابان 

سریالابی سنت ژنویو را د رپیش گرفتند۰ 

ل ا ا 
د وبا ره به طرف فونتن بلو می رویم ۰ اگر ایین‌طور بہاشد» راه 
خود مان را بی‌جهت طولانی کرد هایم ۰ ولی نه »سلما من در 
اشتباهم ۰ ترد ید ی نیست که‌مقصد ما به این دوری نخواهد 
وة 

شیکو حق د اشت» چون کشیشان د ر برابر د ر بزرگ 
کلیسای سن ‌ژنویو متوقف شد ه بود ند۰ افراد گروه يك به یك به 
سوی کشیش د یگری که رد ایی شبیه آنان بر تن داشت پیش 
می رفتند و د ست خود را به طرف او د راز می‌کرد ند۰ کشیش 
نگہبان , پس از آن که با دقتی فراوان به کف د ست آنہا 
می نگریست» اجازه‌ی ورود می د اد۰ 


شیکو فکر می‌کرد: ” پناه بر خد ا ! مثل این است که امشب 
برای وروک به ا ین کلی سا ف پاك و 
ا حرفی تیست :۱ جا واقعه‌ی خارق‌العاده‌ای 
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د ر شرف وقوع است 

a‏ ن حال که‌نگران گم کرد ن | ین گروه عجیب 
بودء ناگہان متوجه شد که از تمام کوچه‌هاو خیابانهای اطراف 
کلیسا گروه زیاد ی از کشیشان فرقه‌ی سنت ژنویو با همان 
سرپوشمپا و همان رداها » تك تك یا دو به د و .به‌سوی کلیسا 


شیکو سخت متعجب شد : ” آه ١‏ ۱۰1 پس امشب 
عمومی فرقه است»و ظاهرا تمام وابستگان به‌این فرقه از سراسر 
فرانسه به این جا دعوت شد هماند به شرافتم سوگنسد که این 
نخستین بار است که د رعطش شرگکت د رچنیسن مجمعی 
می سوزم ۰" 

کشیشان به نوبت جلوخان کلیسا رأمی‌پیمود ند ود ستہهای 
خود یا علامت خاصی را که برکف دست داشتنه ات 
مید آد ند و داخل می‌شد ند 

شیکو با خود می‌گفت :* خیلی دلم بی‌خواهد همراه آنان 
ی سل رباعم وی ر دوب که 
دارم : اول ۰ رد ایی شبیه به رد ای پرحرمت این شخصیتبای 
قد سی‌مأآب - چون میان آنان هیچ فرد غیر روحانی د يده 
نمی‌شود -و . د وم ۰ آن علامت مخصوصی که به براد ر نگهبان 
نشان می‌د هند بله , ترد ید ی نیست که قبل ۹ 1 
ورود» چیری را | که بر کف د ست د ازتة نشان می‌د هند ۰ آخ 
براد ر گورا انقلو» براد ر گورانفلو, وی رمک 
این جا می‌بود ی ۱" 

این آرزوی د ورد ست که از قلب شیکو زبانه می‌کشید» 
ارتباط می‌یافت با یکی از محترم‌ترین کشیشان فرقه‌ی سنت ژنویو 
که میهمان دایبی شیکو بود -البته د ر مواقعی‌که خارج از کاخ 
سلطنتی غذ | صرف می‌کرد. آخرین باری که او را دیده بود ۰ 
همان روزی بود که شاه و د ربا ریان با پای پیاده به زیا رت 
کلیسا ی‌مونما رتر رفته‌بود ند .و شیکو با استفاد »از هیجان عموس 
گریزی به آن غذ اخوری کوچك زد ه بود و ارد ك تازه همراه با 
مرت ی و بو 

شیکوغرق در این خاطرات بود که متوجه شد گروه 
شرکت کنند گان د ر نشست‌عمومی فرقه‌ی سنت ژنویسو دم به دم 


۱۹۹ 


افزون‌تر می‌شود ۰ گوبی نصف جمعیت پارپس به‌سلك کشیضان 
این فرقه د رآمده بود» و براد ر نگهبان ب‌طرزی خستگی‌ناپذ پر 
با د قت هرچه تمام‌تر کف د ستمهای آنان را وارسی می‌کرد و 
اجازه‌ی ورود می د اده 

شیکو بیش از پیش به حیرت می‌افتاد : "عجب ! عجب ! 
امشب باید واقعا خبرهابی باشد کنجکاوی همچون خوره به 
جانم افتاد» است؛ ولی , چه باید کرد ؟ اکنون ساعت هفت 
است گشت وگذ ار روزانه‌ی براد ر گورانفلو برای گرد آوری صد ته 
و نذ ورات قاعد تا در اين ساعت به پایان می‌رسد۰ بنابراین .> 
می‌توانم او را د ر محل‌همیشگی صرف شامش » در خوان نعمت 


پید ! کنم 

شیکو خیل کشیشان د ر حال ورود به کلبسای سنتژنویو 
را ترك گفت و چپارنعل به سوی خیابان سن‌ژاك به حرکست 
درآمد* میپمانسرای خوان نعمت که سخت مورد علاقه‌ی طلاب 
و کشیشان پرحرف بود,د ر همین خیابان .رو به روی صوسعه‌ی 
سن‌ینواً قرار د اشت۰ 
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براد رگورانفلو چه‌گونه موجودی بود ؟ 


شیکو ابتدا وارد تالارغذ اخوری شد. نگاه خسود را در 
گوشه و کنار تالار به گرد ش د رآورد. و چون میان مشتریان 
فراوان سر آشپز کلود چشمش به آن که د ر جست و جویش بود 
نیفتاد» بعطور خود مانی وارد آشپزخانه تد 

صاحب میپما نسرا در آن‌جا غرق د ر مطالمه‌ی یکی از 
نتون مقد س بود» و توده‌ای انبوه از انواع سرخ کرد نیا در 
تابه‌ای عظیم روی آتش د ر انتظار نوبت بود ند تا پس از رنگ 
اند اختن به درون کوره‌ای چند طبقه د ر کنار ما هیمپای آرد زده 
جای گیرند. 

به شنید ن صد ای ورود شیکو؛ ارباب بونومه سر خود را 
بلند کرد و در حالی که کتاب را می‌بست به سلام و تعارف 
پرد أخت : 

-آه | شمایید. سرور من ۰ خوش آمدید. خیلی خوش 

آمد ید“ چه میل می‌فرمایید ؟ 

شیکو با دلمشغولی گفت؛ 

از لطف شما ممنونم , هرچند که د ست کم نصف این 

لت یه نتم وت اد شود :با مود امن فصو 

می‌کنم ؛ البته اگر ۰۰۰ 

-اگر هم د ارد آقای من؟ 

-بله ءمی‌د انی که من از تنہا غذ | خورد ن نفرت د ارم ۰ 
GbE E ۳‏ شبکلاه پسته‌ای رنگ خود را از سر 

این که ۱۳9 نیست." اگر لا زم باثد,آقای من :خود م 
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حاضرم درخد متتان سویی صرف کنم ۰ 

متشکرم » میزبان عزیز , مید انم که‌همسقره‌ی خوبی هستی , 

ولی پی یك نفر می‌گرد م ۰ 

بونومه پرسید : 

- شاید» براد ر گورانفلو ؟ 

شیکو مشتاقانه پااسخد اد: 

- خود خود ش است! شامش را خورده ؟ 

نه هنوز , ولی بايد عجله گند 

-عجله‌کنم؟ 

- بله » چون د رظرف پنج د قيقه غذ اخورد نش‌تمام می‌شود۰ 

_عجیب است ! براد ر گورانفلو هنوز شام نخورده . ولی 

د رظرف پنج د قیقه غد ایش تمام می شود » د رست شنید م؟ 

با گفتن این حرف , شیکو سر خود را به گونه‌ای حرکت 
می د اد که در تمام دنیا به محنای شك و ناباوری است" 

هر هی کو یرای کور ای لب را و تیش 
هنک 

-آقای من .امروز چپا رشنبه! ستو ایام روزه‌د اری شروع 

می شود ` 

شیکو با لحنی که نشان مید اد چندان احترامی برای 
تمایلات مذ هبی گورا نفلو قایل نیست. گفت : 

ب خوب, که چه؟ 

سرآشیز کلود پاسخ داد: 

- چه عرض کنم ۱ 

و , لحنش طوری بود که معنی می‌د اد. من هم از این 
کارها سرد رنمی‌آورم » ولی‌همین است که هست۰ 

شیکو همچنان غر می‌زد: 

واقعا که ۱ ۰.. پنج دقیقه برای غد أ خورد ن گورا نفلو ۱ 

مثل این است که امروز من باید شاهد انواع چیزه‌ای 

عجیب و غریب باشم ۰ 

شیکو, همچنان که زیر لب‌غر می‌زد. مانند مسافری که 
قدم به سرزمینی نا شناخته بگذ ارد د ر شیشه‌ای عقب آشپزخانه 
را باز کردو محتاطانه نگاهی به د اخل پستوی پشت آن 
اند اخت۰ در انتپای اين پستو, کشیش تارك د نیا باحالتی 
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موقرانه د ر برابر بشقابی‌که‌حاوی اند کی اسقناج آب پز بود د ر 
عالم خاص خود سیر می‌کرد۰ شیکو د ر پرتو نور شمعی پرد ود 
متوجه شد که یار روحاتیش اندکی پنیر را در آب اسفناج 
می‌زند تا شاید اين خوراك بی‌بو و خاصیت را قابل خورد ن 
سازد 

براد ر گورانفلو می‌توانست سی وهشت ساله با شد۰ قد ش 
به جدود پنج پا می رسید ' اسن قةت شتا کوتاه., 
همان‌طور که خود براد ر گورانفلو هم می‌گفت,د ر اثر هماهنگی 
و توازن ستایش‌انگیزی جبران می‌شد۰ چون . آن چه از قد کم 
د اشت به حساب پہنای هیکلش گذ اشته شده بود“ پپتای 
شانه‌هایش به سه پا می‌رسید و محیط کمرش د ر حدود نه پا 
برآورد می‌شد* 

شیکو با اشتیاق ندا درداد: 

بعد, درحالی که نگا هش از بشقاب سیزی آب پز به 
قطره شراب تاو ات ریخته شد ه بود, مید وید, اد امه داد: 

- این جه وضعی است د وست من؟ 

گورانفلو » با صد ای نیرومند ی که‌همچون ناقوس کلیسایش 
طنین می أ ند اخت . پاسخ د آی: 

-د ارم شام می‌خورم . براد ر" 

عزیز؟ سبزی اب‌پز, پنیر. آب خالی ۱ د ست برد ار 

د وست من ۱ 

اسورد الیک چیا ی کر ا 6 اتی جد ا 

و آکنده ار تسلیم و رضا به سوی آسمان می‌گرد اند با صد ایی 
تود ماغی پاسخ د آد: 

مید انید که ما د ر نخستین چپارشنبه‌ی ایام پرهیز و 

امساك د رخوراك هستیم ˆ 

- چه ساعتی ناهار خورد ه‌اید ؟ 

گورانفلو با لحنی که بیش از پیش تود ماغی می‌شدپاسخ 


د اد : 
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-ناهاری نخورد هام . براد ر“ 
اگر این رسم تود ماغی حرف زدن نبود. من هم حاضر 
بودم همیای تمام اعضای فرقه‌ی سنتژنویو عرض اند ام 
کم 
بعد» شیکو پا لحنی که‌بیش از حد تود ماغی بود» پرسید : 

خوباء براد ر عزیز » شما که نا هار نخورده‌اید» چه کار 

مہم‌تری انجام د اده‌اید ؟ 

گورا نفلو همجنان که مفتخرانه سر بلند می‌کرد ء پاسخ د اد : 

- به نگارش یك سخنرانی اشتغال داشتم ۰ 

آھا ‏ آها ١‏ یك سخنرانی › اما برای کجا؟ 

امشب باید د ر یك جلسه‌ی مہم کلیسایی خطابه‌ای 

اترا کی 

شیکو پیش خود اند يشید : ˆ به‌به ١‏ يك سخنرانی .آن هم 
امت ۱ قضیه د ارد خوشمزه می‌شود ۰" 

گورانفلو »د ر همان حال که نخستین لقمه‌ی اسفناج آب پز 
را به د هان می‌برد. اد امه د آو ؛ 

- به علاوه » با ید عجله كنم چون حاضران د ر جلسه را 

نباید زیاد منتظر بگذ ارم . 

شیکو به فکر فرو رفت۰ خیل کشیشان بی‌شماری را که به 
سوی کلیسای سنت ژنویو د ر حرکت بود ند, به نظر می‌آورد» و 
۱ طمینان داشت که آقای ماين - همان مرد قدکوتاه و چاق گروه 
ات۰ بفد , از خود می پرسیف که جهطور شد ه است گورا نفلو 
فولون » کشیش ارشد و مد یر صومعه‌ی سنت ژئویو, به عنسوان 
چنین گسترد» و پر اهمیت" 

د رپایان این تفکرات. شیکو با لحنی بی‌اعتنا پرسید : 

خوب ۱ سخنراتی شما برای چه ساعتی در نظرگرفته 

شد ه است ؟ 

- از ساعت نه تا نه و نیم » پراد ر“ 
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-عالی شد! فعلا ساعت نه و ریم کم است- اميد وارم 

پنج د قیقه از این ب يك ربع ساعت را از من د ریخ نکنید» 

بی‌اتصاف ۱ بر اد هت راز ایتک فرصت نگرد هایم 

با هم شام بخوریم ۰ 

گورا نفلو گفت 

- تقصیر ما نیست. براد ر» و باور بفرمایید که در این 

میان بر دوستی و محبت ما خللی وارد نیامده است" 

وظایف خاص مقأم شما درجوار پاد شاه عظیم‌الشان ما 

هانری سوم» که خد اوند موید و سلامتش بدارد- و 

تکالیفی که من به عنوان مرد خدا در گرد آوری صد قات و 

دیگر امورعباد ی برعهد ه دارم . لزوما ما را از يك د یگر 

جد | می‌سازد ۰ 

شیکو با استفاده از فرصت ند | درد اد: 

-بله . بله , د رست می‌فرماییدا به همین د لیل است که 

بأ ید فرصت را غنیمت شمرد و آین چند لحظه‌ای را که با 

هم هستیم اندکی خوش بگذ رانیم و از مصاحبت يك د یگر 

لذ بت بیریم ۰ 

گورانغلو بأ و وس 

- من که بی‌نہهایت خوشحالم » سرکار را نمی‌د انم » وی 

بد بختانه تاچارم شم را توك کنم 

با گفتن این سخنان , کشیش تارك د نیا حرکتی به خود 
داد که از جا برحیرد ۰ 

شیکو متوحه شد که وقت حمله فرارسیده است؛ پس > 
بی‌مقد مه فریاد زد: 

استاد کلود ۱ 

اکر وا کہ کی امتا اا 
در آستانه‌ی د ر ظاهر شد شیکو گفت: 

راھ ت جت برع ار ان کرای کے اد 

می‌کنی هیچ‌جای د یگر پید | نمی‌شود برایمان حاضر گنی ۰ 

گورانفلو متعجبانه پرسید: 

" ؟ برای چه؟ من که نمی‌توانم لب بزنم‎ TS 
شیکو گفت‎ 


ات برادر! آگر می‌توانستی لبی ترکنی که من 


1d 


چپار بطری سفارش می د اد م شش بطری سفارش 

می د آدم » تمام موجود ی میہمانسرا را سفارش مید اد م ۰ 

ولی .می‌د انید که من وقتی تنہا بنوشم سطح کارم خیلی 

پایین می‌آید۰ بنابراین د و بطری برایم کاقی است 

گورانفلو گفت : 

حرف حسابی می‌زنید ۰ د و بطری قابل قبول است و 

به خصوص , اگرغذ ایتان هم گوشت وچربی فراوان ند اشته 

باشد, کشیش اقرارگیر شما دیگر واقعا حق اعتراض 

ند ارده 

سرآشپز چوب پنبه‌ی یکی از بطریبا را پراند و گیلاس 
شیکو را تا نیمه پر کرد. 

د کا سر کشید و با زبان خود صد ایی شل 
ترقه د رآورد : 

-واقعا که قوه‌ی چشایی من تعریفی ند ارد! این زان 

بی‌خاصیت من انگار فاقد حافظه باشد. اصلا نمی‌توانسم 

بفہمم که این شراب بپتر از شراب آن غذ اخوری خیابان 

مونمارتر است‌یا بد تر از آن » یاحتی چیزی د ر همان 

رد یف ' 

چشمان حسرتزد هی گورانفلو به چند قطره شراب همچون 
عقیق که ته گیلاس شپکو د ید ه می شد د وخته شد هھ بود 

شیکو به اند ازه‌ی يك انگشتانه شراب د ر گیلاس رپخت و 
تعارف کنان به گورانفلو گفت : 

- بفرمایید, براد ر »شما در این دنیا جور همنوعانتان را 

می‌کشید , بفربایید, مرا روشن کنید۰ 

گورانفلو گیلاس را گرفت. آن را به لبان خود نزد يك کرد 
و به چشید ن اند ك مشروبی که در آن وجود د اشت مشضول 
شد“ پس از چند لحظه گفت: . . 
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-ولی , چه؟ 

-ولی » مقد ار نمونه کمتر از آن است‌که من بتوانم بگویم 

بهتر است یا بد تر ' 

شیکو مشتاقانه گفت 
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کلاه برود* حیف که شما بأ ید برای ایراد خطابه حرکت 
شراب به عمل بیاورید۰ 

-اگر این قد ر برایتان اهمیت د ارد, بنده حاضرم ۰ 

بغفرما . براد ر 


بجر است. اد هشال دم 
0 
گورا نفلو گفت : 


-يك مشروب خور کا رآزمود ه با اولین جرعه باید نوع‌مایه ۳ 
با د ومین جرعه کیفیت آن > و با سومین جرعه عسر آن را 
تشخیص بد هد 
-آخ ! براد ر اگر بد انید چه قد ر د لم می‌خواست بد انم 
ان را ا ۵ نج ای ااا ۱ 
گورا 3 د رای ک کان شوه را به سوی شیکو د راز 
می‌کرد, گفت : 

- این که مهم نیست" فقط د و قطره این تو بچکانید تا به 

شما بگویم . 

شیکو سه چپارم گیلاس کشیش را پر کرد گورا انفلو گیلاس 
ی سر کشید: بعد درهمان حل 
که گیلاس خالی را روی میز می‌گذ اشت . گفت : 

-سال ۰۱۵۶۱ 

صاحب میپمانسرا با حرارت فریاد کشید : 

مرحبا ۱ کاملا د رست است : ۰۱۵۶۱ 

شیکو د رحالی که به احترام کشیش کلاه از سر برمی‌گوفت . 


گفت : 
-برادر» افسوس ! افسوس که د ر رم کشیڈ ایی را 
تقد یس می‌کنند که به هیچ وجه قابل مقایسه‌با شمانیستند. 
گورانفلو فروتنانه گفت : 


۰۷ 


-کار مہس نکردم . فقط مساله‌ی عاد ت است." 

شیک اضافه کرد : 

- و مساله‌ی استعد اد فطری ۱ بله, برادر من ۰ عادت 

تنهاکافی‌نیست ۰ نمونه‌ا ش هم خود من که مدعی باد ەنوشی 

هستم ۰ ولی » ب‌بینم ؛ دارید چه کار می‌کنید ؟ 

-می‌بینید که , دارم راه می‌افتم ۰ 

- برای چه؟ 

برای آن که بروم به مجلس سخنرانی ۰ 

شیکو گیلاس کشیش را لبریز کرد» و بد ین طریق بطری 
اول ته کشید 

د ر این موقع . صاحب میهمانسرا با د و بطری د یگر وارد 
اتاق شد 

کشیش با چشمانی د رخشان و خندہیمہیبی که تمام 
سی و دو دند ان او را نمایان می‌ساخت. فریاد کشید: 

-بیاور, جانم » باز هم بیاور! 

شیکو مزورانه گفت : 

3 دوست‌عزیز , فکر می‌کنم قرار بود نطقی ایراد 


کی د ولیک کشت و یار کی کت 
پاسخ داد : 

- نطق من این جا است ١‏ 

پرتو ارغوانی گونه‌های گر گرفته‌ی کشیش تارك د نیا , 
پیشانی او را سرخ رنگ می‌ساخت۰ شیکو پرسید : 

-گفتید برای ساعت نه و نیم ۰ د رست است ؟ 

کشیش پاسخ داد: 

- د روغ گفته بودم ° او هر فرد آدمی مکلف است به معا صی 

خود اعتراف کند . 

شیکو د وباره پرسید : 

-پس سخنرانی شما واقعا برای چه ساعتی د ر نظرگرفته 

شد ه؟ 

-پرای ساعت د ه ۰ 

-برای ساعت د ؟ من فکری‌کردم که د رها ی صومعه‌ساعت 

نه بسته می شود" 


باره ۲ 


گورا انغفلوء د رحالی که E‏ مملو از شراب خود 
به شعله‌ی لرزان شمع می‌نگریست , گفت قت : 
- بسته‌بشود» > کلید ش را د ارم ۰ 
E‏ 
کلید صوبعه ۱ شما کلید صومعه را در اختیار دارید؟ 
کور انفلو د رحالی که با کف د ست به رد ای خود می‌کوپید. 


ای ی همين جا ۰ 

شیکو د ست برد اراتبود: 

- ممکن نیست؛ ی ی نی سر 

کلید در ورود ی صومعه را هیچ‌گاه به يك ب بسرادر ساد ه 

نمی سپرند* 

گورانفلو روی صندلی خود عقب نشست و در حالی که 
سکه‌ای را با خوشحالی نشان می‌د اد, گفت : 

-بفرما ۱ 

- به‌به | پول ۰ آه ۱ فپعیدم۰ برای ورود د ر ساعات 

غیرقانونی ۰ سبیل د ربان را با پول چرب می‌کنید . وای بر 

شما گناهکاران ! 

راتو و حاص مستان که 
د هان او راتا ناوشن باز می‌کرد» فقط گفت : 

ON 

و د ست به کار می‌ شد تا سکه را د وباره د ر جیب خود 
جای د هد که شیکو گفت : 

e‏ ا نی ۰ سکه‌ی عجیبی است ا 

گورانفلو 

a‏ به‌همین علت هم هست که سکه 

را د ر محل قلب سوراخ کرد اند 

- د رست أ ست ۰ نک از سکه‌هابی است که پاد شاه بها رن 

به نام خود ضرب کرد ه است-سوراخ هم هست:بله ,کاملا 

ف ست | ست ٠‏ 

ر 


گورا نفلو گفت : 


1۹ 


- يك ضربه‌ی خنجر! مرگ بر آن مرتد! هرکس که او را به 

د رك واصل کند, پیشاپیش آمرزید ه شده است »و من هم 

سم خود را از بپشت جاود انی به او می‌بخشم ۰ 

شیک دشر گر که اه اج جوا نا 
روشن می‌شود » ولی این بینوا هنوز آن‌طور که باسد مست 

وء د وباره گیلاس کشیش را پر کرد : 

- بله » د رست است؛ مرگ بر آن مرتد! و برقرار باد 

عشای ربانی ۱ 

گورانفلو د وحالی‌که گیلاس خود را یك نفس بالامی‌کشید. 
با شیکو همصد | شد : 

-یرقرار باد عشای ریانی ! برقرار باد ۱ 

شیکو که با دیدن سکه‌ی سوراخ شد ه به یاد منظره‌ی ورود 
کشیشان به صومعه‌ی سنت ژنویو افتاد ه بود. پرسید: 

پس ۰ و ر و ین سکه را به براد ر 

O O 

- د اخل می‌شویم ۰ همین و بس ` 

- بدون هرگونه اشکالی؟ 'و» بعد هم لابد به ايراد 

نطق خود تان می‌پرد ازید. بله؟ 

کهیش پاس داږ: 

_بله » بله , و بعد هم نطق می‌کنم ۰ اصل جریان‌از این 

قرار است: وارد می‌شوم ۰۰۰ گوشت با من است, شیکو؟ 

- گوشم با شما است- سراپا گوشم ۰ 

- بله , همان‌طور که گفتم , وارد می‌شوم ۰ مجلس پرجمعیت 

و درعیین حال برگزیده‌ای است. تا دلتان بخواهد 

آن جا بارون هست. کنت هست . د وك هست ۰۰۰ 

- و شاید هم شاهزاد ه‌ها ۰ 

بله ء خوب گفتی »شا هزاد ٥ها‏ هم هستند. غیراز اینہا 

که گفتم اصولا هیچ کس دیگر نیست ۰ ایین حقیر هم 

بی‌سروصد | د ر رد یف یا را روفاد ار اتحاد یه‌جای می‌گیرم ۰ 

شیکو با تعجب پرسید : 

-یاران وفاد ار اتحاد یه ۰ این د یگر چه وفاد اری است؟ 

- بله » میان وفاداران به اتحاد یه جای می‌گیرم ۰ بعسد, 
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گورا نفلو را صد | می‌زنند. و من جلو می روم " 

eT 4‏ ۱ 
گوشه‌ی میز خورد و نقش زمین شد" 

شیکو. د ر همان حال که او را از زمین بلند می‌کرد و 
دوباره روی صند لی می‌نشاند, گفت: 

می‌گوبید . و بعد شروع می‌کنید ۰۰۰ 

نة ؛ من شروع نمی‌کنم » این دوستان هستند که شروع 

می‌گنند" 

بسیار خوب- د وستان شما چه می‌گویند ؟ 

- د وستان می‌گویند : " براد ر گورانفلو ! خطابهی براد ر 

گورانفلو, هان ! یکی ازآن اسمہای خوش‌طنین اتحاد یه 

براد رگ رأنفلو ۱" 

گشیش اسم خود را با لذ تی فراوان تکرار می‌کرد و آ 
را با لحن کک می ستود ` 
e‏ 

- بسیارخوب , بعد شما شروع می‌کنید۰ 

- من شروع‌می‌کنم : 

" براد ران من . امروز برای ایمان روزی خجسته است 

براد رات من , امروز برای ایمان روزی است پر از سرت و 

شاد کامی ۰۰ 

پس از این گوار مورا شیکو متوجه شد که دیگر 
نمی‌تواند چیز جالبی از گورانفلو بیرون بکشد۰ بنابراین .او را 
به حال خود رها ساخت. 

براد ر گورانفلو که تا ایس لحظه تعاد ل ناپاید ارخود 
را فقط به برکت فشار بازوی شیکو بر سینه‌اش حفظ 
کرد ه بود» بی‌اختیار د ر امتد اد د یوار به سوی زمین فرونشست 
و پاهایش که به میز رسیده بسود. آن را واژگون ساخت و 
چند بطری خالی با سروصدای فسراوان بر زمین 
افتاد» 


اضر 


i 


تقریبا د رهمین لحظه صد ای خرخر رعد آسایی‌شیشه‌های 
پستوی کوچك را به ارتعا د ش د راورد: . شیکو پیش خود فکر 
می‌کرد: " خوب! تمام شد“ شراب ناب سرآشپز کار خود ش را 
انجام داد ۰ حالا , د ست کم تا دوازده ساعت د یگر هم رفیق 
ما از خواب بید ار نخوا هد شد. بنابراین ؛ ویو زد سر 
می‌توانم رد ای پراررش او را از تنش به د رآورم ۰" 

در ضمن ,شیکو می د انست که وقت زیاد ی د ر پیش‌ند ارد“ 
پس . به سرعت د ست به کار شد. ریسمانهای جلو لباس 
کشیش را گشود و استینہا را یکی پس از د یگری آزاد کرد بعد 
تنه‌ی گورانفلو را مانند یك کیسه‌ی گرد و روی زمین غلتاند تا 
لبا س گشاد و بلند او را از زیرش بیرون بکشد: سپس » رومیزی 
را روی أو کشید. هوله‌ی د ور سرش پیچید. و د رحالی که 
دای کشیشی را زیر شنل خود مچاله کرده بود؛ وارد آشپزخانه 
شد» و رو به صاحب مییپما نسرا گفت : 

تيا جلو ببینم . استاد۰ بقرما ` این سکه برای شام ماء 

این یکی هم برای اسب من , که امیدوارم خوب از آن 

مواظبت گنید» و این یکی هم . به خصوص . برای آن‌که 

مزاحم دوست گرا نقد ر ماء براد ر گورانفلو, نشوید و اجازه 

بد هید همین جا راحت بخوابد: 

صاحب میپمانرا که از اين همه گشاد هد ستسی به وجد 
آمده بود. گفت: 

-اطاعت می‌شود, تریان ۰ خیالتان از هرجمت راحست 

باشد. آقای شیکو - 

شیکو د یگر معطل نشد» به سرعت از میپمانرا بیسرون 
رفت و سبك همچون سنجاب و هشیار همجون روباه , به 
طرف پیچ کوچه‌ی سنت اتین به حرکت د رآمد. د ر پناه پیچ 
کوچه . پس از آن که سکه‌ی سوراخ شده را کف د ست راسسیت 
خود قرار د اد» رد ای مخصوص براد ر گورا نفلو را برتسن کرد 
باعف به طور د فی دس و رن گر چو که عیکویا اند کی تین 
قلب به نوبه‌ی خود د ر برابر د ر ورود ی صومعه‌ی سنت ژنوی و 


TI 


تک 

A‏ حه گونه شب‌کو متوجه ش دکه ورود 
ا" 

۰ 


از خروج ازآن است ۹ 


شیکو. هنگامی که رد ای کشیش را برتن می‌کرد,احتیاط 
مہمی هم به عمل آورد ه بود بد ین معنا که پپنای شانه‌های 
خود را با استفاد هی ماهرانه از شنل و دیگر پوششهای زاید 
خود د و برایر ساخته بود ریش او همرنگ ریش گورانفلو بود» 
و هر چند آن دو نفر د ر خطه‌هابی با لپجه‌های متفاوت به 
دنیا آمده بود ند, اما شیکو د ر سرگرمیپای خود و دیگران 
آل رر مه کون کی گرا ور ا کور 
که به راحتی می‌توانست به جای او سخن گوید۰ د رضمن »این 
را هم همه‌می د انست که ریش و صدا تنہا چیزهایی هستند که 
از اعماق کلاه کشیشان بیرون می‌زند. 

د رصومعه داشت بسته می‌شد که شیکو بد ان جا رسید, 
سکه‌ی سوراخ‌شد هی خود را نشان داد و بد ون برخورد با 
مزاحمتی وارد شد“ د وکشیش قبل از او وارد شده بود نسد ۰ 
شیکو بەد بال آتان بهراه اقتاد و به‌محوطه‌ی نمارخانه‌ی صومعه 
رسید» این محل را خوب می‌شناخت» چون سارها همراه 
پاد شاه بد ان جا آمد ه بود» پاد شاه همیشه حمایت خاصی از 
کلیسا و صومعه‌ی سنت ژنویو به عمل میآ ورد ۰ 

این نمازخانه به سبك رومی بنا شده بود و به عبارت 
د یگر به قرن یازد هم تعلق د اشت. و بنابراین » مانند تمام 
نمازخانه‌های آن دوران دارای يك گورستان و يك کلیسای 
زیرزمینی بود“ نتیجه این می‌شد که محوطه‌ی مخصوص مراسم 
عباد ی به اند ازه‌ی هشت تا ده پا از سطح دالان اصلی 
نمازخانه بالا تر قرار داشت د و پلگان جانبی این‌دو بخش را 


وی 


به يك د یگر مرتبط می‌ساخت. میان این د و پلگان د ری آهنین 
وجود داشت که از کف نمازخانه به سوی کلیسای زیرزمینی باز 
می‌شد و با پلگانی پرشیب به محوطه‌ی زیرزمینی‌منت.پی‌می‌گشت" 

فقط سه چراغ کم‌نور فضای نمازخانه را روشن می‌ساخت ۰ 
یکی از آنہا وسط قسمت بالایی قرار داشت, و دوتای دیگر 
با نواصل مساوی د ر د و طرف د الان اصلی نصب شده بود 

شیکو قبل از هرچیز احساس کرد که باید چشمہای خود 
ر به‌تاریکی عاد ت د هد به قصد این تمرین » ننخی کرد بة 
شمارش کشیشان حاضر د ر جلسه بپرد ازد صد وبیست تن در 
اطراف د الا ن اصلی نمازخانه نشسته بود ند و د وازده تن د ر 
محوطه‌ی مخصوص برگزا ری مراسم » یعنی د رمجموع‌صد وسی‌ود و 
نفر» د وازد ه نفری که د ر محوطه‌ی بالا جای د اشتند» د ر يك 
رد یف ؛ جلو محراب اصلی نسشسته بول ثك , و به نظر می رسید که 
هبجون صفی فشرده از نگہبانان سرسخت : گنجه‌ی مخصوص 
اشیای مقد س را حفاظت می کنند۰ 

کشیش بجچهای که احتمالا یکی از همسرایان نما زخانه‌بود . 
تمام اطراف و جوانب را بررسی می‌کرد۰ گویی می‌خواست بد اند 
تمام دعوت شد گان د ر قرارگاهپای خاص خود حضور د ارند 
یا نه ۰ پس از این بررسی ,کشیش بچه نزد یکی ازسه کشیشی 
که پس از همه رسیف هھ بود ند و دروسط رد یف بالا قرار 
د اشتند رفت و چیزهایی گفت- به شنید ن گزارش او,کشیشی 
که د ر وسط قرار د اشت. با صد ایی بلند اعلام داشت : 

د ر این لحظه , صد وییست کشیشی که د رمحوطه‌ی اصلی 
نمازخانه زانو زده بودند» از جا برخاستند و روی صند لیہا یا 
نیمکتپا نشستند. صد ای پر هیبت چرخش پاشنه‌های آهنین 
و کلون سنگین د رهای ورود ی به گوش رسید. 

شیکو . با همه‌ی شجاعتی که د ر خود سراغ را به 
شنید ن صد ای گوشخراش چفتپای فلزی د رهبای ورود ی . 
احساس کرد که تپش ملایمی قلبش را می‌لرزاند: برای آن که 
خود را از این نگرانی نجات د هد, به سوی منبر رفت ود ر 
پناه آن جای گرفتاز این جایگاه می‌توانست سه‌کشیشی را که 


۳۱۴ 


سه صند لی د سته‌د ار برای آنها آورده بود ند» و هر سه 
نفر مانند REA‏ تکیه زد ه بود ند“ پشت سر 
آنان > دوازده تن کشیش رد یف بالا به حالت ایستاده قرار 
۳9 
هنگامی که همممه‌ی ناشی از بسته شدن د رهاوجابه جا 
شدن افراد پایان ا سه بار به صد ! در آمد. 
این بد ون شك علامت سکوت بود. چون به مجرد شنید ه 
شد ن ضربه‌هبای نخستیین آھہسای طولانی از این طرف و 
آن طرف به گوش رسید» و پس از سومین ضربه سکوت همه جا 
را فراگرفت 
همان کشیشی که یك بار د یگر نیز سخن گفته بود , به‌صد ا 
د ومد : 
- براد ر مونسورو ! برای اتحاد یه‌ی ایالت آنژو چه 
خبرهایی آورد هاید ؟ 
صد ایی‌که به شنید ن نخستین هجا هایش شیکو تشخیص 
داد با میرشکار سلطنتی طرف است» به پا سخگویی پرد اخت: 
یرادا رن بش کار ا ای جوا عبت بسن 
نیست ۰ نه این‌که ما در آن‌جا از لحاظ طرفد ار و 
EI‏ داشته شته بأشیم . نه فشكل متا نداشتن 
نمایند گان فعال است ۶ ترش اتحاد یه د ر این 
O PEST‏ شده بود* ولی ‏ 
این پیرسرد د ر E EA‏ د خترش 
به کلی د رهم شکست است و تحت فشار این مصیبت امور 
اتحادیه‌ی مقد س را واگذ اشته است. و اما . راجع به 
خود م , بايد به استحضار بربانم که حامل سه o‏ 
عضویت جد ید هستم > طبق مقررات این پیشنہاد ها ر 
به صند وق اعانات اند اخته‌ام ۰ شورا قضاوت خوا هد ٤‏ 
که آیا این سه نفر صلاحیت عضویت د ر اتحاد یه‌ی مقد س 
ما را دارند يا نه ۰ تا آن جا که به بن مربوط می‌شود, 
این سه براد ر را من همچون شخص خودم قابسل اعتماد 
می‌د انم 
همپعه‌ی تایید آمیزی د ر صفوف کشیشان طنین افکند, و 
هنگای که براد ر مونسورو به جایگاه خود برگشت. این همہمه 
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هنوز خاموش نشده بود۰ 
همان کشیشی که ظاهرا ا را به ميل 
خود فرا خواند. صدا زد: 
- براد رلا هوریر! بگویید ببینیم د ر شهر پاریس چه 
کرد هید ؟ 
مرد ی با باشلق ب برافکند ه «پشت کرسی خطابه قرار گرفت : 
-براد ران من ۰ شما همه می‌د انید که من تمام وجود خود 
ر وقف ایمانم به مذ هب کا توليك کرد هام ,و باز همه‌ی شما 
می‌د انید که امتحان خود را در این راه در آن روز 
فرخند ه که ایمان کاتوليك به فتح بزرگ نایل‌آمد , داد هام ۰ 
خلوص نیت ‌و پاید اری من در راه این هد ف‌مقدس 
موجب شد که مرا به عنوان محتسب محله انتخاب کنند.و 
دراین‌جا جسارتا عرض می‌کنم که این انتخاب د ست کم 
با به حال نة تفع آیمان ما شام شد است: ار برت این 
سمت ,من موفق‌شدم د رمحله‌ی سن ژرمن, که میمما نخانه‌ی 
کوچکم هنوز در آن‌جا دایر است, اسم و رسم تام 
مرتد ها ۳ یاد د اشت کنم ۰ بله » براد ران من این کار 
کوچکی نیست. به خصوص که پس از یاد د اشت کرد ن 
این اسامی . آنپا را به اطلاعد وستان ویاران خود مان 
می‌رساندم ۰ البته .د ر حال حاضر. من د یگر مانند سابق 
از عطش خون پروتستانها نمی‌سوزم , ولی هدف واقصی 
اتحاد یه‌ی هم که درحال پایه‌گذاری آن 
هستیم نمی توا نم ناد ید بگیرم ۰ 
شیکو با خود می‌گفت : " گوش کن > پسر! آين لاهورپسر . 
اگر خوب به خاطر د اشته باشم ۰ یکی از آن پروتستان‌کشهای 
خونخوار بود بتابراین » باید اطلاعات د قیق و وسیصی 
د ریاروی اتحاد به د ان شته‌با شد , البته‌اگر اعضای محترم اتحاد یه 


سوابق د رخشان را ملاك اعتماد as‏ 

ا اانا برخاست 

_ادامه بد هید ! حرف بزنید ۱ 

لا هوریر فرصتی را که پیش آمد ه بود برای نمایش قد رت 
GET‏ را کگان 
می‌برد ماد رزاد ی است»ولی کمتر امکان عرضه کرد ن آ ن را به 
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د ست آورد ه بود۰ این بار به کار گیرد. پس , چند لحظه‌ای 
خود را جسع‌و جور نمود, سرفه‌ای کرد و دنباله‌ی مطلب را 
اد امه داد : 
- اگر اشتباه نکنم , برادران من » خاسوش ساختن 
شراره‌های فروزان بدعتهای شخصی تنہا وظیفه‌ی سا 
نیست؛" مرد م ساد هی فرانسه باید اطمینان یایند که د یگر 
هیچ ‌گاه ميان شاهزادکانی که بر آنہا حکوست خوا هند 
کرد» افراد مرتد و بدعت پیشه یافت نخواهد شد اما . 
براد ران من » بد نیست ببینیم وضع از چه قرار است۰ 
فرانسوآی دوم که سوگند یاد کرده بود با تعصب هرچه 
تمام‌تر به آیین‌کاتوليك وفاد ار بماند» بد ون آن‌که فرزند ی 
از خود باقی بگذ ارد» د رکذ شست. شارل ٹہم» که 
کاتولیکی سرسخت بود» بی‌فرزند د رگذ شت“ پاد شاه 
کتونی ما , هانری سوم » که تفتیش اعتقاد ات و اعسالش 
ربطی به ما ند ارد» به ظن قوی بدون فرزند در خواهد 
گذشت» پس » می‌ماند دوك د انژو , که نه فقط او هم 
فرزند ی ند آرد,که حتی اعتقاد ش هم نسبت بها نحاد یه‌ی 
مقد س ما سست است» 
دراین‌جا , صداهایسی رشته‌ی کلام سخنران را قطع 
کرد ند۰ میان این صد اها ء صد ای نیرومند میرشکار سلطنتی 
کاملا مشخص بود : 
چرا سست است؟ چه کسی به شما اجازه د اده است 
چنین اتپاسی نسبت به شاهزاد هی والامقام سر زبان 
بیاورید ؟ 
- می‌گویم سست است» برای آن که ایشان هنوز رسما 
عضویت اتحاد به‌رانپذ یرفته است , هرچند براد ر والامقامی 
که مرا مورد اعتراض قرار داده , نیات مثبت ایشان را 
نسیت به اتحاد یه به ما ابلاغ کرد ه است۰ 
همان صد ای اعتراض‌آمیز د وباره گفت : 
- شما از کجا می‌دانید که ایشان عضویت اتحاد یه را 
نید برفته است ؟ همه می د انیم که پیشنهاد های شازه‌ای 
به شورای اتحاد یه رسیده است" نظر من این است که 
شما مجاز نیستید پیش از اعلام رای شورا , هسر که را 
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دلتان خواست مورد سرءظن قرار د هید" 

لا هورپر گفت : 

- د رست است؛ بنابراین , باز هم در انتظار می‌مانم ۰ 

اما . پس از دوك د انژو که به هر حال انسانی فناپذ یر 

کسی فی رسد ؟ خاصه آن که می‌بینیم د ر خانواد هی 

سلطنتی جوانمرگ شد ن سنتی پا برجاشده 

رسید : به سرسحت ترین ضد کاتولیکی که بتوان تصور 

کرد به يك مرتد, به يك زند یق پروتستان ؛ به يك 

د ر این جا » به عوض همپعه . کف زد تپای شد ید حضار 
کلام ناطق را قطع کرد. ولا هوریر, پس از لحظه‌ای نفس 
تازه کرد ن , با صد ای بلند اد امه داد: 

-یله . براد ران من » سلطنت به هانری دوبه‌ارن خواهد 

رسید» یعهنی به همان کسی که این مجمع به خصوص بر 

اغلب براد ران فکرمی‌کنند د ر تارب یا در پو به عشقبازیپا 

و ولنگاریپای خود مشغول است, ولی عملا در پاریس 

-د رپارس ۱ غیر معکن است" در پاریس ۰۰۰۱ 

لا هوریر فریا د کشید : 

-او به پاریس آمده انیج؟ شبی که خانم سوو کشته شد » 

او د ر پارپس بوده است" شاید در این لحظه هم هنوز 

د ر پاریس باشد. 

چند صدا فریاد کشید ند: 

- مرگ بر هانری د وبها رن | 

لا هورپر اد امه د اد: 

- بله » مرگ بر هاتری دوبه‌آرن ۱ اگر ایشان بر حسب 

تصاد ف هوس کند که شبی را در میپمانخانه‌ی من - 


۰ 
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يك روباه مکار را د و بار د ريك سوراخ معین نی‌توان به 
دام اند اخت۰ او » بد ون شك جای د یگری منزل خوا هد 
کیت اجن منت فا زستای فراواجی وھا ریس فده 
بنابراین , سهم‌ترین وظیفه‌ی ما این خواهد بود که‌شمار 
دوستان او را به حد اقل ممکن برسانیم » یا دست کم 
آنہا را شناسایی کنیم ۰ اتحاد یه‌ی ما مقدس است. 
مجمع ما صد یق و وفاد ار است» متبرك است. محترم 
است- و از همه مهم‌تر مورد تایید پد ر مقد سمأ »حضرت 
پاپ گرگوار سیزد هم , قرار گرفته است؛ بنایراین تقاضای 
من این است‌که بیش از این معطل نمانیم :مخفی‌کاری 
بس است! سیاهه‌ی اسمپایی را که من تبه‌کرد ام‌باید 
هرچه زود تر به محتسبپا و کلانترهای سحله‌های مختلف 
شپر سپرد تا آنہا را خانه به خانه مورد وارسی و تایید 
قرار د هند» و درضمن از شپروند ان صدیق و وفاد ار 
اه ای افد اا ان بات شا 
کنند. هرکه امضا کرد جزو د وستان ما خواهد بود. و هر 
که امضا نکرد, د شمن است:و زمانی که يك سن با رتلمی 
د وم ضرورت یافت - ضرورتی که به‌نظر بسیاری از براد ران 
و دوستان صد یق ما هم اکتون بیش از هر وقت د یگر 
احساس می‌شود - آن‌گاه , ما همان کاری را خواهیم کرد 
که در سن‌با رتلمی اول کردیم. یعنی خداوند را از 
زحمت جد اسازی نیکان از بد ان معاف خواهیم د اشت ۰ 
یا این خطابه‌ی غرا ,کف زدنهای رعد آسای حاضران در 
و دیوار محوطه را به لرزه د رآورد. سپس » صد ای بم و نیرومند 
همان کشیشی که در وسط رد یف بالا نشسته بود و چند بار هم 
سخن گفته بود دوباره به گوش رسید : 
- پیشنم‌اد های براد ر لاهوریر . که اتحاد یه‌ی مقد س 
فعالیتپای صاد قانه‌ی ایشان را مورد تقد بر قرارمی‌د هد 
مورد توجه قرار گرفته است‌و در شورا ی‌عالی به بحث 
گذ اشته خواهد شد 
کف زد نپا شد ت گرفت۰ لاهوریر چند بار برای اظہار 
تشکر از مجمع سر خود را فرود آورد. و هنگامی که از پله‌های 
کرسی خطابه پایین می‌آمد تا به جایگاه خود برود, سنگینی 
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پیروزی عظیمی را که به د ست آورد ه بود.بر دوش خود احساس 
یرد 

شیکو به خود می‌گفت :" آه ! ها ! تازه دارم می‌فیمم چه 
مذ هب کا توليك خیلی کمتر از اعتماد ی است که به براد رش + 
شارل نهم و جنابان د وگیز ابراز مید ارنده علت این که د وك 
دوماین هم سروکله‌اش د ر این جمع پيد اشده ,به احتمال‌توی 
سربسته‌ای تحت نظر خود د ر د اخل د ولت به وجود آورند: 
ف هانری د وگیز که بزرگ خاند ان و ژنرال اسست 
ارتش ر با کرد دو ماين خیکی ا 
بزرگی که به د ست د ارد صاحب هیچ چیز نیست و د ر بهترین 
صورت مود بانه از او خوا هند خواست که به کنج یکی از 
بسیار معقول ۱ اما راستی .د وك د انژو؟ با او چه کار خوا هند 
کرد ؟ 

همان صدایی که سخنراشان را پای کرسی خطابه 
ا پس از برقرا ری سکوت. اعلام داشت : 

- براد ر گورا نفلو ۱ 

شیکو , به سبب آن که غرق د ر افکاری بود که‌به استحضار 
خوانند گان رسانیدم » يا شاید هم به دلییل آن که هنوز 
پاسخ د هد. واکنشی از خود نشان نداد ۰ 

صد ای نازك کشیش‌بچه‌ای که بەد ستور سرکرد گان مجلس 
به این سو و ان سو می‌رفت ,بلند شد : 

- براد ر گورا نفلو ! 
لرزید : 

۱۸۲۶ آه ۱ انگار صد ابی زنانه است که براد ر گورا انفلو را 

می‌طلبد۰ یعنی د ر این مجمع پر جبروت. نه فقط طبقه‌ی 


Yo 


افراد , که جنسیت آنہا نیز د رهم آميخته اشتنت ؟ 

همان صد ای زنانه تگرار کرد : 

-یراد رگورانفلو » مگرد را ین جا حضور ند رید ؟ 
شیکو ناگپان متوجه‌شد :" اخ ۱ براد ر گورانفلو ء ء منم ! 


برویم جلو“ 
بعد» د رحالی که صد ای تود ماغی کشیش راتقلید می‌کرن:/ 
با صد ای بلند گفت : 


- چرا جرا ۳ این جا هستم ˆ از شنید ن بیانات براد ر 
لا هوریر چنان د ریحر تفکر فرو رفته بودم که اصلا نشنیدم 
مرا صد | می‌زنند 
همپمه‌ی مختصری دوباره به تایید سخنان پر شور 
کک ست» و همین جریان به شیکو فرصت د اد تا خود 
oy‏ 
e‏ و کر ار 7 بالا می‌رفت » 
لبه‌ی باشلق خود را تا روی چشمہا پایین کشید. 
شت کرس خطابه ‏ شیکو با تیک کون نوت 
کر 
-براد ران . من مامور جمح آوری صد قات و اعانات برای 
این صومعه هستم › و همه مید آنید که این ماموریت مرا 
مجاز می د ارد که به خانه‌و کاشانه‌ی مرد م وارد شوم من 
از این اجازه د ر راه‌خد اوند بهره‌برد اری می‌کنم * 
ما بسیار سود مند است- براد ران , اينك ما در خانه‌ی 
خدا هستیم , پس صریح باشیم ۰ ۱ 
قلمرو ا چیست؟ یب کالید. سنت اوگوستن 
می فرما ید : " هر شہر را | يك کالبد بدان"۰ مصلحت کا لبد 
یا بدن د ر چیست؟ در سلامت کابل : ۰ سلامت بد ن را 
چه‌گونه حفظ می‌کنند ؟ با خون گرفتن . به خصوص هنگام 
فشار وغلیان نیروهای مضر* بسیار خوب , همه می د انیم 
که د رحال حاضر دشمنان مذ هب کاتوليك بیش از 


اند ازه نیرومند شده‌اند, چرا که از قد رت آنان به‌وحشت 
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افتاد ه‌ایم ۰ پس جایز است که از این کالبد عظیم که 
جامعه نامیده می‌شود, یك بار دیگر محتاطانه خون 
بگیریم ۰ این سخنی است که همه روزه مومنانی که نان و 
تخم‌مرغ و ژامبون و پولشان را به صومعه می‌آورم » به من 
می‌گویند۰ ۰۰ 
ای تشن ماش ]نطاب وا رای سا شرا 
سخت تحت تاثیر قرار داد 
شیکو اجازه د اد هسپمه‌ی تایید آمیزی که برخاسته بود 
اوج بگیرد و فرو نشینده آن گاه . دنباله‌ی مطلب را گرنت 
۰ شاید گفته شود که کلیسا از خونریزی نفرت د ارد 
این کلام مشپور را همه می‌شناسیم : " کلیسای مسیح‌خون 
رامکروه می د ارد" ۰ ولی » خوب توجه کنید, براد ران عزیز 
من » صاحب این کلام نگفته است که کلیسا کد ام خون 7 
مکروه مید ارد. و من يك گاو د ر براب بر يك تخم‌مرغ شرط 
می‌بندم که منظور وی » د ر هرحال 0 
است۰ خود ای و وت ریت مر نا 
ایستاد هام ,برادران »بله » من »زاك گورائفلو» در ایالست 
اا اما مت ترا رن فا پروتستان 
را در کلیسا هایشان زنده‌زنده به‌آتش سپرده‌ام۰ همین 
برای من کافی بود و خود را عاقبت به خیر می‌د انستم , 
ولی ناگهان ¿ شکی د روجد انم پد ید آورد ند ای 
گفتند : زنان پروتستان . پیش از سوخته شدن در آتش . 
اند کی مورد تجاوز قرار گرفتها ند۰ مطابق آن چه مقتد ای 
RT‏ آن E‏ 
مخد وش می‌ساخت؛ به همین سبب بود شتابان خود 
را وقف د ین ساختم , و به E FOOT‏ 
مرتد ان د ر وجود من باقی‌گذ اشته بودند»از همان لحظه 
نذ ر کردم که بقیه‌ی عمر خود را در پرهیزگاری بگذ رانم و 
جز با ان تا رت تسا سر ند اشته‌با شم ۰۰ 
ار کت مان مرا 3 
حاضران را تحت تاثیر قرار نداد, و همه ظاهرا به شگفتی 
د رآمده بود ند که خد اوند برای هد ایت براد ر گورانفلو چه 
راهپای تحسین آمیزی برگزیده است: 
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از این نظر بود که بعضی کف زد نهای بریده بریده نیز 
به همہمه‌ی تایید آمیز حضار اضافه شد 

شیکو با فروتنی د ر برابر حاضران سر فرود آورد, و پس 
j‏ ز مکث کوتاهی چنین ن اد امه داد: 

ا ِ فرآارسید ه است که ۳ از روسا و 
سکردگانی که برای خود تعیین کرد هايم سخن گوییم . 
بت رن وا : نی که به نظر ای ین خادم گناهکار, که 
ESE‏ ناجیزی بیش نیستم » , جای حرف د ارند ۱ 
چیست؟ نابود ساختن بدعت و هرگونه ارتد |د “۰۰ خو 
E Ta‏ 
بامپا ew‏ و من این طور فکر می‌کنسم ۰ 
ا راه نمی افتیم تا 1 بق اسای بزو وعام و 
کتلهای زیبای خود را به رخ د شمنانمان بکشانیم؟ چرا 
ما بايد همچون سارقان شبگرد باشیم که نگران هر 
تن O‏ : کی | EA‏ 
سین ری را بد هد ؟ سيار خو آن مرد من 
فرقه‌ی ۳ ا ا اعانات 
این صومعه۰ آری . براد ران . اگر لازم باشد, این حقیر 
زره برد وش , کللاه‌خود بر سر و تفنگ بەد ست , پیشا پیش 
کک اص ا اون سای شوو فا 
خیابانهای شپر به حرکت د رخواهم آمد: براد ران۱ من 
این کار را د ست کم از آن جهت انجام می‌د هم تا شاید 
سرخی شرم را برگونه‌ی روسا و سرکرد گان خود بنشانم. 
سرکرد گانی که د ایم خود را پنهان می‌سازند گویی‌بابه 
راه اند اختن جد الہابی بی‌خاصیت بین چند آلت فعل 
و چند مزد ور بی‌سروپا می‌توان از کلیسا د فاع کرد ۰۰ 
خطابه‌ی پرهیجان شیکو باب طیع بسیاری از اعضای 

اتحادیه‌ی مقد س د رآمد که راه د یگری نمی شناختند مگر 
همان راهی‌که شش‌سال پیش‌به کشتار مشہورشب سن‌بارتلمی 


۳۳۳ 


منتہی شد ه بود ۰ این راه مستقیم بسیاری از سد و بند ها را 
از پیش برد اشته بود. و اينك اعضای فرقه که ST‏ 
کرد نپای روسای خود به ستوه آمده 2 4 ناگهان د ر اثر 
آتشی که براد ر گورانفلو د رقلب آثان ب بر فروخت , مشتهل‌شد ند 
و به جز سه نفر که ساکت ماند ند OE‏ در مجمع 
یکصدا فریاد کشید ند : 

- برقرار باد عشای ریانی ! آفرین بر براد ر گوراتفلوی 

شجاع ۱ 

خوشبختانه یا بد بختانه برای کسی که این ولوله راایجاد 
کرد ه بود نقشه‌ی روسای مجمع با اد امه‌ی این جریان ناسازگار 
نبود. یکی از آن سه تن کشیش ساکت د ر گوش کشیش بجه 
چیزی تفت . و صد ای نازك و زنانه‌ی کشیش بچه بی‌فاصله سه 
بار زیر سقف نما زخانه طنین اند از شد : 

-براد ران من » موقع رفتن فرارسیده است. جلسه ختم 

می‌گرد د 

کشیشان همه ازجا برخاستند. ود رحال بگومگو از يك د یگر 
قول GT‏ ۳ | از سرکرد گا 
خود بخواهند که د سته‌ی پیشنہاد ی برا e‏ 
را به راه بیندازشد. بسیاری از حاضران پلگان کرسی 
خطابه گرد آمده بود ند تا براد ر گورا انفلو ی 
بزرگی که به د ست آورد » بود مورد محبت و تهنیت قرار د هند ۰ 
اما > شیکو احساس می‌کرد که د رگفت وگوهای رود ررو ممکسن 
است نارسابی لپجه‌اش به او خیانت کند. از سوی د یگر, قد و 
بالای او د ست‌کم شش یا هشت انگشت از براد ر گورانفلوی 
واقعی بلند تر بود. البته > خطابه‌ی پرجوش و خروشی که 
شیکو به نام گورانفلو !یراد کرد ه بود, کشیش ما را د رنظر یاران 
هم‌سلکش خیلی بزرگتر کرده بود» با این حال مکن بود 
کنجکاوبپایی ۰ به خصوص از نظر اخلاقی , برانگیختسه شود 
بنا براین ۰ یاران و علاقه‌مندان براد ر گورا انفلو با کمال تاسف 
متوجه شد ند که براد ر شجاع و پرمیزگارشان . همان‌جا ,پای 
کرسی خطابه . و نرا و ا وهر ول در 
عالم جذ به با پرورد گار خود راز ونیازی روحانی دا رد۰ 

چاره‌ای نبود* یاران پرحرارت براد ر گورانفلو, جذ سه‌ی 


۳۳۴ 


روحانی او را محترم شمرد ندو با آشفتگی حسرت آمیزی به‌سوی 
د ر خروجی رهسپار گشتند۰ شیکو از طریق سوراخپایی که 
رفتار آنان را می‌د ید و مسرور بود" 

با وصف این , شیکو د ر هد فی که پیش گرفته بود. تقریباً 
شکست خورد ه به حساب میآمد» چیزی که موجب شد وی موکب 
پاد شاه را بد ون کسب اجازه ترك کندءد ید ن د وك دومایند ر 
آن میمانسرای سرراه بود“ و , آن‌چه اورا به پاریس برگرد اند. 
مشاهد هی نیکلا د اوید» وکیل همه‌کاره و زبرد ست؛ د رمعیت 
او بود“ شیکو . همان طور که پیش از این هم اشاره کرد یم » 
مشته‌ی انتقام از د وك دوماین بود » ولی برای حمله به 
مساعد ی به چنگ آورد. 

د ر هرحال , شیکو همچنان به نظاره‌ی کشیشانی که‌یکی 
پس از دیگری به سوی د ر خروجی می‌رفتند, نشسته بود وسعی 
ورای یکی از آن رد اها تشخیص دهد اما , ناگیان متوجه 
ورود شان د يده بو ء علامتی ۳ به دریان نشان می د هند و 
شده است . ولی اند کی بعد اين شك مبدل به یقین شد و 
عرق برد ی بر ریشه‌ی موها یش نشست ` 

براد ر رانفلو علامت ورود ی را به او نشان د اده بسوده › 
ولی فراموش کرد ه بود علامت خروجی را هم به وی نشان‌د هد 


۳۳۵ 


چه‌گونه شیکو .که د رکلیسا محبوس مانده 
بود» جیزهایی دید وشنید که دیدن و 
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شیکو به شتاب از کرسی خطابه پایین آمد و به آخرین 
کشیشهای د ر حال خروح پیوست تا شاید علامت خروجی را 
بشناسد» و اگرهنوز فرصت باشد به‌نیعی آن علامت را به د ست 
آورد۰ باری» پس از پیوستن به دیگران و سرك کشید نپای 
متوالی از روی شانه‌های این و آن . شیکو متوجه شد که علامت 
خروجی سکه‌ای است فلزی به شکل ستاره 

د لقك د ربار سکه‌ها ی حوراجوری د ر جیب خود د اشت , 
ولی هیچ کد ام از آنها متاسفانه از نوع مورد نظر نیود. / 
اند ازه‌ی یه ر نامانوس بود که از مد تہا پیش آن 
۱ را از جریان خارح کرده بود ند“ 

شیکو به د ام افتاد ه‌بود به سایه‌ی ستونی پناه برد و 
کنج يك اتاقك مخصوص اعتراف که به ېن ستون تکیه د اشست . 
حزید* 

آ‌گاه .صد ای کشیش‌بچه را شنید که از جلیخان کلیسا 
فریاد می‌زد: 

- همه خارج شده‌اند؟ بی‌خواهیم د رها را ببند یم ۰ 

هیچ‌صد ایی به او پاسخ‌ند اد۰ شیکو گرد ن کشید و متوجه 
شد که واقعا هیچ کس در محوطه‌ی نما زخانه د بده نمی شود ۰ 
به استثنای همان سه نفر کشیشی که د ر صند لیهای د سته‌د ار 
نشسته بود ند. و اينك بیش از پیش سرو کله‌ی خود را د ر 
باشلقہایشان پنهان می‌د اشتند. 

ا وا 


۳۳۶ 


فرصت از این بپتر نمی‌ شود" 

صد ای نازك کشیش بچه دوباره یلند شد که به د ریان 
می‌گفت : 

- بسیار خوب. همه جا را بگرد یم 

شیک وکلاه شد؛ "لا مذ هب ۱ این کشیش بچه مشل تیم 
توی گلوی من گیر کرده ۱ ۰-۰ " 

دربان شمم بلند ی روشن کرد و به اتفاق کشیش بچه به 
وارسی محوطه‌ی نمازخانه پرد اختند۰ 

جای د رنگ نبود“ تا لحظه‌ای د پگر د ربان شمع به د سست 
از چہار قد می شیکو می‌گذ شت و بد ون شك او را می‌د ید۰ 

شیکو به همان نسبت‌که نور شمح می‌پیچید. د ور ستون 
چرخید و به آرامی د ر اتاقك اعتراف را که فقط جفت شده بود 
باز کر یه د اخل آن پناه برد. در آتاقكك را هم از داخل به 
طرف خود کشید» و روی نیمکت کوچك آن جای گرفت" پیش‌خود 
فگرمی‌کرد: گورید رش ! این د ریان . این کشیش بچه ؛واین 
سه نفر کشیش اسرارآمیز که تا ابد اب ین جا نخواهند ماند ۰ 
وقتی‌که شرشان را کم کرد ند صند لیہا راروی نیمکتہا می‌گذ ارم 
و از راه پنجره‌ها خود را به خارج کلیسا می رسانم ۰" 

د ر همین موقح. د رب بان‌و کشیش بچه از چپار قد مسی او 
رد شد ند و نور شمع از ورای پنجره‌ی مشبك اتاقك به چهره‌ی 
أو تابیده 

شیکو که‌اندکی خیالش راحت شده بود. دوباره بسه نکر 
قرو رفت ۱" بله .۸ از کو می‌شود. کان شده: ولی« ونتیکه از 
پنجره خارج بشوم › تازه به د اخل حياط صومعه راه خواهمم 
یافت, و حیاط با کوچه و خیابان فرق دارد. با این وضع . 
شاید بہتر باشد شب را در همین اتاقك بگذ رانم* 

صد ای کشیش بچه که به د ربان د ستور می د اد. شیکو را 
به حود آورد: 

چراشها را خاموش کن تا از خارج همه متوجه بشوندکه 

جلسه تمام شده است"* 

راد رھ راو کف بات خی ار هر تاطا ور 
دوچراغ غغ اطرای د الا ن اصلی را خاموش کرد. و محوطه‌ی 
e‏ زخانه د رتاریکی حزن‌انگیزی فرورفت۰ 


۳۷ 


بعد, چراغ قسمت بالا نیز خاموش شد 

از این پس N E E SR‏ 
سریی رنگ مہاب زمستا تانی روشن می‌شد که به زحمت از ورای 

شیشه‌های رنگین پنجره‌ها به د رون می‌تابید: پس از روشنابی, 
تمام سروصد اها نیز خاموش گشت. 

ساعت بزرگ کلیسا د وازده ضریه نواخت 

شیکو با خود حرف می‌زد: " بد مذ هب۱ نصف شب و توی 
کلیسا ۰ اگر هانری عزیزم به جای من بود تا به حال از ترس 
سکته کرده بود خوشبختانه من آن‌قد رها ترسو و نازك نارنجی 
نیستم ۰ پس » شیکوی عزیز » شب خوش ۱ راحت بخواب ۱" 

پس از شب به خیری که نثار خود کرده بود شیکو تا 
آن جا که می‌توانست موضح راحتی در کنج ری 
4 از چفت کرد ن د ر از د اخل . چشمان خود را را بر همم 

آشت۰ 

تقریبا ده د قیقه می‌شد که پلکہای شیکو بسته شده بود 
و حواسش د رنخستین امواج بخار مانند 
Ea‏ ی ات 
تخیطذی ا ریک ر حال کلیس طت ان افنته 

را پو ر ان و ا 
ا 

دوز ین لت چراغ محوطه‌ی مخصوص مرا سم عباد ت 
د وباره روشن شد و نخستین پرتوهای آبی رنگ آن سراپبای 
همان سه کشیش پیشین را که روی همان سه صند لی د سته‌د ار 
بی‌حرکت نشسته بود ند» تا حد ود ی نمایان ساخت. 

شیکو از نوعی وحشت خرافه‌آمیز بی بهره نبود» د لفك ما 
هرچند که د ر اصل نجیب زاده‌ای شجا عو بی‌باك بود. ولی به 
زمانه‌ی خود نیز تعلق داشت. و زمانه‌ی او د وران سنتای 
شگفتیا نگیز و افسانه‌های هولناك بود۰ پس . صلیبی بر سینه 
رسم کرد و زیر لب به لعن و طعن ابلیس پرد اخت: " لعنت بر 
شیطان نیرنگ باز ۱" 

اما , چون پىس 1 > تور آبی رنگ 
خاموش نشد حال رکه اگر این روشنابی ۱ ز دوزخ سرچشمه 
می‌گرفت به طور حتم خاموش شده بود -و چون هر سه کشیش 


4 


به رقم لعنت بر شیطانپای مکرر از جای خود تکان نخورد ه 
بود ند» شیکو ناگزیر به این فکر افتاد که با نوری حقیقی مواجه 
است »و سه کثیش بی‌حرکت» اگر تارك د نیای واقعی‌نباشند» 
د ست کم شخصیتمایی yT‏ 

د راین موقع. )یکی از تخته‌سنگهای مرمر چہارگوش و بزرگ 
کف محوطه‌ی مراسم به آرا می بلند شد و روی لبه‌ی نازك خود 
به حالت عمود ی باقی ماند. با شلق نوك تیزی د رسطح آن 
روزنه‌ی سياه ه ظاهر شد سپس هیکل کامل کشیشی ا زر داخل 
آن مجرا بیرون آمد و بر زمین سفت قرار گرفت ۰ پشت بای او . 
تخت سنگ مرمر ویاو به آرامن کر خاک وف رکفت 

به د يدن این منظره . شیکو تمام کوششہایی را که 
د فح شیاطین آغاز کرد ه بود » > فراموش کرد و اعتماد ش : 
به تاثیر اوراد ی که زمزمه می‌کرد, به کلی از بین رفت وهای 
سرش سیخ شد و E Na RS‏ 
پیشنما زان و سرکشیشان صومعه‌ی سنت ژنویو ١ا‏ ر قد یم‌ترینشان 
که در سال ۳ مرده بود تا آخرینشان که جندی پیش 
د رگذ شته بود, همه د ر قبور خود که زپر این محوطه قرارد ارد 
زنده شد هاند و یکی پس از دیگری طبق نمونه‌ای که برایشان 
ترتیب داد ه تفه اس تخت تخته‌سنگپای کف محوطه‌ی مراسم را 
با جمجمه های استخوانی خود از حا خواهند گند 

اما این تخیلات د یری نبایید- یکی از سه کشیش نشسته. 
سرانجام به صدا د رآمد و خطاب به موجود ی که بىد ان طرز 
رت گفت : 

-براد ر مونسورو » آیا شخصی‌که د ر انتظارش هستیم به 

این جا رسید ه است ۴ 

موجود ی که از حفره خارم شد ه 8 پا سخ د اد : 

-بله ,سروران من . . وی منتظر است 

در را برایش ق 


با شنید ن این د ستور . براد ر مونسورو از ۰ 
محوطه‌ی مراسم پایین آمد و در آهنی بزرگی را که به گورستا 
منتہی می‌شد» گشود۰ 

در همین موقح > کشیشی که د ر وسط نشسته بود. لبه‌ی 
کلاه خود را اند کی کنار زد و شیکو توانست ت اثر زخم بزرگی را که 


۳۳۹ 


بر چپره داشت ببیند» این نشانه‌ی اصیلی بود که تمام 
اقا 0 را که ان کدوک 
محسوب می‌شد .می‌شتاختند و د رضمن امید وار بود ند که !این 
قهرمان پرعظمت روزی به صورت شہید پرآوازه‌ی شمرتسان 
0 

شیکو از شد ت حیرت روی‌پای خود بند نبود: "آخ ۱ 
آے) عات د ویر ترک همان ٩‏ املی جو یار ادخ 
ماتصور می‌کند د ر مقام مد یر موقوفات انجام وظیفه می‌کند۱ ها 
الا ین آیرکه طرت راست تک برد و حاضران را متیر 
می‌ساخت .کا رد ينال د ولورن است,د ر حالی که شخص سمت 
چپ. یعنی همان که د ستورهای خود را به گوش آن 
کشیش بچه می‌گفت. کسی نیست جزحضرت ا شرف د وك د وماین» 
فوشت تد پئ ین آلا ر عام این وای ار ااه ا 
داوید خبری نیست- پس او چه شده است ؟ 

شیکو همچنان با خود خرف مر اه ( ای تثلیث 
تاقه من ول تسا عیام ال را کس غا یمه بای 
بايد دید چه نقشه‌ای در سر داری ۰ ی ۰ یایند 
شنید که چه بی‌گوبی : سراپا گوشم ۰ بفرما * 

د ر همین لحظه . آقای د ومونسورو د ر برابر د رآهتین 
گورستان زیرزمینی قرار گرفته بود که به آرامی گشوده می‌شد ۰ 
مرد ی که اثر زخم بر چهره‌اش د يده می‌شد , از براد ر تنی 
خود. کارد ینال د ولورن پرسید : 

آیا فکر می‌کرد ید که او بیاید ؟ 

- ن‌فقط فکر می‌کرد م . که حتی آن‌قد ر اطمینان داشتم که 

تمام چیزهای لا زم را برای جایگزین‌ساختن حباب مقد س 

زير رد ای‌خود فراهم کرد هام ۰ 

شیکو آن قد ر نزد يك آن گروه سه نفره- یا به قول‌خود ش 
تثلیث نامقد س- قرار د اشت که بتواند همه چیز را بییندو همه 
چیز را بشنود: بنابراین . توانست د ر پرتو نور ضعیف جایگاه 
مراسم د رخشش جحبه‌ی یاقوت رنگی را تشخیص د هد که 
بد نهی آن منبت کازیپایین برجسته داشت» 

شیکو با خود گفت: بهبه | گویا حضرأت قصدد | رندکسی 
را تقد یس نمایند۰ مرا بگو که هميشه آرزو د اشتم‌مراسم نقد یس 


o 


را به چشم خود تماشاکنم ۱ * 
د ر طول اين مدت » حد ود بيست نفر کشیش .باسرهايی 
د الان اصلى e ER‏ و 
براسم الا رفت و در ممت رتنیا ن دی د ریک 
e‏ قرار گرفت» 
احترامآمیز نزد کشیش سمت راست رفت و پس از دريافشت 
د ستورهای او از نظر ناپذ ید گشت. 
د وك د وگیز نگاه خود را روی این جمح کوچك گرد ش د اد 
و گفت : 
می‌کنم که همه در نخستین مجمع امشب حضور داشتید - 
یله , همه شنید ید که در گزارشن بعضی از اعضای 
بد خواهی یکی از موثرترین افراد حاضر در ایین جمع . 
که د رعین حال نزد يك ترین شاهزاده به تخست و تاج 
شما خود سخنان او را خواهید شنید و قضاوت خواهید 
سرزنشم‌ای تند و تلخ یکی از براد ران- که حضور او را 
د ر این مجمع محرمانه مناسب ند ید یم- به خصوص د ر مورد 
سرد ی و بی‌تحرکی سران اتحادیه . روا است یا ما روا 
منظورم قضاوت د ربا ره‌ی گفته‌های براد ر رانفلو است 
پس از مکث کوتا هی » د وك د وگیز اد امه داد : 
- ۰۰۰ براد ران من . شاهزاده‌ای که همکاریش را به ما 
وعد ه داد ه بود ند ۱ کوچك تریسن 
امید ی به‌حضورش ند اشتیم یم .که حتی تأیید د ورا اد ورش را 


۳۳۱ 


هم قا بل‌تصور نمی د اتستیم ,اينك د ر میان ما است 

در این‌جا . وا توچه 
حاضران را به خود جلب کرده بود, گفت : 

- سرور من ۰ اراد هی خد اوند از هر لحاظ آشکار به نظر 

می‌رسد. چرا که شما با پیوستن به ما نشان د اد ید که 

راه ما برحق است؛ اينك تقاضایی‌د ارم ,والا حضرت, لبه‌ی 

باشلق خود را دارند تا یاران وفاد ارتان باچشمهای 

خود مشاهده کنند که شما وعد های را که ما نیابتابه 

آنان د اد ه بود یم » محترم شمرده‌اید. وعده‌ای که از فرط 

گی و سیت کم کی ام را باور داشت 

شخصیت اسرارامیزی که مورد خطاب د وك د وگیز قرارگرفته 
بود» د ست به سوی سرپوش خود برد و آن را از عقب روی 
شانه‌هایش اند اخت > شیکو که ای اس را چیره‌ی یکی 
ار شاهزادگان ناشناس لورن آشنا شسود » با کمال تعحب 
چشمش به سروکله‌ی د وك د انژو افتاد» که با رنگ پرید هاش 
د ر پرتو نور سربی‌رنگ محوطه ۰ همچون پیکره‌ای مرمرین به نظر 
می رسید ° 

شیکو به طور نامنتظری غافلگیر شده بود: " آه ۱ ها اکه 
این طور! مثل‌این است که براد ر عزیز اعلی‌حضرت از بازی 
با دیگران بر سر تخت و تاج خسته نمی‌شودل ” 

در این لحظه , تمام حاضران فرپاد کشید ند : 

زنده باد والاحضرت» د وك دانژو ۱ 

فرانسواً باز هم رنگ پرید هتر شد. 

هانری د وگیز گفت : 

نگران نبا شید. والاحضرت. این نمازخانه مطلقا کر 

است و د رها هم‌همه بسته است* 

شیکو به خود گفت : " چه احتیاط کاری موثری ۱ " 

کنت د ومونسورو گفت : 

تیاه رای راما دنه نم کلیه عة ران 

مجمح بیان د ارند» 

حاضران به طور جمعی گفتند : 

- یله , بله . صحیت کنند» گوش می‌د هیم ۰ 

سه شاهزاد هی لورن به سوی د وك د آنژو چرخید ند و د ر 


۳۳۲ 


برابر او تعظیم کرد ند" او ره نوی و 
۳ انگار توان ی ایستادن نداشت 


هنگامی که لب به سخن گشود. صد ایش آن قد ر لرزان و 


خفه بود که نخستین کلسات او را تقریب | هیچ‌کس 
تفرمید : 


آقایان . فکر می‌کنم که خد اوند بزرگ» هرچند ظاهرا 
د ر برابر امور و مسایل این د نیا بی‌اعتنا و ناشنوا به‌نظر 
می رسد» مح هد | با ید گان تانق و بصیر خود پیوسته 
ناظر بر اعمال ما است٠‏ کو یی ظاهری 
خد اوند نشانه‌ای است از اراده‌ی او برای آن که يك روز 
تابه‌هنگام » با عملی بری‌آسا به‌د رمان آشفتگیهایی‌بپرد ازد 
که آزمند یپای دیوانه‌وار افراد اتسانی پدید می‌آورد. 
آغاز سخن د وك د ی همچون خلق‌وخوی او ,نا شناخته 


و ابپام‌آمیز بود. از این نظر. شنوند گانش منتظربود ند تا 
این روشنایی و وضوح بیشتری در کلماشش ظا هرگرد د 
و در پرتو این روشنایی به تکذیسب یا تمجی.د او 


بپرد ازند ۰ 


د وك د انزو با لحنی استوارتر به سخن اد‌امه 


د آد : 


نگاه NS ls‏ ی 
تاگزیر د ید گان خود را فقط به خاك فرانسه د وختم ۰فگر 
می‌کنید که د ر این خطه چه د يد م؟ د يدم که د ین مقد س 
سیح بر پایه‌های ستبرش می‌لرزد, و خد متگزاران راستین 
از بیست سال پیش براثر بدعتها و ارتد اد های گوناگون 
د هان گشوده است. گمانه زد م ` هنگامی که به عسق 
فرو ریختگیهای ناشی از دعاوی مدعیان ارتبا ط نزد يكتر 
با خد اوند پى برد م » روحم هحون روج آنبیا در اند وه 
و د رد غرقه گشت۰-۰ 
به‌شنید ن این سخنان .همپهه‌ی تایید آمیزی د رآن مجمع 


کوچك جرپان ل یافت۰ د وك همد رد ی خود را به مشاسبت 
مصیبتہا و ضربه‌های وارد شده به کلیسای کاتوليك اب ری اش 


۳۳۳ 


بود» و همین ابراز همد رد ی د ر حقیقت به منزله‌ی اعلام جنگ 
بود به آنان که این کلیسا را مورد تهمت و افترا قرار 
می د اد ند“ 
شاهزاد ه چنین اد امه د اد: 
- درعمق این تاثرات د لخراش بود که به گوشم رسید 
شماری از نجیب زا د گان اصیل و پرهیزگار ود وستشدار 
رسوم و سنتهای آباو اجد اد ی ما > در صد د تحکیم این 
محراب متزلزل برآمد ماند. به اطراف خود نظر افکندم و 
چنین احساس کردم که د ر روز جزا هستم» و خد آوند 
بر مرکا رشان را درک وناب راز 
يك د یگر جد | ساخته است؛ د ريك سو. معضوبان قرار 
د اشتند» که من با کراهت و وجشت از اسان دوری 
جمستم " د ر سوی د یگر» برگزید گان و رستگاران قرار 
د اشتند. که من خود را میان بازوان آنان اند اختم ۰ 
براد ران من . اينك این من و اين شما ٠‏ 
شیکو زیر لب گفت : " آمین ۷ " 
کارد ينال , که از همه به د وك د انژو نزد يك تر بود پاك 
گام د یگر به سوی او برد اشت و گفت : 
الاجر آیا شما با دیلو کات گام سی2ا 
آمد ید ؟ 
-با رضایت کامل , عالی‌جناب- 
چه کسی راهگشای شما به سوی این راز مقدس 
بود ؟ 
- د وستم ۰ آقای کنت د ومونوروءکه از مد افعان سرسخت 
د ین و ایمان ما است۰ 
د ر این موقع د وك دوگیز به نوبه‌ی خود وارد گفت وگو شد 
و پرسید : 
آينك که والاحضرت یکی از ما هستند. ممکن است لطفا 
بفرمایند که برای كمك به اتحاد یه‌ی مقد س چه برنامه‌ای 
در نظر گرفته‌اند ؟ 
عضو نوآیین پاسخ د اد: 
- قصد دارم با تمام وجود در خد مت کیش کا توليك و پاپ 
اعظم باشم 


TF 


شیکو د ر دل‌می‌گفت :" آی !بد کرد ار !به جان خود م قسم 
که آدم باید خیلیاحمق باشد که برای گفتن این قبیل حرفهای 
بچگانه این‌طور توی سوراخ‌و سمبه‌ها مخفی بشود۰اد امه بده, 
براد ر معزز اعلی‌حضرت , ادامه بده. نجیب زاد هی 
ابله ! " 

و» د وك د انژو. انگارکه تحت تاثیر تشویقپای شیکوقرار 
گرفته باشد» اد امه د اد : 

اما حفظ منافع کلیسا نباید تنیا هدف نجیب زادگان 

اين ملك باشد. تا آن جاکه به من مسریوط 

سی‌شود » فکسر می‌کنم هد ف دیگری هم می‌توان د ر 

نظر گرفت 

شیکو همچنان با خود حرف می‌زد: " بله ! من هم 
نجیب زاد هام ۰ پس قضیه به من هم مربوط می‌شود حرف بزن ۰ 
شاهرزاده , حرف بزن * 


کارد ينال دوگیز گفت : 
فستند* 


وء کنت د وماین اضافه کرد: 
به شنید ن سخنان شما ۶ قلبہای ما سرشار از امید 


شده ا ست“ 
- پس لازم به تظر مسی رسد که مطلب را بیشتر 


با گفتن این حرف. د وك د انزو با نگاهہایی کنجکاو 
اعماق تاريك کلیسا را می‌کاوید» گوبی می‌خواست اطمینان یا بد 
که سخنان او فقط به گوشپایی شایسته‌ی اعتساد 
می رسد 

آقای د ومونسورو متوجه نگرانی شاهزاده شد و به وسیله‌ی 
يك لبخند اطمینان بخش و چشمکی پرمعنا خیال او را آسوده 
باخت. 

دوك د انژو با صدایی که بی‌اختیار فروکش کرد ه بود » 
د نباله‌ی مطلب را گرفت : 

- موضوع این است که وقتی که يك نجیب زا ده به‌فکر تکا لیف 

خود نسبت به خد آوند فرو می‌رود » لزوما به یاد“ 


۳۵ 


شیکو کلام او را زیرلب نکیل کرد: " ۰۰۰ پاد شاهی خود 
می‌افتد..۰ این را که د گر بچه‌ها هم بلد ند! " 

ولسی 0 بر خلاف انتظار شيكوء د وك دان و 
گفت : 

- به یاد کشور خود می‌افتد. و از خود می‌پرسد که آیا 

کشورش به راستی از تمأم قد ر و منزلت و رفاهی که حق 

او است برخورد ار استيا نه , چرا که هر نجیب زاد ه 

امتیا زات خود ۳ در وهله‌ی نخست به خداوند مد يون 

است و د ر مرتبه‌ی بعد به کشوری که او را د ر دامان 

حود پرورده است ۰ 

حاضران به شد ت کف زد ند 

دوك د انژو» که گونه‌های برجسته‌اش کمکم رنگی تب آلود 
به خود می‌گرفت. اد امه داد: 

-بنابراین » من , من نجیب زاده , از خود می‌پرسم :آیا 

کشور من از صلح و سعادتی که شایسته‌ی این سرزمین 

اه ورهار است بات ۱ شنت که راد اها 

است. E‏ زیبا نامید ه می‌شود ,و 

ار 8 ۱ و و 

تما یلاتی گوناگون و نیرومند پاره پاره شد ه است »و این 

همه نتیجه‌ی ضعف اراد هی عالی‌ترین مقام کشور است که 

فراموش کرده است برای تضمین به‌روزی رعایای خود باید 

بر همه چیز و همه کس تسلط د اشته باشد۰ او این اصل 

شاهانه را جز از روی هوا و هوس و در فواصل زمانی 

تابه جا ا ی شود که و[ احتی 

به افراد ی با ا وسایل شم بدعت 

مذ هبی را خاموش کنند و مشاوران مکار را س امور 

فرو کشند۰ 

شیکو, که از شش تفت نبا ۱[ 


۳۳۶ 


"ای! آی! دم چاق و چلهای د ارد هوبدا می‌شود. اما 
نه دم خروس ۰ آن طور که اول فکر می‌کردم , که دم 
روباه * 

نمایش منظره‌ی شگرفی به خود گرفته بود. حاضران .که 
درجد ود بیست‌و پنسج يسا سی نفر یود ند » همه 
با شلق-ای خود را از سر برد اشته سود ند ۰ بدیین سان › 
چهره‌هایی موقر. هشیار, جسور و کنجکاو, زیر نور خفیف 
ا چا کور روک نیسح ی قرش 
دید قرار می د اد ند" 

میان این گروه . سیمای رنگ پرید هی د وك دانژو. با آن 
استخواننپای برآمد هی پیشانی‌که چشمان فرورفته‌ی اورا پنہهان 
مید آاشت؛ وآن د هانی که هرگاه باز می‌شد خند هی منحوس 
جمجمه‌ای خشکیده را د رنظر مجسم‌می‌ساخت ,ازهمه مشخص‌تر 
و 

د وك د وگیز گفت : 

-لازم می‌د انم به استحضار والاحضرت برسانم که‌همه‌ی ما 

از ایشان , به سیب بیاناتی که ايراد کرد ند, متشکریم ۰ 

مزید بر این » بايد به اطلاع ایشان برسانىم که 

اطرافیانشان , در این جا » منحصرا افراد ی هستند که 

نه فقط نسبت به اصولی که والا حضرت مطرح فرعود ند که 

نسیست به شخص خود ایشان هم آماده‌ی جاتبازی 

می‌باشند. این نکته‌ای است که صد ق آن » به رغم 

تمام ترد ید هایی که ممکن است در ذ هن والاحضرت 

وجود داشته باشد, درپایان همین جلسه عملابه‌اثبات 


خوا هد رسید. 

د وك د انژو به عسلامت تشکر خم شد» و هنگامی‌که 
قد راست‌می‌کرد نگاه پر اضطرابی به مجمع 
انداخت. 

شیکو به هیجان د رآمد ه بود: " آها ۱ آها ایا من آشنباه 
می‌کنم » یا هرچه تا این جا د ید هايم , همه‌اش مقد مه بود ه ۰۰۰ 


این طور بویش می‌آید که واقعه‌ی بسیار مہمی در پیش داریم . 
واقعه‌ای که از لحاظ آهمیت هیچ ربطی يه لوس بازیہابی که 
تا حالا د ید هايم ندارد ۰ 


۳۳۲ 


کارد ینال که نگاه مضلرب شا هزاده از دید تیزبیخش 
پنہان نمانده بود» گفت ؛ 

چنان‌چه , برحسب تصاد ف . والاحضرت نگرانیہایی 

اه اف شایدد انم وا اک کور ای 

لحظه افتخار حضور د ارند» موجبات رفع نگرانی‌ایشان 

را فراهم سازد۰ معرفی می‌کنم : آقای فرماند ار اونیس › 
آتای آنترا اگه , آقای ريبراك »آقای لیواروء نجیب راد گانی 
که شاید معروف حضور والاحضرت باشند. و شجاعتشان 

د ست کمی از صد اقتشان ند ارد. این جا هم آقای 

کنت د ووید ام » آقای بارون دولوزینان » آقایان کروس 

ولکلرك ء که همه از شیفتگان خرد و تعقل والا حضرت 
هستند و افتخار دارند که تحت رهبری ایشان 
برای آزاد سازی دین مقدس و تخت وتاج کشور 
خوا هیم بود. اگر والاحضرت اوامر خود راابلاغ 

فرما یند ۰ 

د ولك د انزو نتوانست غروری را که بر چپسره‌اش سایسه 
اند اخته بود. از نظرها پنہان دارد: این شخصیتهای 
برجسته و پرقد رت خاند ان دوگیز ,با آن‌همه کبر و غرور » اينك 
دم از اطاعت می‌زد نده 

د وك د وماین د نباله‌ی کلام را گرفت 

-سرور من » شما چه از ۲ از 

لحاظ خرد مند ی ۰ رییس و فرماند ه طبیعی اتحاد یه‌ی 

مقد س هستید۰ شما باید به ما بياموزید که نسبت به آن 
دوستان د روغین پاد شاه که پیشتر راجم به آنان صحبت 

کرد یم چه‌گونه رفتا ر کنیم ` 5 

شاهزاد ه با نوعی هیجان تب الود که د راشخاص ضعیف 
جانشین ضنهامت می کرب ت باسخ داد : 

- مطلب بسیار ساده است. پاد شاه . نه به وسیله‌ی 

د وستان که از د ربا ریان احاطه شده 

است۰ همین گروه ه است‌که به طورد ایم او را برای راه 

اکن ارا را ا رر در ور ال یت 
تحريك می‌نما ید۰ 


۳۳۸ 


د وك د وگیز با صد ابی خفه گفت : 

بیج است 

و« کارد ینال افزود : 
- به علاوه , همین د رباریان هستند کمما نم می‌شوند 
حکم سمتها و وظایف مورونی خود به‌ایشان نزد يك 
شویم ۰ 

د وك د وماین , بی مقد مه گفت : 

بايد به کا او ای 2 هستند که 
aT e ESS‏ 

را که ما بیش | ز همه مورد ل ا 
و رییس واقعی مااست . مورد بی‌احترامی قرار 
می د هنل ` 
پیشانی وو اترو سرت ۰ ماين ادامه 
داد : 

- نابود شان کنیم » بله براد ران » این جرگه‌ی ملعون را 
که شاه آنان را به حساب د ار و تدار ما می‌پروراند تا 
آخرین نفر معد وم سازیم ۰ هرکد ام از ما باید تعد کند 
این سرزمین را د ست کم از لوث وجود یکی از آنان پاك 
نماید» این‌جا . ما جمعا سی‌نفريم ۰ آنپا را هم بشمریم ۰ 
دوك دان کیت 

- پیشنہاد عاقلانه‌ای آختنیت.ء آقای ماين . و تصوری‌کنم 
شما د ست کم وظیفه‌ی خود را انجام د أ د هاید ۰ 

د وك پاسح نر د آد : 

۱ زاین صورت گرفته أ ست به حساب نمی آ ید 
اک گا 

- سرور من ۰ برای دیگران هم چیزی باقی بگذ ارید. من 
به حساب کلوس می رسم " 

لیوا رو اضافه کرد : 


- موزبرون هم با من ۰ 


۳۳۹ 


يترا ات گفت : 

شومبرگ را هم پای من بگذ ارید۰ 

د وك د انژو افزود : 

- بسیارعالی است! بسیارعالی ۱ د رضمن ما بوسی را 
هم داریم . بوسی دلاور من ؛ که به تنهایی آزعپده‌ی 
چند نفرشان بربی‌آید. 

د یگر اعضای حاضر اتحاد یه فرپاد کیت و 

- پس ما ۰ پس ما چه؟ 

آقای د ومونسورو گامی به جلو نهاد ۰ 

شیکو؛ که با مشاهده‌ی این جرسان خنده از لبانش 


رخت بر بسته يبوك » گفت: ”اها 1 حال نوبت میرشکار 


ولی شیکو د ر اشتباه بود کنت د ومونسورو د رحالی که 


R ۳‏ . 
د ست خود را به پیش د راز می‌کرد, گفت : 


- آقایان .من تقاضای يك لحظه سکوت د ارم ۰ ما مرد انی 
هستیم مصمم . و د رعین حال می‌ترسیم به صراحت بسا 
با ذکاوت» ولی سر خود را با بعضی ملاحظات بچگان ه 
شہامت است. اند کی جسارت , اند کی صراحت ۰ صحیت 
لوس بچه‌ها ی اطراف شاه د ر ميان نیست .۰ صحبت نزد يك 
شد ن به شاه در بین نیست* 


شیکو . که د ر کنج اتاقك اعتراف چشمانش از تعجب گرد 


شده بود. د ست چپ خود را به صورت بوقی روی گوش گذ اشت 
جانم ! عجله کن » برپز بیرون ۰ منتظرم ! 


کنت د ومونسورو د ر اد امه‌ی سخنان خود افزود : 

بن‌بستی است که د رپیش روی د اریم ۰ مشکل ما سلطنتی 
است که به ما عرضه می‌د ارند. و برای طبقه‌ی نجبا قابل 
قبول نیست : تکرار بگررات ملال‌آور. استبد اد ناتوانی و 


باد ەگساری » اسراف و گشاد ەد ستی برای مراسم و 


۳۴۰ 


تشریفاتی که تمام اروپا را به خنده و مسخره وامید ارد. 
امساك و تنگد ستی برای هرچه به جنگ و به امور هنری 
مربوط می‌گرد د۰ چنین رفتاری. از روی جبالت 
نیست, از روی ضعسف نیست. آقایان ۰ از روی جنون 
ات 
سکوت حزن | نگیزی کلمات میرشکا رسلطنتی راد رخود گرفت ۰ 
تاثیر این سخنان بیش از حد عمیق بود» چون هريك از 
حاضران نکاتی را که کنت د ومونسورو با صد ای بلند گفته بود, 
اه هس مت میور 
آنان احساس می‌کرد که انعکاس صد ای خود را می‌شنود, واز 
این یکسانی افکار وعقاید بر خود می‌لرزید. 
آقای درون که اجان می‌کرد این سکوت علامت 
رضا است . اد امه داد: 
u‏ اسپا نیا تود ههای هیزم برای آد مسوزی 
مشتعل می‌سازد» د ر روزگاری که آلمان مرتد ان کہنه کار 
را د ر کنج دیرها و صومعه‌ها از خواب رخوت بید ار 
مکی ران اکتا ی اا ت ا کات ردیر 
خود د ر برابر افکار وعقاید قاطعیت به خرج می‌د هد و 
شرف ا ل ما اا ا د زارا ری 
ب اه مجنون و بی‌حال و تن‌پرور باشیم 3 و 
فرورفته‌ایم آقایان E lT‏ 
هر مر بت > شاهزاد ای 
که شاید به سبب پیشد اوریپای خانواد گی جسارت مرا 
کی ںی وو ری : نایا ال اکت 
که نه يك پاد شاه , که يك تارك د نیای خرافه پرست بر ما 
سلطنت می‌کند ۰ 
با رها شد ن این کلمات. انفجاری که از بك ساعت پیش 
به طرزی ماهرانه از طرف سرکرد گان مجمع تد ارك د ید هشد ه 
بود» به وقوع پیوست. آن هم با چنان شد تې که هیچ کس 
نمی‌توانست آن قیافه‌های سرد و حسابگر صحنه‌ی پیشین را 
د ر وجود این د یوانگان زنجیر گسيخته که غوغایی تاگفتنی‌به 


راه اند احجنه بود ند ء باز شناسد“ 


اف 


فرباد‌هایی جنون آمیز از هر سوبه گوش 
می رسیید : 

ع رگ بر شاه بی‌حال ! مرد ه باد هانری سوم ! رپس 

مملکت باید نجیب زاده‌ای اصیل باشدا ما پاد شاهھی 

چابکسوار می‌خواهیم ۱ يك جبار. اگر لازم باشد. ولی‌نه 

يك تارك د نیای خرقه‌پوش ! 

د وك د انژو ریاکا رانه گفت : 

بگوییم به اشتباه کشاند ه می‌شود. از شما پوزش می‌طلبم ۰ 

اجازه بفرمایید که امید وار باشم راهنماییہای‌عاقلانه‌ی 

ما و همچنین د خالت موثر و توانمند اتحاد یهی مقد س 

SS E 

شیکو زیر لب می‌خند ید :" سوت بزن ۰ آفعی ۰ سوت بزن ۰ 

د وك د وگیز پاسخ د اد: 

- والاحضرتا , شاید اند کی زود تر از موقع بود» ولسید ر 

هر حال . چکید ه‌ی احساسات و افکار این مجمع را به 

کون خود شنید ید۰ نه . اتحاد به‌ی ما مطلقا برای مبارزه 

صورت لولوی سرخرمن د رآورد ها ند .به وجود نیامد ه‌است ` 

اتحاد به‌ی ما برای دفاع از کلیساهم به وجود نیاسد ه 

است: کلیسا به تشپاسی از خود دفاع خواهد کرد. 

از موتعیت پست و زشتی که د ر آن گرفتار آمد »اند رهایی 

در جلسه‌ی واقعی اتحاد په حضور خواهند یافت. 

شاهزاده , د رهمان حال که از شد ت اضطراب و از فرط 
جاه طلب سخت به هیجان د رامد د بود» کیت : 

منظورتان چیست , آقای د وك ؟ 

د وك د وگیز پاسخ د اد: 

- سرور من » همان‌گونه که آقای میرشکارسلطنتی بهد رستی 


۱ 


اشاره کرد, گرد هم‌آیی ما این جا نه به منظور تکرار يك 
شته مسایل نظری , که به قصد بك آقد ام عملی و مونسر 
ازنته 
تمام قلبہا به تیش د د رآمد» اما نه به تند ی قلب دوك 
د انژو ۰ 
ماند. تنہا پریدگی رنگش بود که هیجانش را آشکار 
د وك د وگیز» همچنان که شیء سنگینی را با د و د ست 
خود از د رون فرضه‌ی پشت سرش برمی د آاشست» ان امه 
داد : 


0 
شاهزاده , E‏ خود را به زحمت حفظ 
می‌گرت ؛ فریا د كشن + 


تاج ۱ ! يك تاج برای من » آقایان 

تمام نجیب زاد گا E‏ های 
خود را از نیام برکشید ه بود تد» با صد اب ا 
زیر سقف بلند کلیسا پیچید» فریاد زد ند: 

-زنده باد فران نسوآی سوم ! 

د وك د انژو که از شد ت وحشت و خوشحالی زبانش به 
لکنت افتاد ه بود» تته‌پثه هی کرت 

-سن إ من ! ولی این غیرممکن است ! برادر من 

هنوز شاه است, او تعمید شده‌ی خداوند 

ست ۰ 

د وك د وگیز گفت : 

-ما او را خلع می‌گنیم ‏ 

E ADEN‏ فته‌تر بافته بود » با صد ابیاهسته 
تکرار می‌کرد : 

آقایان ! آقایان ۱ 

در این موقع , کاردینال نیز به نوبه‌ی خود وارد صحبت 


- در برابر توضیحات شرافتمند انه‌ای که والاحضرت 


اروش 


تعمید شد هی خد آوند بودءولی ما او را خلح کرده‌ایم . 

بنابراین او د یگر برگزید هی خد اوند محسوب نمی‌گرد د , 

و این شما هستید» سرور من » که به زود ی برگزید هی 

خد آوند و تعمید شده خوا هید شد۰ هم‌اکنون اسقف اعظم 

آیند هی خود را انتخاب فرمایید. سرد ار اول سپاهیان 
خود را برکننیدا: ٿا در ظرف چند لحظه مراسم تقد یس 

شما به عنوان پاد شاه برگزا ر گرد د۰ پس از این مراسم , 

شعلپای محراب را روشن کن ۰ 

کشیش بچه که ظاهرا آماد هی د ریافت این د ستور بود ؛ 
با يك شمع کوچك از صند وقخانه‌ی کلیسا بیرون جہیدو در يك 
چشم برهم زد ن پنجاه مشعل فروزان محراب و محوطه‌ی خاص 
هسرایان را غرق در نور ساخت. 

د ر این موقع > جشمہا به کلاه بلند و قیف مانند ی آفتا د 
که با جواهرات گرانبہا تزیین شده بود“ شمشیر پہنی منقش 
به گلہای ساس نیز دار کنای کلاه قیفی دیده می‌شد : کلاه . 
سرپوش مخصوص اسقف اعظم بود. و شمشیر» سلاح نماد ین 
سرد ار اول سپاه ۰ 
مشعلہای محوطه‌ی همسرایان ؛ همچنان سياه و ناد ید نی 
مانده بود. صد ای د لنواز ارگ اوح گرفت ۰ 

د وك د انژو سر خود را بالا گرفت و با گاسپابی استوارتر 
سرد اری را به د ست راست گرفت و به سوی د وك د وگیز و 
کارد ينال » که پیشاپیش خود را برای چنین فرصتی آماد ه 
ساخته مود نسد, ببازگشت» کلاه اسقفی ۳ برسر کارد ینال 
ناد و شمشیسر سردار اول سپاه را به کمر دوك دوگیز 

حاضران با کف زد نہای پرشور این اقدام قاطع را 
خوش‌آمد گفتند. خاصه آن‌که چنین تاطعیتی از طبع متلون و 


fF 


سرد رگم شاهزاده بسیار بعید می‌نمود: 
سپس » شاهزاده رو به دیگر حاضران گفت: 
-آقایان !اسامی خود را به آقای د وك د وماین »سر داور 
دارای منصب شوالیه خواهید شد 
کف زد نپا شد ت گرفت. و حاضران یکی پس از دیگری 
اسمهای خود را به اقای دوماین مید اد ند 
کا رد ينال گفت : 
- قربان . اينك وقت آن فرارسیده است که به محراب 
تشریف فرما شوبد۰ 
شاهزاده به صدور چند فرمان د یگر مباد رت 
ورزید : 1 
آقای د وموتسورو | فرماند ه گارد شخصی من ء آقاییان 
ریبراك و آنتراگه , افسران گارد مخصوص . آقای لیوارو 
ستوان گارد مخصوص . لطفا د ر جایگاه همسرای‌ان به 
ترتیب مناصبی که برای اقایان تعیین کردم ستقر 
کنو تاه 
تا وی و رف 
اشهای مقدس لباس و تزیینات خاص کارد ینالہا را بر قامست 
خود آراسته بود۰ د یری نیایید که کارد پنال با لباس پرشکوه 
خود د ر برابر انظار ظاهر شد و حباب مقد س را روی محراب 
فرار داد 
ال 
ار اناد 
پرداخت: 
-د رپیشگاه خد اوند ۱ به رعایای خود وعده مید هم که 
به عنوان پاد شساهی مسیحی و بسیار متمسك و 
د ر حراست‌و تجلیل از دیس مقد سمان کوشا باشم * 


۳۴۵ 


بدان اميد که خداوند بزرگ و نیز انجیل شریف . 

یار و یاورم باشد ۰ 

تمام حاضران يك صدا پاسخ د آد ند؛ 

آمین ! 

صد ابی پژواك گوته که ظاهرا از اعساق کلیسا به گوش 
می‌رسید » تکرار کرد : 

- امین ! 

د وك د وگیز که مید انیم وظایف سد ار اول سپاه را 
ون از سه پله‌ی محرا a‏ 
خود را د ر برابر کاردینال روی محراب قرار د اد۰ کارد ينال 
شمشير رأ متبرك ساخت ٠‏ 

۱ ن‌گاه > کا 3 j‏ ز نیام برکشید و د رحالی‌که 
تیغه‌ی آن را به د ست گرفته بود, آن را به سوی شاه د راز کرد" 
شاه شمشیر را از د ستها ش گرفت" 

کاردیتال ,هد رهتان ال ای ر شاوی باه 
گفت : 

اعلی‌حضرتا ۱ شمشیری را که خد اوند متبرك ساخته 

است به شما می‌سپارم تا به وسیله‌ی آن وبا نیروی 

روح القد س بتوانید در برابر تسام د شمنان خود مقاوست 

ورزید و کلیسای مقد س و مملکتی را که به شما سپرد ه 

د وك د انژو شمشیر را به نحوی فرود آورد که نوك آن با 
زمین تماس یافت» و پس از اهد ای نماد ین آن به خد اوند. 
شمشیر را به د وك د وگیز با زگرد ند۰ 

کشیش بچه بالش کوچکی د ر برابر د وك د اننژو قرارد اد, 
و دوك زانو زد 

سپس . کا رد ینال جعبه‌ی کوچك لعلگون را باز کرد و با 
نوك يك سنجاق اندکی از روفن مقدس را از درون 
جو یرون کید و ان زا سه ل قات شدي 
مالید ۰ 

آن‌گاه . درحالی که بشقاب را به د ست د اشت د وخطبه 
د و بالای سرد د وك د انژو | یراد کرد" بعد» روغن مقدس را با 
انگشت شست تاز کنا ره‌ی بشقاب برد اشتو آنا به صورت 


۳۴۶ 


يك صلیب بر فرق سر دوك ماليد و ببه زبان لاتیین 
و 

- ترا با این رفن مقدس سح می‌کشم , و به نام پد ر و 

پسر و روح القد س پاد شاه می‌خوا نم ۰ 
دستمال زربفت اثار روفن مالی را از روی سر دوك پاك 
کر 

در این موقع کارد ینال تاج را | با د و د ست گرفت و آن 
را روی سر شاهزاد ه فرود تس > ولی تاج را بر سراو 
تگذ اشت 

- این تاج را به نام پد رو پسر و روح القد س بپذ بر ۰ 

د وك د انژو . بی‌رنگ و مرتعش . احساس می‌کرد که تاج 
روی سرش قرار می‌گیرد» بی‌اختیار د ست خود را به طرف آن 
يالا برد" 
تمام حاضران به سوی زمین چرخید. 

اما به زود ی همه‌از جابرخاستند و د رحالی‌که شمشیرهای 

را ار ز نیام برمی‌کشید ند فریاد زد ند: 

-زنده باد شاه فرا: نسوآی سوم ۱ 

د وك د انژو , د رهما ن حال که مغرور و پرشکوه از ای 
برمی‌خاست » گفت : 

-آقایان > من هیچ ‌گاه نام این سی نقر نجیب زاده را که 

پیش از همه مرا شایسته‌ی سلطنت د انسته‌اند, از خاطر 

شما را درظل توجپات‌الپسی خود محفوظ 
۰ ۳ , مثوجه شد ۱ 
پاد شاه جد ید رامشایعت می‌کرد. آن د و شاهزاد هی ا 
لبخند ی تمسخرآمیز رد وبد ل می‌کرد ند۰ 

شیکو نفس عمیقی کشی د : " بله ۱ ماجرای غریبی است› 


مراسم چیست ؟ " 


د رطول این مدت , د وك د انژو از راه پلگان گورستان 
زبرزمیشی از نظر ناپدید شده بود, و تمام حاضران نیز »به 
استثنای سه براد ر که وارد صند وقخانه‌ی کلیساشد ند. از همین 
راه محوطه را ترك کرد ند۰ کشیش نگهبان نیز به خاموش‌کرد ن 
شمعہای محراب پرد اخت: 

کشیش‌بچه د ر آهنیین گورستان زیرزمینی را پشت سر 
به نظر می‌رسید اند کی روشنایی می‌یافت , تك چراغی کهد ر 


۳۴۸ 


چه‌گونه شیکو .که فکر می‌کرد دریک 
درس تاریخ حضور یافته است ۰ از 


یک درس شجره شناسی سر درآورد 
ره ۲۱ 9 


شیکو د ر اتاقك تنگ و کوچك خود از جا برخاست تا 
ساقپای کرخ شد هاش را اند کی حرکت د هد۰ همه چیز حاکی 
از آن بود که آخرین جلسه‌ی این گروه عجیب به پایان رسیده 
: 

اه وان دوا رشن کدف ر 
آهنین زیرزمین کلیسا به کوش رسید, شیکو با کمال‌تعجب 
مشا هد ه کرد که سه شاهزاد هی لورن از صند وتخانه خارج 
شد ند فقط این بار» ردای کشیشی را درآورده بودند و 
لباسهای عادی خود را بر تن داشتند. 

به د ید ن آنپا, کشیش بچه به چنان خند هی زلال و 
نشاط انگیزی افتاد که شیکو هم بی‌اختیار و بد ون آن که‌بد اند 
جرا به خند ه افتاد. 

د وك د وماین به چابکی نزد يك پلگان آمد و گفت : 

خواهرم ‏ این طور پر سروصد | نخند ید آنپا تازه 

یر من اسو اف ا را تشد 

شیکو که از يك تعجب به تعجبی د یگر می‌افتاد,غا فلگیر 
شد ه بود : " خوا هرش ۱ یعنی‌معکن است که این بچه کشیش 
يك زن باشد ؟ " 

شیکو زیاد حیران نماند» چون بچه کشیش با شلق‌خود را 
به عقب اند اخت»و سر هشیا رترین و جذ اب ترین زنی‌را آشکار 
ساخت که له‌اونارد و د اوینچی خالق ژوکوند هم تا آن زمان به 
روی بوم نقش‌نکرد ه بود ۰ 

چشمانی سیاه که برقی از شیطنت د اشت. ولی هنگامی 


۳۳۹ 


که مرد مك آنہا گشاد می‌شد, دو قرص آبنوس فضای آن 
چشمپا رابه حالتی‌سخت جد ی و تقریبا وحشتناك د رمی‌آورد ۰ 

وی خواهر براد را ن دوگیز بود» یعنی خانم مونپانسیه » 
يك پری د ریایی خطرناك . که نقص جزبی یکی از شانه‌هایش 
را که برجسته‌تر از د یگری بود و همچنین انحنای ناخوشایند 
ساق پای راستش را که به طرزی نامحسوس او را می‌لنگاند, با 
مهارت تمام زیر پیرا هنی بلتد و ضخیم از نظرها پنهان 
می د أاشت۰ ۱ 

به سبب همین نقصبا بود که روحی شیطانی د ر جسم 
این زن که سری همچون فرشتگان د اشت لانه کرد ه بود. 

شیکو او را به‌خوبی شناخت»چون بارها وی را در د ربا ر 
هنگامی که به دید ار ملکه ماری لوییز . رت 
ملاقات کرد ه بود۰ با دید ن این زن و سه براد ر پرنفوذ ش که 
اصرار د اشتند پس از دیگران باز هم د رکلیسا باقی‌بماتند : 
راز بزرگی » د ست کم د ر برابر شیکو » از پرده بیرون می‌افتاد ۰ 

زن جوان ؛ د رحالی که از شدت خنده به سکسکه افتاد ه 
بود» می لفت 

- وای ۱ براد ر کاردینال من. چه قد ر قشتگ اد ای 

قد یسان را د رمی‌آورید, و چه قد ر ماهرانه و طبیعی از 

خداوند بزرگ صحبت می‌کنید! لحظاتی بود که از 

مشاهدهی شنا به وحشت می‌افتادم . چون احساس 

می‌کرد که جریان را جد ی گرفته‌اید! و آن بینوا را بگو که 

ابلپانه تن به روفن مالی و تاجگذ اری داد! آخ ۱ آخ ۱ 

اگر بد انید زیر آن تاج چه قیافه‌ی کریبی پید | کرد ه 

بود! 

د وك د وگیز گفت : 

- مهم این است که آن‌چه را می‌خواستیم بەد ست آورد یم ۰ 

از این پس , فرانوآ د یگر نی‌تواند کلمه‌ای بر ضد ما 

بر زبان بیاورد 

شیکو تازه می‌فپمید که روا شیره مالید هاند. 
PE.‏ متنفر بود» د لش می‌خواست این‌خانواد هی 
زرنگ را برای این صحنه سازی ماهرانه د رآغوش بگیرد » اه 
به استتنای بای » که شیگو با رضا و رفبت هرچه تمام‌تر حاضر 


۵۰ 


بود سپم او را از این هماغوشی به خوا هر عزیزش . خانم 
مونپا نسیه تخصیص د هد۱ 


کارد‌یتال گفت : 
حوبا » آقایان 1 برگرد یم به کا رهایمان تمام‌د رها بسته 
ست ؟ 


د وشس . یعنی همان خانم مونپانسیه و خواهر عزیسز 
آقایان . با خوش خد متی گفت : 
- من ضامن ۱ به علاوه , اگر بخوا هیدمی‌توانم بروم وارسی 
د وك گفت : 
انم فیسخه شا را لی هدب شید کید 


بچه‌ی عریز ۰ 
- راستش » نه. اصلا خسته نیستم ۰ جریان خبلی نشاط آور 
بوق 
د وك پرسید : 
-ماین »شما گفتید که او این جا است؟ 
بله ۰ 


-ولی من ند ید مش ۰ 

ت رست متفگ : پنپان شده .۰ 

_کیجا؟ 

- توی اتاقك اعتراف. 

این کلمات همچون غرش صد هزار شیپور روز رستاخیز د ر 
گوشپای شیکو طنین اند اخت۰ د رحالی که به تقلا افتاد» بود 
از خود می‌پرسید: " منظورش چیست ؟ چه کسی توی اتاقك 
اعتراف مخفی شده؟ لامذ هب ۱ من که جز خود م کس دیگری 
را سراغ‌ند ارم " 

د وك د وباره پرسید : 

- پس او همه چیز را د يده و شنیده؟ 

-چه اهمیتی د ارد. مگر او از ما نیست ؟ 

د وك گفت : 

-او را بیاورید این جا ۰ 

ماین از پلگان کناری پایین آمد و چنین به نظر می‌رسید 
که د رست به سوی اتاقك اعترافی که شیکو د ر آن پنهان بود. 


Tût 


پیش بی‌آید» 

شیکو مرد شجاعی بود. ولی این بار د ندانہایش از 
وحشت به هم می خورد » عرق سرد ی از پیشانیش سرازیر شد 

به خود می‌گفت : "عجب! بد جوری گیر افتاد هام ۱ "وء د ر 
همان حال که می‌کوشید شمشیر خود را از لابهلای رد ای گشاد 
و کی و خر راد ی 
نمی‌گذ ارم مثل یك آد م بیغرت د رکنج این ن اتاقك کشته بشوم ۰ 
حالا که این فرصت پیش آمد ۵. بايد سعی کنم که قبل از 
کشته شد ن او را به د رك واصل کنم * 

به منظور اجرای این طرح شپامت آمیز , شیکو که تازه 
دسته‌ی شمشیر خود را يافته بود. آماده می‌شد تا چفت 
د اخلی در اتاقك ر باز کند که ,ناگپان صد ای د وشس‌طنین 
اند !خت : 

-نه آن یکی » ماین ۰ توی آن نیست؛۰ توی اتاقك طرف 

چپ است: 

ثیکو نفسی به راحتی کشید :اوف ۱ د یگر چیزی نمانده 
بود» ولی لعنت بر شیطان . چه کسی ممکن است توی آن یکی 
اتاقك باشد ؟ 

کت 

باق ماس یرون هب اعات یکلا ی اوقت الا ای رتشا 

شیکو نشاط خود را دوباره به د ست آورد ه یود : " به‌به ۱ 
د ر آین جشن فرخند ه فقط تو یکی کم بود ی . اسان نیکلا ۱* 

ع 

شما همه چیز را دیدید و شنیدید » درست‌است ؟ 

-سرور من ۰ E‏ باشد. يك کلمه هم از تما 

آن چه گفته شد جا نیند اخته‌ام و تمام جزییات را هم به 

د قت د ر خاطر د ارم 

آن‌یکی از براد ران‌د وگیز که علامت زخمی‌بر چپرهد اشت > 
گفت : 
- پس می‌توانید جریان را به طور کامل برای فرستاد هی 
مخصوص حضرت گرگوآر سیزد هم ,پاپ اعظم » بیان د ارید؟ 
- به طور کامل ۰ 


ûr 


-بسیار خوب ۰ در ضمن > براد رم » د وماین »می‌گفت شما 
برایمان شاهکاری به وجود آورد ه‌ایتد۰ ببینم » چه کار 
کرد هاید۰ ۱ 
نیکلا د اوید. زیر پرتو چراغ , درسه قد می آنان قسرار 
د أاشت : 
- سرور من »کا ری را کفوعد ه د أده بود م به‌پایان رساند م ؛ 
یعنی وسیله‌ای یافته‌ام که به كمك آن می‌توان شما را 
بد ون مدعی بر تخت سلطنت فرانسه نشانده 
کرجا جرد ١آ‏ دای ین ابا ع ایب 
ماظن اسا همه ی حرام پاد غا رات کی 
هاتری د وگیز گفت : 
_اگر این عمل غاصبانه زیاد ه از حد توی چشم می‌خورد . 
بپتر است از آن صرف نظر کنیم۰ من نمی‌توانم تسام 
پاد شاهان عالم مسیحیت را که به حقوق البی متکی 
هستند» برضد خودم بسچ کم" 
حقوقد ان زبرد ست» د رحالی که به د وك تعحظیم می‌کرد » 
نگاهی پراطمینان به گروه سه نفری اند اخت و پاسخ د اد: 
- من قبلا این نوع ملاحظات را د ر مد نظر گرفته‌ام » سرور 
ی هان ی که زا زان و رال 
وجد انی و از يك حقوقد ان کارکشته .انتظار می‌رود» من 
تمام سالنامه‌ها و تواریخ و فرمانپایی را که د رسنتها و 
رسوم کپن ما د ر مورد جانشینی پاد شاهان وجود د ارد 
به د قت مطالعه کرد هام و تمام مدارك و اسناد ی را که 
برای توجیه اد عانامه‌ی ما لا زم باشد» به د ست آورد هام ۰ 
اگر به مشروعیت د ست یابیم . سروران من , به همه چیز 
د ست یافته‌آیم ۰ بسیا ر خوب» من کشف کرد ها مکه خاند ان 
شما وارٹ برحق سلطنت است. وخاندان والوآ , که 
هم اکنون صاحب تخت و تاج اين مملکت أ ست »د رحقیقت 
شاخه‌ای انگلی و غاصب محسوب می‌گرد د٠‏ 
صلابت و اعتماد ی که د ر خطابه‌ی مختصر استاد نیکلا 
د اوید وجود د اشت ,خانم‌مونپانسیه را غرقد ر سرور وخوشحالی 
ساخت. کنجکاوی شد ید ی در ذ هن کارد ینال و د وك‌دوماین 
پد ید آورد. و چینبای پیشانی خشك و جد ی د وك د وگیز را 


Tar. 


تقریبا از هم باز کرد 
با این حال , د وك د وگیز گفت : 
- با تمام این حرفہا »مشکل بتوان مدعی‌شد که خاند ان 
لورن , هرچند بسیار معروف و ریشه‌د ار است: نسیت به 
خاندان والوا حق تقدم د ارد 
استاد نیکلا داوید. رد ای خود را کنار زد و ورقه‌ای از 
این حرکت. د سته‌ی خنجری بلند ونوك تیز هم که در جوف 
چکمه‌اش جای د اده بود» آشکار شد۰ ولی » بد ون توجه به 
این سایل » استاد نیکلا . د رحالی که ورقه‌ی پوست آهو را 
به سوی د وك پیش می‌برد, گفت : 
- مطلبی که عرض کرد م بی‌د لیل و مد رك نیست؛ سرورمن " 
د وك » ورقه را از د ست نیکلا داوید: گرفت و پوسیة: 
این جیست ؟ 
هد ۳ ه‌نامه‌ی خاندان لورن اسب : سرور من * 
- که ریشه‌اش به کجا می‌رسد ؟ 
-به شارلمانی ۰ سرور من ۰ 
هر سه براد ر حیرتزد ه فریاد کشید ند : 
لورن همزمان شارلمانی بود ه مت فد رست »ء وی رانیه 
نیکلا گفت : 
تامل د اشته باشید» سروران من ۰چیزی که شما احتیاج 
دارید. يك محاکمه است , یك محاکمه‌ی حسابی که‌مد تما 
طول بکشد و پارلمان و ملت را به خود مشخول د ارد 
د رطول این مد ت » شما فرصت خواهید داشت.پارلسان 
را یکذ وت جود ساد مات هم که وت به وید با دا 
است؛ بنابراین » خوب توجه فرمایید, سرور من »د رست 
فرمود ید : رأنیه , نخستین د وك لورن معاصر شارلمانی 
بوده است۰ گیلبر, پسر او؛ معاصر لویی مشپور به 
خوشرو ۰ هانری , پسرگیلبر همزمان شارل مشپور به طاس: 
د وك د وگیز کلام نیکلا د اوید را قطع کرد: 
-ولی ۰۰۰ 


ول 


اند کی حوصله د اشته‌با شید سرور من »د آریم می‌رسیم ۰ 

خوب توجه بفرمایید۰ بون ۰۰۰ 

د وك با بی‌حوصلگی گفت : 

بله ؛ د ختر ريسن » پسر د وم رانیه ۰ 

وکیل دعاوی د نباله‌ی کلام را گرفت : 

-بون ؟ 

۹ 

-با شارل د ولورن .پسر لوبی چپارم ۰ پاد شاه فرانسه ۰ 

نیکلا د اوید تکرار کرد : 

-با شارل د ولورن ۰ پسر لویی چپارم . یاد شاه فرانسه ۰ 

حال . اضافه کنید : براد ر لوتیر . که تاج و تخت فرانسه 

را از او دزد يده بود ند۰ چه کسی او را غا رت کرد ه بود؟ 

فرد ی غاصب به نام هوگ کا په , که به‌نام لوبی‌پنجم سلطنت 

کی 

-آها ۱ آها ۱ 

د وك د وگیز گفت : 

ادامه بد هید مثل این که نور آمیدی درخشیدن 

گرفته است؟* 

بله »۰ شارل د ولورن وارث براد رش لوتیر بود, البته در 

صورتی که نسل لوتیر می‌خشکید۰ بسیار خوب. نسل‌لوتیر 

حقیقی تخت و تاج فرانسه هستید. 

شیگو د ر اتاقك خود از جا پرید:" لامذ هب! زهسر این 
جانور خطرناک تر از آن است که فکر می‌کردم * 

کارد ينال ود وك دوماین با هم پرسید ند: 

خوب, براد ر» نظرتان چیست؟ 

د وك د وگیز پاسخ د اد : 

-من می‌گویم که متاسفانه قانونی بس کسهن د ر فرانسه 

وجود دارد که آن را قانون ساليك می‌نامند: این قانون 

تمام ادعاهای ما را نقش بر آب می‌سازد» 

یکلا د اوید با غروری که حاکی از عزت نفس ارضا شد ه 


۲۵۵ 


بود» ندا در د اد: 


-من منتظر همین ايراد بودم » سرور من ۰ کین است 
بفرمایید نخستین مورد استفاده از این قانون چه بود ه 
اد وارد» شاهزاد ها ی انگلیسی ۰ 

این واقعه د ر چه تاربحی روی داده است؟ 

د وك د وگیز د ر حافظه‌ی خود به حست و جو پرد اخت . 


ولی کا رد ينال قاطعانه جواب د اد: 


که 


۱۳۲۸ میلاد ی. 


- یعنی د قيقاً lS a‏ ز غضب 
سلطنت به وسیله‌ی هوگ کاپه یا د ویست وجپل‌سال پس 


از خشکیدن نسل لوتیر- بنابراین , هنگامی که قانسون 


ساليك را اختراع کرد ند. د وبست و چهل سال بود که 
اجد اد شما وارث حقیقی تخت و تاج محسوب می شد ند۰ 
حال برسیم به موضوعی که همه می د آنند : هیچ قأنونی 
طبه ما ع فى غود 

د وك د وگیز نگاهی اوةه اند اخت 


از اند کی تحفیر هم بی‌بہره نبود * 


۔. شما مرد هشیاری هستید . | ستاد نیکلا داوید؛ 

کارد ینال نیز به نوبه‌ی خود گفت : 

- نکته‌ی بسیار بد یعی است: 

و د وشس ر 

هستم ۱ 1 1 
شوهری قبول نخوا هم گرد 

تنپا د وك د وگیز بود که ميان شوروشوق د یگران همچنان 


- بسیار خوب > شجره‌نا مه‌ی حالیی است ۰ ٠‏ ین هم د ویست 
سکه‌ی طلا که براد وم . دوساین » از طرف من به شما 


قول داد ه بود ! 
و“ کارد ينال ء رو به نیکلا د آوید . ادامه دواد : 


ûf 


-اين هم د ویست سکه‌ی د یگر؛ برای ما موریت جد ید ی که 

به شما خوا هیم د اده 

وکیل زبرد ست» د رحالی که چشمانش از فرط لذت 
می د رخشید, تفت : 

- بفرمایید سرور من ,با تمام وجود د رخد مت عالی‌جناب 

قوع ایی اسک مان ا ع شا زا انور کم این 

شجره‌نامه را برای 0 پاپ گرگوار 

سیزد هم . شخصا به رم ببرید: 

نیکلا د اوید گفت : 

_جای تاسف است! من طبع والایی د ارم » ولی‌مید انم 

ر و 6۱۱ کرش بت کر و 

نجیب زاد هی ناده بود م ۰۰۰ 

کارد ینال گفت : 

- ولی نیستید. و این موجب تاسف‌است. بنابراین 

ناچاریم پی‌یر د وگوند ی را به این ت 

د وشس که سیمای جد ی خود را بازیافته بود, گفت : 

- اجازه بد هید برادر من ۰ خانواده‌ی گوندی همه 

مرد می خوش‌طبع و زيرك آند۰ د ر این تردید ی نیست» 

ی ما یج کے بای بر آنا ھا ریم 

د وك د وماین با خشونت معمول خود گفت : 

خواهرم حق د ارد. لویی , ما نمی‌توانیم آن طور که به 

نیکلا د اوید اا او 

E تم‎ 

ترتیبی بد هیم که او را به دار بکشند» 

این زك گویته: د وك د وماٍ ین که صاف و پوست کنده 
رو د ر روی وکیل خوش خد مت به زبان آمده بود, تاثیری بس 
شگرف بر حقوقد ان بینوا گذ اشت: قہقہه‌ای رعشه‌آمیز که 
از وحشت د رونش خبر مید اد. او را به پيچ وتاب اند اخت- 

هانری د وگیز به وکیل بیچاره که رنگ بر صورت‌ند اشت» 
گفت : 

- براد رم » شارل » شوخی می‌کند- همه مید انیم که شما 

به ما وفا د ارید. و این را تاکنون د ر چند ین مورد به 
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اثبات رساند ه‌اید. 

شیکو زیر لب گفت : " به خصوص د ر مورد من "و مشتپای 
گرگ قفا شا را به د شمن خود يا بهپتر گفته شود , به سوی د و 
د شمن خود حراله کرد 

هانری د وگیز اد امه داد : 

خیالتان جمع باشد, شارل » خیالتان جمع باشد, 

کاترین , خواهرم »شما TT‏ شته باشید که من 

وی رابه عمل می‌آورم ۳ 

شجره‌نامه را به رم می‌برد» ولی در میان تعد آد ی أسناد 

و مدارك دیگر» و ان که لاک حابل چه چیزهایی 

است۰ شما ءنیکلا د اویدءشما هم تقریبا همزمان با او به 

راه می‌افتید, و د ر شالون یا در لیون یا در آوینیسون : 

O OE RE 

متوقف خوا هید شد۰ بتابراین ؛تنپا شما به راز سربه سهر 

این عملیات آگاهمی خواهید داشت. می‌بینید که 

هنوز هم شما تنہا فرد مورد اعتماد ما هستید- 

د اوید تعظیم کرد 

شیکو زیرلب گفت : " البته , می‌دانی به چه قیمتی »د وست 
عزیز : به قیمت بر د ار رفتن د ر آولیناشتباه ۰ ولی‌خیالت جمع 
باشد, تو فعلا ميان د و چوبه‌ی د ار گیر کرد ه‌ای ۰ امیدوارم 
نزد يك ترین آنا به تو. د وست‌عزیز, همانی باشد که من 
برایت بر پا خواهم کرد" 

سه براد ر دستهای همد پگر را فشرد ند. خواهر خود را 
بوسید ند. و پیشاپیش نیکلا داوید که در هر قدم صدای 
سکه‌ها یش FR‏ از راه د ر زیرزمینی ناپد ید کشتزن:» 

پشت سر E‏ > چفت تمام د رها را از 
داخل ۰ چواغ روشن را نیز خاموش کرد 

سپس , صد ای کفشہای چوبی کشیش نگہبان روی 
سنگفرش کف کلیسا به تد ریج د ور شد و در اعماق تاریکیہا به 

پنح د قیقه گذ شت . پنج د قیقه‌ای که د ر نظر شیکو بسی 
کن ا کی ای کہ ل این ات که راا 
همه چیز تمام شد ه است" 
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شیکو » ان A‏ ۱3 
اعتراف پر رفت وآمد» د ر عقید هی خود راجع به کد راندن شب 
د ر کلیسا تجد ید نظر کرد ه بود» آهسته د ر اتاقك را گشود و 
پاهای کرخ شده‌ی خود را به خارج د راز کرد 

در موقع ی ی نو شیکو متوجه شد ه 
بود که نرد بان بلند ی برای پاك کرد ن شیشه‌ی پنجره‌ ها در 
يك گوشه‌ی تا ريك قرار د ارد- ۰ وقت را تلف نكرد. دستهای خود 
را به پیش د راز کرد و سر راست به گوشه‌ای که نرد بان قرار 
داشت رفت۰ پس از اندکی تلاش نرد بان را در تاریکی زیر 
یکی از پنجره‌ها محکم کرد 

د ر پرتو نور مأه , شیکو متوجه شد که اشتباه نکرد ه است : 
پنجره به سوی گورستان صومعه باز می‌شد. و گورستان‌هم مجاور 
کوچه‌ی بورد ل بود۰ 5 

شیکو پنجره راگشودمثل آن‌که سوار اسب شود, روی لبه‌ی 
پنجره نشست.و با نیرو و مهارتی که معمولا د ر اتر خوشحالی 
یا ترس به وجود آد می راه می‌یابد,ترد بان را از د اخل کلسیا 
بالا کشید و آن را در خارج‌پنجره بر سطح زمین استوا رساخت. 

بعد هتگامی که احساس کرد هوا آزادنه در ربه‌هایش 
موج می‌زند» حرکت سریع خود را به سوی خیابان سن‌ژاك اد امه 
د اد۰ وقتی‌که به میپمانسرای " خوان نعمت" رسید.مثل این که 
کوچكترین تاخیری د ر کارش‌نبود ماست,در را بعصد | د رآورد۰ 

صاحب میپمانسرا شخصا د ر را به روی او باز کرد ۰ 

با نخستین نگاه شیکو را شناخت. هرچند شیکو بالباس 
سوارکاران از آن‌جا خارج شده بود و اينك با رد ای کشیشان 
باز می‌گشت: ۱ 

آه۱ شما هستید. قربان ۰ خوش امد ید۰ 

ر کی ا کاک اش رس ید 

حال براد ر گورانفلو چه طور است ؟ 

لبخند پبنی یی ی چی را از هم باز کرد. 
به سوی د ر پستو پیش رفت و آن را گشود : 

- خود تان بلاحظه کنید 


براد ر گورانفلو د قیقا د ر همان محلی که شیکو برایش 


ترتیب د أده بود» خر و پف می‌کرد. 
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یی اقا ناکت رورا سر 
به یک رفیق راه برخوردند 


دهد 
ی 
Co‏ 
روز بح ؛ رب sê‏ هما ن ساعتی که براد ر 
مه به آنژه 9 شارترو 
نوژان 0 3 
ار تقریبا ب هم به e‏ بود ند * حتی ۴ 
از اسبہا د ر اثر خستگی د ر مید ان کلیسا از پا د رآمده سود 
بزرگ ترین آن د و سوارکار. سکه‌ای کف د ست يك پسر بچه‌ی 
تزد يك هد ایت گند“ د ر حد ود نیم ساعت بعد. هرد و مسافر 
e‏ به تج 2 باگونەھايى 
ی شد ه . به 71 خود ا بود ند“ 
پس از آن که مد تی در د شت‌عریان و هنوز سرد,که تازه 
بوی پیشرس بہار از آن استشمام می‌شد. پیش رفتند,آن که 
از د یگری بزرگ تر به نظر می‌رسید به سوی همراه خود خم شد و 
ت 
-آخ ۱ زن کوچولوی من .سلام | د یگر راحت شد یم + خطر 
آن گاه خانم سن‌لوك - چون سوار کوچك اند ام همو یود - 
شنل گشاد خود را با د ست روی سرهای نزد یك به هم 
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خود شان نگاه داشته بود » چشم د رچشم او د وخت و بوسه‌ای 
شیرین تقد یمش کرد۰ 

ملوك یا حبار فویان کفیی: 
۱ -آخ ۱ که آزاد بود ن چه لذ ت بخش است! تو هیچ وقت 
آزاد بود ای . ژانت ؟ 

زن جوان با لحن پرنشاطی پاسخ داد : 

-من؟ نه , هیچ‌وقت این اولین بار است‌که از هوا و 
از فضا بد ون محد ود یت استفاده می‌کنم : پد رم به همه 
سوءظن د اشت» و ماد رم زنی خانه‌نشین بود۰ هیچ وقت 
نمی‌توانستم بد ون يك پرستار. دو کلفت و يسك نوکر از 
خانه خارج بشوم . به تحوی که ياد م نمی اید ین از ان 
سالپای شیرین کود کی که د ر بیشه‌زارهای مرید ور با 
د يان خوبم جست وخیز می‌کردیم , هرگز توانسته باشم 
روی یك چمنزار بد وم ۰ با دیان خیلی‌این طرف وآن‌طرف 
می‌د ویدیم ۰ خیلی بازی می‌کرد یم ۰ ولی‌تو . سن‌لوك خوب 
من ۰ تو چه؟ تو که د ست کم آزاد بود ه‌ای . نه؟ 

٠ آزاں؟‎ 

-البته . تو يك مرد ی ۰۰۰ 

_آه ابله » مرد | ولی »نه »من هم هیچ وقت آزاد تسود هام ۰ 
من نزد د وك د انژو بزرگ شد م ؛ مرا همراه خود ش به 
لہستان برد» و دوباره به پاریس برگرد اند۰ مقررات 
تشریفاتی مجبورم می‌کرد که همیشه د ر کنارش باشم ۰به 
محض آن که یك قد م د ور می‌شدم »آن‌صد ای طاقت فرسا 
بلند می‌شد : " سن‌لوك , حوصله‌ام سر رفت ۰ د وست من ؛ 
بيا با هم حوصله‌بان سر برود" آزاد! آه ۱ بله .خیلی 
آزاد! با آن کرست لعنتی که شکمم را می‌فشرد. با آن 
یقه‌ی آهاری کذ ابی که پوست گرد نم را می‌کند. با آن 
موهابی که باید با صمغ و هزار کتافت‌د یگر فر می‌زد م ۰ 
با آن رطوبت و گرد وغباری که به این موها می‌چسبید, با 
آن کلاه‌گیس که باید با سنجاق روی کله‌ام می‌بستم ۰آی ۱ 
نه » نه » ژانت‌عزیزم , فکر می‌کنم که من حتی‌از تو هم کمتر 
طعم آزاد ی را چشید هام ۰ 

زن جوان » د رحالی که نگاه اضطراب آمیزی به عقب سر 
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خود می‌اند اخت , گفت : 
یک ری ر 
بیندازند به زندان باستیل؟ 
اگر ما را باهم به آن‌جا ببرند,کوچولوی من »گرفتاریمان 
نصف می‌شود ! 
ژانت با خندهای سرشار از شاد ی و شیطنت گفت : 
OT‏ با گوده کر رای 
بگذ ارند با هم باشیم ۰ 
و» زن جوان از این که با چندکلمه آن همه از ناگفتنیها 
را گفته است. سرخ شد 
سن لوك گفت : 
- پس بہتر است خود مان را خوب پنهان کنیم ۰ 
ژانت پاسخ د اد: 
-آه ! از این بابت خیالت راحت باشد: د اریم به جایی 
می رویم که د ست هیچ کس به با نخوا هد رسید : اگر بد انی 
مرید ور چه جور جایی است! د رختهای بلوط کن که 
چون مرح ایی مرق آسفان برا اسستاه باکسد: 
بیشه‌زارهای بی‌انتها » رود خانه‌های تنبلی که‌تا بستانہا 
زیر لایه‌ی خزه‌های سبز و زمستانہا د ر پناه برگهای 
خشك شده د ر بستر خود می‌خزند» بعد برکه‌ها و 
مرد ابپای بزرگ , کشتزارهای گند م . گلزارهای رنگارنگ , 
چمنزارهای بی حد و مرز. برجہای کوچکی که هزاران 
کبوتر از آنہا می‌پرند و مثل زنبورهای عسل که د راطراف 
کند وها می‌چرخند, د ایم د ر هوا پر و بال می‌زنند»و 
بعد ش » و بعد ش » هنوز تمام نشد ه ,سن‌لوك» مان 
همه‌ی اینها » ملکه‌ی این سرزمین کوچك , پىریزاد این 
باغهای افسانه‌ای» دیان خوشگل و خوب و بی‌نظیر من 
است» قلبی الماسگون د ر قالبی‌زرین . دوستش خواهی 
د أ شىت» سن‌لوك" 
۔ همین حالا هم د وستش د أرم »چون ترا د وست د اشته ۰ 
آه | یقین دارم هنوز هم دوستم د ارد» و بعد ها هم 
هميشه د وستم خواهد داشت" د یان از آنبهایی نیست 
که در د وستیپایشان تابع هوا و هوس‌اند۰ فکرش را 
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بکن که د ر این لانه‌ی گنها و سبزینه‌هایی که به زود ی 
جان خواهند گرفت ,چه قد ر به ما خوش خواهد گذ شت 
ژانت د رعالمی روپایی سیر می‌کرد : 
-عزیز د لم » می‌توانی مجسم کنی که چه وضعی خوا هيم 
داشت ؟ از اول صبح ۰ از در کوچك‌عمارتی که به ما 
اختصاص خواهند د اد, وارد بیشه می‌شویم ۰ من این 
عمارت را از قد یم می‌شناسم : زمان لوی د وازد هم‌ساخته 
شد ۵ > معماری قشنگی د أ رد“ می د انم که از آن خوشت 
می‌آید , توکه این‌قد ر گل وبوته و توریہا را دوست د اری 
و چه پنجره‌ها بی ۱ چه پنجره‌هابی ! يك چشم‌اند از آرام 
و سایه در جہت جنگلپایی که تا چشم کار می‌کند اد امه 
می‌یا بندء ازد ور می‌شود آهوها و بزهای کوهی را که گهگاه 
درگ گاهبای لی براع من ند تماها کرو ارف 
مقابل » چشم‌اند از گسترد ه‌ای د اریم به سوی د شتہای 
زرین ود هکد »هایی با سقفہای قرمز و د یوارهای سفید. 
به سوی رود خانه‌ی لوار که د ر آفتاب می‌د رخشد و پر از 
کقتی بای کرت ات عا ورای ایا درت ر 
دریاچه‌ای د اریم با يك قاسق بزرگ د ر نی‌زار» و بعد 
می‌رسیم به اسبہا و سگہایمان که‌با آنہاد ر قلب جنگلہا 
به شکا رآهو خواهیم پرد اخت ۰ 
جاد هی بین شارتر و مانس در همین حال و هوا پیموده 
شد۰ روز بعد را هم زوج جوان با نشاط و آرامش آغاز کرد و 
به راه خود ادامه داد. ولی د رعین حال تصمیم گرفت که عصر 
همان روز حتمابه مرید ور برسد" 
هنگامی که به نخستین جنگلهای شنی رسید ند سنلوك 
د یگر خود را مصون از خطر می‌دید۰ او خلق وخوی متلون شاه 
را به خوبی می‌شناخت؛ می د انست که گاه د چار خشم وخروش 
می‌گرد د و گاه د ربی‌حالی وسستی مطلق فرو می‌رود۰ 
از آن‌جا که تا آن لحظه خبری از تعقیب کنندگان نشده 
بود, و حتی به يك پيك تند رو هم برنخورده بود ند سن‌لوك 
احتمال داد د رظ دو روز کف شنته:؛ شاه به جای آن که در ' 
حال جوش و خروش باشد» به‌حالت رخوت و بی‌اعتنایی‌افتاد ه 


اتمه 
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با وصف این » سن لوك گاه‌به‌گا» نگاهی‌به عقب میا ند اخت . 
اا ا ن 
مزاحم ممکن به چشم نمی خورد ۰ 

سن لوك فکر می‌کرد : " احتمالا » شاه غیظ و غضب خود را 
این یی مان ا ری تسنیا 
همه‌ی د یوانگیش , توصیه‌ی به جابی به من کرد۰۰ اگر روزی 
دوباره او را دیدم , این محبت او را با تحویل چند معمای 
فیک ریش طرش ران ام 

سن‌لوك د اشت به یکی از چیستانهای پر پیج وخم شیکو 
فکر می‌کرد که ناگپان متوجه شد د ست همسرش به شانه‌اش 
می حورد" 

به لرزه د رآمد“ این د ست» د ست نوازش نبود. 

تکام کي ا 

سن‌لوك به عقب برگشت ۰ در افق د ورد ست» د ر همان 
جاده‌ای که آنہا می‌پیمود ند. سواری با حد اگثر سرعت به‌پیش 
می تا خت ۰ 

این تصادف د ر نظر سن لوك بسیار بد شگون آمد۰ گویی 
واقعیست قرار بود د رست د ر همان لحظه‌ای که سنلوك 
خود را از خطر جسته می د ید ید تگذ یبی انکارناپذ یر در 
برابر د ید گانش ظاهر سازد۰ سن لوك » د ر میان افکار مختلف, 
بیش از همه از با زگشت هوس آلود خلق وخوی عصبی وناراحت 
شاه می‌ هرا سید 

با این حال . برای آن که حرفی زده باشد گفت: 

_بله , مثل این است که سواری به سرعت پیش می‌آید 

رنگ چپره‌ی سن لوك , به رغم کوششی که برای بی‌اعتنا 
ماندن به خرج مید اد» سفید شده بود“ ژانت؛ د رحالی که 
رکاب را محکم به پپلوی اسب می‌کوپید, گفت : 

-فرار کنیم ۰ 

سن‌لوك که سعی می‌کرد, خونسرد ی خود را حفظ کند. 
گفت : 
-نه »نه ۰ فرار معتی ند اردتا آن‌جا که می‌شود تشخیص 
داد او تنپا است. ما تباید از برابر یك مرد تنہا 
بگرپزيم ۰ فقط می‌توانیم خود را کنار بکشیم , هنگاسی که 
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او رد شد. ما به راه خود اد امه خوا هیم د اد۰ 

اگر ایستاد چه؟ 

اک 

تصمیم لازم را اتخاد کنیم ۰ 

ژانت آرام شد : 

حق با تو است" من نباید این قد ر می ترسید م ۰ ياد م 

نبود که سن‌لوك من این جا است و از من د فاع می‌کند۰ 

ولی سن‌لوك, پس از آن که نگاهی دیگر به سوار 
ناشناس اند اخت . ناگہان گفت : 

- با ید فرار کنیم ۰ پر بلند ی به کلاهش می‌بینم , و زیر 

این کلاه هم یقه‌ی آهاری مخصوص د رباریان به چشم 

بی عور ایی نشانهها کی زا کزان ی که 

ژانت» د رحالی که دهانه‌ی اسب خود را به د ست گرفته 
بود و د نبال شوهرش به طرف جنگل می‌رفت ۰ گفت : 

آه إخد ایا | چرا يك پر و يك یقه‌ی آهاری باید ترا 

sa 

0۳ محصوص 71 با سقیر e‏ 

بند ه ! 

زن جوان که از تصور جد اشد ن از شوهرش مثل یك برگ 
د خشك می لرزبد› فت : 

-دراین صورت, واقعا باید عجله کنیم ۰ 

ولی گفتن این حرف آسان‌تر ازعمل کرد ن به آن بود 
د رختان صنوبر بسیا ر کلفت بود ند وشاخسار پرپشت آنها 
مثل د یواری راہ را سد می‌کرد افزوده بر این .اسبپا تاسینه 
د ر ماسهی نرم قرو می‌رفتند ۰ 

د ر ظرف این مد ت» سوا ر ناشناس به سرعت برق نزد يك 
می شد و به‌همین زود ی صد ای چہارنعل اسبش د رسرا شیبی 
تپه به گوش می رسید ۰ 

زن جوان هراسان فریاد کشید: 

سن‌لوك که از پیشروی دست کشید ه بود » گفت : 
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گفت : 


را به 


۳ رد 


ببینم چه می‌خوآهد ۰ 

ژانت گفت : 

ایستاد۰ 

سن‌لوكث انامه ق‌ اف 

-پیاد ه هم شد. می خوا هد وا رد جنگل بشود؛ آه| لعنت بر 
۳0 

ژانت »د رجالی‌که شوهر خود را به زحمت نگاه می‌د اشت > 


د ر واقع > مرد ناشناس پس ۳ د هانه‌ی اسب خود 
یکی از د رختان صنوبر حاشیه‌ی جاده بست .فریا د کشان 
جنگل شد : 

آهای , آقا ! آقای عزیز! ب یجہت فرار نگنید» صبر 
کنید. من چیزی را که گم گرد هاید, برایتان اورد ام ۰ 
پس از چند قدم › ناشناس اد امه داد 

اتا ۱ آهای! آن آقا کوچك | آقا جان شما د ستبند 
بودید! قاب تصویر يك خانم را این طوری گم 
نمی‌کنند» آن‌هم تصویر خانم محترمی مثل خانم د وبریساك 
را ۰ محض خاطر این بانوی عزیز هم که شده مرا این‌طور 


ندوانید. 


2 این است که د ارد از ماد رم حرف می‌زند* 

سن‌لوك پرسید : 

-عزیزم . ی 

آه ۱ خد‌ایا, بله. ی ی 
نمی د انستم آن را کجا گم کرد هام ۰ 

سن‌لوك ناگهان فریاد کشید : 


-ولی ۰ این بوسی است: 
ژانت هیجانزد ه شده بود: 
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- کنت د ویوسی؟ د وست خود مان؟ 
سن‌لوك شتایان گفت : 
- بله › د وست خود مان ۰۰۰ 
موجب ترسشان شد ه بود. بنای د وید ن را گذ اشت ۰ 
و 
صد ای رسای خود شاد مانه فریاد کشید: 
-سن لوك ۱ پس من اشتباه نکرد ه بود م * 


ژانت لیخند زنان گفت : 
-آقای بوسی یت ایا از طرف پاد شاه برای د ستگیر کرد ن 
ما آمد اید ؟ 


-نه . خانم عزیز! اعلی‌حضرت آن قد رها به من محبت 

ند ارند که ما موریتهایی از این نوع به من واگذ ار کنند» 

سن‌لوك با اند کی بد گبانی پرسید: 

- پس » فقط تصادف شما را به همین جاده کشاند هاست؟ 

بوسی پاسخ د اد: 

-فقط تصادف , ولی حالا که شما را ملاقات کرد هام باید 

بگویم : مشیت الپی ۰ 

اکونا و جرد بت هی ول درا برابرنگاهپای 
محبت میز وتبسم‌صاد قانه‌ی این‌نجیب زاد ەی د وست د آشتنی 
محو شد 

ژائت گفت ؛ 

-پس , د ر حال سفر هستید ؟ 

بوسی ۰ همچنان‌که سوار اسب خود 3 

-بله »خانم عزیز , د ر حال سفرم ۰ 

مئل ما ؟ 

-متأسفانه » نه - 

- منظورم این بود که مثل ما »به علت مفضوب واقع شد ن . 

سفر می‌کنید ؟ 

- راستش » د رست نمی د آنم ۰ 

خوب» کد ام طرفہا می روید ؟ 

-طرفهای آنژه . و شما ؟ 

- ما هم همان طرفہا می رويم ` 
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بوسی گفت : 
- بله » می‌قممم * بريساك ۰ 2 فوسنگن این‌جا است, 
بین آنژه و ساموز: معلوم است‌که شل کبوترهای 
ثحت تعقیب . می‌خواهید د ر خانه‌ی پد ری یناه بگیرید» 
جذ اپ است. اگر حسادت از گناهان کبیره نبود. حتما 
نسبت به شما حسود ی می‌کرد م۰ ۱ 
ژانت با نگاهی آکنده ازحق‌شناسی گفت : 

_آه !آقای بوسی . چرا ازد واج نمی‌کنید تا شما هم مثل 
ما طعم خوشبختی را بچشید ؟ د لم می‌خواهد برایتان 
رکآ یك نفر راد وست د ارد خوشبختی 
خیلی خیلی راحت به د ست می‌آید. 
بوسی نفت 
من از این نوع خوشبختیپا می‌ترسم۰ همه آن قد ر 
خوش !قیال نیستند که مثل شما ازد واج کنند۰ 
- این چه حرفپایی است. آقای بوسی . همه برای شما 
سرود ست می شکنند ۱ 
بوسی آه سرد ی از دل برکشید. 
- وقتی‌که آد م محبوب همه است. خانم عزیز , مثل این‌است 
که محبوب واقعی هیچ کس نیست" 
ژانت, د ر حالی که نگاهی حاکی از تبانی به شوهرش 

می‌اند اخت . گفت : 

- خوب . آقای بوسی . موافقت‌کنید که من برایتان د ست 
بالا کنم ۰ ازدواج شما , قبل از هرچیز مایه‌ی آرامش 
خیال بسیاری از شوهران حسود مي‌شود: در ثانی» من 
به شما قول می‌د هم که سعاد تی را که منکرش هستید به 
چنگ خوا هید آورد. 
بوسی با آهی گفت: 
- خانم عزیز , من نمی‌گویم که خوشبختی وجود ند ارد 
حرف من فقط این است که خوشبختی برای من وجود 
ند ارد 
خانم سن‌لوك تگرار کرد : 
- اجازه می‌د هید من برای شما د ست بالا کنم؟ 
اگر می‌خوا هید مرا به سلیقه‌ی خود تان زن بد هید نه ۰ 
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اگر بتوانم بهسلیق‌ی خودم زد واج گنم .له 
- شما مثل آد می حرف من اتید که تصمیم گرفته است تا 
آخرعمر مجرد بماند 

- شیا رک" 

شاید فریفته‌ی زنی هستید که نمی‌توانید با او ازدواج 
کنید ؟ 


- سن لوك عزیز , ترا به خدا از خانم خوا هش کنید این 
همه نیشتر به قلبم نزند. 

- آه !مواظب باشید» بوسی عزیز » کاری نکنید که من فکر 
E‏ 

ون د ارز a e‏ 
ندارند نسبت به من حساد ت بورزند: 
سن‌لوك که به خاطر می‌آورد هسرش را بوسی به کاخ 

لوور آورد ه بود + گفت : 

آه ۱ د رست ست اما » به هر حال » قبول کنید که 
قلبتان جایی به دام افتاد» أست* 

بوسی گفت : 

کک 

۰ ین يك عشق‌واقعی است ,یا يك هوس رود کد ر؟ 
- شوری د يوا ار له کنند ه است, خانم ۰ 

من درد شا ۳ د رمان می‌کنم ۰ 

- فکر نمی‌کنم بتوانید ۰ 

- وسایل ازد واج شما را فراهم می‌کنم ' 

ب شاه ۵ ارم : 

- قول می‌د هم که شما را به همان اند ازه که شایسته‌اش 
هستید خوشبخت كنم ۰ 

افسوس ! خانم , تنہا خوشبختی من د ر حال حاضر 
بد پخت بود ن است» 

ژانت گفت : 

من خیلی خوش‌بینم » مطمئن بأ شید 
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- شما مرا به حساب نمی‌آورید. 

- کنت عزیز » می د انم که تسلیم می‌شوید " 

بوسی تفت : 

- د ر هرحال , فعلا می‌توانیم مثل دوستان خوب به راه 

هرد اه اه نهیم ارل اهزاین بارغا چ غر : 

بعد نزد یکهای غروب آفتاب خود مان را به آن د هکد هی 

کوچکی که از دور پید | است می‌رسانیم ۰ 

این یا آن د هكد ه فرق می‌کند ؟ 

-نه» من هدف معینی ند ارم * 

پس > همراه ما فی ابید ؟ 

ا سای کک ان اا 

تد اشته باشد“ 

نه اصلاء خیلی هم خوشحال می‌شویم ۰ ولی »چرا به 

جایی که ما می رویم نمی‌آیید ؟ 

- کجا تشریف می‌برید ؟ 

- به قصر مربد ور " 

موجی ازخون به صورت بوسی د وید و د ر يك آن به قلبش 
سرازیرگشت» رنگ از چهره‌اش پرید» آن چنان که اگر در 
همین‌لحظه ژانت تبسم‌کنان به‌سوی شوهرش برنگشته بود» تما م 
اسرار قلبی بوسی فاش می‌شد: با وجود این ۰ پس از آن که 
نیروی لازم را برای بر زبان راسد ن این اسم به د ست آورد . 
پرسید : 

- به قصر مرید ور؟ ممکن است یفرمایید چه جور جایی‌است؟ 

ژانت پاسخ داد: 

آن جا ملك یکی از بهترین دوستان من است. 

بوسی » حیرتزد ه گفت : 

- یکی از د وستان شما »که ۰۰۰ که ۰۰۰لا بد منتظر شاا ست؟ 

خانم سن‌لوك . که از وقایع د و ماه اخیر مرید ور به کی 
بی‌خبر بود» پاسخ د اد: 

- مسلم است ۰ تا به حالاسم با رون د ومرید ور رأنشنید هاید؟ 

یکی از فروتمند ترین بارونهای منطقه است و-.. 

بوسی بی‌اختیار تکرار کرد : 

ی 
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-و د خترش ۰ د يان مرید ور» زیباترین د ختری است که 

من می شنا سم 

بوسی که نفسش بند آمده بود » گفت : 

- نه »خانم » اسم ایشان را نشنید هام ۰ 

نجیب زاد هی د لخسته » د ر همان حال که ژانست بازهم 
شوهر خود را با نگاھہایی پرمعنی می‌نگریست , پیش خود فکر 
می‌کرد چه سعاد تی است که د راین جاده‌ی خلوت باد وستانی 
چنین مپریان برخورد کرد ه است.د وستانی که علاوه بر همه 
چیز , از د یان د ومرید ور با او حرف می‌زنند. یعنی از تن ها 
موجود ی که قلب و روحش را تسخیر کرد ه است! 


پرسید : 
ین ملك خیلی از این جا دور است. توب 
9 هفت فرسنگ تا آن راه باشد . 


N E‏ راء نه در 
۰ ن د هکد هی د ورد ست؛ که چند آن هم مورد اعتماد 


نیست» که د ر مرید ور بگذ رانیم ۰ شما هم همراه ما 

- پس به پیش | این خود ش نخستین گام به سوی 

سعاد تی است که به شما وعد ه د أب دام ۰ 

بوسی تشکر کرد ود رکنار زوج جوان به راه افتاد: 

این بارون د ومرید ور » که صحبتش را می‌کرد ید »علاوه بر 

آن‌که ثروتعند ترین فرد منطقه است ,چه نوع اد می است ؟ 

- يك نجیب زاد هی تمام عیار . یکی از آن RI‏ : 

می زیست. مسلما یکی از مپم‌ترین شہسوارهای میز گرد 

می شد * 

بوسی به زحمت ما هیچه‌ها ی صورتش را را د رهم فشرد»و 
ل رحالی که سعی اف کر هیجان صد ايش رامخفید ارد . » پرسید * 

- بارون د خترش را اکى شوهر د اده است؟ 

- شوهر د اد ه؟ 

- پرسید م " 

- د يان ؛ شوهر کرد ه باشد ۱ 


Y۱ 


- مگر چیز عجیب و غریبی است؟ 

دنه . ولی » دیان ازدواج نکرده , چون اگر ازد واج 

می‌کرد. من آولین کسی بود م که یاخبر می‌شدم ۰ 

قلب بوسی د رهم فشرد » شد و آهی د رد ناك راه گلوی 
درحال خفقانش را گرفت۰ پس از لحظه‌ای پرسید : 

- پس , این د ختر خانم هم‌اکنون د ر قصر پد رش زند کی 

می‌کند ؟ 

سن‌لوك جواب د اد : 

- امید واریم ۰ 

و د رعین حال , طوری براین کلمه تاکید می‌ورزید که 
همسرش بقهمد مقاصد اورا 0 
آن هر کد ام 1 ET‏ 1 
فرورفته بود 

ان یو رنه و تاه 
زل 

-آه ۱ رسید بم ۰ برجکہای قصر را | تعاشا کنید' 

بوسی با هیجانی که تا آن زمان در قلب جسور و اند کی 
وحشی او بی سابقه بود » گفت : 

بله . می‌بینسم ۰ پس ۰ تصر مرید ور همان جا است ؟ 

با د ید ن منظره‌ی د لپذ یر آن سرزمین زیبا و ثروتمند, 
که حتی د ر ایام خشکسالی نیز جلوه‌ی د لپسند خود را حفظ 
می کرد و با هک ین خانه‌ی اربابی پر" ۵ , بوسی 
هوای مه‌آلود پاریس . ا ن بط 
آنتوان ای سر 
aT‏ ا ا 
صحبت کرد ه بود که بوسی تا حد ی خود را امید وار احساس 


می‌کرد ' 
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خانم سنلوك اشتباه نکرد ه بود : مسافران مسا دو ساعت 
بعد د ر فصر مرید ور بود ند 

پس از آخرین سخنانی که ميان مسافران رد وبد ل شده 
بود. بوسی از خود می‌پرسید که آیابہتر نیست ماجرایی را که 
بر د یان و پد رش رفته بود» برای این د وستان یکرنگ و صعیمی 
حرف و سخنممایی فراوان به بار می‌آورد؛ بوسی دم فرو بست" 

تین رید بومیدر اس ات رز کی 
میان سرگشتیگهای عشقی سوزان ۰ مرد برتر را همچنان مسلط 
بر اوضاع نگاه می‌د ارد, د ر قلب خود حفظ می‌کرد : این دو 
احساس عبارت بود ند از خویشتند اری و احتیاط در بسرابر 
بیگانگان , و احترامی عمیق نسیت به محبوب ۰ 

از این رهگذ ر »خانم سن‌لوك, با آن‌همه کنجکاوی زنانه‌ی 
خود, در اثر تسلطی که بوسی بر اوضاع نشان‌می‌د اد. چنین 
احساس می‌کرد که نجیب زاد هی جوان برای نخستین باراست 
که نام دیان رامی‌شنود و کوچك ترین خاطره يا امید ی از او 
بر د ل ندارد؛ 
پیشنہاد نامنتظری که به بوسی خواهد د اد. لذ ت ببرد: 


¥ 


مطلب این بود که وقتی‌که نگهبانان برای اعلام ورود میپمانان » 
شیپور مخصوص را به صدا د رآورد» دیان بنا به عاد ت 
همیشگیش به سوی پل متحرك ورود ی نشتافت. 

به جای د يان » پیرمرد خمید ه‌ای را مشاهده کرد ند که 
از د ر اصلی عمارت خارج شد و به كمك يك چوبد ست به سوی 
آتها حرکت کرد. 

پیرمرد روپوش مخملی سبز رنگی بر تن د اشت که یقه و 
سر آستینپایش با پوست روباه تکمیل شده بود» و یك سوت 
نقره‌ای د ر کنا E‏ و اب ویک ۱ 

نسیم ملایم عصرگا هی موهای هچون برفش را به بازی 

فته بود ۰ 

پیرمرد. پیشاپیش دو سک آلمانی نژاد که با سرهای 
افکند ه ۰ بد ون پس و پیش رفتن » د نبال او حرکت می‌کرد نسد, 
به روی پل متحرك ورود ی رسید۰ هنگاسی که تا نزد یکیپای 
لبه‌ی خند ق د ور ملك پیش آمد. با صد ایی ضعیف پرسید : 

ی »به ملاقاتش 

آمده است 

۱ 

-من ! منم » آقای بارون ۰ 

پیرمرد گفت : 

- شما؟ سن چیزی نمی‌بینم »شما کی‌هستید ؟ ۰ 

ژانت که گویا E‏ 

_آه ۱ خد ایا ١‏ مرا نمی‌شناسید؟ وای ۱ فبمیسدم , با 

این لباسهای مرد انه که بر تن د ارم ۰۰ 

پیرمرد گفت : 

- معذ رت می‌خوا هم . خانم . ولی من تقریبا هیچ نمی‌بینم ` 

چشم پیرمرد ان برای اشك رپختن نیست »و هنگامی كەد ر 

سیل اشك عرق شوند, از بن می‌سوزند 

زن جوان با اند وهی فراوان گفت: 

-آخ ۱ ۱ بارون عزیز ,واقعا که د بد شا ضعیف شده . چون 

اگر مرا می د ید ید حتی با أر ین لیاسیپای مرد أنه هم به 

خوبی مرا می شفاختید ۰ 

پیرمرد پاسخ داد: 
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- مسلما » خانم عزیز, به شما گفتم که چشمانم تقریبا هیچ 

- بسیار خوب , جناب بارون . خود م را معرفی می‌کنسم : 

من خانم سن‌لوك هستم ٠‏ 

پیرمرد گفت : 

- سن‌لوك | تما را نمی‌شناسم ۰ 

زن جوان با خنده‌ای محبت آمیز گفت : 

پیرمرد د رحالی که می‌کوشید نرده را با د ست خود کنار 
بزند» مشتأقانه فریاد زد : 

-آه ۱ ژانت. آه ۱ خدای من , خد ای من ۱ 
از اسب پایین پرید و مطابق معمول به سوی او د وید تا در 
آغوشش بگیرد۰ اما , هنگای که بارون پیر را می‌بوسید متوجه 
فکر می‌کرد : " از خوشحالی است ! قلبش هنوز جوان است 

پیرمرد . پس از بوسید ن ژانت,گفت 

یه فاتیت تو“ 

Re‏ دو نفر همراه او هم نشد» بوده بسا 
گامپایی یکنواخت و آ رام به سوی عمارت به حرکت د رامد“ د وسگ 
محافظ او هم با فاصله‌ی قبلی به د نبالش‌حرکت کرد ند" 

قصر منظره‌ای اند وهبار د اشت" تمام کرکره‌ها بسته بود 
پیشخد متهایی که این طرف و آن طرف می رفتند» همه لباس 
به ٩‏ هسران انداخت تا از و بپرند آیا انتظار د ید ن چنین 

Ny » و یی برد‎ e 

جم از سرد رگمی خارج شود . به بارون نزد يك شد. ود رحالی 
که د ست او را می‌گرفت e‏ 

- پس د با ن کجاست ؟ نکند خانه تاش ؟ 

پیرمرد مثل 9 بر جای خشك شد. د ید گان 
بی‌فروغ خود را با حالتی که بی‌شباهت به وحشت نبود به زن 
جوان د وخت؛ 
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-دیان؟ گفتی : دیان؟ ۰ 

به شنید ن این اسم . هر د و سگ سرهای خود رابه‌سوی 
اریابشان بلند کرد ند و زوزه‌ای جانگذ از سر داد نده 

ری ر د اک کا ورل ات 
و سن‌لوك از حرکت بازماند» نمید انست چه بايد بکند. به جلو 
برود یا به عقب برگرد د۰ 

پیرمرد که گفتی پس از این همه وقت تازه متوجه شده بود 
چه سوالی از او کرد ه‌اند, گفت : 

-دیان ۱ یس شما نمی د انید ؟ ۰۰۰ 

و صد ای ضعیف او که به شد ت می‌لرزید» در هق و هق 
گربه‌ای که از اعماق قلبش می‌جوشید خفه شد۰ 

ژانت با حالتی متوحش , د ستهای خود رابه‌هم می‌فشرد : 

_ چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاد ه؟ 

بیرمرد. د رحالی که دستهای خود را به علامت تاامید ی 
به آسمان بلند می‌کرد و سیل اشك از چشمانش جاری بود با. 
صد ایی که گویی از ته چاه بیرون می‌زند. فریاد کشید : 

-د يان مرده ۱ 

و .بی‌حال روی نخستین پله‌های ورود ی ساختمان افتاد؛ 
سر خود را ميان د و د ست‌گرفته بود. و گفتی‌برای د فع ایین 
خاطره‌ی جانسوز که د ست از سر او برنمی‌د اشت, به چپ و 
راست نوسان می‌یافت" 

ژاست که از شد ت وحشت مثل شسبحی بی‌جان به‌نظر 
می‌رسید , فرباد کشید : 


- مرد ه ۱ 
سن‌لوك هم با لحنی ترحم‌آمیز تګرار کرد : 
- مرد ه ۱ 


بوسی زیرلب گفت :" مرد ه ۱ عجب ۱ این پیرمرد بد بحت 
ر قانع کرد اند که د خترش مرده ! آه ۱ پیرمرد بد بخت »ياك 
روز مرا خیلی د وست خوا هی داشت ۱ ۷ 

بارون مرتب تکرار می‌کرد : 

مرده ۱ مرد ه ۱ ell‏ کشتند ش ۱ 
وسیله‌ای که قلب نازك زنان را از شکستن نجات مید هد, چنگ 
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زد ه بود : اشك می‌ریخت 

سرانجام » پیرمرد خسته و ناتوان از زمین برخاست ,و با 
لحنی د رماند ه گفت : 

-باری , خانه خالی‌واند وهبار است. باوجود این قد متان 

مبارك | بفرمایید۰ 

ژانت بازوی با رون پیر را گرفت و پس از عبور از مهتابی » 
اتاق نگپبانان را که اينك به صورت‌غذ اخوری درآسده بود 
پشت سرگذ اشتند و به اتاق نشیمن رفتند ۰ 

د راتاق نشیمن ۰ پیرمرد که هنوز به بازوی ژانست تکیه 
شبت کر ر وی راخش جوبیشن که کنده5 ریس انی تلبت 


د اشت . رها کرد" 

پیشخد مت یکی از پنجره‌ها را برای ورود هوأیی تازه به 
اتاق گشود و د 1 

ژانت جرات نمی‌کرد سرسوال و جواب را بازگند* می‌ترسید 


زخم کہنه‌ی پیرمرد د وباره باز شود 

این خود بارون بود که د ست پیش گرفت : 

- گفتید که ازد واج کرد هآید . ژانت عزیزم ۰ پس ۰ این آقا 

شوهر شما است ؟ 

پیرمرد بوسی را نشان مید اد" 

ژانت پاسخ داد : 

نه , جناب بارون . شوهر من ایشان هستند: ]ای 

سن‌لوك ۰ 

سن‌لوك با احترام فراوان سرفرود آورد, احترامی که بیشتر 
متوجه پد ر بود تا متوجه يىك سالخورده ۰ پیرمرد سلام او را 
پد رانه پاسخ داد. و حتی سعی کرد لبخند بزند۰ بعد. با 
د ید گانی بی‌حالت به ET‏ متوجه شد : 

-پس . این آقا بر ر شمااست. یا براد ر شوهرتان »یا 

e شاید‎ 

- خیرءبا رون عزیز , آقا ازخویشان ما نیستند۰ از د وستان 

ما هستند» آقای لویی د وکلرمون » کنت د وبوسی د امبوآز . 

یکی از نجیب زاد گان مورد علافه‌ی جناب د وك د انژو 

به شنید ن این کلمات آخری ۰ پیرمرد مثل فنر ازجا پرید. 
نگا همپایی وحشتتاك به بوسی اند اخت ,و خسته و فرسوده از 
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اين تحريك خاموش , ناله‌کنان به روی راحتی خود افتاد. 


بوسی . که به خویی مید انست چرا بارون پیر ازشنید ن 
نام د وك د انژو به تکاپو افتاد ه است, به آرامی پاسخ داد : 

- این نخستین بار است که افتخار د ید ار جناب بارون 

نصیبم می‌شود " 

بارون گفت : 

پس . شما از واہستگان آقای د وك د انژو هستید ؟ شما 

وابسته‌ی این غول » این ابلیس مجسم هستید و جرات 

هم می‌کنید به این وایستگی‌اعتراف نمایید . جرات هم 

می‌کنید به خانه‌ی من وارد شوید! 

- پیرمرد د یوأنه E‏ ات۲ 

واتت‌هرانان رامع ا 

-درد و اند وه حواسش را پربشان ساخته است" 

بارفن پیر که گفتی پریشان‌تر شد ه بود» اد امه داد: 

a‏ 1 امان از د ست این د یو پست قطرت› این قاتل 

بوسی زیرلب گفت : 

- پیرمرد بیچاره ۱ 

ژانت که به کلی گیج شد ه بود» بی تیار پرسید : 

-اين چه حرفپایی است ؟ بارون چه می‌گوید ؟ 

بارون د ومربد ور . i O‏ 
را ميان E‏ خود به کو یر ا برآورد : 

OE‏ ۳9 ا 

د يان عزیز من , او کشتش !۱ 

پیرمرد این کلمات آخر را با چنان سوز و اند وهی ادا 
می‌کرد که حتی چشمان بوسی هم پر از اشك شد 


TYA 


زن جوان گفت : 

- جناب بارون ۳ این قضیه د رست باشد , و 
من واقعا نمی‌فپمم که چرا چنین اتفاقی افتاده اسست 

د لیل نمی شود که شما آقای بوسی را 9 
هولناك بد انید۰ آقای بوسی بزرگوارترین و صمیمی‌ترین 
نجیب زاد ای است که ممکن است وجود داشته باشد. 
ایشان‌مثل ما و با ما می‌گریند۰ فکر می‌کنید اگر انتظار 
چنین پذ یرایی را داشت , همراه ما به این جا می‌آمد ؟ 
آه ! بارون عزیز , به خاطرد بان عزیزمان تعریف کنید که 
این بلیه چه‌گونه پیش آمد ۰ 

پیرمرد رو به بوسی گفت : 

- پس شما هم خبر ند اشتید ؟ 

بوسی » بد ون کلمه‌ای حرف سر فرود آورد۰ 


ژانت گفت : 

1 

بود یم ۰ 

- د یان من مرده است .و بهترین دوستش از مرگ او 

re 

e‏ بارون , حرف یزنید» این کار شما را تسلی 

می‌د هد * 

بارون با فرو دادن موجی از گریه که دوباره او را 
فرامی‌گرفت» گفت : 


کان فا رای پھچ وچا اگما دی 
کک طزقهی تلعب راد گان فاه است .کیان مرا و بد 
و چون تحت تاثیر زیبایی او قرار گرفت , او را ربود ود ر 
قصر بوژه زند انی کرد تا مثل د ختر يك رعیت بینوا او را 
بیآبرو کند اما دیان پاك و پرهیزگار من . مرگ را 
انتخاب کرد“ خود را از بالای یکی از پنجره‌های قصر به 
د ریاچه اند اخت . و تابه حال جز روسری او که برسطح 
آب شتا ور بود ه است» چیزی نیافته‌ا ند 

سن‌لوك , هیجانزد» رو به بوسی فریاد کشید : 

ا کنتت: این عععضا اسب نه کفت»: شا بایه 
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این شاهزاد هی نانجیب و هرزه را ترك کنید۰ کنت, قلب 
مهربان و پراحساسی مثل شما نی‌تواند دوست يك 
فریبکار و يك قاتل باشد. 
اما بوسی » به جای پاسخ گفتن به خطاب پر هیجان 
سن‌لوك , گامی به سوی بارون د ومرید ور برد اشت و گفت : 
ا اس با بک ا 
مفتخر سازید ؟ 
ژانت گفت ؛ ` 
- با رون عزیز ء به سخنان آقای بوسی گوش‌د هید, خوا هید 
ف ید که مفید أست- 
بارون گفت : 
-آماد هی شنید ن هستم . آقا ۰ 
بوسی به سوی سن لوك و همسرش برگشت »و د ر حالی‌که 
نگاهی سرشار از محبت و تجابت به آتان می اند اخت. گفت : 
ي جوأن ن ازو به بازری 7 اتاق شد نف“ 
ا 
بوسی به سوی بارون رفت» و پس از تعظیمی صاد قانه 
خود را 1 ساختید. و 3 
را با چنان خشونتی بیان داشتید که من به خود حق 
مید هم توضیحاتی از شما بخوا هم ۰ 
پر کی هک اه اا ا 
بوسی گفت : 
- خوا هش می‌کنم ,آقای بارون ۱ امید وارم د ریاره‌ی مفہوم 
" احترام‌آمیز کلمات من ابہامی پیش نیاید :من با احساس 
همد رد ی و محبت عمیق نسبت به شما سخن می‌گویم » به 
نیت واتعی تسکین اند وه شما است که می‌گويم : آفای 
بارون . لطفا ماحرای د رد ناکی را که چند لحظه پیش 
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رای اقا سل ر همترتن حمویف کرد زد یض با زدیگز 
با تمام جزپیات برای من تکرار کنید 
پیرمرد گفت : 
- آقا » یك بار کورسویی از اميد در قلب من د رخشید ن 
گرفت" نجیب زادهای شرافتمند و صد یق د ختر بیچاره‌ی 
مرا دوست داشت و به او علاقه‌شد شده بود. آقای 
مونسورو را می‌گویم ۰۰ 
بوسی کلام پیرمرد را قطع کرد : 
-آقای مونسورو ۱ بسیار خوب , بد نیست ببینم رفتار او 
در سراسر این ماجرا چه‌گونه بود ه است 
-»۱ رفتارش بسیار شایسته و موقرانه بود, چون دیان 
خواستگاری او را رد کرده بود؛ با اين وصف» همو 
بود که برای نخستین a‏ رد یلانه‌ی د وك داتژو 
ر برای من آشکار ساخت۰ او بود که راه خنثی کرد ن 
آنہا را به من نشان د اد۰ برای نجات د خترم »او فقط 
يك شرط د اشت » و آن هم د ر واقع نشانه‌ای بود از 
د رستکاری و نجابت ذاتی او ۰ تقاضایش این بود که اگر 
موفق شود د يان را از چنگ د وك د انژو خارج سازد.من 
او را به همسری د خترم بذ یرم من رضایت خود را با 
کمال خوشحالی ابراز داشتم ۰ اما افسوس إ بی‌فاید »بود. 
او به موقع نرسید : ea‏ زاود خترم را از رسوایی 
نجات داد ه بود 


بوسی پرسید : 
دارید ؟ 


پیرمرد پا سخ د اد : 

- هنوز يك ماه بیشتر از این واقعه نگذ شته است؛ فکر 

می‌کنم آقای مونسورو از این‌که د رکوششپای بزرگوارانه‌اش 

موقق نشد ه > نا را حت است و شہامت أن را ند ارد که 

خود را به من نشان د هد.۰ 

بوسی سر به زیر اند اخت ۰ به همه چیز پی برد ه بود 

او اينك می‌فپمید که آقای مونسورو با چه حیه‌ای توانسته 
بود د ختر جوان را از چنگ شاهزاد ه خارج سازد؛ و چه‌گونه 
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از ترس آن‌که مباد | شاهزاد ه بفپمد د ختر موردعلاقه اش نت 
فشر اقا ی وتوو کرام است ایی مرک بان را 
اده ماع ی پدر یا ت از را هم از ریت گاه 
نساخته ست“ 
سرانجام . بوسی گفت : 
- بسیار خوب» آقای سارون ۰ من از طرف سرورم »د وك 
دانژو. ماموربت د ارم که شما را به پاریس ببرم »چون 
بارون از جا پرید : 
-با من حرف بزند! با من ۱ من چه‌گونه می‌توانم پس از 
مرگ دخترم با این مرد رو به رو شوم ؟ شازه این قاتل 
خونخوار چه حرفی د ارد که به من بزند ؟ 
-کسی چه می‌د اند ؟ شاید بخواهد خودش را تبرنه 
کند ۰ 
پیرمرد مایوسانه فرپاد کشید : 
- تبرئه هم خواهد کرد! نه , آقای بوسی ,نه , من هرگز 
به پاریس نخواهم رفت به علاوه ۰ برای من بسیار مشکل 
است‌که این همه از محلی که د خترك ناکامم د ر مدفن 
سرد و هميشه مرطوبش خفته است. د ور شوم ' 
آقای بارون » اجازه بفرمایید اصرار بورزم ۰ من وظیفه 
دارم شما را به پاریس ببرم > ودقیقا برای همین منظور 
است که به ین ن جا آمد هام ۰ 
پیرمرد ۰ متشنج از خشم فریاد کشید: 
- باشد! به پاریس می‌آیم ۰ اما ء بدا به حال آنان که 
قصد هلاك مرا دارند! بله . آقای یوسی . همراهتنان 
خوا هم آمد: 
بوسی د ر حالی که د ستپای پیرمرد را د ر د ست خود 
- و من ,آقای بارون » توصیه می‌کنم برد با ر باشید, آرامش 
و وقاری را که برازند ی يك بزرگزاد »ی مسیحی ا ست 
حفظ کنید۰ خد اوند برای قلبهای پاك ترحمی ہی نہایت 
ایل نت شما تس دانی. که وهن ور افتظا رما 
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قفا اشکان وه ست مرا در رمره‌ی د شمنان خود 

نشما رید چون مطلقا نمی د انید که د رصد د انجام دادن 

چه خد متی برایتان هستم ۰ پس . وعد هی ملاقات برای 

فردا . آقای بارون ۰ لطفا به خاطر د اشته باشيد که با 

د مید ن خورشید به راه خوا هیم افتاد؛ 

بارون پیر که د ر اثر لحن آرام و شیرین بوسی سخت 
تحت تائیر قرار گرفته بود. پاسخ داد: 

- موافقم ۰ ولی فعلا , د وست باشید يا د شمن . به هر 

حال میپمان من هستید و باید شما را به خوابگا هتان 

و بارون شمعد آن نقره‌ی سه شاخه‌ای را از روی میسز 
برد اشت ؛ و با قد مہایی سنگین . پیشاپیش بوسی دامواز . 
از پلگان افتخاری قصر بالا رفت 

سگہا می‌خواستند دنبال بارون به راه بیفتند, ولی 
او با شمعد انپایی که د ر د ست د اشتند: پشت سر بوسی 
حرکت می‌کرد ند ۰ 

پس از آن که به آستانه‌ی اتاق مخصوص بوسی رسید ند . 
بوسی پرسید که آقا و خانم سن‌لوك د رچه حالند. و بارون فقط 
پا سخ فا 

- سلما وضعشان مرتب است۰ شب خوشی برایتان آرزو 

می‌کنم » آقای کنت۰ 


۳۸۳ 


چه‌گونه رمی» د رغیبت بوسی؛ 
آشناییهایی‌با خانه‌ی خیابان 


سنت آنتوان به هم زده بود 


۳1 ی 
مد من 9 ۲۳ wr‏ ج و ې ې 


آقاوخانم سن‌لوك سخت به حیرت افتاد بود ندو از وقایع 
پیرامون خود سرد رنمی‌آورد ند : بوسی و گفت وگوی محرمانه با 
آقای بارون د ومرید ور» بوسی و حرکت به پاریس به اتفاق 
بارون پیر , و سرانجام این امر شگفتی‌انگیز که بوسی ظا هرا 
سررشته‌د ار ماجرا های غریبی شده بود که در آغاز بویی‌از آنا 
نبرد ه بود" تمام این وقایع برای زوج جوان پد یده‌ای 
نافیمید نی بود ۰ 0 

و اما راجع به بارون؛ باید گفت که قدرت سحرآسای 
عنوان والاحضرت او را طبعا تحت تاثیر قرار داده بود» 
Sy EVES‏ هنوز بد آن‌جا نرسید ه 
بود که در برابر القاب وعناوین از خود بی‌اعتنایی نشان 
ذڼ هد * 

صبح روز بعد. بارون به‌سیب مسافرت پیش‌بینی نشد هاش 
از میهمانان خود پوزش خواست و از آنان خواهش کرد که د ر 
قصر مستقر گرد ند" ولی ۰ سن‌لوك و همسرش که متوجه وخامت 
وضع شد ه بود ند» تصمیم گرفتند که هرچه زود تر قصر مربسد ور 
را ترك گویند و به‌ملك آقای بریساك که‌چند اند ور نبود نقل‌مکان 
کنند. البته هنگامی که اطمینان یابند مارشال محبوب با این 
کار موافق است» 

راجع به بوسی , گفتنی است‌که برای توجیه رفتار 
ا به بیش از یك ثانیه وقت نیاز تدا شبت» 

ین شانیه که برای تحقق یافتن تحولی چنین عظیم گفایت 
کرد 9 چند کلمه‌ی کوتاه به گوش منتظسر و 


TAF 


حریص خانم سن‌لوك زمزمه کند۰ 

به شنید ن این چند کلمه‌ی کوتاه . چپره‌ی جذ اب ژانت 
از هم شکفت۰ پیشانی نجیب و پاك او سرخی د لنشیتی یافت" 
د ندانهای سپید و براق او همچون يك رشته صدف میان‌لبان 
لعلگون او هوید | شد و چون شوهرش حیرتزده به او 
روی د هان نهادء و د رحالی که دیوانه‌وار به جست و خیز 
د رامده بود» بوسه‌ای تشکرامیز نثار بوسی کرد ۰ 

بارون پیر » که چیزی از این لال‌بازی پرمعنا ند يده بود. 
دید گان بی‌فروغ خود را به خانه‌ی پد ری د وخته بود و به‌طور 
ماشینی سگان باوفای خود را که دل از او نمی‌کند ند شوازش 
می‌کرد - پیرمرد e‏ به پیشخد متپای خود , که‌زیر 
فشار خد احافظی و سخنان او خم شده‌بود ند, ابلاغ کرد ˆ 
سپس ۰ که سرد بر گرد هی اسب سیاه‌پیری که یادگار 
آخرین جنگهای د اخلی بود,جای گرفت» سلامی به قصرمرید ور 
د آد» و بد ون کلمه‌ای حرف به راه افتاد. 

بوسی » با چشمانی د رخشان به لبخند های ژانت پاسخ 
می‌گفت و چند بار برای خد احافظی ازد وستان به عقب چرخید 
هنگام حرکت. ژانت آهسته به او گفته بود : 

- جناب کنت» چه مرد عجیبی هستید شما ! من به شما 

ِ داد ه کک خوشبختی 2 ر د ر مرید ورخوا هید 

[0 

از مرید ور تا پا ریس خیلی 9 راه ء به خصوص 

برای بارون CREE‏ شمشیر وگلوله‌های 

تفنگ سوراخ سوراخ است“ این سخنان e‏ ز ورود به 
پارپس از د هان پیرمرد د رآمده بود, به خوبی نشان مید آد 
که چه تحولی د رذ هن او صورت گرفته است" بارون پیر اضافه 
کرد ه بود * 

-عجیب است. کنت : من اينك بیش از هر وقت د یگر به 

فرجام شوم خود نزد یکم » و با وجود این کمتر از موقع 

حرکت احساس نگرانی می‌کنم ۰ 

بوسی گفت : 


TA 


_ جناب بارون ؛ د و ساعت د یگر هم تحمل د اشته باشید, 

بیاورید. 

مسافران ما از د روازه‌ی سن آنتوان وارد پاریس شد ند 
بارون پرسید : 

- به کجا می‌رویم؟ حتما به کاخ لوور؟ 

بوسی پاسخ د ی 

آقای بارون . ابتد | به خانه‌ی من می‌رویم تسا شما چند 

لحظها ی استراحت کنید و برای دیدن شخصی که به 

یارون با برد باری مطابق میل بوسی عمل می‌کرد؛ بوسی او 
را يك راست به سرای خود د رخیابان گرونل - سنت هونسوره 
برد“ 
امید ی به بازگشت اوند اشتند : د و شب پیش از د ر کوچکی که 
کلید ش را فقط او د ر اختیار د اشت وارد شده بود. شخصا 
اسب خود را زین کرد» بود» وبی آن که هیچ‌کس جز ربی . 
جراح جوان » وی را دید ه باشد» خانه ۳ ترك گفته بود 
ماجراجویانه‌اش ء که به هیچ عنوان از سر او نمی‌افتاد, همه و 
بخت موافق » سرانجام به دشنه‌ای خپانتکا رانه از پای د رآمد ه 
است ۰ 

در این میان ء تنپا یك نفر بود که هرگاه احوال بوسی 
ِ این یك نفر رمی , جراح شخصی بوسی بود. که پس از 
آن فیبتهپای اسرارآمیزش , د رست هنگامی به خانه بازمی‌گشت 
که فضای حیاط خارجی ساختمان در اثر هیا هوی شاد مانه‌ی 
خد متگا ران سرشار از نشاط و خوشحالی بود۰ خد متگاران .با 
چپره‌هایی خند ان به د هانه‌ی اسب بوسی چسبید ه بود ند و 


TAF 


هريك سعی د اشت افتخار میراخوری او را نصیب خود سازد. 
خاصه آن‌که کنت به جای پیاد هشدن از اسب. همچنان بر زین 
نشسته بود ۰ 

سرانجام , بوسی گفت : 

- توجه کنید ازاین‌که مرا زنده می‌بینید , راضی وخوشحال 

به نظر می‌رسید» متشکرم ۰ از من می‌پرسید که آیا واقعا 

خودم هستم . خوب , نگاه کنید, لس کنید. هرکاری 

می‌خوا هید بکنید, اما زود تر + بسیار خوب. حالا این 

نجیب زاد هی بسیار محترم را از اسب پایین بیاورید»و 

کا ملا مواظب باشید که حد اکثر احترامات د ر مورد ایشان 

به جا آورد» شود۰ من برای ایشان احترامی بیش از یك 

شاهزاده قایلم ۰ 

_ بوسی حق داشت احترام پیرمرد را چنین بالا ببرد» چون 

د ران غوغا هیچ‌کس توجہی نسبت به بارون از خود نشان 
نمید اد 

اما , همین‌که سخنان بوسی به پایان رسید, خد متگاران 
د ر خوش خد متی به پیرمرد سخت به رقابت پرد اختند * رمی» 
آن لبخند رضایت آمیز را از چپره‌ی خود بزد اید۰ 

بوسی فریاد زد ؛ 

- زود يك اتاق برای جناب بارون آماد ه کنید 

پنج یا شش صد ای شتابزده » پرسید ند: 

کد ام اتاق؟ 

- بپترین اتاق را » اتاق خود م ` 

سپس » بوسی به نوبه‌ی خود بازوی خود را به پیرمرد د اد 
تا د ر بالا رفتن از پلگان یاریش د هد“ تمام کوشش بوسی د ر 
از او به عمل آورد 
کار شد تا شخصا جام میهمان‌نوازی را برای بارون پرکنسد" 
با رون می‌گفت : ۱ 

- متشکرم ۱ متشکرم . آقا ۰ مگر قرار نیست هرچه زود شر به 
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جایی که قرار است برویم؟ 

- چرا . جناب بارون > به زود ی حرکت می‌کنیم ۰ خیالتان 

جمع . باشدء و باورکنید که‌این ملاتا ت نه قط برای ا 

که برای من هم بی‌نہایت شاد ی بخش خواهد بود 

بارون با نگاههایی شگفتيزده به بوسی می‌نگریست ۰ اما 
بوسی »د رحالی‌که با يك حرکت احترام‌آمیز د ست به او می‌گفت : 
* تا يلك لحظه‌ی د یگر باز می‌گردم" , لبخند ران از اتای‌خا یج 
شد ۰ 

اس ای کشيك می‌کشید ۰ 

آستین بوسی را چسبید و او را به د اخل یکی‌از اتاقها کشاند. 
بوسی پرسید : 

- خوب , بقراط عزیز, چه خبرها؟ 

-کجا ؟ 

- خوب معلوم است! خیابان سن آنتوان ۰ 

-قربان »فکر می‌کنم به جای بسیار جالبی رسید هام ۰ البته 

برای شما ۰ غیر از این خبر تازه‌ای نیست" 

آهی از د ل بوسی برآمد ؛ 

- پس ورن هنوز برنگشته؟ 

- چرا » برگشته . ولی هنوز توفیقی حاصل نکرده است 

-عجب ! بگو ببینم چه و 

- جریان‌از این قرار است :پس از رفتن شما .من مقد اری 

پول و چند کتاب و بك شمشبر برد اشتم و به اتاقی که د ر 

آن ساختمان کنج خیایان سن آنتوان و کوچه‌ی سنت 

کاترین اجاره کرده بودم رفتم " 


که 

بله ء ولی د ر این معرکه اشکالی وجود داشت."* 
اکا 

- این اشکال که اگرچه می توا نستم از آن جا خانه‌ی مورد 


علاقه را زیر نظر د اشته باشم , CS‏ 

قرار می‌گرفتم ۰ ۰ بله , همسایگان بد ون ترد ید از دیسدن 
مرد ی که د ر تمام ساعات به یك طرف معین خیره شد ه . 
شك می‌برد سد و پس از مد تی کوتاه به این فکر 
می‌افتاد ند که مباد | با يك د زديك عاشق .يك جاسوس 


AA 


يا يك د یوانه ظ فا سوه 

- د ر صحت استد لا لت حرفی‌نیست , جراح عزیز . وئ 

عاقبت جه کار کرد ی؟ 

-۱۰۲ آن وقت» جناب کنت› د يدم که جاره‌ای نیست جز 

متوسل‌شد ن به‌بعضی تد ابیر د ست اول ویسیا رحساس 

ا 

و اه ی ِ ۳ رمی چه ربطی به کار او 
د ازد: به جراح جوان خیره شد : 

بهان ۱ 

جراح جوا ن با لحنی جدی تکرار کرد : 

هان ظور که E o OE‏ شد 

عاشی کی ؟ 

-زرترود ۰ 

- ژرترود » ور 


م 


E ا‎ E 
ا بشوم : من‎ e E که‎ 


بوسی گ 
0 رمی بینوا ! واقعا از این فد اکا ریت ممنونم »واقعا ۰ 
رمی پاسخ ی ۶ 

-زیاد هم دلتان برای من نسوزد؛ , آقای من* بعسد از 


همه‌ی این ی ,ژرترود د ختر خوشگل و خوش‌ادابی 

است که فقط د و انگشت از من بلندتر است, سی‌تواند 
یقه‌ی کت مرا بگیرد و شل پر کاه از زمین بلندم کند» این 
رشد فوق‌العاد هی ما هیچه های بازو و 
کتف او ست این موضوع E‏ که من همیش 4 
7( , واو هم از این بابت مسلما 
احساس غرور خواهد کرد" از طرف دیگر, چون من 
شمیشه تس او خواهم بود »عملا هیچ وقت دعوایمان 
نمی‌شود۰ از اینها گذ شته ءاستعد اد بی‌نظیری همد ارد ۰ 


۳۸۹ 


چه استعد ادی؟ رمی بیچاره‌ی من ۰ 

استعد اد تعریف کرد ن ۰ 

۱۰۲ واقعا ؟ 

-بله . واقعا ۰ به قد ری خوب تعریف می‌کند که من از 

تمام وقایع مربوط به خانمش مو به مو باخبرم ۰ 

-ه۱ رمی عزیز, تو فرشته‌ای هستی که برحسب تصاددف. 

نه , بنابر مشیت الہی ۰ سر راه من سبز شده‌ای۰ خوب. 

پس تو با ژرترود د رعوالم ۰۰ 

دا رغال رط س کی ات هو و 

درد اخل منزل هم از تو پذ یرابی می‌شود ؟ 

شب ده برای تھی بان پارجین با وهی : 

د ر نیمه‌های شب . از راه همان د ر مشهوری که گیشه‌ای 

رو به خیابان د ارد. به د اخل خانه رفتم 

- این سعادت چه‌گونه تصیبت شد ؟ 

باید عرض کنم , که‌خیلی طبیعی ۰ 

- خوب. تعریف کن ۰ 

- پس‌فرد ای روز حرکت شما ۰ یعنی فرد ای روزی که به 

اتاق جدید اسباب‌کشی کرد » بودم . دم در انتظار 

می‌کشید م که‌البپه‌ی رویا های من برای خرید روزانسه از 

خانه خارج شود باید اعتراف کنم که براساس مطالعات 

د قیق مید آنستم که خرید روزانه‌ی او معمولا بین ساعات 

هشت تا نه صبح صورت می‌گیرد" در ساعت هشت و ده 

د قیقه چشمم به جمالش روشن شد به سرعت خود را در 
سر راه او قرار دادم ۰ 

ترا شناخت ۲ 

- چنان خوب شناخت که جیفی کشید و پابه‌فرارگذ اشت» 

- خوب ؛ بعد ؟ 

- بعد من د نبالش شروع کردم به دویسد ن ۰ آن قد ر 

د ویدم تا سرانجام توانستم با زحمت زیاد بگیرمش , چون 

بی‌انصاف خیلی تند مید وید“ ولی .خوب. مید انید که 

د امن‌به هرحال یك مقد ار گرفتاری تولید می‌کند ۰ وقتی‌به 

او رسیدم . فریاد کشید: یا حضرت مسیح ! peg‏ 

فریاد کشیدم :"یا حضرت مریم ۱" این موضوع باأعث شد 


۳۹۰ 


که با نظر د یگری به من نگاه کند. چون اگر آدم لاذ هبی 
بودم حتما چیز د یگری می‌گفتم ؛ ما 2 حقه‌باز "١‏ 
یا " ای كلك ۱" به هر حال گفت: 
- وای ! جراح ۱ 

من هم گفتم : 

۵1 ۱ کد بانوی خوشاد! ۱ 
اول خندید. ولی بلافاصله خود ش را گرفت و گفت : 
-اشتباه می‌کنید. آقا , من اصلا شما را نمی‌شناسم ۰ 
من گنت 

اما من شما را خیلی خوب می‌شناسم , چون از سه روز 
پیش تا به حال . نه زند گی می‌کنم نه‌چیزی می‌فہمم . 
حواسم سر جا است, فقط شما را می پرستم " آن قد رذ کر 
وتکم به شما مشغول شده ,که د گر نتوانستمد رخیابان 
بوتری بمانم به این محل یت 
کاترین اتاتی گرفته‌ام تا بتوانم هر روز شما را موقع خروج 

و دخول ببینم , و د رضمن . اگر احیانا برای زخم‌بند ی 
نجیب زاد گان خوش‌بر و رو احتیاجی‌به من د اشته باشید 
بتابراین .اگر احتیاج افتاد. یاد تان باشد که دتکر دة 
خانه‌ی سابق‌من نروید , فقط به‌اتاق تا زها م‌تشریف بیا ورید ۰ 
دراین‌جا د خترك گفت : 
- ساکت می شوید یا نه؟ 
حالا دیدید ۱ 
جراح جوان اد امه د اد: 
بله . بد ین طریق بود که آشناییمان شروع‌شد, یا بهتر 
بگویم , دوباره تازه شد“ 

و ا 
- پس به آین طریق د ر حال حاضر تو ۰۰۰ 
- خوشیخت ترین د لباخته‌ی روزگارم ۰۰۰ البته با ژرترود 
E O‏ ولی از خوشبخت هم خوشبخت ترم. 

حود م را را د را وج سعاد ت احساس می‌کنم . چون‌به‌همان 

جایی رسید هام که د لم می‌خواست برسم »البته‌برای جلب 


- ولی شاید. شك کنده 

-غیرممکن است. چون يك کلمه هم راجم به شما حرف 
۰ فقط با حالتی بی‌اعتنا ازش پرسیدم : 

- راستی E‏ ی 

دام ارات جوان؟ 

۰ زحمش را پانسمان کردم‎ as 

د خترك پاسخ ی اد 

- او ارباب جوان من نیست:" 

من با تظاهر به تعجب گفتم : 

-خوب, با آن وضعی که د ر تخت خواب خانم خانه 
O‏ 

د ختر جوان با آهی تاسف آمیز گفت : 

_آه ۱ خد ايا , نه . آن جوان بیچاره هیچ نسبتی با ما 
ند اشت بخ از آن واقعه هم بك بار بیشتر او را ند ید م 
پرسید م : 

- پس ۰ حتی اسم او را هم بلد نیستید ؟ 

_ آه ۱ چرا ۰ 

0 فرامو ۵ شش کرد داید ؟ 

از آن اسمپایی نیست که آدم فراموشش کند۰ 

- خوب» پس اسمش چه بود ؟ 

۳۳ تا به حال اسم گنت د وبوسی به‌گوشتان خورد ۵؟ 
جواپ د ادم : 
-عجب ١‏ بوسی ؟ 
بله . خود ش است 

-پس ۰ خانمت چه؟ 

E 

- خوب ,بله . آد م ازد واج کرد ه ,آدم وفاد ار است , ولی 
با وجود این گاه به مرد ی 
را یك لحظه بیشتر ند یده ۰۰۰ به خصوص که آن جسوان 
زخی هم بوده . جذ اب هم بوده , د ر تخت آدم هم از 
ژرترود پاسخ د اد: 

- راستش را گفته باشم, برای همین هم هست که نکر 


“+ 


بوسی د لاور؟ ۰ 
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نمی‌کنم خانم من واقعا أو ر از یاد برد ه باشد 

سرخی خاصی به پیشانی بوسی راه یافت؛ 

رمی اد امه راد : 

- بعد» ژرترود برایم اعتراف کرد که هروقت تنپا هستند, او 

و خانمش د ربا رهی بوسی شجاع صحبت می‌کتند ۰ 

بوسی فریاد کشید : 

چه د ختر نازنینی ! 

رمی دنباله‌ی سخنان خود را گرفت ؛ 

- از د خترك پرسید م د رباره‌ی بوسی شجاع چه می‌گویند۰ 

زرترود جواب داد : 

- من از جسارت و بی‌باکیپای آقای بوسی برای خانم 

تعریف می‌کنم »> چون د ر پاریس جز د رباره‌ی ضریات 

شمشیر آقای بوسی و ضربه‌هایی که به او وارد می‌آورند. 

صحیت د یگری. نیست* حتی تصنیف مشہوری را هم که 

اين روزها ورد زبانپا است به خانم یاد داد مام ۰ 

جوانی شجاع و پر از شر و شور » 

همان ګنت زیبا و از ترس دور ؛ 

وفا پیشه و قلب او چون حریسر 

همان سرور سروران »بوسی بی‌نظیر | 

ژرترود فریاد کشید: 

- د رست است! همین است" حالا دیگر خانمم فقط این 

تصنیف را زیر لب زمزمه می‌کند ۰ 

بوسی د ست جراح جوان را به گرمی فشرد ارتعاشی 
لذ ت بخش و وصف نایذ یر د ر رگبایش جریان یافته بود" 

آد میزاد آن قد ر د ر آرزوهایش سیری نایذ یر است؛ که 
بوسی بعد از تمام این حرفہا گفت : 

- همین 1 

-بله , آقای من ۰ آه ! البته بعد ها از چیزهای بیشتری 

یاخبر می‌شوم . ولی همه چیز را که نمی‌شود در ظرف يك 

فد اسه یی دز طرف یلق شب 


۳۹۳ 


۲۵ 
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گزارش رمی سخت باعث خوشحالی بوسی شده بود» چون 
د رعین‌حال به د و مطلب پی‌می‌برد: اول این که آقای مونسورو 
هنوز شل گذ شته مورد تنفر است. و دوم این که او . یعتی 
بوسی ۰ بیش از پیش مورد محبت قرار دارد؛ 

بوسی فہمید که اينك د یگر وقت را نباید تلف کند: هر 
رعشه‌ی د رد ناکی که قلب پیرمرد بیچاره را به د رد می‌آورد, از 
این به بعد تقریبا گناهی نابخشود نی به حساب می‌آمد" 

بارون د ومرید ور» هنگامی‌که د وباره وارد حياط شد, با 
اسب تازه‌نفسی رو به رو گرد ید که به د ستور بوسی برای او 
آماده ساخته بود ند“ اسب د یگری نیز د ر انتظار بوسی بسود۰ 
هر د و بر زین نشستند و به اتفاق رمی به راه افتاد ند" 

بيست سال می‌شد که بارون پیر به پاریس نیامد ه بود. به 
همین‌جبت با شنید ن صد ای اسبپا, فریاد توکرهاء و رفت ومد 
زياد ه از حد د رشکه‌ها و کالسکه‌ها چنین احساس می‌کرد که 
پاریس از زمان سلطنت هانری سوم به این طرف خیلی عوض 
شده است۰ 

٠‏ بعد هم »با نگاهپای شگفتیزد ه‌ای که گاه‌به‌گاه به بوسی 
می‌افکند» ازخود می‌پرسید چه شد ه است که این‌طور بی‌خیال » 
و تقریبا کورکورانه , خود را به د ست نجیب زاد ای سپرده که 
از وابستگان د وك د انژو است. یعنی‌کسی که عامل و بانی تمام 
مصیبتہا و بد بختیہای او است؛ 

بد ین طریق بود که به کوچه‌ی سن پل رسید ند“ بوسی 
مانند فرماند هی زبرد ست ۰ رمی را به عنوان جلود ار فرستاده 
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بود تا راه را پاك کند و ورود آنان را به مید ان بی‌خطرسازد" 
رمی با ژرترود تماس گرفت۰ و پس از بازگشت به اریاب 
خود اطمینان داد که نه د ر را هرو ورود ی ۰ نه در پلگان ونه 
د ر پاگرد طبقه‌ای که آپارتمان خانم مونسورو در آن‌جا قرار 
ا 

د ر ظرف این مد ت» بارون با تعجب به اطراف خود 
می‌نگریست" با د ید ن وضع محقر خانه » احساس شك وترد ید 
رفته‌رفته به وجود بارون پیر راه می‌یافت" سرانجام. ناباورانه 
پرسید : 

- یعنی چه ! د وك د انژو در چنین محلی سکونت دارد؟ 

یوسی لبخند زتان پاسخ داد: 

- نه دقیقا » آقای بارون ۰ این‌جا محل‌سکونت شاهزاد ه 

نیست. ولی بانوبی که بی‌نهایت مورد علاقه‌ی ایشان 

بوده است» در این محل مسکن د ارد 

چهره‌ی پیربرد د رهم رفت» و د ر حالی‌که اسب خود را 
متوقف می‌ساخت » گفت : 

- آقای محترم ,فکر می‌کنم اگرآقای د وك د انژو قصد د ید ن 

با رون د ومرید ور را دارد, این ملاقات بايد درکاخ 

ایشان صورت‌گیرد, نه د رخانه‌ی یکی از معشوقه‌هایشان ۰ 

سپس . با رون پیر با آهی اسف بار افزود : 

-و اما شما . آقای محترم . شما که شخص شرافته‌ندی به 

نظر می‌رسید, چرا مرا رو د ر روی چنین زنانسی قرار 

می‌د هید ؟ آیا بی‌خواهید به من بغپمانید که دیان 
بیچاره‌ی من اگر ننگ را به مرگ ترجیح داد ه بود حالا 

خانم این خانه می‌بود ؟ 

بوسی با همان لبختد صاد قانه‌ای که تا آن موقع برای 
اقناع پیرمرد به کار گرفته بود. گفت: 

a E E a 

غلط نسازید* به شرافتم سوگند که این‌جا از آن چیزهایی 

6 ی کد و مت انی علدا را 

کرد از هر لحاظ منزه و شایسته‌ی اترام اسی» 

-ولی آخر او کیست ؟ 

- ایشان ۰۰۰ همسر نجیب زاد »ای از د وستان شما ست“ 
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کرد : 


پس » لطفا وارد شوید و به چشم خود آن چه را به شما 
وعد ه د اد ه بود م » ببینید * 


بوسی با همان لبخند جذ اب و خلع سلاح‌کننده تکسوار 


- بفرمایید , ا ِ 
بارون از اسب پایین آمد" 
ژرترود حیرتزد ه به آستانه‌ی د ر د وید» بود وبانگا ھہایی 


هراسان رمی , بوسی و پیرسرد را می‌نگریست و نمی‌توانست 
بف مد که این سه مرد چه‌گونه با يك د یگز جمع شد ها ند۰ 


بوسی به ژرترود گفت : 

انه خانم مونسورو اطلاع د هید که آقای پوسین با زگشته : 
بل اک EEE a‏ کید 
سپس , با صد ایی آهسته د رگوش ژرترود اضافه کرد : 
۰۰۰ اما به جان خود تان قسم بخورید که يك کلسه هم 
راجع به شخصی که همراه من است به ایشان نخوا هید 
بارون پیر شگفتیزد ه گفت : 

خانم مونسورو! خانم مونسورو ! 

بوسی , د رحالی که بارون را به د اخل خانه هد ایست 


می‌کرد ؛ گفت : 


- بفرما یید * 
هنگامی‌که با رون با گاسپایی لرزان از پلگان شروع به 


نالا رفتن کزد» ناگپان صد ای دیان به گوش نید کے چا 
ارتعاش غریبی به ژرترود می‌گفت : 


چه گفتی؟ آقای بوسی؟ ۰۰۰ خوب , بفرمایند تو. 

با رون ناگہان میان پلگان ایستاد : 

- این صد۱۱آه ۱ خدای من . خدای من ۱ این صد | ۰۰۰۱ 
بوسی گفت : 

- خوا هش‌می‌کنم بالا بروید, آقای بارون ۰ 

ابا در همین لحظه ,و د ر حالی‌که با رون لرزان و ملتیب 
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به نرد هی پلگان تکیه می‌زد تا نگاهی به اطراف خود بیند ازد. 
ناگهان در بالای‌پله‌ها » د يان زیباتر از هميشه » در پرتو 
اشعه‌ی زرین خورشید» د رخشید ن گرفت" با آن‌که به هيچ‌وجه 
انتظار د یدن پد رش را ند اشت. لبخند د لفریبی سیمای او 
را جذ اب تر می‌ساخت:" 

به دیدن این منظره که گویی توهمی سحرآمیز بود, پیرمرد 
نعره‌ای از دل برکشید, و با بازوان گشاد» وپرتمنا ونگاههایی 
گنگ و دیوانه‌وار. چنان تصویر کاملی از وحشت و از هذ يان 
ارائه داد که دیان » با آن‌که در شوق آویختن به گردن او 
روی پا بند نبود» مع هد | > آشفته و حیرتزد ه برحای مانده 

د ست بارون که به پیش د راز شده بود به شانه‌ی بوسی 
ر وب هنا چا که کر 

بارون د ومرید ور کلماتی‌نامفہوم اد | می‌کرد : 

- دیان زنده ! دیان! د يان من که گفته بود ند مرده 

است؛ آی! خدای من ۱ 

و آن جنگاور پر قد رت» آن قهرمان جنگپای خارجی و 
د اخلی که هميشه جان سالم به د ر برده بود أن کبنه بلوط 
تناور که حتی د ر اثر ضربه‌ی صاعقه‌آسای مرگ د یان هم از پا 
د رنیامده بود.غرق د ر خوشحالی .با زانوانی سست وبی‌حال » 
به عقب افتاد,و اگر بوسی نبود به طرز وحشتناکی از فراز پله‌ها 
سقوط می‌کرد ۰ 

دیان فرباد کشید: 

E 

و چند پله‌ای را که باپد رش فاصله داشت سراسیمه زیر 
پا گذ | شت : 

بر هه پد رم چه و ؟ 

وین گت : 

-اقای بارون د ومرید ور شما را مرده می‌پند اشت , خانم » 

و برایتان اشك می‌ریخت, اشکی آن چنان که بایسته‌ی 

پد ری چون او و شایسته‌ی د ختری چون شما بود 

دیان فریاد کشید : 

- یعنی چه؟ هیج‌کس هم او را از اشتباه د رنیاورد ؟ 

- هیچ کس ۰ 
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پیرمرد که ازضعف گا رای خود برمی‌خاست , گفت : 

آه | نه , نه , هیچ‌کس , حتی آقای بوسی ۰ 

نجیب زاد هی جوان با لحنی که سرزنشی لطافت آمیز د ر 
آن احساس می‌شد : گفت: 

- ناسپاس ۱ 

پیرمرد پاسخ داد: 

تبلق یانما اون اروت هه نا 

لحظه از تمام رنجهای من بیشتر است" آخ ۱ دیان من ۰ 

عزیز د لمن ۱ 

پیرمرد با یك د ست سر د ختر خود را نوازش می‌کرد .و 
د ست د یگر را به سوی بوسی پیش برده بود : 

-آقای بوسی » پس چرا می گفتید که مرا به ملاقات خانم 

مونسورو می‌برید ؟ خانم مونسورو کجاست ؟ 

د يان گفت : 

- متأسفم . پد ر“ 

بوسی‌تمام نیروهای خود را جمع کرد و گفت : 

- خانم مونسورو د ر برابر شما است, آقای بارون ۰ کنست 

د ویونسورو د آماد شما است 

پیرمرد به نته‌پته افتاد: 

-عجب! یعنی چه |آقای مونسورو د امادمن است» و آن 

وقت همه » حتی توء د یان » حتی خود او. سرا از این 

موضوع بی‌خبر گذ اشته‌اید ؟ 

دیان پاسخ داد : 

- من از ترس آن که میاه ا نامه‌ام به جنگ شاهزاد ه بیفتد, 

بد ثم به لرزه د ربی‌آسد به علاوه » فکر می‌کرد م که شما 

همه چیز را مید انید. 

پیرمرد گفت : 

کول > من اصلا نمی‌فیمم ! هدف آي ین کا رهای عجیب و 

غریب و اسرارآمیز چیست ؟ 

دیاین با حالتی یاه E‏ 

- آه ۱ بله > پد ر“ فکرش را بکنید! چرا آقای مونسورو 

گذ اشته است شما فکر کنید که من مرد هام ؟ چرا آقای 

مونسورو به شما اطلاع ند اده که شوهر من أت ؟ 
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بارون د ومرید ور که از خود بی‌خود شدده بود, زیرلب تکرار 
می‌کرد : 

آقای مونسوروء د !ماد من ۱ داماد من ۰۰ 

فان ل سر برد ات 

- این‌که نباید باعث تهجب شما بشود» پد ر مگر خود تان 

تبود ید که به من امر گرد ید به هسری او د رآیم؟ 

بله ء وو کر نجات می‌د اد. 

کنا ن ت رفا ن حال کرد را رون باق را یات اش 
با صد ایی خفه گفت : 

خوب» نجاتم د اد“ بله . نجاتم داد نه از بد بختی . 

ولی از ننگ و رسوایی ۰ 

پیرمرد تکرار کرد : 

TEE PRE 

منی که از مرگ تو د یوانه شده بود م ۰ چرا مرا در آن 

حالت کایوس مانند یاس و ناامید ی رها کرد. حال آن 

که فقط باگفتن يك کلمه‌می‌توانست مرابه زند گی بازگرد اند؟ 

دا ا فا 

هس با دیگری است که برای ما کیت رها ند پد وه 
شما دیگر هرگز مرا ترك نخوا هید کرد“ آقای بوسی › شما 

از ما حمایت می‌کنید. این طور نیست ؟ 

ا یو دک ای وار اراو غا اکن 

شما بشوم ۰ من , با توجه به کارهای غیرعاد ی شوهر شماء 

لازم د انستم مد افعی برای شماییابم که د رحضور همگان 

بتواند از شما د فاع‌کند- برای یافتن چنین مد افعی 

بود که من به مرید ور رفتم *اینك شما تحت حمایت پد رتان 

قرار دارید» و من از نظر اخلاقی لازم می‌د انم خود را 

کارا 

پیرمرد غمگین گفت : 

حق با او است. آقای مونسورو از خشم د وك د انژو 

ترسید» آقای بوسی هم به نویه‌ی خود از او می‌ترسد۰ 

د یان نگاهی به بوسی افکند که تقریبا چنین معنسی 
می د أ ی : 
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ˆ شمایی که بوسی د لاور نام گرفته‌اید. آیا واقتصا مشل 
آقای مونسورو از د وك د انژو وا همه د ارید ؟ " 

بوسی معنای نگاه د یان را فہمید و لبخند زد: 

آقا بارون , خواهش می‌کنم مرا به سبب سوالی که مابلم 

مطرح بغرما یید عفو کنید»و شما هم خانم ,امید وارم به نام 

خد مت یکه می‌خوا هم در حقتان انجام د هم »مرا ببخشید ۰ 

پد ر و د ختر با نگاهپایی نگران منتظر بود ند* سرانجام . 
بوسی گفت : 

- آقای بارون , لطفا از خانم مونسورو بپرسید.. 

بوسی ءچنان بر این چند کلمه‌ی آخر تاکید ورزید که رنگ 
از چپره‌ی د يان پرید۰ بوسی که متوجه ناراحتی شدید دیان 
شد ه پودء ادامه داد 

بله .آقای بارون .از د خترتان بپرسید ایا از آزدواجی 

که‌به‌د ستور شما تن به‌آن داده است, احساس‌خوشبختی 

می‌کند ؟ 

د یان دستهای خود را به هم قفل کرد و شیونی د لخراش 
سر داد" این تنها پاسخی بود که می‌توانست به بوسی‌بد هد 

چشمای با رون پیر از اشك لبریز شده بود“ بوسی‌اد امه 
د ان : 

_حالا » آقای بارون . بغرمایید که اگر این همه دغلبازی 

وغفونتا هر کار نیود: آیا باز رهم دامت و عفر ویر 

د ر د ست آقای مونسورو می‌گذ اشتید ؟ 

اله 2 اگر نجاتش می د اد۰ 

- بسیار خوب› می د انیم که این کار را گرده است. 

بنابراین . آقای محترم . د یگر د لیلی نمی‌بینم که از شما 

بخوا هم تعید خود را زبرپا بگذ ارید. 

پیرمرد گفت : 

- این قانونی است همگانی , و به خصوص برای 

نجیب زاد گان . و شما آقا , بہتر از هرکس دیگر باید 

بد انید که عبد ها را بايد محترم شمرد؛ 

دیان ضجه‌ید رد ناکی از د ل برکشید : 

-آخ ۱ خدایا | چرا نمردم؟ 


بوسی 


۳ 


کاری ندارم »> حق با من بود 
۳ مونسورو ؛ 1 نزد يك می‌شد ,فریا د 


۱ E ۳ ۳ 

نجات د هند هی من د ر نظر مجسم کند» E‏ 

می‌گویم که این مرد د ژخیم من است" 

پیرمرد فریاد کشید : 

- دیان! دیان ! آن مرد ترا نجات د اده إ 

بوسی که طاقت از د ست داد ه بود, دور از تسام 
نزاکتپای قرارد اد ی . بی‌اختیار فریاد نف 

بله » نجاتش داده, بله , ولی اگر خطر آن قد رها 

هم که شما خیال‌می‌کنید بزرگ نبوده با شد, چه؟ اگر اصولا 

این خطر قلابی بوده باشد. چه؟ اگر »۰۰ چه می‌د انسم؟ 

من ۱ ۰۰۰ خوب! بسیار خوب! گوش کنید. آقای بارون . 

د راین قضیه ابپاماتی وجود دارد که من روشن خواهم 

افتخار نصیب من شده بود که به جای آقای مونسسورو 

باشم » من هم دختر زیبا و پاك شما را از ننگ و بد نامی 

RS TAVE E‏ می شنود 

ا پیر که خود ۳ می‌کرد رفتا گنت د وبونسورو 
بسیار زشت و ناپسند بوده است. گفت : 

> او دیان را د وست د أ شت » چیزهایی هست که د ریرابر 

عشق قایل بخشش | 

بوسی بی‌اختیار فرپاد کشید: 

- پس من چه؟ آيا من ۰۰ 

ولی ۰ بوسی که از این پرد هد ری غير اراد ی به وحشت 
اقتاد ه بوك , ناگہان ساکت شد» فقط فقط شراره‌های سوزا ۹ 
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بیرون زد ه بود, به اتمام رساند. 
د یان مفہوم این جمله‌ی ناتمام را بسه خویی د رك کرد, 
چون با چهره‌ای گلگون گفت 
-پس ۰ فہمید ید که چه‌گفتم , آقای بوسی » نیست ؟ 
پیرمرد غر می‌زد : 
-ولی , د وك د انژو ! ۰۰۰ تکلیف ما با او چه می‌شود ؟ 
بوسی پاسخ د اد : 
آقای بارون , من از آنپایی نیستم که از خشم‌شاهزاد ه 
می‌ترسند۰ ولی اگر اشتباه نکنم . د لیلی برای این ترس 
وجود ند ارد۰ اگر مایل باشید, آقای بارون »من می‌توانم 
چنان شما را با | و دوست کنم که خود او د ر براب برآقای ‏ 
مونسورو به حمایت از شما برخیزد؛ 
پیرمرد 
وی آگر شاهزاده بف مند که دیان زنده أست» همه 
چیز تباه می‌شود ۰ ۱ 
بوسی گفت : 
_عجیب است» با وجود تمام حرفیایی که زد م بازهم‌شما 
آقای مونسورو را 4( 
پس د یگر حرفش را نزنیم ‏ پیشنپاد مرا رد کنید, آقمای 
ا »د وباره خود تان را میان با زوا ۳ بیند ازید که 
تا به حال به این خوبی از اعتما د شما سوءاستفاد ه کرد ه 
است۰ در این‌جا د بگر کاری برای من باقی نمی‌ماند ۰ 
چوا انطو جا ت پار عم حاف خا کا دک 
هیچ‌گاه مرا نخواهید د ید من از حضورشان مرخص 
می‌شوم ۰ خد احافظ ۱ 
د یان با التهابی آشکار د ست مرد جوان را گرفت وفریاد 
کشید : 
-آخ ! نه ۱ آیا يك لحظه هم د ید هاید که من‌ازخود ضعف 
نشان بد هم؟ آیا احساس نکرد هاید که حتی یسك قدم 
هم به او نزد يك تر نشده‌ام؟ نه | زانو می‌زنم و از شمسا 
سا می‌کنم , آقای بوسی ۰ التماس می‌کنم مرا ترگ کک 
مرا تنا نگذ ارید. ` 
بوسی دستهای لطیف و التماس‌آمیز دیان را فشرد, و 
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تمام خشم و نا راحتیش ناگهان نروکش کرد , د رست همان طور 
که رای مایت ها یر لت کی ری شرآ سار 
د وب می‌شود" 
سرانجام . بوسی با تبسمی لطیف گفت : 
حال که اينطو ر ات هرج باه اناد( بذ يت : 
بله »خانم » ماموریت مقد سی را که به من محول می‌فرمایید, 
می‌پذ یرم » و تا سه روز د یگر چون احتیاج به زمان دارم 
تا بتواتم با شاهزاده , که می‌گویند برای زیارت همراه 
شاه به شارتر رفته است. شا بگیرم- بله ۰ تا سه روز 
د یگر یا خبرهای تازه‌ای خواهید شنید. یا من نام‌بوسی 
را برای هميشه از خود برخوا هم کند ۰ 
سپس . با مستی خاصی که د رعین حال نفس و نگاه او 
را در خود گرفته بود, به زن جوان نزد يك شد و به صد ایی 
آهسته گفت : 
-ما برضد مونسورو متحد شده‌ایم ۰ فراموش نکنید که 
پد رتان را او به این‌جا نیاورد.و د ر ضمن یاد تان باشد 
که هیچ‌گاه با من نامهریان نبا شید 
۲ بوسی یك بار د یگر د ست بارون پیر را فشرد وخود را از 
آن خانه بیرون اند اخت. 
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براد رگورا نفلوچه‌گونه از 
خواب بیدا رشد ودرصومعه 


کے رم رل ۰ هر 
چچچ چه‌کونهازاوپذیرایی‌کردند <ور 


ما دوست خود شیکو را به حالت جذ به د ر برابر خسواب 
بی‌وقفه و خرخرهای باشکوه براد ر گورانفلو رها کرد یم - شیکو به 
صاحب میپهمانسرا اشاره کرد که از اتاق خارج شود و چراغ 
رومیزی را هم با خود بیرد- سپس . بعد از تمام سفارشهای 
دیگرء از او خواست که یك کلمه هم راجع به خروج وی د رساعت 
ده و بازگشتش در ساعت سه‌ی بامد اد با آن برادر ارجند 

میهمانخانهد ار به شیکو قول داد که د ر مورد وقایع شب 
گذ شته لب از لب نگشاید. و در اجرای سفارش شیکو از اتاق 
خارج شد و دو دوست جد انشدنی را در تاریکی شب تنہا 
گذ اشت. 

به زود ی شیکو متوجه چیزی شد که حس تحسیین او را 
برمی‌انگیخت" موضوع این بود که براد ر گوراتفلو د رعین‌حال 
هم خرخر می‌کرد و هم حرف می‌زد۰ این حالت . برخلاف تصور 
عموم . ناشی از يك وجدان لبریز از پشیمانی نبود. که از 
معد های انباشته از خوراکیمهای گوناگون خبر مید اد» 

سخنانی که د ر خواب بر زیان گورانفلو جاری می‌شد. اگر 
ترتیبی منظم می‌یاقت؛ می‌توانست مخلوط فجیعی از بلافت 
روحانی و کلمات قصار باد »‌پرستان باشد. 

شیکو برای آن‌که منظره را اند کی روشن‌تر سازد, زغالہای 
آتشد ان را فوت کرد“ 

به صد ای فوت, گورانفلو خرخر خود را متوقف ساخت و 
زیرلب گفت : 
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"۳ اد ران من ۱ باد ی هولناك می‌وزد ۳ این باد از سوی 

و دوباره خرخر خود را از سر گرفت۰ شبکو اندکی صبر 
کرد ۳ خواب د وبا ره غالب شود » و به ملایست شروع کرد به 
د رآورد ن گورانفلو از قند اقی که با رومیزی برایش د رست کرد ه 
بود * 

رانفلو غر می‌زد : 

- اوهو هو هو! عجب سرمایی ۱ نمی‌گذ ارد انگورها برسند" 

شیکو اند کی بی‌حرکت ماند و پس از لحظه‌ای کار خود را 
از سر گرفت۰ کشیش , همچنان د ر خواب حرف می‌زد : 

شما که شعار همیشگی من را می‌شناسید: همه چیز برای 

شیکو جا خورد: 

آی نامرد! 

گورانفلو اد امه می د | ق؛ 

- این عقید هی من است : اما مسلم است که ۰۰۰ 

شیکو , د رحالی که رد ای راهب را دوباره به تن او 
می‌پوشاند ۰ پرسید : 

- مسلم است که اتسان از شراب قوی‌تر است» براد ر 

یعقوب با فرشته زورآزمایی کرد. و براد ر گورانفلو برشراب 

شیکه که رد ای گورانفلو را د وبا ره تنش کرد ه بوف» با شلق 
او را هم روی صورتش کشید : 

تسیا مست أ ست ۰ 

گورانفلو گفت : 

۔ خیر باشد! خادم کلیسا در را بست» دیگر از باد 

شیکو گفت : 

-حالا دیگر اگر بی‌خواهی‌بید ارشو » برایم‌تفاوتی نمی‌کند 

راهب همچنان د رعالم خواب سیر می‌کرد : 


۳۰۵ 


- خد اوند بزرگ دعای مرا مستجاب کرد :باد هولناکی که 
فرستاده بود به نسیمی ملایم مبد ل شد 
ای ری هه هنت 

توانست روی آن قسمت از بد ن که طبیعت کارساز به عنوان 
کل گل اسای رک ات ب کی 
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افو رون دة ۱۸۱ لتك بر شیطاین ۱ مل این انت 

که من فام شب را این جا گذ رانا 

بعلء پس اد اس خود : 

- پس , مجلس سخنرانی ! آی! آی! آی! 

شروع‌کرد به بستن کمرش ۰ چون شیکو این کار را لازم 
ندید ه بود ۰ گورا انفلو نگاهی به اطراف اند اخت و گفت : 

تم :نيشت ۰ ولی » خواب غریبی د ید م : به نظرم می‌آمد 

كە مرد هام و با کفنی اغشته به‌خون سراپایم را پوشاند هاند۰ 

گورانفلو چند ان اشتباه نمی‌کرد۰ 

هنگامی که نیمه بید ار شده بود. رومیزی سفید را که‌شیکو 
روی او اند اخته بود کفنی تصور کرد و لکه‌های شراب را نیز 
همچون قطرات خون د ر نظر مجسم ساخت: 

گورانفلو. د رحالی که د وباره به پیرامون خود می‌نگریست. 
گفت : 

_خدا را شکر که روبایی بیش نبود 

در این موقع . نگا هپای راهب به شیکو افتاد که مواظب 
حرکات او بود. ولی ا خرخری بلند خود 1 را به خواب زد 
گورا و i)‏ با نگاهپایی تحسین‌آمییز به شیکو 

- مستی هم a‏ واقعا که خوشبخت است کسی 

که می‌تواند این‌جور بخواید! آه ۱ خوشابه حالش , که از 

وضع امثال ما خبر ندارد. 

راهب آه پر سروصد ایی از سینه برکشید که با صد ای 
خرخر شیکو د رهم آمیخت ۰ نتیجه به قد ری پر هیبت بود که اگر 
شیکو واقعا د ر خواب بود. بی چون وچرا از خواب می‌پرید۰ 

گورانفلو از خود پرسید: " شاید بد نبا شد که بیدارش کم " 
و مشورتی به عمل بیاورم , هرچه باشد مرد صاحب نظری است 
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شیکو شدت خرخر خود را سه برابر کرد. حالا دیگر 
ارتعاشپای خرخر او که به پای ارتعاشہای يك ارگ عظیم 
می‌رسید» همچون رعد زیر سقف طنین می‌آند اخت: 

اا رال ایر کد داد 

-نه , با این کار بی‌جمپت او را بر خودم مسلط می‌کنم ۰ 

به تنپایی هم می‌توانم د ریفی به هم ببافم ۰ ولی .موضوع 

این است که د روغ من هرچه باشد به هرحال از زنسد ان 

انضباطی نمی‌توانم فرار کنم ۰ و. تازه » خود زند ان مجرد 

چند آن مهم نیست. سالله‌ی‌عمده نان خشك و آب 

بی‌مزه‌ای است‌که از مزایای این زند ان به شمار می‌رود: 

کاش اندکی پول داشتم تا سبیل‌براد ر زند انبان راچرب 

۱ 

به شنیدن این حرف» شیکو کیسه‌ی پولی را که د ر جیب 
داشت به سرعت بیرون کشید و زیرشکم خود جای داد 

این احتیاط چند ان بی‌جا نبود+ گورانفلو که بیشتر ازهر 
وقت د یگر تحت فشا ر قرار د اشت. به د وست خود نزد يمك شد 
و این سخنان جانگذ از را بر زیان آورد : 

اگر بید ار بود» سکه‌ای ناچیز از من د ریخ نمی‌د اشت» 

ولی خواب او د ر نظر من مقد س است“۰۰و.بنابراین » 

خود م آن سکه‌ی ناچیز را برمی‌د ارم ۰ 

به گفتن این کلمات» گورانفلو که تا آن موقع روی زمیسن 
نشسته بود,به زانو د رامد و به‌نوبه‌ی خود به کند وکاو جیبپای 
شیکو پرد اخت : 

عجیب است. جیبپا پاك پاك است؛ آه ۱ شایسد توی 

کلاهش باشد۰ 

در همان حال که را هب به جست وجوی صد قه مشفول 
بود, شیکو کیسه‌ی پول را د ر مشت خود خالی کرد و کیسه‌ی 
تهیو وارفته را د ر جیب شلوار خود جای د اد" 

گورا نفلو گفت : 

- خوب . توی کلاه هم که خبری نبود: تعجب می‌کنسم ۰ 

د وست عزیز من . شیکو ,که د لقکی با هوش وفراست اسست. 

هیچ وقت بد ون پول خارج نمی‌شود»*۰ 

اما , ناگپان چپره‌اش روشن شد و با خنده‌ای که لبانش 
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را تا بناگوش باز می‌کرد گفت 

۱۰ ای کین د رباری عہد بوق ۱ فپمیدم, اصلا یاد 

شلوارت نبود م ۰ 

هگا گورانفلو یا گیسه‌ای تہی از 
جیب شلوار شیکو بیرون آمد* با د ید ن کیسه‌ی خالسی »بد ن 
براد ر گور نفلو به لرزه د رآمد : 

یا مسیح ! پول میپمانخانه‌چی را کی مید هد ؟ 

این نگراتی تاثیر عمیقی بر راهب خواب آلود داشت. 
چون ہی د رنگ برپا خاست و با گامپایی هنوز سست.ولی د ر 
عین حال سریع » به طرف د ر پستو حرکت کرد. وارد آشپزخانه 
شد و به رغم سلام و تعارفہای گرم صاحب میہمانسرا » بد ون 
کلمه‌ای حرف . خود را از د ر خروجی بیرون اند ا خت ۰ هنگامی 
که از د دور چشم گورا انفلو به د رهای بزرگ د و سنگین صومعه‌افتاد . 
همه چیز به نظرش تیره‌تر از معصول آمد. و مشاهد هی چند 
راهب د ر حال گفت وگو را در آستانه‌ی در به فال بد گرفت ۰ 

ولی , هنوز از پیج خیابان سن‌ژاك نگذ شته بود که‌را هبان 
مذ کور به دیدن او به جنب وجوشی بی‌سابقه‌افتاد ند» و این 

رانفلو را سخت به جان خود بیمناك سىاخت : 

دارند د ربا رهی من حرف می‌زنند ۰ مرا به همد یگرنشان 
می ن هند* حتما تمام شب د ر جست وجوی من بود هآند۰ غیت 
من افتضاح بزرگی به بار آورده . کارم تمام است! " 

بنابراین » گورانفلو» سرافکنده و شرسار » به سوی 
یارانش که گفتی د ر نزد يك شد ن به او ترد ید دارند, پیش 
رفت » و د رعین حال فکر می‌کرد : 

" طوری رفتار می‌کنند که انگار مرا نمی‌شناسند از قرار 
معلوم بد جوری خار راہ آنها شد هام * 

سرانجام > یکی از راهبانی که د رآستانهی د رایستاده 

بود ند» دل به د ريا زد و به او نزد يسك شد: 

- متأسفم » براد ر عزیز ۱ 

گورانفلو آهی سرد از سینه برکشید و چشمپای خود را 
به سوی آسمان بلند کرد. یکی د یگر از راهبان گفت : 

لا با می د أ نید که سوکشید صومعه منتظر شما ست ۰ 

و سومی اضافه کرد : 
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-بله , براد ر ایشان به همه سپرده است که به محرد 

ورود به صومعه » شما را خبر کنند؛ 

1 

- از همین می‌ترسید م " 

و ء مثل سرد های متحرك وارد صومعه شد“ د رها پشت 
سر او بسته شد, و د ربان که آن طرف در یود , به‌بحض دیدن 
گورانفلو فریاد کشید : 

-آه ۱ سرانجام آمد ید»عجله‌کنید, خیلی سریع ؛سرکشیش 

صومعه . حضرت ژوزف فولون ۰ بی‌صبرانه منتظر شما ست 

به گفتن این حرف دربان د ست؟ رانفلو را گرفست و 
تقریبا او را به طرف اتاق سرکشیش صومعه کشاند۰ 

آن جا هم د رها پشت سر او بسته شد“ سرکشیش گفت : 

۳0۳ سرانجام پید اتان شد“ 

- پد رمن , اجازه بد هید جریان را برایتان شرح بد هم ۰-۰ 

چه چیز را می‌خوا هید برای من شرح بد هید, با آن 

کاری که کرد ید۰۰۰ 

- بسیار خوب۰ مل‌این است که احتیاجی به شرحو بسط 

نیست؛ چه بمتر. چون چند | ن‌علاقه‌ای به این کسار 

ند ارم - 

- توجه د اشته باشید که من شما را د رك می‌کنم . خیلی 

حوب هم د رك ك می‌کنم ۰ ۱4 هیجان و اشتیا ی 

شما را از خود بی‌خود کرده است؛ شور و شوق فضیلتی 

مقد س است, اشتیاق احساسی متبارك اسست, ولی 

ی میز گاه به صورت نقص و فسق و فساد 

د رم یآ یند ٠‏ پافترین احساسات آد می . اگراسیر 

زیاد هروی بشود. انسان را مطرود می‌کنند. 

گورانفلو گفت : 


- معد رت می‌خواً هم «پد ر » .مئل این ن¿ داضت که من ء برخلای 
RT EEE‏ ۰ منظورتان د قیقا 
کدام کارا 


- همان کا ری که شب گذ شته کرد ید“ 
گورانفلو با سرافکند گی پرسید : 
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- بیرون صومعه؟ 

- نه فرزندم ۰ د اخل صومعه ` 

- یعنی من‌د اخل صومعه کار مبالغهآمیزی انجام د ادهام؟ 

اقترا 

گوراتغلر در بیش کو ااا قرش ر 
د ر یك بازی جملات ناتمام شرکت کرده است" با این حال . 
صد ای سرکشیش د وبا ره به گوشش خورد۰ می‌گفت : 

- من هم به اند ازه‌ی شما فد ایی مذ هب کاتوليك هستم , 

با این حال جسارت شا مرا ترساند 

گورانفلو پرسید : 

- جسارت من؟ یعنی من خیلی جسارت به خرج د اد ه‌ام؟ 

کار تما از جسارت هم د رمی‌گذ شت. نوعی بیباکی بود 

گورانقلو محجوبا نه گفت : 

-متاسفم , پدر! بعضی انحرافات نفس اماره را باید 

بخشید؛ به شما قول مید هم که د ر تہذ یب وتأد یب نفس 

هنوز اندکی سرکش خود خواهم کوشید: 

-قبول » ولی تا بد ان جا برسیم . من هم برای شما و 

هم برای خود مان نگرانم ۰ بله » واقعا از عواقب این کار 

پرسروصد | تگرانم ۰ اگر این قضیه فقط بین خود ماناتفاق 

افتاد ه بود. چند ان اهمیتی ند اشت۰ 

گورانفلو . حیرتزده » پرسید: 

- مسلم آست* شما به خوبی نون اة که دران ضا 

د ست كم يك صد نفر از افراد غیرمذ هبی حضور د ارند که 

حتی یك کلمه از سخنرانی شما را هم جا نمی‌گذ ارند: 

گورانفلو که بیش از پیش سرد رگم می‌شد» پرسید : 

- سخنرانی من؟ 

من اقرار می‌کنم که سخنرانی پرشکوهی بود من قبول 

دارم که کف زد نہای حاضران‌مکن است شما را گیج کرد ه 

باشد, قبول د ارم که تأیید دییات قطان سک 

است دعا ر از راه به در برد ه باشد : اما این ؟ه حریان 

به جایی برسد که پیشنہاد کنید در خیابانهای پاریس 
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نیزه , کاتولیک‌بای راستین را برای کشتار مرتد ان بسیج 

کنیم . نه ۱ بش قبول کنید که این د یگر زياد هروی ست“ 
شگفتی در آنها موج می‌زد به سر کشیش خیره شده بود ۰با 
این حال , سرکشیش ات امه تا ۶ 

-به هرحال . اتفاقی است که افتاده , اما فقط يك راه 

برای ترمیم ضایعات وجود دارد: این شیره‌ی جانبخش 

مذ هبی که د ر قلب پرخروش شما می‌جوشد. د ر پاریسس 

کا ر د ستتان خواهد E‏ این جا صد ها چشم بد خواه 

به مصرف ر ند ن این عصاره‌ی جوشان ۳۹7 بك *' 

گنر کی بو ووک ران ر 
د ر د یرهای د ورافتاد ه به انتظارش است. پرسید : 

- کجا باید بروم »پد را 

که یعتی تبعید! 

- با ماندن در این جا » ممکن است بلاهای بد تری به 

سرتان بیاورند» 

-آخر چه بلایی ممکن است بر سر من بیاید ؟ 

- يك محاکمه‌ی جنایی , که به احتمال قوی محکومیت به 

زند ان ابد را دریی خواهد د اشت»۰۰ 
بفپعد که به چه علت‌صرفا برای د مي به خسره زد ن در یك 
میبهمانسرا » و يك شب بیرون ماندن از صومعه »بايد به‌زندان 
ابد یا حتی به مرگ محکوم بشود۰ با این حال ۰ برکشیش از 
ادامه‌ی سخن باز نما نده بود: 

- ۰۰ ولی » براد ر بسیار عزیز. اگر به این تبعید موقتی 

رضاینت د هید نه فقط از خطر خواهید جست. که پرچم 

ایمان را در شهرستان نیز به اهتزار د رخوا هید آورد. 

آن چه د یشب کرد ید و گفتید, زیر چشم شاه وملوسکهای 

لعنتیش البته خطرناك است. و درعین حال ناممکی › 

ولی انجام د ادن همین کار د ر شهرستان بسیارساد ه‌تر 
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می‌شود ۰ بنابراین . براد ر گورانفلوی عزیز . هرچه زود تر 

حرکت کنید. چون خیلی د یر شد ه , حتی ممکن است 

سربازان گارد تا ای ين لحظه حکم د د ستگیری شما راهم 

د رپافت کرد ه ا 

حول آ خر کر وای ا ا سس با 

- بله . شما معکن است با آنپا کاری ند اشته باشید,ولی 

آنہا با شما کار افو 

گورا انفلو , ناباورانه پرسید : 

-یعتی می‌فرمایید مرا لو داده‌اند ؟ 

- شرط می‌یند م * زود تر حرکت کنید ۲ وقت را فبا ید تاف گرد* 

گورانفلو با بیچارگی گفت : 

حرکت ‏ حرکت ! عالی‌جناب » گفتنش آسان است؛ ولی 

آخر وقتی‌که حرکت کرد م چه‌طور باید زندگی کنم ؟ 

- این که مشکلی لیست* شما رسما مامور د ریافت صد قات 

و نذ ورات برای صومعه‌ی ما هستید۰ زندگی خود را با 

همین صد قات یگذ رانید ۰ ولی » شما را به خدا زودتر 

حرکت کنید! بروید» و به خصوص تا د ستوری به شما 

نرسد به این جا برنگرد ید: 

سوکشي ش مہریانانه براد رگورانفلو را بوسید و با ملایمت 
از بو راند,ولی این ملایمت با چنان تاکید وابرامی‌توام 
بود که گورانفلو را پیروزمند انه از د ر حجره‌ی سرکشیش بیسرون 
اند اخت؛ 

د ر خارج اتاق » تمام راهبان بی‌صبرانه د رانتظار براد ر 
گورانفلو بود ند۰ 

هنوز گورانفلو از د ر حجره‌ی سرکشیش خأرج نشد ه بود که 
جمع کشیشان به سوی او هجوم آورد ند۰ هرکد ام از آنان‌سعی 
می‌کرد خود را به او برساند و د ستٿت.» گرد ن ن يا لباسپای او 
را لس کند۰ مراتب تعظیم و تکریم بعضی از آنان به حسد ی 
رسید هبود که زاتو می‌زد ند و دامن رد ای گورا نفلورا می‌بوسید ند۰ 

هنگامی‌که » سرانجام , گورانفلو توانست با زحمت زیاد خود 
رااز کلیسا بیرون بیند ازد, تنها حرفی‌که به زبانشآمد این بوں: 

لحنت بر شیطان | هم‌شاند یوانه‌اندء یا اگر آتپسا 
دیوانه نیستند. پس حتما این منم که د یوانه شد هام ۱ " 
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چه‌گونه براد رورا نفل و متقاعد 


شدکه خواب‌گرد است. و ا زاين 


نقص رسج می برد 


گورانفلو می د انست که برای د رك این ماجرا باید به مغز 
خود فشار بیاورد» ولی حتی پیش از شروع به این کار احساس 
خستگی می‌کرد ۰ 

با این حال .قبل از هر چیز می‌بایست خود را از خطری 
که تہد ید ش می‌کرد نجات د هد, خطری نامعلوم ,ولی بسیار 
فوری و حاد - د ست کم » بر اساس آن چه از د هان سرکشیش 
صومعه شنید ه بود 

رمبان بینوا از آنپایی نبود که بتوانند با تغییرلباس 
و قیافه از شر سمح‌ترین ماموران خلاص شوند۰ پس ۰ تصمیم 
گرفت که قبل از هر کار از شہر فرار گند » و در این تصمیسم 
با گامپایی نسبتا تند از راه د روازه‌ی بورد ل شہر را ترك 
کرد۰ د ر موقع عبور از د روازه . هنگامی که از برابر د ریچه‌ی 
کوچك نگہبانان شب می‌گذ شت. تا می‌توانست خود را لاغر و 
از گان دای فا سادا اسیا کا کسی اه 
د رباره‌شان هشد ار د اده بود» به او بدگمان شوند 

اما , به مجرد آن که به هوای آزاد رسید و هوای د شت 
را استنشاق کرد. هنگامی که هنوز چند قدم بیشتر ازد روازه‌ی 
شہر د ور نشد ه بود هنگامی‌که روی خاکریز کنار جاده چشمش 
به نخستیین علفپبای بپاری افتاد که به زحمت سر از خساك 
مرطوب وشاد اب به د رمیآورد ندء هنگامی‌کهآفتاب نشاط بخش 
بامد اد ی را د ر راست و چپ خود بر بپنه‌ی افقهای د ورد ست 
د ید و همیمه‌ی شہر را از پشت سر شنید» بی‌اختیار روی 
خاکریز کنار جاده نشست. غیغب مطبق خود را میان د ستهای 
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بزرگ و گوشتالود خود گرفت, با وك انگشت نوك بینی 
پهن پوزه‌مانند خود را مالید و با ناله‌هایی حزین به عالم 
رویا ها فرورفت: 

گورنفلو می نا لید. تست 
2 در واقع , راهان اک برازند هی 
کشیشان تارك د نسا ات نو از مد تیت امروزین سخت نام 
سيك پاد شاه مپریان ۰ RE‏ را د ر اعت هشت 
بامد اد. پس ارا وای یں 

اولین فکری که به خاطر گورانفلو خطور کرد و زد ودن آن 
دوباره به شہر بازگرد دءیکراست به صومعه برود و به سرکشیش 
اعلام نماید که تصمیم دارد زند ان مجرد را به تبعید ترجیح 
با 9 E‏ شد ن در د خمهی 

E خاصه‎ ِ a 

این مصیبتہا » او حاضر است محرومیتی بزرگ تر را هم بپذ یرد 
وغذ ای خود را به پنج نوبت د ر روز کا هش د هد ۰ 

به د نبال این فکر. که بالغ بر يك ربح ساعت د رمغز او 
بالاو پایین می‌رفت, فکر د یگری به سر گورانفلو افتاد که اند کی 
عاقلانه‌تر بود : فکر این بود که یکراست به مییهمانخانه‌ی خوان 
نعمت برود و سراغ شیکو را بگیرد» چنان‌چه شیکو » برحسب 
تصاد ف , هنوز آن جا لمید ه باشد, به او حالی ګند که در اثر 
وسوسه‌های باد مپرستانه‌ا ش‌به چه روزی افتاد هاست و ,با آن‌که 
خود او ضعف نفس نشار داده . اسیر این وسوسه شسد ه 
ست : مع هد | انتظار د ارد که د وست سخا وتمند ش‌يك مقرری 
غذ ایی برای او تعیین گند 
نقشه‌ی مورد بحث هم مزایای انکارناپذ یری د ربرد اشت 
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سرانجام . فکر د یگری هم به‌مفزاو راه یافت که البته 
احتیاج به جسارت و ازخود گذ شتگی فاا شت نکر جد ید آن 
بود که حصار شپر را دور بزند و از راه د روازه‌ی سن ژرمن یا 
از طریق برج نل وارد پاریس شود و محرمانه به دریافت 
صد قات و خیرات و میرات مونان پاکد ل ادامه د هد“ برادر 
گورانفلو »با آ رکه د نیا و نعمات آن را ترك کرد ه بود د ر گوشه 
و کنار پاریس نقاط پر رزق وروزی را به خوبی می‌شناخست» 
پس‌کوچه‌هابی را بلد بود که زنان وراج ماکیانہای اشتپ‌اآوری 
می‌پرورد ند و همیشه هم يك جوجه خروس جزشاله شده د ر 
روغن د اغ د اشتند که د ر کیسه‌ی گد ایی او بیند ازند د ر اعماق 
ضمیر خود به باد بعضی خانه‌ها می‌افتاد که تابستانہا روی 
پلگان ورود ی آنہا کنسروهایی از همه‌جور و همه‌رنگ د رسست 
می‌کرد ند» وهد ف اصلی هم - د ست کم به نظر براد رگ رانفلو - 
این بود که به پاد اش دعای خیری که د رحق آنہا می‌کرد» 
گا هی يك تکه ژله‌ی به خشك شده . گاهی ده -دوازده تا 
گرد وی مربایی , و گاهی هم یك قوطی کمپوت سیب که بوی آن 
اد م سیر راهم به هوس می‌اند اخت, به کیسه‌ی او سرازیر کنند ۰ 
بله ء بايد اذعان کرد که افکار براد ر گورانفلو بیشتر د راطراف 
لد تهای سفره‌ی غد ا تاش ند ان ورد البته , 
گه‌گاه از تصور این‌که د ر روز رستاخیز د و وکیل شیطان بسرزگ , 
یعنی شکمبارگی و تنپروری ۰ بر ضد او به اقامه‌ی دعوا 
برخیزند» بدنش به لرزه درمی‌آمد» با ایسن وصف. 
باید اعتراف‌کنیم » که رهبان ب وای ا »د رانتظار 
روز جزا , نه مطلق فارغ از هرگونه پشیمانی و ندامت» ولی به 
هرحال با مد اومتی کی تابن برد ی پرنان و آبی را 
که به اسفل‌السافلین منتہی می‌شد می‌پیمود و فرباد های 
تمامی‌ناپذ یر این د و گناه کبیره را از اعماق‌این ورطه‌ی هولنا ك 
بنایرایین , براد ر گوراتفلو این طرح آخبری را بسیار 
می پسند ید ۰ اسان می‌کرد که در اصل برای ورن د 
آفریده شده است* ولی » r O‏ 
د ر پاریس بماند. و در هرقدم با خطر برخورد با سربازان 
گارد » پاسبانہا و مقامات کلیسایی مواجه باشد۰ تمام ا 
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برای يك راهب د وره‌گرد موجود اتی خطرناك به‌شمار می‌آمد ند. 
باری» براد ر ؟ رانفلو غرق در این افکار و نگرانیپا بود 
که ناگہان از د ور متوجه شد سواری از د روازه‌ی بورد ل گذ شت 
و بلافاصله توفانی از گرد و غبار زیر سم اسبهای خود برپا کرد. 

سوار ناشناس ۰ پس از یك چہارنعل جہنمی » نزد يك 
خانه‌ای که د ر صد قد می گورانفلو قرار د اشت» از اسب پاییین 
پرید۰ در زد: در را باز کرد ند» و اسب و سوارکار در خانه از 
نظر پنیان شد ند۰ 

گورانفلو از آن جہت توجپش جلب شده بود که به حال 
سوارکار رشك می‌برد. چون او د ارای یك اسب بود» ود رصورت 
ااا ا رف 

ما پس از چند لحه موارگار.کد اسار از روق شتلشن 
او را شناخت, از خانه خارجم شد.و چون در اند ك فاصله‌ای 
از آن جا یك نهالستان و د ر برابر نهالستان تود هی انبوه 
از سنگهای ساختمانی وجود داشت, سوارکار به طرف 
نہالستان رفت ود ریشت تود ی سنگہا که‌به پنا هگا هی‌مستحکم 
شبا هت د | شت . موضع گرفت* 

گورانفلو زیر لب گفت : 

"غلط نكنم » این سوارکار آن جا د رکمین کسی نشسته 
است؛ اگر خودم مورد تحقیب نبودم . می‌رفتم و سربازان گارد 
را خبر می‌کردم » یا اگر شجاع تر بودم . خودم حساب او را 
می رسید م *" 

دراین موقع» مرد ی که کمین کرد ه بود , و چشیم از د روازه‌ی 
شهر برنمی‌د اشت, د ر نگاه سریعی که به راست و چپ خود 
اند اخت. متوجه گورانفلو شد که همچنان روی خاکریز جاده 
د ر بحر تفکر غوطه‌ور بود“ سوارکا ر از د ید ن این منظره ناراحت 
شد و حالتی به خود گرفت که انگار پشت تود هی سنگہا به قد م 
زد ن مشغول است" 

کووانلر که از رھ ارا ا کا ر 

”این طرز راه رفتن , این هیکل ۰.۰ مثل این است که 
من :یه طن انا ست وان د این فیرسگن ا ت؟ 

دوه اهر بخ رم کار ات 
ناگبان مثل این که ساقپایش فلج شده باشد به زمین 


۳۱۶ 


نشست: صد ای پبای چند اسب از طرف د روازه به گوش 
می رسید " 

واھ شیک وتات ا کرو ىو 
با سه‌قاطر پروار و سه جامه‌د ان بزرگ از د روازه‌ی شہربه‌آرامی 
خارح شد ند“ مرد ی که پشت تخته‌سنگها کمین کرد ه بود به 
مجرد دیدن آنہا , خود را کوچك تر کرد و تقریبا سینه‌مال 
خود را به د اخل نہالستان رسانید ود رست‌عین يك شکارچی 
مترصد شکار پشت یکی از قطورترین د رختہا موضع گرفت" 

گروه مسافران » بی آن‌که سوارکار تاشناس را ببینند » از 
برابرش گذ‌شتند , ولی او ظاهرا با نگاهپایی خیره و 
A‏ ر من بای 

E.‏ ا رزقی ما را فراهم ساخت؛ 
آد می که د ر کمینگاه می‌نشیند. د وست ند ارد د يده شود" ولی 
من او را دید هام , و اگر نخوا هد ترش اشکار شوه با سک 
قیمتش را بپرد ازد*" 

و» گورانفلو بد ون از د ست د ادن Ts‏ 
حرکت کرد اما به همان نسبت که نزد يك می‌شد , منظره‌ی رفتا 
وگاههای رب انگیز اودر د 
a‏ تازه‌تر می‌ شد و به خود می 

فکر می‌کنم که اشتبا هی بزرگ مگب شد »ام « چنی نآد می 
سلما از همچو منی نخوا هد ترسید“ 

نزد يك د ر. گورانفلو کاملا اطمیتان یافته بود که اشتباه 
کا امنهار و 0های وت را 
می‌خاراند : 

ناگپان قیافه‌اش باز شد: 

کر 

پد ید آمد ن یلك فکر بکر د ر مغز خفته‌ی يك راهب چنان 
پیشرفتی بود که حتی خود او را هم متعجب ساخت, ولی از 
همان موقع هم می‌گفتند : احتیاج ما د ر ابتکار است بنا براین . 
با خوشحالی تکرار کرد : 

" يك فکو یکر ! بله »به او خواهم گفت : " آقای عزیز هرکس 


نقشه‌ها و آرزوها و امید واربپایی د ارد من برای موفقیت شما 


۳۱۷ 


د ر نقشه‌هایتان دعا می‌کام ' لطفا چیزی هم به من بد هید“ 

پنج دقیقه‌ی بعد. در خانه باز شد۰ اسب و مرد سوارکار 
از در خارج شد ند * 

گوارنفلو نزد يك رفت و گفت : 

-آقای عزیز »گر فکر می کنید که پنج بار دعای ای پدر ما 

و پنج بار د عای سلام بر حضرت مریم د ر انج م دادن 

نقشه‌هایتان به شما كمك می‌کند»۰۰ 

مرد سر خود را به طرف گورانفلو برگرد اند. و ناگ هان 
بانگ برد اشنت؛ 

ا 

راهب هاج و واج مانده بود : 

-آقای شیکو ! 

شیکو پرسید : 

-کجا داری می‌روی » پد ر جان؟ 

- خود م‌هم نمی د انم ۰ شما کجا؟ 

- وضع من فرق می کند۰ من یکراست می‌روم جلو ۰ 

- خیلی جلو؟ 

- تا آن جا که‌توقف‌کنم ۰ اما توء پد رجان , حالا که 

نمی‌توانی بگویی این جا چه کار می کنی ۰ ناچارم حد س 

برنم * 

- چه‌حد سی ؟ 

- این که جاسوسی مرا می کرد ی ۰ 

- به حق چیزهای نشنید ۱۰ من جاسوسی شما را بکنم . 

خد اوند آن روز را نیاورد! من فقط شما را از د ور دیدم. 

همین و يس 

جه دید ی؟ 

- د یدم که مواظب قاطرها بود ید۰ 

- تو د یوانه‌ای ' 

بأ ھمەی حرفہا › پشت این سنگہا بود ید با نگا ھہایی 

حیره و ۰۰ 

-گوش کن , گورانفلو , من بی‌خوا همم خانه‌ای خارج از 

حصار شپر برای خود م بسازم ۰ این سنگہا مال 


۳۱۸ 


پا 


بود 


است نا نه ۰ 


راهب که يك کلمه از حرضهای شیکو را هم باور نگرد ه بود. 


- د ر این صورت قضیه فرق می‌کند۰ من اشتباه کرد بود م ۰ 
-ولی خود توء سرانجام بگو ببینم د ر خارج شپرچه‌کار 
داری ؟ 

گورانفلو با آه جانسوزی گفت : 

ج افسوس » آقای گر من تبعید شد هام * 

هان؟ 

- گفتم که تبعید شد هام ۰ براد رانم مرا از ميان خود 
راند ند۰ مرا تکفیر کرد ند مرا خارج از د ین خواند ند 
- آخر چرا؟ 

راهب , د رحالی که د ست خود را روی قلبش می‌گذ اشت . 


ی 


- گوش کنید آقای شیکو ,می‌خوا هید باورگنید ‏ می‌خوا هید 
نگنید› خودم هم نمید انم چرا ۰ 

- شاید برای این باشد که شما را موقع پرسه زد ن در 
محلات بد نام د ید اند و خبر د اد هاند۰ 

گورانفلو گفت : 

- شوخی خندهد اری تیست» شما که بپتر از همرکس 
ا 

شیکو گفت : 

- بله , اما فقط از ساعت هشت تا د ‏ شب * از د 2۵ سب 
-یعنی چه . از ده شب تا سه‌ی صبح ؟ 

-یعتی این که ساعت ده شب شما خارج شد يد“ 
کاویا ا د 


0. 

من ٠‏ 
-کجا می‌روم ۰ شما از من پرسید ید که کجا می‌روم ؟ 

a 


۳۹ 


- و من به شما چه‌جواب د ادم؟ 

- جواب د اد ید که باید د ر مجلسی سخنرانی کنید» 
رانفلو که جا خورد » بود. زیرلب گفت: 

- این یکی را تقریبا د رست گفتید“ ۰ 

- معلوم است که د رست گفتم ! تقربیا هم ند آرد , ۳ 
حتی قسمتی از سخنرانیتان را هم برایم ایراد کرد ید 
خیلی د راز و خسته‌کنند ه بود * 

- سخنرانی من در نه قسمت تنظیم شد ه بود این الگویی 
است که ارسطو توصیه می‌کند۰ 

-حتی حرفہای هولناکی هم بر ضد اعلی‌حضرت هانری 
سوم د ر سخنرانیتان بوك * 

واقعا ۱ 

بله » آن‌قد ر هولناك که‌اگر شما را به عنوان خرابکار و 

آ تفرگن شتگیر کنتد: تعجبی نخواهم کرد 

حالا بگوبید یبینم موقعی که حرف می‌زد م به‌حالت بید اری 
بود م؟ 

نگاهہایتان . به خصوص ۰ طوری خیره و ثابت بود که مر 
می‌ترساند ۰ انگار هم بيد ار بود ید, هم نبود یدد رعالم 
خواب حرف می‌زد ید۰ 

گر نو گفت: 

- با تمام حرفبا» من یقیین دارم که امروز صبح در 
میهمانخانه‌ی خوان‌نعمت از خواب بید ار شد م۰ کاش 
شیطان رجیم می‌توانست شمپادت بد هد۰ 

- حوب این کجایش عجیب است ؟ 

- چه طور ۱ این‌جایش عجیب است که شما می‌گویید من 
ساعت ده از میپمانسرا خارح شد م " 

- بله ,ولی‌ساعت سه‌ی یامد اد برگشتید, د لیلش هم این 
است کهد ر را بازگذ اشته بود ید و من خیلی‌سرد م‌شد هبود۰ 


گورانفلو گفت : 


To 


من‌هم همین‌طور این را خوب به یاد د ارم * 


- هیچ ۱ دیگر حرفی ند ارم ۰ همه‌چیز را فمهمید م ' 

خیر باشد. پس قبول دارید که به آن مجلس رفتید تا 
سخترآتن کنیده د ارذ یاد م می‌آید: مجمع اتحاد یه‌ی 
مقد س ۰د رست است. همین بود“ 

ورا تفلو ر وو را روی سینه خم کرد وناله‌ای سوزناك 


- خوابگرد ؟ یعنی چه؟ 

-معنای این کلمه آن است که د روجود من . آقای شیکو 

روح بر ماد ه مسلط است. به حد ی که وقتی ماده یعنی 

جسم » به خواب فرو می‌رود» روح بید ار است» و آن وقت 

رت به ماده فرمان می د هد, و ماده باآن که در خواب 

فرو رفته است. ناگزیر اطاعت می کند. 

را هب د رماند ه و بد بخت می‌کوشید هق وهق گریه‌ای را 
که به گلویش فشار می‌آورد به گونه‌ای تعد یل کند. 

شیکو از آن‌همه عجز و ناامیدی د لش به د رد آمد۰ برای 
عوض کرد ن موضوع گفت : 

از مسافرت حرف می‌زد ی؟ 

- د رست است" گفتم که حضرت سرکشیش صومعه به من 

توصیه کرد که به سفر بروم " 

-حالا کجا می‌روی؟ 

گورانقلو د ستهای خود رابه آسسان بلند کرد : 

- نمی‌د انم ۰ به خد ا نمی‌د انم کجاباید بروم ۱ آقای شیکو » 

محض رضای خد اء د وتا سکه به من قرض بد هید که بتوانم 

از این جا د ور بشوم ۰ 

-کاری می کنم که بہتر از این باشد" 

-آه ۱ بیینیم و تعریف کنیم » آقای شیکو. 

- مگر نگفتم که من هم عازم سفوم؟ 


۳1 


- چرا , گفتید, 

- خوب, شما را هم همراه خودم می‌برم ۰ 

گورا انفلو با بد گمانی و قیافه‌ی آد می که جرات ند ارد این 
همه لطف و محبت را باور کند» به شیکو خیره شده بود۰ شیکو 
REE‏ 

البته به این شرط که خیلی عاقل باشید.و در ازای آن 

من هم قول می د هم که تاد لتان بخوا هد لامذ هب باشم ۰ 

اد ل و 

راهب ذ وقزد ه شده بود. 

- قبول می‌کنید ؟ 

- قبول می‌کنم؟ معلوم است‌که قبول می‌کنم ! ۰۰۰ ولی پول 

لازم برای این سفر د ونفری را د اریم یا نه؟ 

شیکو » کیسه‌ی د رازی را که از نواحی گرد ن به پایین به 
گونه‌ی د ل‌انگیزی متورم بودء از جیب بیرون کشید و گفت : 

- بفرمایید * 

گورانفلو از شاد ی به هوا جست 

- چه قد ر؟ 

- یك صد وپنجاه سکه‌ی طلا 

- و قرار است کجا برویم؟ 

-باشد برای بعد» پد رجان ۰ 

- چه وقت غذ | می خوریم ؟ 

- همین حالا - 

گورانفلو با نگرانی پرسید : 

-راستی , من سوار چه باید بشوم؟ 
تا ها تلف ات روم یار تست یار 
له می شود ۰ 
گورانفلو که از این جواب وارفته بود, گفت : 
-پس چه کار‌باید کرد ؟ 
- پد رجان ۱ شکمت مثل شکم باکوس »خد ای باد ه‌گساران 
یونان ؛ گنده است» مثل آن حضرت هم د ایم مست و 
مد هوشی ۰ خوب» حالا برای این که شبا هت کامل بشود 
يك الاغ هم برایت می‌خرم که سوارش بشوی۰ 
لن کا کسا غد ا س خو 


۳۳۲ 


انا لا ھت هی فا بالای ان یر راتکه 

کن و اگر سواد داری بخوان ۰ 

د ر واقع, جلو یکی آزقپومخانه‌های سر راه رسید ه بول نك“ 
گورانفلو که مشتاق وراد )زد ت شیکو نگاه می‌کرد ء توا : 3 
بخواند: ”این جا . زامبون » تخم‌مرغ »ماهی و شراب سفید". 

- خوب گفتی ۱ وقت را تلف نکن » براد رعزیز , و بنشین 

سر میز: من می‌روم سفارش غذ | بد هم و الاغی د ست وپا 


کم 


۳۳ 


چه‌گونه براد رگورانفلو سواربرالاغی 
به نام پانورژسفر می‌کرد» وچیزهایی 
میآموختکه هرگزبه فکرش نرسیده بود 


جټډ ۲۸ جوه 
نھ نف 
وم تحفها ی که به چنگ آورد ه بود بها تاقی 
که گورائفلو در آن غد ا می‌خورد وارد شد» گورا انفلو که نصف 
يك ما هی د رشت ت را بلعیده , به سومین بطری شراب خود 
رسیده بود» از مشاهد هی مرکب خود. و نیز از بخار شراب 
قپاری که احساسات لطیف او را تحربك می‌کرد ,«چنان به شوق 
د رآمد که بی‌اختیار به گرد ن الا غ‌خود پرید و بوسه‌هایی جانانه 
1 زر د و ماو کر E‏ یفن ها ی الاغ گذ اشت 
حیوان ذوقزده را به عرفر اند اخت" 
گوراتفلو مشتاقانه گفت: 
»۱ ها ! ها ! چه صد ای نازتینی دارد این حیوان: 
حتما باید با هم آواز بخوانیم ۰ متشکرم » رفیسق شیکو , 
متشگرم ۰ 
و بی‌مقد مه اسم الاغ خود را پانورژ گذ اشت۰ 
شیکو نگا هی به میزغذ | اند اخت و مشاهده کرد که بد ون 
هرگونه اتپام ظلم و استبداد می‌تواند از همراه خود بخوا هد 
که به همین حد قناعت کند۰ 
پس , با آن صد ای مخصوص که د ر مقابل آن گورانفلو 
یا رای مقاوست ند اشت ؛ گفت : 
حرکت! یاالله »پد رجان » راه‌بیفت۰ در ملون دوباره 
يك غذ ای سرد ستی خواهیم خورد. 
لحن صد ای شیکو د رعین آمرا آنه بود ن وعدها ی چسان 
شیرین د ربرد اشت» که گور انفلو به جای هر نوع اعتراضی‌تکرار 


کرد" 


۳۳۴ 


-به سوی ملون ۱ به سوی ملون ۱ 

و بد ون وقت تلف کرد ن به كمك يك صند لی خود را روی 
الاغ عزیزش اند اخت, که به جای زین فقط يك خرجین چری 
ساده بر گرده د اشت و به جای رکاب هم د و تکه طناب از آن 
اویزان بود 

و اما شیکو, با سهارت یك سوارکار حرفه‌ای بر پشت اسب 
پرید و هرد و سوار با یورتسه‌ی ملایسی به سوی ملون به راه 
افتاد نده 

چپار فرسنگ را يك نفس پیمود ند. بعد چند لحظه‌ای 
شد ه بود استفاده کرد و روی سبزه‌ها به خواب رفت“ 

ت 4 فرسنگ راه , بیشترین مسافتی بوك که منطقا می‌شد از 
نیروی ترکیبی يك الاغ و یك راهب انتظار د اشت. 

شیکو بانا راحتی سر تکان می‌د اد؛ و د رحالی‌که گورا نقلوی 
خفته و بی‌حال را برانداز می کرد» زیرلب می‌گفت : 

" د رست مثل این است که سر به بالش حرپر گذ اون نته 
است" نه » اين طوری کا رمان پیش نمی رود با ید به‌این کشیش 
حالی کنم که اگر می‌خواهد د نبال من بیابد» د ست کم بساید 
پانزد » فرسنگ د ر روز راه برود" 

شیکو نگاتی به آو د ادتا بی ار شود و سالهی راه را حل 
کا یبای کو کون که 


- چه خبر است؟ به ملون رسید هایم؟ من بد جوری گرسته 


قم 

-نه» پد رجان , هنوز نرسیده‌ایم » و برای همین است 
که بید ارت می‌کنسم ۰ موضوع این است که ما بايد هرچه 
زود تر به ملون برسیم ۰ ما خیلی یواش می‌رویم این‌طوری 
نمی شود» بد مذ هب ۱ خیلی‌خیلی یواش می‌رویم ۰ 
گورانفلو مستانه گفت : 

- چه بہتر! هرچه کند تر برویم ۰ تخم ایمان بہتروبیشتر 
پراکند » می‌شود ۰ هرچه آرام‌تر پیش برویم ء بپتر می‌توانید 
از نعمات این جپان استفاده کنید۰ مثلا . من معتقدم 


۳۳۵ 


که چند روزی د ر ملون بمانیم ۰ آن‌طور که شنيد هام پانه‌ی 

مارماهی آن‌جا معرکه است" من می‌خواهم سر فرصت و 

با دقت و امانت کامل پاته‌ی مارماهی ملون را با پاتسه‌ی 

ولایتپای د یگر مقایسه کنم «نظرتان چیست, آقای شیکو؟ 

- نظر من این است که .برعکس .با بیشترین سرعت سکن 

به راه خود ادامه بد هیم »د ر ملون هم نمی‌مانیم ,و یکسر 

برای شام به مونترو می‌رویم تا وقت از د ست رفته راجبران 

کرد ه باشیم ۰ 

گورانفلو با نگاهہای عاقل اند ر سفیه به شیکو نگریست. 

-یاالله ء پد رجان » برپا ۱ 
و به زحمت توانست بر گرد هی حیوان سوار شود ولی این بار 
يك ور شست» مثل زنان ۰ مدعی بول که این طور نشستن 
برای صحبت کرد ن بپتر است" ولی اصل قضیه این است که 
راهب حد س رد ۵ بود این د فعه سعت حرکت آنبا دو برابر 
د راختیار می‌د اشت : یال حیوان و دم اوه 

شیکو یورتمه را تند تر کرد: الا غ عرعرکنان دنبالش را 
فت ۰ 

نخستین لحظات برای گورا نفلو وحشتناك بود ۰ خوشبختا نه 
قسمتی که روی آن می‌نشست چنان وسعتی د اشت که خیلی 
بپتر بال او را حقظ می‌کرد- 

گاه‌به‌گاه شیکو روی رکا بهای خود یلند می‌شد » جاده را 
با نگاه می‌کاوید. و چون در افق از آن چه به دنبالسش بود 
اثری نی‌دید, بر سرعت خود می‌افزود 

آهای! آقای شیکو , عقب چه می‌گرد ید ؟ 

- هیچ چیز! نگاه می‌کنم ببینم کجا می‌رویم ۰ 

و شیکو سرعت اسب خود را باز هم تند تر کرد" 

گورانفلو فریاد کشید : 

-بابا | پانورژ به ناله افتاده, دارد از پا درمی‌آید» 

شیکو گفت : 

یں . خد احافظ- 


۳۳۶ 


گورانفلو برای يك لحظه هوس کرد که جواب شیکو را با 
همین کلمه بد هد» ولی یاد ش آمد اسبی‌که آن‌همه مورد تتفرش 
بود. علاوه بر شیکو ,کیسه‌ی پولی را هم که د ر جیب شیکو بود 
باخود می‌برد «بنابراین »تن به قضاد اد و چنان باپایوشپبای 
پهن خود به شکم الاغ کوفت که حیوان چپارنمل به تاخت 
4 

ناگپان , شیکو که به راس یك تیه رسیده بود اسب خود 
را چنان سریع و ضریه‌ای متوقف ساخت که حیوان روی ساقپای 
عقب خود تا شد ,به حد ی که بالا ی رانش تقریبا به زمین رسید ۰ 

گورانفلو که د ر سوارکاری به پای شیکو نمی رسید و .افزوده 
بر این » به جای د هانه فقط يك تکه طناب به د ست د اشت. 
نتوانست از شیکو پیروی کند و با همان سرعت به راه‌خود اد امه 
داد 

ای کی 

- بایست. لعنتی ۱ 

ولی الاغ به چہارنعل عاد ت کرده بود, عاد ت الاغ‌وار 
چیز وحشتناکی است» 

ا مرن و 

- بایست! وگرنه , به شرافتم قسم , با يك گلوله‌ی تپانچه 

متوقفت می‌کنم ۰ 

گورانفلو پیش خود می‌گفت: 

"این د یگر چه جور آد می است ؟ چه جانوری گازش 


بعد چون فریاد های شیکو بیش از پیش د ر فضا پیچید 
و راهب بی‌اختیار احساس می‌کرد که صفیر گلوله‌ای را که بدان 
تپد ید شده بود به گوش می‌شنود» مانور ابتکارآمیزی د اد که 
طرز نشستن آن را تسپیل می‌کرد. و اين مانور ماهرانه آن 
بود که خود را از پشت الاغ سرد اد و به زمیین افتاد" د ر 
می‌افتاد, طنابی را که به جای رکاب زیر پا داشت محکم بسا 
خیز برد اشت و هیکل تنومند راهب را هم با خود کشید. ولی 
عاقبت ازحرکت ماندآن وقت بود که گورانفلو ميان خاك‌وخاشاك 


۳۳۲ 


چ 

رن را متوجه شیکو ساخت تا 
آثار رضایت و تحسین زا به متاسیت ار ین مانور د رخشان بر 
چیره‌اش ببیند؛ 

شیکو پشت يك تخته تخته سنگ پنهان شد ه بود واز آن جا 
سیل اشاره‌ها و تهد ید های خود را به ا 

این پنہانکاری به کشیش فہماند که باید موضوع سهمی 
د ر بین باشد۰ نگاهی به جلو اند اخت و متوجه شد که سه نفر 
مسافر به آرامی با قاطرهای خود در حرکتند: 

با اولین نگاه گورانفلو فپعید که اینان همان گروهمی 
شیکو با دقت هرچه تمام‌تر از پشت درختها آنان را زیر نظر 
گرفته بود" 

شیکو آن‌قد ر صب ر کرد تا سه مسافر د ر پستی و بلند یهای 
و به همسفر خود که همان‌طور روی زمین نشسته بود و طناب 
پانورژ را هم د ر د ست د اشت» نزد يك شد 

گورانفلو که دیگرحوصله‌اش سر رفته بود گفت : 

_آه! این که نشد ۱ آقای شیکوی عزیز , ممکن است برایم 

شرح بد هید که ما د اریم چه کار می‌کنیم؟ اول می‌فرما یید 

مثل تازی بد ویم » بعد می‌فرمایید از جایمان تکان 

0 

- د وست عزیز » اول می‌خواستم بدا E‏ کک 

e E ودام تی‌خواهد‎ ۲ e 

کا هن طور که ا جحد س ۳ ۳ رف 
احمق نبود که گول این حرفا را بخورد »و می‌خواست این 
مطلب را به شیکو بفهماند,ولی تنبلی ذ اتیش بر او چیره شد و 

شش خواند که نباید خود را د رگیر این‌قبیل گفت وگوهاکند. 


۳۳۸ 


بنایراین ۰ بد ون پنمهان ساختن ناراحتی خسود, فقط 
گفت : 

- باشد! ولی من بی‌نهایت خسته و گرسنه‌ام ۰ 

شیکو د رحالی که با نشاط و سرزندگی بر شانه‌ی گورا نفلو 
می‌کوفت » گفت : 

د لخور نباش » پد ر جان , من هم خستهام» سن هم 

گرسنه‌ام ۰ د ر اولین غذ اخوری سر راه ۰۰۰ 

گورانفلو که ناگپان از این چرخش نامنتظر به وجد آمد ه 
بود» پرسید : 

- حوب ؟ که گفتید د ر اولین غذ اخوری سر راه ۰۰۰ 

بله , د ر اولین غذ اخوری سر راه يك کباب گوشت خوك . 

یکی یا د و تا جوجه‌ی بریان و یك مشربه از بپترین 

شرابہای کہنه سفارش می د هیم ۰ 

گورا تفلو ذ وقزد ه پرسید ؛ 

- راست می‌گویید» آقای شیکو؟ این دفعه که دیگر شوخی 

نیست. هان؟ 

- قول مید هم ء پد رجان " 

گورانفلو »د رهمان حال که از روی زمین برمی‌خاست گفت : 

- پس بی‌معطلی برویم به سراغ این غد اخوری بپشتی ۰ 

راه بیفت, پانورژ , نواله‌های خوشمزه د ر انتظارت است" 

الاغ با عرعری شاد مانه به راه افتاد» میممانسرایی که 
آن‌همه سورد تمنا بود به زود ی از د ور هوید | شد“ میممانسرا 
بین کوربی و ملون قرار د اشت:ولی گورانقلو .که از د ور منظره‌ی 
ا ی ر ر و 1 
او د ستور می‌د هد سوار الاغش شود. و خود از بیراهه‌ای د ر 
سعت چپ جاد » به پشت عدارت پیچید* کرای که رفتهرفته 
د رك بپتری از قضایا می‌یافت, با يك نگاه پی برد که موضوع 
ازچه فرار است: سه قاطر مسافرانی‌که شیکو د رتعقیب‌آنب | 


بود » در برابر د ر میهمانسرا ت ید هھ می شد ند * 


۳۹ 


چه‌گونه براد رگورانفلو الاغ خود را با 
یک قاطر و قاطرخود رابایک اسب 


۰ ات 5 زد ۰ 
> اک 
۰ ۰ 

با وجرت این کا رای کور قووذ عت کم رای ان 
روز به پایان خود نزد يك می‌شد۰ پس از پیمود ن بیراهه‌ای که 
گفتیم » مسافران ما دوباره به جاده‌ی اصلی بازگشتند و به راه 
خود اد امه دادنده سرانجام پس از طی سه چپارم فرستگ » 
4زا پیت میرح رای وکر زصرکت امستاه ند شیر نان 
رو به جاده خواست و د ستور داد که غذ ایش را به همان 
برای او اهمیتی ثانوی داردء او با توك دندان باغذ‌اها 
بازی می‌کرد, اما چپارد انگ حواسش متوجه‌جاده بود و انتظار 
شیکو مراقبت را پایان داد و به میپمانسرادار دستور داد که 
اسب وی و الاغ کشیش را با يك جیره‌ی مضاعف یونجه وسبرس 
برای طلوع آفتاب آماده کنند. 

به شنید ن این فرمان . گورانفلو که از يك ساعت پیش‌تر 
غرق در خواب به نظر می‌رسید, و در واقع به حالت کرخی‌پس 
از يك غذ ای مفصل و توام باشرابی پرمایه فرورفته بود, آه‌سرد ی 
از د ل برکشید 

- طلوع آفتاب ؟ 

-آی | بد همه چیز , تو که بايد عاد ت‌داشته باشی در 

این ساعت روز از خواب بلند بشوی ۰ 

گورانفلو پرسید : 


؟ 
- برای جه؟ 


۳۳۰ 


ب ای کار صبحگا ھی 


من معافیت د اشتم ۰ 
شیکو قاطعاته گفت : 


کر برای کار آفرید ه شد ه ۰ 

کشیش جواب د اد: 

-و راهب برای استراحت. راهمب, درواقع ۶ آد می 

سپید هد م روز بعد . اگر براد ر گورانفلو در خواب ناز 
غوطه‌ور نبود» می‌توانست شیکو را ببیند که از تاريك - روشن 
درکنار پنجره به پایید ن جاده مشغول است؛: 
سریع به سوی عقب برد اشت. و اگر گورانفلو به جای ادامه‌ی 
سم سه قاطر مرموز را روی سنگفرش جاده بشنود: 1 

شیکو د رحال به سراغ گورانفلو رفت و بازوی او را آن‌قد ر 
تکان د اد تا چشمہای خود را یکشایه» 

گورانفلو که يك نفس د هساعت تمام خوابید ه بود»غرغرګنان 
گفت : 

آخر مگر من نباید يك لحظه آسایش د اشته باشم؟ 

شیکو» بد ون توجه به فرفرهای گورانفلو » گفت : 

ماه باش | آماده باش ۱ لباس بپوشیم و حرکت کنیم ۰ 

گورأنفلو گفت : 

¬ پیسں صبحانه؟ 

- روی جاد هی مونترو است؛ 

راهب که از نظر معلومات جغرافیابی سخت ناد ان سود 
پرسید ؛ 

- این مونترو د یگر چه جور جابی است ؟ 

شبکو پاسخ د آد : ۱ ۱ 

کشیش آهی کشید و فکر کرد چه قد ر غ‌انگیز است که 
اراده‌ای بیگانه بر سرنوشت انسان حاکم با شدء 

این بار ء شیکو به وعد هی خود وفا کرد و د ر مونترو صبحانه 


حورد ند' 


1 


آن روز هم تقریبا مانند روز گذ شته سپری شد, و روز بعد 
هم با روید اد هایی مشابه به پایان رسید- بنابراین از ذکر 
جزییات خود د اری می‌کنیم «گورانفلو » خواه و ناخواه با ایین 
زند گی پر حاد شه خو می‌گرفت که , طرفهای شب , متوصه 
شد شیکو به تد ريح نشاط و سرزند گی خود را ازد ست می د هد: 
از ظهر آن روز به بعد. هیچ اثری از سه مسافر مرموز ند ید ه 
بود ند۰ به همین د لیل شیکو شامی رو ی ر رو ر 
نگران و پریشان حال سر به بستر گذ اشت 

گورانفلو به جای د و نفرغذ | خورد ا بہترین 
تصنیفهایی که بلد است اخمپای شیکو را از هم باز کند»ولی 
شیکو بی‌اعتنا باقی ماند۰ 

هنوز افتاب سر نزد ه بود که شیکو همسفر خود را از خواب 
بید ار کرد“ کشیش لباس پوشید و از ابتدای حرکت با چنان 
یورتمه‌ای به e‏ تاختند که به‌زود ی به یك چہارنعل د یوانه‌وار 

ولی اب ین تاخت وئاز بی‌فا ید ه بود » چون اثری از سەقاطر 
مرموز حتی د ر د ورد ست أفق به چشم نمی‌خورد" 
شبکو به د فتر راهد اری که د ر ابتد ای پل ویلنوو- لوروا قسرار 
د اث شت مرأجعه کرد و پرسید : 

- آیا امروز صبح سه مسافر قاطرسوار را ندید که از این 

مامور را هد اری گفت : 

- آمروز صبح » نه قربان ۰ د يروز رد شد ند 

- دیروز ؟ 

- بله , دیروز عصر ء تقریبا اعت هفت: 

متوجه آنہا شد ید ؟ 

- متوجه؟ ما متوجه همه‌ی مسافران هستیم ! 

دور دروکر کات 


۳۳۲ 


و يك سکه کف د ست را هد ار گذا شت“ 
بعد شروع کرد به حرف زد ن با خود ش : 
- دیروز عصر» ساعت هفت۰ بی‌ همه چیز ! به اند ازه‌ی 
دوازد ه ساعت از من پیش افتاد ه باید رفت» همت کن ۱ 
گاففلر کذ یه خرو ای رای کیکر کرش رسد .کیت 
- گوش کنید», آقای شیکو , بنده هنوز همت دارم » ولی 
پانورژ را چه عرض کنم ! 
درواقع»حیوان زبان‌بسته که از د و روز پیش خیلی‌بیشتر 
از توان خود دویده بود, به شد ت روی چپار تا پای خود 
می لرزید و لرزه‌ی جته‌ی واماند هی خود را به تمام هیکل گورانفلو 
منتقل می‌گرد۰ 
گورانفلو اد امه فا 
- اسب خود تان را هم نگاه کنید» ببیند د رچه حالی 
- براد ر مامور جمع آوری اعانات و صد قات » حوب توجه 
بفرمایید: زمان اتخاذ يك تصمیم بزرگ فرارسیده است. 
بزند چه واقعه‌ای د ر پیش اسٹ» با نگ برد ا شت : 
گاو را بگیرد» گفت : 
- لازم است که از هم جد ا بشویم ۰ 
گورانفلو که هنوز متوجه جد ی بود ن مطلب نشده بسود » 
گفت : 
- به !باز هم‌همان شوخی همیشگی ۰ جد | بشویم که چه‌طور 
بشود ؟ 
ب شما خیلی کتد حرکت می‌کنید» پد رجان ۰ 
-آه! عجب د استانی ! من که دارم مثل باد مید وم ۰ 
- پس راه بیفتیم ۰ هرچه‌قد ر تند تر برویم » زود تر می رسیم ۰ 


۳۳۳ 


چون سرانجام بايد به جابی رسید. 

این از جا کان یی خورد: الا غ شا هم از اد ایی 
خد مت معذ ور است* 

- پس چه باید کرد ؟ 

آنها را همین‌جا می‌گذ اریم و موقع برگشتن پس‌می‌گیریم ۰ 
خود مان چه؟ مر خیال داربد بقیه‌ی راه را پیاد ه 


و 

- ما سوار قاطر می شویم ۰ 
از کجا میآوریم؟ 

- می خریم ˆ 


گورانقلو نفس راحتی کشید: 

خوب ؛ بأ شد این يك فد اکاری د یگر ۰ 

- تمام شد * 

- د ر مورد قاطر؛ بله ' 

- آفرین ۱ پد ر جان » رفته‌رفته د ارید پخته می‌شوید " اسب 

والاغ را به میپمانسراد ار بسپرید و سفارش کنید که از 

آنپا مراقبت کند: من می‌روم برای خرید ۰ 

شیکو به زود ی با د و قاطر بازگشت. که آن روز بر گرد هی 
ات مس شا رف رد نگ راه ر بشت سر گذ اشتند؛ به نحوی که‌طرف 
عصر ء هنگامی که در برابر د که‌ی یك نعلبند ایستاده بوك ند ء 
شیکو با خوشحالی چشمش به سه قاطر مرموز افتاد و بعد از 
مد تہا نفس راحتی از د ل برآورد : 

-آخ‌هی ۱ 

گورانفلو هم به نوبه‌ی خود نفسی به راحتی کشید: 

-آخ هی ۱ 

اما نگاه خبره‌ی شیکو متوجه شد که قاطرها با ساز و برگ 
معمولی خود هستند: نه از زین و یراق انپا خبری هست,نه 
از صاحبانشان » نه از نوکرها ۰ قاطرها را لخت کرد ه بود ند“ 

فزوده بر اين .گرد اگرد قاطرها دو کشیش تارك‌دنیا از 
فرقه‌ی فرانسیسکن و آدمپایی ناشناس به چشم می‌خورد ند که 
بیشتر شبیه د لالہای معاملات اسب بود ند. قاطرها را 
براند از می‌کرد ند د ند انہهایشان را می‌شمردند. پاهای‌انما 
را امتحان می‌کرد ند 


۳۳۴ 


قاط 


لرزه بر اند ا م شیگو افتاد۰ به گوراتفلو د سور داں: 

- برو جلو . ۱ راهبان فرانسیسکن حرف بزن ۰ تو راهبی , 
آنپا هم راهیند. بنابرایین ن نباید چیزی و 
مخفی کنید زرنگی به خرج بده و سعی کن بفہمی این 
قاطرها مال کی بوده , قیمتشان چند است و صاحبانشان 
چه شده‌اند. بعد برگرد و مفصل برایم تعریف کن ۰ 
گور انفلو, تگران از تگرانی د وست خود» به سرعت با 
خود حرکت کرد و آندکی بعد بازگشت و گفت: 

ماجرا از این قرار است" ولی » قبل از هر چیز , اصلا 
می د انید ما کجا هستیم؟ 

شیکر پاسخ د اد: 

این هم از آن حرفپا است !خوب ,ما د ر جاد ه‌ی لیون 
هستیم ۰ این‌تنها چیزی است که برای من اهمیت د ارد" 
۳ آن جا که یاد م است؛ این هم برایتان اهمیت د ارد 
a‏ 

- آن که يك نجیب زاد ه به نظر می‌آید 

aE‏ سس 

- آن که يك نجیب زاده به نظر می‌آید. از این جا راه 
آوینیون را د رییش گرفته , راهی که ظاهرا میان‌بر است 
و از شاتوشینون و پریواس می كذ رد 

- تنہا؟ 

- یعئی چه تنہا ؟ 

- منظورم این است که تنہا حرکت کرد ه؟ 

-با يك نوکر؟ 

-و ان یکی نوکر؟ 

- د یگری به راه خود ادایه داده است 

- به طرف ليون ؟ 

- به ی 

ات 1 0 می رود ۰۰ 

دراین‌جا , شیکو مثل‌این‌که با ین اد امه 


د اد : 


۳۳۵ 


- ۰۰۰ ولی دارم چیزهابی از تو می‌پرسم که سراز آنبا 
د رنم یآوری ۰ 

گورا نفلو گفت : 
- زیأ د ناامید نبا شیی:*: مید آنم چرا از ان راه رفته ۰ 
اه ۱ حالا است که تعجب خوا هید کردا 

جه طور 4 می د آنی ؟ 

-بله , آقای شیکو ۰ او به آوینیون می‌رود» برای این که 
حضرت یاپ اعظم . گرگ وآر سیزد هم + سغیر تامالا ختباری 
به آوینیون فرستاده ۰ 

- بسیار خوب , فہمید م ۰۰۰ ولی قاطرها؟ 

Sas aE‏ آحبا یه بل دلاا ات 
فروخته‌اند. و دلال هم می‌خواهد آنها را به راهبان 
فرانسیسکن بفروشد۰ 

- د و تا قاطر ما را بردار و آنها را به قیمت بیست چوب 
هرکد ام به راهبان فرانسیسکن پیشنپاد کن ۰ قاعد تا 
ای ا ف ی 

رانفلو گفت : 

- ترحیح هم خواهند د اد.چون د رغیراین صورت حریان 
را به ارشد آنپا گزارش خواهم کرد 

- آفرپن » پد رجان . داری جا می‌افتی ۰ 

گورا نفلو پرسید : 

آه ۱ یله , ولی خود مان چه کار می کنیم؟ 

- با اسب می رویم , بد مذ هب» با اس" 
ET ET‏ 
- د ست برد ار مرد حسابی , سوارکا ری مثل تو نباید این 
قیافه را به خود بگیرد 

گورانفلو گفت : 

Er EGY SLL 

- درمید آن شهر ۰ 

- همان جا منتظرم باشید. 
گورانفلو با گامہایی مصمم به سوی راهبان فرانسیسکن به 


۳۳۶ 


راه افتادء و شیکو از راه يك خیابان فرعی به‌طرف مید ان اصلی 
آن شپرك کوچك حرکت کرد“ 

کرد۰ مرد ك د و راس به سیاهه‌ی اسببپای سقط شده د رجاد ه 
اضافه کرد» و از برکت این حاد ثه قیمت آنها را از قرار هر 
راس سی‌وپنج چوب از شیکو د ریافت د اشت" 

د یگر کا ری نما ند ه بود جز این‌که سر قیمت زینپاوافسارها 
هم به توافق برسند که شیکو متوجه شد گورانفلو از يك خیابان 
فرعی » د رحالی که د و تا زین اسب بر سر خود گذ اشته است 
و يك جفت افسار هم د ر د ست د ارد؛ با شکوهی هرچه تمام‌تر 
به پیش می‌آید۰ شیکو بی‌اختیار فریاد زد : 

-لامذ هب ! تو هم معرکه‌ای, پد ر جان ۰ 

گورانفلو یا فروتی ساختگی گنت : 

-کار مہمی نبود إ 

شیکو فرمان د اد : 

- شروع | 

-ولی من بد جوری تشنه‌ام , جناب" 

بسیار خوب . تا من اسبپا را زین می‌کنم » برو لبی تر 

کن » ولی نه زياد 

- يك بطری " 

- يك بطری , قبول ۰ 

رانفلو د و بطری خالی کرد و بقیه‌ی پول را برای شیکو 
آورد ۰ 

شیکو يك لحظه فکر کرد بیست پیستول پول قاطرها را 
منهای قیمت د و بطری شراب به گورا نفلو واگذ ارد, ولی فکر کرد 
از لحظه‌ای که گورانفلو د و سه پشیز ته جیب خود ش ببیند » 
د یگر کسی حریفش نخواهد شد 

بنابراین » شیکو بقیه‌ی پول را پس گرفت و سوار اسب شد. 
بیآن که گورانفلو از آن یك لحظه ترد ید بوبی برد ه باشد- 

در طول راه . گورانفلو که شام شب خود ۳ د رحال 
چپارنعل جلو خود می‌دید. اسب خود را هی زد و سایه به 
سایه‌ی شیکو پیش رفت « این را هم باید گفت که د راسب سواری 


۳۳۷ 


پیشرفت کرد ه بود * حالا 4 به جای آن که . مانندگذ ات( 
با يك د ست یال اسب و با د ست د یگر دم او را بچسید», با 
هرد و د ست قاچ زین را محکم گرفته بود و با همین يك نقطه‌ی 
اتکا پا به پای شیکو می‌تاخت.- 

وضع به جایی رسید که هروقت شیکو برای رفع خستگی 
تغییر سرعت مید اد ,گورانفلو که چپارنعل را به یورنمه ترجیح 
سر می د اد" 

این همه تلاشپای بی‌ریا شایسته‌ی پاد اش بود: عصر 
روز بعد اندکی قبل از شالون , شیکو استاد نیکلا د اوید» 
کا و ست را همان ایس کر ری کب باوث 
و تا لیون چشم از او برنداشت. به نحوی که عصر هشتمین روز 
حرکتشان از پاریس » هر سه نفر با هم از د روازه‌ی شہر وارد 
شد ند“ ۱ 

این تفریبا همان زمانی بود که . از يك راه د یگ بوسی . 
به فصر مرید ور می رسید. ند" 


۳۳۸ 


جه‌گونه شیکو وهمسفرش در 
میهمانخانه‌ی قوی صلیب نشان 
جایگرفتند وچه‌گونه با آ نها رفتارشد 


٠‏ 3 1 ۳ جات 3 و 

استان نیکلا ۳ همچنان در لياس a‏ بود »به 
سوی مید ان تررو پیش رفت و میهمانخانه‌ی اصلی مید ان را که 
قوی صلیب نشان نام داشت انتخاب کرد 

شیکو مد تی و و ن یابد نیکلا داوید د ر 
آن میپمانخانه اتاقی یافته است‌و از آن جا خارج نخوا هد 
شد ۰ در ضمن > به همسفر خود ِ 

- نسبت به میپمانخانه‌ی قوی صلیب نشان اراد ی که 

نداری؟ 

ادا 

- پس برو آن‌جا ۰ يك اتاق دورافتاد» بگیر ود رضمن بگو 

که منتظر براد رت هستی ۰ بعد بيا د رآستانه‌ی در 

خروجی و واقعا منتظر من بمان من می روم‌گشتی د رشپر 

زم و زود تر از شب بن‌گد پس از آن‌که هوا تا ريك 

شد, من می‌ایم سر قرارگاه تو» چون تا آن موقع نقشه‌ی 

میپما نخانه را به‌طور د قیق‌بررسی کرد های » مرا یکراست؛ 

بیان که به وسیله‌ی افراد نامطلوب د ید ه شوم › به اتاق 

خودت راهنمایی خواهی کرد۰ روشن شد ؟ 

گورانفلو گفت : 

- کاملا ۰ 

- اتاقی بزرگ و روشن و مطبوع انتخاب کن , ود ر صورت 

امکان چسبید ه به اتاق مسافری که هم 0 ۷ 

کا ری کن که اتاق پنجره‌هایی رو به خیابان داشته با شد 

تا من بتوانم رفت و آمد ها را زیر نظر د اشته باشم به 


۳۳۹ 


هیچ بپانه و عنوانی اسم مرا بر زبان نیاور و چند سکه‌ی 

طلا هم به آشپز میپمانخانه وعد ه بده ۰ 

گورانفلو با د قت بی‌نظیری این ماموریت را به‌انجام رساند. 
شبانگاه , به قرارگاه رفت تا شیکو را به اتاق‌مورد بحث را هنمایی 
کند- راهب , که به رغم بلا هت طبیعیش د ر حیله‌گری د ست 
کمی از د یگر مرد ان کلیسا تاشت برای شیکو تعریف کرد که 
اتاقشان » هرچند روی پاگرد د یگری سوای پاگرد اتاق نیکلا 
د اوید واقع شد ه »همجوار اتاق اواست ,و د یوارنازك چوبی 
آنہا را می‌توان د ر موقع لزوم به راحتی سوراخ کرد. 

شیو با د قت فراوآن به سختان کشیش گوش د اد رگفت : 

آن‌چه برایم گفتی واتعا ALE‏ اسنت»* أمشب» 

سای کے ا کو اف کر کار 

می ناب» بد مذ هب! اگر نکنم » رفیق ناسپاسی هستم ۰ 

شیکو اطلاع د اد که مایلاست با مد یر میپمانخانه صحبت 
کند ۰ ۰ مد یر پاسخ فرستاد که باید صبر کندء چون با مساأفری 
که قبل از او رسیده , مشفول صحبت است: شیکو حد س زد 
که این مسافر همان وکیل معروف است؛ با تعجب پرسید: 

چه صحبتی دارند ؟ 

گورانفلو گفت 

- می‌خوا هید بگویید که مد یر میپمانخانه و مرد ك شما با 

هم سروسری د ارند ؟ 

م خوب۰۰۰ معلوم است! د رغیر این صورت» آن مدير 

میهمانخانه که من د ید م» با آن سر و گردن سرخ‌رنگ ۰۰ 

- خود ش است» 

- یله ؛ مد یر میپمائخانه با آد می که لباس نوکرها را به 

تن دارد چه حرفی د ارد بزئد ؟ 

گورانفلو گفت : 

او اطرف لا پا ین ۳ عوض کرد ه ( خود م د ید م :حالا 

سراپا سیاه‌پوش شده ۰ 

این هم يك د لیل دیگر . مد یر این میپمانخانه حتما 

د ر جریان | 


گورانفلو 


۳۳۰ 


-مایلید زنش را مجبور کنم اعتراف بکند۰ 
-نه ۰ ترجیح می‌د هم تو بروی چرخی در شہر بزنی * 
-به ! پس شام چه می‌شود ؟ 
- د رغیبت تو من شا TT‏ این هم 
eS‏ برای آن که مزان پش 

بالا زد و a‏ بیرون رفت 
هنوز گورا انفلو از د رخات ERS‏ ۱[ 


را از جیب د رآورد و به سوراخ کرد ن د یوار مشترك مشعول 


نسل * 
این سوراخ به سبب ضخامت د يوار به او اجازه نمی د اد 
فسمتهای مختلف اتاق را به وضوح ببیند. ولی با چسباندن 
گوش خود به آن به خوبی می‌توانست تمامصد اهای د رون اتاق 
مجاور را شنود" 
با وصف این » پخت شیکو بلند. بوده چون به هاست طرز 
قرار گرفتن اشخاص و محلی که در آن قرار گرفته بود ند, شیکو 
تصاد فا می‌توانست از اتاق خود مدير میهمانخانه را د ر حال 
E E‏ 
صد ای آنہا را د رست نمی‌شنید, ولی از کلماتی‌که جسته 
و گريخته به گوشش می‌رسید, د ریافت که نیکلا د اوید با حرارت 
هرچه تمام‌تر از وفاد اری خود نسبت به شاه صحبت می‌کند,و 
حتی از يك ما موریت مہم سخن می‌گوید۰ 
مد یر میمانخانه » در تمام مد ت باحالتی احترامآمیز به 
سخنان او گوش می د اد ولۍ‌چند آن علاقه‌ای ابراز نمی د اشت» 
چون خیلی کم حرف می‌زد۰ شیکو حتی احساس کرد که مد یر 
میپمانخانه هر وقت نام شاه را بر زبان می‌راند, چه در 
نگاهمایش و چه درل نی نوعی ریشخند وجود د ارد 
شیکو با خود گفت : 
" هه ا تکنه مد پر ما 1 ز اعضای اتحاد یه باشد؟ 
بی‌ همه چیز ! آخر سرد ره می‌آورم ۰" 
سرانجام » چون مطالب ارزندد »ای بین آنسپپا ردو بد ل 
شد» شیکو در اناق خود منتظر ماند تا مدير میپمانخانه 


۳۴۱ 


سروکله‌اش پید | بشود: 

بعد از مد تی . در باز شد 

مد یر د فترچه‌ی ياد د اشت خود را به د ست داشت»ولی 
قیافه‌اش به‌همان حالتی بود که شیکو د ر موقح صحیت کرد نش 
با نیکلا د اوید دیده بود. 

- پفرما یید . آقای عزیز ˆ د لم می‌خواست پیش ار 3۵ به 

جزییات بپرد ازیم , لطفا به ماجرای من گوش کنید 

مد یر میهمانخانه که ظاهرا از این یش د رامد خوشتشں 
نیامد ه بود با اشاره‌ی سر حالی‌کرد که ترجیح می د هد ایستاد ه 
بمانده 

- هرطور راحتید, آقای عزیز - 

ا ف ا 
بودن احتیاج به اجازه‌ی هیچ کس ند ارد 

شیکو اد امه د اد : 

- شما امروز صبح مرا همراه يك راهب د ید ید۰ 

یله , آقا ۰ 

شیکو انگشت خود را روی لب گد أشت : 

-ساکت! صد ایش را د رنیاورید»۰۰ این راهمب‌یسك 

ی ات 

مد یر گفت : 

دلا ی یکی از آن پروتستانها است که ل 

شیکو حالت شخصیا هانت دید ه را به خود گرفت: 

- پروتستان؟ اک برد بد انید که این 

او من است و من هم خویشاوند پروتستان 

ند ارم ۰ خوب, این مطلب را فراموش کنیم ! از شا که 

مرد صالحی و این سختان بعید است 

مد یر با ناراحتی گفت ؛ 

آه ! آقای محترم ۰ ما از این چیزها زیاد دید ایم ۰ 

دنه د ر خانواد هی ما ۱ آقای مد یر میپمانخانه ۰ این 

راهب , برعکس »یکی از سرسخت ترین د شمنان پروتستا نها 

است ۰ به همین علت هم‌هست که‌مورد بی‌سپری اعلی‌حضرت 


۳۴۲ 


هانری سوم قرار گرفته اسب ۰لا بد مید اتید که اعلی‌حضرت 


اسفیار ؟ رانفلو علاقه‌مند می شود - به همین جپت بود که با 
انگشت به شیکو اشاره کرد که صد ای خود را پایین بیاورد۰ شیکو 


بجر 


سبك * 


<“ 


- برای جه؟ مگر از آد مہای شاه این جا هستند ۴ 

مد پر میهمانخانه با اشاره‌ی سر گفت : 

- شاید. همین کنار شما مسافری هست که ۰.۰ 

شیکو کت ۱ 

- پس ما باید هرچه زود تر از این‌جا فرار کنیم ,خطر هر 
دو نقر ما را تهدید می‌کند* 

- کجا می‌روید ؟ 

-یکی ازد وستان ماکه او هم میہمانخانه‌د ار است ,آقای 
لا هورپر , چند تا نشانی به ما داد ه۰ 

- لا هوریر! شما لا هوریر را می‌شناسید ؟ 

-یواش ! صد ايش را د رنیاورید, د ر شب معروف سن 
بارتلی » در بحبوحه‌ی کشتار پروتستانہا با هم آشنا 
شد یم * 

مد یر میپما نخانه گفت : 

- خير باشد۰ این‌طور که می‌بینم . شما و آن راهب شوم و 
خویشتان هرد و آد مہای نازنینی هستید؛ من هم لا هوریر 
را می شناسم ۰ پس آن طور که می‌گفتید, آن خویشاوند 
- بی‌احتیاطی کرده , خطابه‌ی‌غرایی برضد پروتستانہا 
ايراد کرده » که موفقیتی‌عظیم به د ست آورده اسست» و 
اعلی حضرت بسیار مسیحی‌ما » خشمناك از این خطابه‌ی 
تحريك آمیز ء فرمان د ستگیری و زند انی کرد ن اوراصاد ر 
فرمود ها ند۰ 

میهم تخانهد ار با توجهی که جنای فف ایک اشت: 


پرسید ۰ 
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- خوب , بهد ؟ 
ا 


rrr 


- هیچ , من فرارش دادم _ 

کار بسیار خوبی کردید» اقای بسیار عسزیز و 
د وست د اشتنی ! . 

- آقای دوك د وگیز تصمیم گرفته بود از او حمایت کند۰ 

- چه‌طور! هانری د وك د وگیز بزرگ ؟ هانری ۰ 

- هانری مقد س ۰ 

-بله . جان کلام را گفتیدء هانری مقدس ۰ 

شیکو اد امه ب اد: 


بله » ولی من می‌ترسم سر این قضیه جنگ د اخلی‌شروع 

بشود ۰ 

پس اگر شما از د وستان آقای د وگیز هستید, این را 

و .میپمانخانه‌د ار شروع‌کرد به ترسیم نوعی علامت ماسونی 
با دست, که اعضای اتحاد یه‌ی مقدس به وسیله‌ی آن همد یگر 
را می‌شناختند. 

E O E 
ویو کد راند ه بود نه فقط اب ین علامت» که پاسخ 1 آن را هم‎ 
چند ین بار د يده بود ا > پاسخ داد:‎ 

و شیکو به‌نویه‌ی خود علامت پاسخ را رسم کرد 

ا تخانهد ربا ی ای کانل: کرو کر 
و E‏ 


- قربان , | ین ین جا متعلق به خود تان در ا ست ۰ 


عنوان ن يك د وست ناقابل بپذ پرید* من شما را دز 
خودم می دانم اگر احتمالا ۷ 
هر کت 


- برای آرامش بیشتر خیالتان : بد انید که ما بر 
انتشار و استحکام ایمان مقد سمان 0 
این سفر از صند وق اتحاد به‌ی مقد س پرد آخنه می شود" 
بنابرایین » فقط مساثرخانه‌ای به ما نشان بد هید که 
ی‌خطر با شد. 


fF 


میپمانخانه‌د ار گفت : 
- برای آقایان هیچ مکانی امن‌تر از این‌جا نیست" این 


عرض بنده رأ بپذ یرید ۰ 


- ولی‌اند کی پیش از مرد ی حرف می‌زد ید که کنار ما اتاق 
دارد و ۰.۰ 


-بله , ولی د ر اولین حرکتی که بوی جاسوسی بد هد به 
همین حالا هم يك کلمه بفرما یید» فقط يك کلمه. تا 
جل و پلاسش را بریزم بیرون ۰ 

- چرا این کار را بکنید ؟ برعکس » بگذ ارید همین‌جا بما ند. 
خیلی بپتر است د شمن دم دست آدم بأ شد» دست کم 
۳ نگاهمپایی تحسین‌آمیز گفت : 
ی ات ای اف 

رو ار ید انید که این مرد دون ات 
ماعب اتخات که بريه e‏ کا 

تیار ا 11 1 

بله ازکجا بید اند ؟ 

برنویه گفت : 

- چون » اول که به این جا وارد شد. لباس نوکرها را 
بر تن داشت. بعد يك د ست لباس سیاه پوشید که 
چیزی شبیه لباس وکلا است: ی 
نوکر است ؛ نه وکیل , 0 e‏ 
اند اخته بود » د سته‌ی بات < شمشیر نوك تیز نظرم را 
کرد- بعد وی دای شا ی محید رد 
ا ا e E E‏ که 
مأموربتی از طرف آقای مورویلیه برعهده دارد. آقای 


۳۴۵ 


مورویلیه که لابد می‌د انید یکی از وزیران بخت النصر 

أ سیت ۰ 

سروکله‌ی گورا انفلود راستانه‌ی د رظا هرشد* می همانخانه‌د ار 
فریا د 2 
اسا ا اا ا را به ۳ ا 

ین علات گورا نفلو ۱ را هاج و واج سا خت ۰ 

e 

جواب بد هید » جواب بد هید» براد ر۰ 2 ما همه 

چیز را می‌د اند, او از خود مان ! 

گورانفلو 

- از خود مان است ۱ ازکد ام خود مان ؟ 

برنویه با صد ایی آهسته گفت : 

- از اتحاد یه‌ی مقد س ۰ 

شیکو گفت : 

گورا نات باس ا مات داد.و صاحب میپمانخانه 
غرق د ر خوشحالی شد 

ولی گورانغلو که عجله د اشت موضوع صحبت را عوض کند. 
گت 

پس کجاست | ن شراب ب اسپانیایی اعلا که وعده داد ه 

بود ید ؟ 

برنویه گفت : 

شراب مالاگا ‏ شراب آلیکانته E‏ 

گور ا ۱ از شیکو 
به سوی آسمان گردش می د اد" نمی‌فپمید چه پیش آمدهاست 
1 به خویی د رك کرد ه که خوشبختیش از 

سه روز ۷ روز اول با شراب مالاگا » 


۳۴۶ 


روز دوم با آلیکانته و روز سوم با یك نوع شراب کهنه‌ی دیگر ۰ 
ولی » پس از تمام این باد ه‌گساریپا » گورانفلو اعتراف کرد که 
همان شراب بورگونی‌خود شان ازهمه‌ی اینپا خوشگوارتر است۰ 

در ظرف این چپار روز که گورانقلو به مطسالعسات 
شرا بشناسی اشتغال داشت, شیکو از اتاق خود خارج‌نشده 
بود و بی‌وقفه اتاق نیکلا داوید را می‌پا یید۰ 

صاحب می همانخانه که گوشه‌نشینی اراد ی شیگو را مرسوط 
به ترس او از آن مرد به اصطلاح سلطتت طلب می‌د انست ۰ 
سعی می‌کرد تیکلا داوید را با انواع آزارو اذ یتہا ناراحست 
کند۰ 

ولی تمام این کارها د ست‌کم در ظاهر بیپوده بود ۰ 
نیکلا داوید که میبپمانخانه‌ی قوی صلیب نشان رامیعاد گاه خود 
با پی‌یر د وگوند ی تعیین کرد ه بود, از ترس آن که فرستاد ی 
اقایان دوگیزها او را پیدا نکند, به رغم تمام ناراحتیهپا 
میپمانخاته را ترك نمی‌کرد, به نحوی که د ر حضور صاحب 
میپمانخانه نسبت به همه چیز بی‌توجه به نظر می‌رسید۰ 

البته » به محرد آنکة نیکلا د اوید د راتاق را به روی 
خود می‌بست » غبظ و خشمش فوران می‌کرد, و شیکو که يك 
لحظه چشم از سوراخ د یوار برنمی‌د اشت, شاهد وضعو حال 
او بود» و در عین حال به خوبی می‌د انست که نیکلا داوید را 
زمانی که پا سخ سفیر پاپ نرسد میپمانخانه را ترك نخوا هد 
گفت ۰ 

اما »با نزد يك شد ن روز ششم ,که فن زین وروت :انپا 
به میپمانخانه بودء نیکلا د آوید, که به‌رغم سفارشپای شيکو: 
از طرف میپما نخانه‌د ار سخت زیر فشار قرار گرفته بود تا اتاق 
خود را تخلیه کند, ناگپان به سختی بیمار شد 

صاحب میپمانخانه اصرار می‌ورزید که نیکلا د اوید, که از 
پا نیفتاد ه است و قاد ر به‌راه رفتن می با شد, اتا ق‌خود را تخلیه 
کند۰ وکیل تقاضا کرد تا روز د یگر به او سهلت د اده شود »چون 
به یقین حالش بتر خواهد شد۰ روز د یگر »حال او بد تر شد۰ 

این صاحب میپمانخانه بود که خبر واقعه را به د وست 
هممسلك خود رساند. 


a 


-به | فکر می‌کنید که بمیرد ؟ 

- تب ناجوری دارد» قربان ۰ تب‌نوبه‌ای سه روزه , تب 
چپار روزه » کم و زیاد شد نہایی که او را مشل فنر روی 
تخت بالاوپایین می‌اندا زد؛ ولع‌عجیبی د ارد, می‌خواست 
مرا خفه کند» پیشخد متها را كتك می‌زند۰ پزشگان سر 
د رنم یآورند* 

شیکو به فکر فرو رفت. و پس از لحظه‌ای پرسید: 

ا او ۳ د ید فان ؟ 

- مسلما » مگر نگفتم که می‌خواست مرا خفه کند ؟ 

صاحب میپمانخانه اد امه د اد: 

- راستی اگر بمیرد» خند هد ار می‌شود. نه؟ 

- بله » خند هد ار می‌شود, ولی من نمی‌خواهم او پیش 
از رسیدن فرستاد ها ی که از آوینیون می‌أید بمیرد ٠‏ 

- آخر چرا؟ هرچه قد ر زود تر بمیرد» ما زود تر خلاص 
می شویم " 

واھ ا ا ی ر ا ا 
حد نمی‌رسانم که بخواهم جسم و روح او با هم بسوزد۰ 
پس » حالا که قرار است مرد ی از آوینیون برای اقرار 
گرفتن از او به این‌جا بیاید» 

میپمانخانه‌د ار گفت : 

EEE‏ فا هد را سس اف سای 
دچار توهم شده , هیچ‌کس به سراغش نخوا هد آمد. 

- کسی چه می‌داند» یراد ر؟ 

آه ! این‌طورکه می‌بینم شمايك مسیحی خوش‌قلب هستید, 
براد ر جان ۰ 

شیکو نگا هی معصومانه به میپمانخانهد ار اند اخت: 

- شریعت الہی می‌فرماید: " بد ی را با نیکی پاسخ‌گوی*۰ 


۳۴۸ 


۳۱ 
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چه‌گونه راهب از وکیل اقرارگرفت» 
وچه‌گونه وکیل از راهب اقرارگرفت 


خلاص می‌شد فرارسید پا د ست کم چنین به نظر می‌آمد. 
صاحب میپمانخا نه‌بافپقهه‌هایی‌چنان پشت سرهم و نابهنگام 
خود را به اتاق شیکو اند اخت که وی ناچار شد مد تی منتظر 
بماند تا علت آن هیا هو را بفیمد. 

میپمانخانه‌د ار جوانمرد و با مروت فریا د می‌کشید : 

د ارد می‌بیرد | نفس آخر را می‌کشت: انجام سقط 

می شود إ 

SE 

E‏ ۰ اما TT‏ بود“ 


- کد ام کللك ؟ 

9 اعتراف بفرمایید که این كلك را شما جورکرد ه‌اید. 
قربان 

اه 

- خوب» بله ۱ 

شیکو پرسید: 

- خوب » e‏ از چه قرار است ؟ چه اتفاقی برایش 
افتاده است 

اتفاقی که برایش افتاده ! مید انید دایم صحبت از 


از مردی میک که بنا بود از ی برسد۰ 


e ا‎ ۳ 


۳۹ 


چه‌طور آد می بود ؟ 
- مرد ك آوینیون؟ کوچك اند ام » باريك و سرخ‌رو ` 
شیکو بی‌اختیار پراند: 
- خود ش است" 
ا ھی و ن اوا ساد ید وک ار کا 
او را می‌شناختید ؟ 
می د اد گفت: 
پيك رسید! لامد هب ! تعریف کن ببینم » بابا 
جان ۰ 
- جریان خیلی ساد ه بود* و ء اگر واقعا کار شما تباشد: 
خیلی د لم می‌خواست بد انم چه کسی این كلك را جور 
د اشتم يك خرگوش زیر تا بلوغذ اخوری آویسزان می‌کرد م ۰ 
مرد کوچك اند ام پرسید: 
- استاد نیکلا این‌جا منزل دارد ؟ 
جواب داد م 1 
-بله» اقا ۰ 
شیکو درحالی که با د ست به اتا ق نیکلا داوید اشاره 
می‌کرد » گفت : 
یکی که آن مود الا" وو اه 
ب همان‌جا است» خند هد ار نیست ؟ 
خیلی هم خند دار است؛ 
چه بد بختی است که نمی‌شود حرفپایشان را گوش 


۳۵ ۰ 


اش با من مك را فی 

- کا ملا وی جر نمی روید e‏ 

-عد ر مرا خواست 

e 

- به بپانه‌ی این که می‌خوا هد اعتراف کند. 

- چرا نمی‌روید از پشت د رگوش کنید ؟ 

میپمانخانه‌د ار گقت: 

ده حق با شما اسث 

و» به سرعت برق از اتاق شیکو خارج شد 

شیکو به نویه‌ی خود به طرف سوراخ د یوار د وید 

پی‌یر دوگوند ی . کنا ر تخت بیمار نشسته بود ولی ؛ هرد و 
آن قد ر آهسته صحبت می‌کردند که شیکو حتی نتوانسست يك 
کلمه هم بشنود؛ اگر هم می شنید فاید های ند اشت .چون ظا هرا 
گفت وگوی آنا به پایان رسیده بود“ آقای گوند ی پس از پنج 
دفیقه برخاست و از در خارج شد“ 

شیکو به طرف پنجره د وید۰ یك نوکر د هانه‌ی اسب قوی 
هیکل را د رد ست د اشت" لحظه‌ای بعد.سفیر اعزامی آقایان 
دوگیز به د ربار پاپ اعظم . از در میهمانخانه خارج شدء. بر 
اسب نشست و سر پیج خیابانی که به جاده‌ی پارس منتسی 
می‌گشت , از نظر ناید ید شد. 

شیکو با خود فکر می‌کرد: 

”لامد هب | خدا کند شحجره‌نا مه ر با ود ش نبرد ه 
باشد» در هرحال , اگرده تا اسب را هم از نفس بیندازم . 
به او خواهم رید“ 

د ر این موقع» میم نخانهد ار وارد اتاق شد شیکوپرسید: 

ا 

- کشیش اقرار گیر؟ 

-فکر می‌کنم اگراو کشیش باشد. پس من هم 

هستم! 

- مریض د ر چه حال است ؟ 

-پس از مراسم اعتراف از حال رف 

شیکو پرسید : 

- مطمتنید که او هنوز د ر اتاقش است ؟ 


ûi 


-پناه بر خد!! البته که هست. او جز برای رفتن به 

قبرستان از آن‌جاخارج نمی شود 

- بسیار خوب۰ د یگر کاری ند ارم ۰ فقط مواظب باشید به 

بحض آن‌که براد ر راهب را د ید ید او را نزدمن بفرستید۰ 

بط کر مست بود چه ؟ 

وهای رین ا 

- پس قضیه خیلی فوری است ؟ 

.یرای هد ف است: 

مد یرمیپما نخانه یاشتاب از اتاق‌خارج شد۰ آدم غیرتمند ی 
ۆن 

اينك نوبت شیکو بود که د چار تب وتاب شود ۰ نمی د انست 
د نبال آقا ی گوند ی بد ود یا به اتاق‌نیکلا د اوید برود اگر نیکلا 
آن‌قد ر بد حال باشد که میپما نخانه‌د ار مدعی بود به یقین 
اطلاعات خود را به‌وسیله‌ی آقای گوند ی به‌پا ریس‌فرستاد ه است ۰ 
بنابراین , شیکو د یوانه‌وار عرض و طول اتاق خود رامی‌پیمود . 
با مشت به پیشانی خود می‌کوفت و ميان هزاران فکر که د ر 
2 موج می‌زد, د نبال راه چاره می‌گشت. 

ز اتاق نیکلا داوید که کوچلتریین صد ایی به گوش 
نمی‌رسید۰ از رصد گاه خود» شیکو جز گوشه‌ی تخت چیز د یگری 
نمی د ید* 

ناگپان صد ایی د ر پلگان طنین اند اخت- شیکو به خود 
لرزید: صد ای راهب بود 

گورانفلو » بی‌اعتنا به کوششپای صاحب میم‌ماتخانه که 
بیپود ه سعی می‌کرد او را ساکت کند, د رحالی که ستانه‌آواز 
می‌خواند پله‌ها را يك به يك بالا می‌آمد 

شیکو به آستانه‌ی د راتاق د وید ریاد زد : 

- اکت شو› a‏ 


- د یگر چه خبر است 
کی د کر وی اد کرد که یج چکید هی تمام 
شکنجه‌هایی است که شیکو بر او رو ایا شیک و پاسخ 


د أن : 
چه خبری از این جد یتر که تو مطلقا در اند یشه‌ی 
تکالیف د ینی خود تیستی ۰ Ean‏ وعیاشی غرق 


۳۵ 


شد ای » ذد ر مستی و میخوارگی د ایمی د ارگ می‌پوسی › 


می د اند * 

گورانفلو نگا هہای حیرتزد هی خود را به شیکو د وخت : 
e‏ 

کے ا ی 


- بله »تو ؛ به ریخت خود ت نگاه کن » تہوعآور اسست 

رد ایت پاره شد ۵ ء معلوم نیست د ر کد ام خراب شد های 

کتك کا ری کرد هی , دور چشم چپت کبود است ۰ 

گورانفلو که بیش از پیش از لحن غیرعاد ی شیکو متعجب 
می شد . دوباره گفت : 

E 

آخر تو مسیحی هستی پا نه؟ 

گورانفلو د رحالی که از جا برمی‌خاست. فرپاد کشید : 

- سیجی هستم یا نه ؟ به دل و رود ه‌ی پاپ قسم که 

هستم ۱ حاضرم بروم روی نرد های سن لوران فریاد بکشم 

که ه ت“ ن یحیم » آقا جان ۰.۰۱ 

وبا دستهای کشیده , شروع کرد به خواند ن سرود ی که 
شیشه‌ها را می‌لرزاند: 

این ٹنہا خوبی من است“ 

شیکو » د رحالی که با د ست جلو د هان او را می گرفت » 
گفت : 

بس‌کن ۱ اگر مسیحی هستی‌نگذ ار همنوعت بد ون‌اعتراف 

جان بسپارد۰ 

گرا تفلو گت : 

- د رست | ست براد ر محتضرم کچاست؟ کجاست تا از 

او اعتراف بگیرم » البته پس از آن‌که لبی تر کرد م . چون 

عطش د ارد مرا می‌کشد؛. 

شیکو: تنگ آب را به د ست گورانغلو د ای۰ را هب يك نفس 
تمام آب را نوشید۰ بعد. د رحالی که تنگ خالی را روی میز 

- آخ ! فرزند, خیر ببینی . چشمپایم روشن شد۰ 

شیکو که مصمم بود از این چتد لحظه هشیاری راهب 


Tar 


بیشترین استفاده را به عمل بیا ورد ء 1 
جای خوشبختی است؛ 
را هب اد امه د اد : 


- خوب » حالا بگو بیینم از کی باید اقرا ر بگیرم ۰ 
- از هسایه‌ی بیچاره‌مان که د رحال مرگ است ۰ 


رد 
کمی صبرکن . باید بگویم چه کار کنی ۰ 

د ی مانا ت کو کے دح 
نمی د انم چه کار باید یکنم؟ 

- د رست است" ولی فقط موضوع کار و حرفه‌ی تو د رمیان 
نیست" خواست من هم شرط است: 

خواست شما ؟ 

- اگر کاری را که می‌گویم انجام بد هی » صد پیستول پول 
نقد به‌نام تو می‌گذ ارم نزد صاحب میممانسرای خوان‌نعمت 
تا هرچه د لت می‌خوآهد بخوری و بتوشی ۰ 

- خورد ن و نوشید ن » واقعا که بپترین کار است ۱ 

- پس خوب گوش کن ۰ صد پیستول . فهمیدی؟ البته اگر 
بتوانی از این مرد محترم رو به مرگ اقرار بگیری ۰ 

- از او اقرار می‌گیرم ,لعنت بر من اگر نتوانم .چه کار باید 
نم 

- حواست با من باشد: لباس تو اختیارات زياد ی به تو 
می‌بخشد, تو د ر واقع به نام خد اوند و به نام شاه حرف 
می‌زتی ۰ با فصاحت و بلاغت کلام خود باید این سرد را 
متقاعد کنی اوراق و اسنادی را که از آوینیون برایش 
آوردهاند.به توواگذ رد۰ 

- برای چه باید این اوراق را به من واگذ ار کند ؟ 

شیکو نگاهی ترحم‌آمیز به را هب اند اخت : 

- برای این که هزار لیره به چنگ بیاوری . خنگ خدا ۱ 
گرانفلو گفت : 

- قبول ۰ رفتم ' 

یمن ای شرا که اا ی راهطا شرت 
بزن , از هرچه د لت خواست حرف بزن » ولی د ست آخر 


raf 


۳ وراق را از چنگش خارج کن ۰ 
- اگر قبول‌نکرد ؟ 
خبری نیست» به او بگو که نفرینش می‌کنی » چماق تکفیر 
را بالا سرش بچرخان ۰ 
شاید بپتر باشد اوراق را به زور از وی بگیرم ۰ 
- خوب. اگرلازم شد۰ ولی بگو ببینم . مستی آن قد ر از 
سرت پرید ه که سفارشپای من به خاطرت بماند ؟ 
را مويه موعمل می‌کنم * 
این هم یات باشد نوفتی‌که اوراق را به تو داد آنها 


اا 

گورانفلو گفت 

حالا اگر با تمام این شگرد ها اوراق را نداد چه؟ 
-باز هم یکوب به د یوار - 


- پس » چه داد و چه ندادء من باید بکویم؟ 
د رست أ ست ۰ 
رانفلو از اتاق ق خارج شد شیگو » د ستخوش هیجانی 

شد ید » ۳ خود را به سوراخ د یوار چسباند تا کوچك ترین 
صد اهای اتاق مجاور را بشنود. 

چند لحظه بعد. صد ای ناله‌ی کف چویی اتاق مجاور. 
به شیکو فهماند که گورانفلو وارد آن جا شد ه است“ به زود ی 
سیاهی هیکل او نیز از دایره‌ی تنگ سوراخ د يده شد 

وکیل روی تخت خود نیم‌خیز شده بود و به هیکل غریب 
تازه‌وارد نگاه می‌کرد۰ گورانفلو وسط اتاق ایستاد وگفت: 

- سلام » فرزند۰ 

مرد بیمار با صد آبی ضعیف گفت : 

- برای چه این جا تشریف آورد ه‌اید» پد ر روحانی 

-فرزند» من روحانی ناقابلی بیش نیستم 

خطرید, آمدم اند کی د رباره‌ی صلاح و مصلحت روحتان 


۳۵۵ 


مرد محتضر گفت : 

- متشکرم ` ولی فکربی‌کنم وقتش نیست ۰ حالم بپتر شد ه ۰ 

گورانفلو سری تکان د اد : 

-واقعا؟ 

- فرزند, این حیله‌ی شیطان بزرگ است که آرزو د ارد شما 

بد ون اعتراف رهسپار آن جہان شوید؛ 

بیمار گفت : 

- شیطان بزرگ کاری از پیش نخوا هد برد. چون من 

چند لحظه پیش اعتراف کردم " 

اب کی ۲ 

به کشیش محترمی که از آوینیون آمده بود" 

گورانفلو به علامت ترد ید سر تکان د اد۰ بیمار گفت: 

- می‌خوا هید بفرمایید که او کشیش نبود »؟ 

- نبود ه ۰ فرزند" 

- از کجا می‌د انید ؟ 

می شنا سمش ۰ 

از جا د ر برد ن وکلا کار آسانی نیست. ولی گورانفلو با 
گوراتفلو با خونسرد ی اد امه د اف 

- پس چون حال شما بپیود نیافته . آن مرد هم کشیش 

وکیل با صد ابی نیرومند تر گفت : 

- من حرفی‌ند ارم »ولی‌مایلم د ر برابر کشیش موردعلاقه‌ی 

خود اعتراف کنم ۰ 

بفوزند» شما وقت تدا ریه د نبا ل‌يك کشیش د یگر بفرستید. 

بیمار با صد ایی که پیش از پیش قوت می‌گرفت, گفت : 

خیلی بپتر است. اطمینان د اشته باشید که از این‌خطر 

خواهم جست؛ 

رانفلو برای سومین بار سر تکان د اد : 


TAF 


ا 
- پد ر روحانی , واقعا به شما اطمینان می‌د هم که ازهر 
لحاظ سالم‌تر شد هام و این را هم از برگت حضور مقد س 
شما مید انم * 
گورانفلو د ست برد ار نبود: 
-اشتباه است : مرزند م › اشتباه ۰ د ر آخرین لحظات 
زندگی شعله‌ی حیات به طور کاذ ب نورانی می‌شود : 
ا این ارو ری ات کن یم شوج وه 
بعد د رحالی که کنار تخت بیمار می نشست اد ابه‌د اد : 
- تعریف کن , فرزند م , برایم از زد وبند هایت بگو » از 
توطئه‌ها ء از ساخت و پاختها » از پاپوشد وزیا ۰۰۰ 
نیکلا د اوید» اعتراض کرد: 
- کد ام زد وبند ها ؟ کد ام توطئه‌ها؟ کد ام پا پوشد وزیہا؟ 
و» د رعین حال خود را ازاین کشیش شگفتیا نگیز که 
ظاهرا او را خیلی خوب می‌شناخت» عقب می‌کشید. 
گورانفلو» د رحالی که به آرامی گوشهای پرپن خود را 
تیه بارعا ضیوعت تانق دزی 
خود را به یك د یگرمی‌چسیاند, اف اک 
- بله , فرزند م » خوب تعریف کن .و وقتی‌که همه چیز را 
اعتراف کرد ی ۰ آن اوراق و اسناد را هم به من واگذ ار 
کن تا شاید خد اوند بزرگ بخشایش ترا بپذ رد۰ 
مرد محتضر با فریاد ی بلند و نیرومند که از افراد سالم 
هم یعید می‌ننود» گفت : 
- کد ام اوراتی؟ 
- اوراقی که آن کشیش قلابی از آوینیون آورد » بود ۰ 
کی به شما گفته که آن به اصطلاح کشیش اوراقی برای 
من آورد ه است ؟ ۱ 
گوراتفلو حدس زد که وقت‌شد ت عمل فرارسیده است : 
- کسی که این مطلب رابه من‌گفت .می د اند که چه می‌گوید. 
بجنب. اوراق . اوراق » د رغیر این صورت از بخشایش 
نیکلا د اوید گفت : 
- گور پد ر تو و بخشایشت» مرد که بی‌سروپا ۱ 


۳9۷ 


و» ناگهان از تخت بیرون پرید و با يك جست گلوی 
راهب را چسبید: 

-آی! آی ! آی ۱ تو تب گرم د اری . فرزند ؟ نمی‌خوا هی 

اعتراف کنی » نه؟ ۰۰۰ 

انگشتان وکیل چنان به گلوی راهب فشار آورد که‌جمله‌اش 
قطح شد و رفته‌رفته به ناله‌ای خشك مبد ل گرد ید 

براد ر گورانفلو مرد تنومند ی بود. ولی متاسفانه د ر آن 
لحظه به سیب تاثیر مستی بر اعصابش » حالتی فلج مانند 
فا شت 

بتابراین » با بسید تمام قوای خود فقط توانست ازجای 
خود اند کی بلند شود, پیراهن وکیل را با دو دست چنگه 
بزند واو را با خشونت از خود د ور سازد۰ 

حقیقت گوبی ایجاب می‌کند اضافه کنیم که پراد ر گورانفلو 
با آن که نیمه‌فلج بود. نیکلا داوید را با چنان فشاری به عقب 

ولی . غضبناك از جا برخاست و به طرف خنجر بلند ی 
پرید HE‏ ار خنجر را 
از غلاف بیرون کشید و نوك تیز آن را به گلوی گورانفلو» که 
خسته و وانانده روی صند لی بودءفشار داد و گفت: 

حال نویت تو است که اعتراف کنی ؛ حرف بزن یا کشته 

می‌شوی [ 

گورا انفلو که ؛ د ر اثر سرد ی تیغه‌ی خنجر , قفن وکل 
از سرش پریده بود» فپمید که وضع بیش از حد وخیم ست 
خود را زد به لود گی : 

ا ی فا ی ی اا ار 

قلابی برای سخره بازی بود 

sa 9 

به e‏ بوت ند * 

-کی گفته بود ؟ 

- همان که مرا به اتاق شما فرستاد. 

کی ترا به این جا فرستاد؟ 


۱۳۵۸ 


- اين را دیگر نمی‌توانم بگویم ۰ 

- مجبوری بگویی ۰ 

گورانفلو با خشونت گفت : 

- فریا د می‌کشم ۰ کمك می خوا هم ۰۰۰ 


- من هم می‌کشم * ۱ 
را هب فریادی سرد اد" يك قطره خون نوك خنجر وکیل 
ظاهر شد 


گورانفلو باز هم مرد د بود“ دلش نمی‌آمد در دوستی 
خیانت روا دارد. 


وکیل , د رحالی که پا بر زمین می‌کوفت » سر گورانفلو داد 
زد : 


-جان بکن ۱ 

- بسیار خوب! اسمش شیکو است" 

-دلقك شاه؟ 

- شخص خود ش ! 

ین سا ۱ 

شیکو , رنگ پرید ه ' جد ی و شمشیر به د ست د رآستانهی 
د راتاق ایستاده بود 


۵۹ 


DDE ۳۳ BORK 
چه‌گونه شیکوپس از سورا خکاری‎ 
بامته» سوراخ دیگری نیز با نرک‎ 


شمشیر ایحا کرد 


نیکلا داوید از شناختن کسی که می‌د انست د شمن جانی 

گورانفلو از این لحظه‌ی وحشت سود برد و با يك حرکت 
خود را از زیر تیغ تیزی که بر گلویش فشار می‌آورد خلاص کرد- 

شیکو گفت: 

- به‌به ۱ آقای داوید عزیز » پس خود شما هستید ؟ 

داوید با اتکی تحقیر گفت : 

ک بله ء بله » شکی دار کار نیستء خود م هستم * 

از ملاقاتتان خوشحالم ۰ 

بعد رو به راهب برگشت و گفت : 

- گورانفلوی سپربان من » حضور تو این‌جا چند لحظه 

شاخ شمشاد ایستاد اند د یگر به اقرارگیری احتیاجی 

ندارند, طرفشان يك نجیب زاده است؛ 

داوید سعی کرد پوزخند ی تحفیرأمیز تحویل بد مد ۰ 
ولی, شیکوافزود: 

نهد يك نجیب زاد ه که اصالت نژاد ی خود را هم‌اکنون 

نشان خواهد داد 

شیکو د ر اتاق را پشت سرخود بست و با همان خونسرد ی 
چفت در را هم کشید. 


داوید این مقد مات را ابتدا با هراسی که زایید هی 


۳۶۰ 


غافلگیری بود پذ یرفت » ولی خیلی زود » به پشت گرمی قد وت 
و مهارتی که د ر شمشیرزنی د اشت. و با توجه به این که د ر 
هرحال با شیکو تنها بود, اعتماد به نفس خود را بازیافت,به 
نحوی که وقتی شیکو/ پس از بستن چفت در , سر خود را 


برگرد 


د ید* 


ائدء او را ۳۳۹ أن و شٌ شب به د ت کنار تخ ۳ رل 


- مید انید در این اتاق د نبال چه هستم .استاد نیکلا؟ 
- بقیه‌ی ضربه‌های تازیانه‌ای که از طرف د وك دوماین به 
شما بد هکار بود م , تقصیر خود تان بود که آن روز تاریخی 
از پنجره فرار کرد ید۰ 

نه آقا ۰ من اهل حساب و کتابم ۰ آن ضریه‌ها را هم به 
شخصی که شما را اجیرکرد ه بود پس‌خواهمد اد , خاطرتان 
جمع با شد* آین‌جا » من در چجست وحجوي شجره‌نامه‌ای 
هستم که آقای پی‌بر د وگوند ی » بی‌آن‌که بد انىد حامل 
چیست. آن را با خود به آوینسون برده بود, و باز 
هم بی‌آن‌که خبر د اشته باشد. آن را به شما بازگرد اند ه 
ا 

رنگ از چهره‌ی د اوید پرید: 

کد ام شجره‌نا مه؟ 

- شجره‌نامه‌ی آقایان د وگیز» که می د انید به خط مستقیم 
از شارلمانی ارث می‌برند» 

داوید گفت : 

-یه‌به ۱ آقا جاسوس همکه هستند مرا بگو که فکر می کرد م 
فقط با د لقك شاه طرفم ! 

- باید بها ستحضارتان برسانم که ماه گذ شته من هم د ر 
آن جلسه‌ی کوچك و پرشور صومعه‌ی سنت ژنویو »د رحضور 
حضرأت آقایان د وگیز , شرکت د اشتم ۰ 

_شما؟ 

بسله 0 ارت ی روش امك 
شما جای داشت به تماشا مشخول بود م ۰ اتاقکہای 


۳۶۱ 


راحتی نیستند. د رست | ست؟ خاصه آن‌که . د ست 
من ۰ مجبور بود م تا نزد یکیپای صبح در آن اتاقك تنگ 
و تاريك منتظر بمانم تا آن همه پرحرفی و دلقك بازی به 
آقایان دومونسورو و لا هوریر و همچنیین خطابه‌ی راهیی 
تاجگذ اری آقای د وك د انژو را هم . هرچند خیلی يخ زد ه 
و بی‌مزه بود, تحمل‌کرد م۰ ولی خوشمزه‌ترین قسمت نمایش 
همان ماحرای شجره‌نامه بود: موضوع در اطراف اصل و 
تسب خاند ان لورن دور می‌زد و حك و اصلاحپا و 
داوید» وکیل مبرز. به عمل آمد » بود.نمایشنامه‌ی 
می با یست از طرف حضرت پاپ اعظم صاد ر شود ۰ 

_اه۱ پس شما از قضیمی شجره‌نامه خبر دارید ؟ 

شیکو گفت : 

- بله , و به نظر من خیلی هم زیرکانه بود, به خصوص 
باعث جوانمرگی می‌شود: برای این‌قبیل کارها آدم را دار 
می‌زنند "من طبعا موجود حساسی هستم :به همین جپت 
به خود گفتم : عجب! مگر می‌شود من بگذ ارم مرد ی زيرك 
وپرابتکار نظیر اقای د اوید را دار بزنند», مرد ی که د ست 
می‌توانم از طناب دار نجاتش بد هم » که ثروت و مکنتش 
را هم می‌توانم تامین گنم » هرچه باشد این وکیل‌زبرد ست , 
امکان‌ند ارد بگذ ارم د ارش‌بزنند» بفابراین »وقتی که شنید م 
خیال سقسر دارید» تصمیم گرفتم هیچ مانصی جلودارم 
نشود ؛ و همراهتان راه بیفتم , البته پشت سر شما «يك 


۶۲ 


ساعت بعد از شما د ر همین میبپمانخانه اتاق گرفتم »و 
نه فقط د ر همین میپهماتخانه . که د راتاق مجاور» در 
این اتاق کناری» ملاحظه کنید» فقط يك د يوار نازك ما 
را از هم جدا می‌کرد, که آن را هم سوراخ کردم *سوراخ 
e‏ > ولی این امتیاز را به من داد که هر قد ر 
بخواهم شما را زیر نظر بگیرم . و اعتراف می‌کنم که روزی 
چند بار خود م را با این کار سرگرم می‌کردم ۰ سرانجام 
شما مریض شد ید۰صاحب میم‌مانخانه‌می‌خواست عذ ر شما 
را بخواهد. و شما که به آقای پی‌یر د وگوند ی د ر همیین 
مسافرخانه وعد هی ملاقات د اد ه بود ید» می‌ترسید ید که 
مباد ا او د و ۰ را درجای 
د یگر پيد ! کنفه* ۰ بتابراین , كلك بیماری را راه اند اختید. 
من فریب این حقه را 9 احتمال نصف بەنصف 
می‌د ادم , چون ممکن بود واقعا مریض شده باشیسد" 
هعه‌ی ما رفتتی هستیم ‏ و تا چند لحظه‌ی دیگر سحی 
می‌کنم این حقیقت را به شما بفہمانم - باری . به همین 
خیال بود که از يك راهب شجاع , دوستو هسفر 
مپریانم ,خواهش کردم که زحمتی بکشد و شما را برای 
استغفار از گنا هان آماد ه سازد» ولی , شما که از توبه و 
ند امت بویی نبرد ه‌اید. به جای استغفار سعی کرد ید 
گلوی آن مرد خد ا را با نوك خنجر خود بد رید . غافل از 
آن که بنا به فرمود هی انجیل شریف" آن که یا شمشیر 
می‌زند » به وسیله‌ی شمشیر نابود خواهد شد ۰ ان وقت 
بود » آقای د اوید عزیر » > که خد مت رسید م و گفتم :" ما که 
از اشنایا RE‏ برد که دوت نی باون هسم : 
چرا نباید کار را به صلح و صفا فیصله د هیم؟ خوب » 
RL‏ شپمید ید » آیا حاضرید قضیه را 
د وستانه حل کنیم؟ 
چه طور؟ 
همان‌طور که اگر واقعا بیمار بود ید,قضیه حل می‌شد : 
د وست من ۰ گورانفلو. از شما اقرار می‌گرفت. و شما هم 
اوراق مورد بحث را به او تحویل مید اد ید خوب گوش 
کنید» آقای د اوید عزیز , د ست از این توطته‌هابرد ارید. 


۳۶۳ 


د آد : 


ما جلب کم 
نیکلا د اوید گفت : 

- و اگر به حرفهای شما گوش ِ 

- آ» ۱ اگر به حرفهایم گوش : نکنید. قضیه فرق می‌کند۰ 
خیلی راحت شما را می‌کشم . قول شرف مید هم ۱ هنوز 
هم بازی خند هد ار است ت, آقای د اوید عزیز؟ 


وکیل ۰ د رحالی که شمشیر خود را نوازی می‌کرد: پاسخ 


خند هد ارتر از همیشه ۱ 

شیکو از نوگفت | 

ولی‌یاد تان‌باشد: اگر آن‌اوراق رابه من بد هید, همه‌چیز 
فراموش می‌شود : شاید حرفهای مرا باور کد آقای 
CODD DOE‏ ا 
من از شما نفرت د ارم + این راست است» ولی از آقای 
د وك د وماین بسی بیشتر متنفرم ۰ به من امکان بد هید 
آقای ماین را از سر راه برد ارم تا شما را نجات د هم ۰ 
فقط آن شجره‌نامه را بد هید به من » به شرافتم قسم یاد 
می‌کنم که اسمی از شما به میان نیأورم و موجبات ترقی و 
پیشرفت شما را از هر حیث فراهم کنم ۰ 

د رطول این شرح هر EDEL‏ د قت 


بود : 


3 کوچك ترین a‏ د رتا رو پود ا ن 


چشمپای وحشی او دید ه نمی‌شد. حتی يك لحظه هم خطوط 
د رهم و فشرد ی چهره‌ی او از هم باز نشد. حتی يك آن هم 
قلب او آن‌قد ر نرم نشد که فشار پنجه‌ی منقبضش را بر د سته‌ی 


۳ 


شمشیر اند کی تخفیف د هد“ 


بنابراین . شیکو اد امه د أد: 
-چاره‌ای نیست ` گویی هرچه گفتم باد هوا بود» سخنانم 


۳۶۴ 


که شما را به سبب آزارهابیکه د رگذ شته بەمن رساند داید 
تنبیه گنم ‏ سپس سطح زمین را از لوث وجود مرد ی که 
د یگر نه به پاکد امنی اعتقاد د ارد و نه به بشریت. پاك 


و شیکو , ن که چشم از وکیل برگیرد» گامی به سوی 
N‏ ت 


نیکلا د اوید . ۱ يك خیز به جلو پربد. وفریاد زد: 

خیال می‌کنید اجازه می‌د هم از این‌جا خارج بشوید ؟ نه 

جاسوس خوش |د | »نه » د وست قد یمی‌من » وقتی‌که کسی 

اسرار سپمی‌مانند اسرار شجره‌نامه را بد آند» با یک بمیرد* 

شیکو با همان آرامش گفت : 

-شما کار مرا ترد ید من از آن جهت بود 

که یقین دارم شما ر | می کشم ۰ 

لحن شيكو وحشتنا ك شد : 

- برای آخرین بارمی‌گویم : آن اوراق را به من بد هید, 

یا د ر جا شما را می‌کشم ! به شما هم می‌گویم چه طور: 

وتان راهان ر کی شرا ست با گررانتلو 

کنید , سوراخ می‌کنم ۰ 

هنوز کلسات شیکو به پایان نرسیده بود که د اوید با 
تبقهه‌ای وحشیانه به طرف او پرید. شیکو با ششیر آخته از 
او پد یرایی کرد: 

هرد و حریف تقریبا هم‌قد و قواره بود ند٠‏ ولی لباسهای 
غیکو لاغری او را از نظرمحفی می‌داشت, حال‌آن که اندام 
کشیده و باريك و پر انمطاف وکیل را چیزی نمی‌پوشاند» به 
ماری پرتحرك شباهت د اشت ۰ شمشیر چابکش میان دستهای 

د راز او , بر فراز سرش همچون نیش سه شاخ در نوسان بود 

اما . همان طور که شیکو اعلام کرد ه بود با حریفی سرسخت 
سروکار د اشت 


۰ ه! تازه دارید می‌فہمید» این طور نیست؟ خوب, 


۳۶۵ 


يك با رد یگر تکرار می‌کنم : اوراق ۱ 

داوید, به جای هرگوئه پاسخی,د وباره به‌طرف شیکو حمله 
برد“ نبرد د وم سخت تر و مرگبارتر از اولی آغاز شد,گو این که 
شیکو به دفم حمله اکتفا کرد و هنوز ضریه‌ای وارد نساخته بود 

این نیرد هم » مثل اولی . با يك گام عقب نشینید اوید به 
پایان رسید ۰ 

شیکو ناگپان فریاد کشید: 

آه ! آه ! حالا توبت من است 

و يك قدم به جلو برد اشت 

نیکلا د اوید جا خالی د اد تا متوقفش کند ۰ شیکوحمله را 
د فع کرد. با د و ضریه‌ی سریح و متوالی از چپ وراست شمشیر 

یف را قفل کرد و نوك شمشیر خود را د رست د رئقطه‌ای 
از گرد ن او گذ اشت که پیش از آن اعلام کرد » بود : شمشیر را 
تا نیمه د ر گرد ن فرو برد : 
- این هم ضریه‌ای که گفتم ! 

صد ابی 1 ز داوید د رنیامد. د ر حال پیش پای شیکو 
به زمین افتاد و لخته‌ای خون بالا آورد. 

شیکو به نوبه‌ی خود يك گام عقب نشست»۰ مار زخسی گاه 
قاد ر است از جا بپرد و نیش بزند 

ولی د اوید , باحرکتی غریزی , خود را به سوی تخت کشاند , 
گویی هنوز می‌خواست از راز سر به سپر خود حفاظت کند. 

آه ۱ eg‏ تم .حالامی‌بینم که برگگس» 
آد م ابلپی هستی ۰ من نمی د انستم اوراق را کجا مخنی 

کرد های , ولی خود ت د آری نشانم می‌د هی ۰ 

د رحالی‌که د آوید د ر کش‌وقوس احتضار به‌خود می‌پیچید 
شیکو به سوی تخت د وید تشك را بلند کرد » و يك لوله کاغذ 
را که د اوید» بی‌توجه به خطری که تہد ید ش می‌کرد ۰ زیر متکا 
EE‏ 

aS‏ را باز می‌کرد تا اطمینان یابد 
زمین بلند کرد ؛ بعد د ا e‏ 

تفس را از سینه بیرون د اد» 


۳۶۶ 


شیکو ورقه را به د قت تا کردو آن را در مطمئن‌ترین جیب 
نیم‌تته‌ی چسبان خود, جای داد 

سپس » جسد وکیل را که تقریبا بد ون جونربزی مرد ه بود » 
از زمین برد اشت وآن را روی تخت , روبه د یوار کوچه .خواباند 
بعد د راتاق را گشود وگورانفلو را صدا زد. 

گورانفلو وارد شد, و با نگاه اول گفت: 

- رنگتان پرید ه ۱ 

بله . آخرین لحظات این مرد ك بیچاره , مرا اند کی 


- پس » آخرسر مرد ؟ 

بله »ولی کار هنوزتمام نشد ه ۰باید چند تا شمع کافوری 
روشن کنی و کنار جنازه‌اش مقد اری ورد بخوانی 

۳ ای چه؟ 

چه طور! یعنی چه؟ برای آن که د ستگیرت نکنند 

يك قاتل بی‌سرویا به زند ان شہر نیفتی ۰ 

گورا نفلو وحشتزد» گفت : 

-من ! قاتل این مرد! ولی اوبود که می‌خواست مرا بکشد۰ 
-بلة . بله , د رست است! و ,چون نتوانست ترا بکشد. 
از شد ت خشم خون به کله‌اش زد ه احتمالایکی از رگہای 
قلیش پاره شد ه است, و شب به خير به آین ترتیب» 
گورانفلوی عزیز , می‌بینی که باز هم علت اصلی مرگش کسی 
جز تو نیست- قتل غیرعمد, قبول . ولی تا بی‌گناهیست 
ثابت بشود» مد تی باید أب خنك بخوری ۰ 

راهب گفت : 

- نکر می‌کنم حق با شما باشد, آقای شیکو ۰ 

به خصوص که شنید هام د ر این شہر لیون ؛ رییس‌پلیس 


- پس > > ھر کا ری می‌گویم > بکن » پد رجان ۰ 
گورا انفلو نوميد انه پرسید : 


۳۶۷ 


م همین جا بنشین » تمام دعاهایی را که بلد ی .و حتی 

آنپایی‌را هم که بلد نیستی ,بخوان تا خورشید غروب کند ۰ 

و بد ون شتاب, از میهمانخانه خارج شو 

راهب با لحنی مفلوك پرسید : 

-ولی از حالا تا آن موقع چه طور زندگی کنم؟ 

شیکو گفت : 

- وقتی که من می‌گویم مید هم , > واقعا مىد هم ٠‏ خوشم 
نمیآید که د وستا: نم د ست ‌گد ایی د راز زر کنند» من که مشل 

E ای‎ 

و شیکو يك مشت سکه را که از جیب خود بیرون‌کشید ه‌بود, 

کفا د ست پهن و گند ه‌ی راهب ریخت ۰ 

گورا انفلو که تا سر حد اشك ریختن متاثر شده بود» گفت : 

ای مرد سخاوتمند! اجازه بده د رهمین شمپهر ليون د ر 

E‏ ۱ ا ومين 

۳ د م كلەپوك NN‏ کک a‏ 

ماند نی نیستم , به زود ی حرکت می‌کنم فا نت 

۳ اتفلو با حالتی شهب تیم گفت: 
ا 1 
E O‏ 

ت آقای برنویه‌ی‌عزیز» می‌د انید که اتفاق بزرگی د ر 

میهما نخانه‌تان ع افتأده ۰ 

- به ۱ مثلا چه اتفاقی؟ 

این سلطنت طلب . این د شمن د ین و ایمان »این 

مدعی پست و بی‌همه چیز پروتستانہا ۰۰ 

- چه کار کرد ه؟ 

امروز صبح ملاقاتی با یکی از فرستاد گان رم د اشته ۰ 

۳۶۸ 


- این را که می‌دانم- خودم به شما اطلاع دادم۰ 
_خوب , موضوع این است که پد ر روحانی ما .پاپ . که 
اجرای عد الت را د راین عالم خاکی برع هده دارد, 
فرستاد هی خود را مستقیما نزد این توطئه‌گر فرستاده : 
چیزی که هست, آن طور که از قراین برمی‌آید, توطئه‌گر 
بد بخت نمی د انسته هد ف آین ماموریت چیست ۰ 
میپمانخانهد ار با نگاهپایی هراسان پرسید : 
خوب , چه بود ۰؟ 
- تشریف ببرید بالا » برنویه‌ی عزیز ,و روکش را کتار بزنید 
و نگاهی به گرد نش بیند ازید تا بفهمید» 
-آی ۱ آی ! آی! دارید مرا می‌ترسانید: 
بیشتر از این چیزی نی‌گویم ۰ تقد یر این بود ه است که 
اجرای عد الت د ر میپمانخانه‌ی شا صورت گیرد" پاپ 
افتخار بزرگی نصیب شما ساخته است.آقای برنویه ۰ 
سپس ۰ شیکو ده سکه‌ی طلا د ر مشت میپمانخانهد ار 
گذ اشت و به اصطبل رفت۰ لحظه‌ای بعد با دو اسب راهوار 
از آن جا خارج خن ؟ 
میمپمانخانه‌د ار به سرعت برق‌بالا رفته » به اتاق‌نیکلاد اوید 
وارد شد ه بود؛ 
گورا نفلو کنا ر تخت مشفول دعا خواند ن بود. 
برنویه کنار تخت رفت و طبق راهنمایی شیکو روکش جنازه 
پس زد" 
اثر زخم شمشیر بر گلوی نیکلا د اوبد هنوز تروتازه به نظر 
می‌رسید. ولی بد ن أو به همین زود ی سرد شده بود" 
میپمانخانه‌د ار » همچنان که نگاهی حاکی از تبانی به 
گورانفلو می‌اند اخت. گفت: 
تمام د شمنان د ین مسیح همین‌طور می‌میرند 
گورانفلو فقط گفت : 
- آمین ۱ 
این حوادث تقریبا د ر زمانی روی مید اد که بوسی د ر 
پاریس دیان د ومرید ور را به د ست بارون پیر. که او را مرد ه 
می‌پند آأشت ؛ می سپرد ۰ 


ر 


۳۶۹ 


چه‌گونه دوک دانژو د ریاف تکه 


دیان دومرید ورهرکز نمرده‌است 


ره | 

رک ۳ 
۶ ۳ رای و 
سك رت 

آخرین روزهای ماه آوریل فرا رسیسد ه بود۰ 
را با تاجہایی از شاخسار سبز گیاهان زینت دا ۵۵ بود نددر 
این فصل . گلہا هنوز نشکفته بود» و به همین د لیل ستونها 
را با برگہا ی اند ك د رختان نورس تزیین کرد ه بود ند | 

پاد شاه ,که با پای برهنه از د روازهی شهر به کلیساآمده 
بود » در وسط راهرو مرکزی سرا ایستاده بول و بهاطراف نظر 
می‌افکند تس مطمئن شود تمام د رباریان و دوستان وفاد ارش 
در میعاد گاه حاضرند۰ 
فرانسه وارث اصیلی پید | کند- د و پیراهن نترد ام راء که 
معجزات زياد ی از خود نشان د اده بود ندءو در مورد خاصیت 
تکثیرکنند هی آنہا هیچ‌گونه شکی جایز نبود. از صند وقجهای 
زرین بیرون کشیده بود ند۰ انبوه جمعیت که به تماشای 
این مراسم پرشکوه شتافته بود, در برابر پرتوهای آتشگونهای 
که از صند وقچه‌ی مقد س ساطع می‌شد, سر به زیر می‌افکند ند۰ 

ميان سکوت پرهیبت همگان . صد ایی شبیه صد ای يك 
پف خند هی خفه به گوش هانری سوم رسید۰ شاه بی‌اختیار به 
> جست وجوی شیکو پرد اخت, چون فقط او بود که می توأ نست د ر 
چنین مرأسمی اجازه‌ی خنده به خود د هد ۰ 

با وجود این ,شیکو نبود که به دید ن منظره‌ی د و پیراهن 
مقد س به خند ه افتاده بود۰خنده از جانب سوارکاری بود که 
اسب هنوز عرق د ار او کنار د ر کلیسا بخار می‌کرد. و خرد او 
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نیز با لباسہا وچکمه‌هابی گل‌آلود. میا يان د ریا ریانی گونی‌پوش 
یا با جامه‌های مند رس و پابرهنه , د ر وسط کلیسا ظاهرشده 
بود» 
٩‏ هاتری سوم . ناراضی و خشمگین از دیدن آن سوار که 
آن همه د یر رسید ه بود. e‏ او مبنی بر 
وقیحانه به ميان جمع درباریان د رحال جذبه و نیایتی آند 
بود. نگا هی غضب آلود به او اند اخت. 

اوا ر نوجه اب و ۱ ۳ 
رفت و کنارصند لی مخمل د وك د انژو زانو زد 

د وك د انژو ,که تماس این شخصیت تازه‌وارد را احساس 
کرده بود» سر برگرد أند و خیرترد» . با صد ابی خفه گفت : 

- بوسی ! 

لحن بوسی به گونه‌ای بود که انگار فقط از د یشب تا به 
حال از د وك د ور بوده است. و آن هه وقایم مهم اتفاق 
نیفتاد ه است- 

شاهزاد ه گفت : 

- مگر تو مریضی ؟ 

ا نک موم تست از کد ام جهنم د وا راه 

افتاد ای و با این سرو وضع برای تماشای پیراهنہای 

نترد ام به شارتر امد ه‌ای . 


بزنی ۳ 
شما د رمیا e‏ 


- هیس ! مراسم رو به اتمام است؛ کمی حوصله کن تاچند 
لحظه‌ی بعد همد یگر را د ر منزل من ببینیم ۰ 

- منتظرم » والاحضرت" 

در آن بالاءشاه پیرا هن‌گونی‌مانند نترد ام را روی پیراهن 
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خود مشغول همین کار بود" 

آن گاه . شاه بر زمین زانو زد » ملکه هم از او تقلید گرد ۰ 
آن د و زیر چیزی تابه مانند. که روی سر خود گرفته بود نسد. 
برای مد تی از ته قلب به دعا خواند ن پرد اختند. درباریان 
نیز برای خوش‌آمد شاه پیشانی خود را به خاك مالید ند ۰ 

سپس . شاه از جا برخاست, قبایمقدس را از تن 
به رآ ور وان زا با تعظیمی به د ست ا سقف اعظم سپرد, 
سری د ر برایر ملکه تکان داد» و به سمت د ر کلیسا حرکت کرد ۰ 

اما »> در راه متوقف شد. چشمش به بوسی افتاد ه بود با 
لحنی خشن گفت : 

- به به ۱ آقا - گویا مراتب خلوص و عبود یت ما ساب طبح 

شما نیست . چون د لتان نمی‌آید لباسهای فاخر و 

زر و زپور را از خود دور کنید. پاد شاه خود را نمی‌بینید 

که چه‌گونه پشمینه‌پوش شده است و بر بوریا می‌تشیند ؟ 

بوسی .با آن‌که در اثر این خطاب زمام اختیار را از کف 
د اده بود و رنگ بر چہره ند اشت. با لحنی پر وقار گفت : 

اعلی‌حضرتا , بیست و دو فرسنگ را درپتج ساعت 

پیمود هام تا به حضورتان شرفیاب شوم : به همین جهپت 

بود که فرصتی برای تعویض لباس ند اشتم . شاد هم 

اگر به جای شرفیابی و شرکت د ر این نیایش خاضعانه . 

د رخانه مانده بودم , اعلی‌حضرت احتمالا متوجه غیبت 

من می سد ند 

شاه از این استد لال خوشش آمد. ولی چون متوجه شد 
که بعضی از همراهانش شانه بالا می‌اندازند, نخواست با 
ایراز رضایت از د ست پرورد هی براد رش , موجبات کد ورت آنان 
را فرا هم آورد: به همین جپست, بدون کلمه‌ای حرف يه راه 
اد امه د اد“ بوسی خونسرد و آرام خود را کنار کشید. 

د وك د انژو گفت : 

ظاهرا متوجه نشد ی؟ 

- متوجه چه؟ 

- این که شومبرگ و کلوس , موژیرون » ملوسکپای شاه ۰ 

برایت شانه بالا اند اختند. 


بوسی خیلی آرام گفت : 
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- چرا, والاحضرت؛ به خوبی ديدم ۰ 
وین ؟ 

_ خوب, چه؟ فکر می‌کنید من همنوعانم را د ر قلب يك 

کلیسا از دم تیغْ می‌گذ رانم؟ نه , قربان . من مسیحی 

دوك برای کنب اا از برادارشن رنت ۰ :هاتری :کیا 
سخت تحت تاثیر برکات نترد ام قرار گرفته بود » روحیه‌ای سرشا ر 
از مدارا داشتو به همین سبپ, براد رش را مجاز کرد که 
هر زمان مایل است به سوی پاریس حرکت گند ۰ 

د وك د انژو »بی‌د رنگ به بوسی پیوست و او را با خود به 
اتاق مخصوصی که د ر هتل برایش د ر نظر گرفته بود ند کشا ند ۰ 
د وك د راتاق ر محکم پست , و گفت : 

- خوب , رفیق » بنشین و تعریف کن ببینیم کجاها بود ی ۰ 

می د انی که فکر می‌کرد م مرد های؟ 

- حد س می‌زنم ۰ والا حضرت : 

- می د تین که نمام د ربار به شکرانه‌ی نا پد ید شدن تو 

سفید پوشید ه بود» و خیلی از سینه‌ها برای اولین بار 

پس از شمشیر به دست گرفتن تو. نفسی به راحتی 

کب دون + ای تقافر ر رها کین و 

آخرین باری که از من جد | شد ی قرار بود سر از کار يك 

خوشگل ناشناس د ر بیاوری! جریان این زن چه بود. و 

به من چه می رسد ؟ 

چیزی که نصیب شما می‌شود, والاحضرت. محصول 

همان چیزی است که کاشتید . یعنی يك د نیا شرم ! 

د وك »که از این سخنان عجیب و مهم بیش از لحن 
نامود بانه‌ی بوسی حیرت کرد ه بوت گت 

- فرمود ید ؟ 

پوسی اد امه د ان : 

- خوب ,بله , والا حضرت » شما يك د ختر جوان‌اصیل‌زاد ه 

ا شاد کات ری ایو از شب رت 

جسته است" ولی خیالتان راحت نشود. فکر نکنید از 

عوأقب این عمل‌ناپسند رهید ه‌اید , چون ایند ختر معصوم » 

هر چند از مرگ نجات یافته . ولی د چار مصیبتی بد تر 
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از مرگ شد ه است۰ 

د وك د انژو » لرزان و نگران پرسید : 

موضوع چیست؟ چه بلایی سرش آمده؟ 

- سرور من » بلابی که بر سرش خراب شده این است : 
مرد ی شرافت او را حفظ می‌کند, زند گیش را نجات 
می د هد . ولی چنان قیمتی برای این خد مات تعیین 
می‌کند که د خترید بخت از پذ یرفتن آنہا تا مغزاستخوان 


-تمامش کن ۰ 

_بلهء قربان » د يان ف ومرید ور » که علاقه‌ای نداشت 
را ميان بازوان مرد ی اند اخت که مورد تنفر او بود 

- چه داری می‌گوبی ؟ 

-می‌گویم که د يان د ومرید ور اينك مبد ل شد ه است به 
خانم موتسورو ۰ 

ثاهزاد ه با خشمی هولناك فریاد کشید : 

- يا خون مسیح ! یعنی د رست است؟ 

بوسی با همان حالت نخوت آمیز خود گفت : 

است» قران ۰ 

- منظورم این نبود “د ربا رهی صد اقت شما ترد ید ی نیست ۰ 
از خود م می‌پرسید م آیا سمکن است یکی از نجیب زاد گان 
وابسته‌ی من .يك مونسورو , آن‌قد ر جسارت به خرح بد هد 
که زنی را که من مفتخر به عشق خود ساخته بودم »به رغم 
من و برضد من مورد حمایت خود قرار دهد ۰ بسیار 
خوب ,من د آوری د رباره‌ی اقای مونسورو رابرعید هی شما 


نسبت به من خیانت ورزید ه است پا نه. 
- نسبت به شما؟ 
- نسبت به منی که تمأیلات باطنیم به خوبی براو آشکار 


يوك ه است ۰ 
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ا ا اا2 
-روشن است : مایل بود م مورد محبت دیان قرار بگیرم۰ 
TES‏ 

اون وه ال ر 
بوسی با پوزخند ی گفت : 
- تما يلات شما همین بود ؟ 
- بد ون شك , و این تمایلات . من تا لحظه‌ی آخربه 
ایا با بک مات رد که آفای مرندیی یا هزار کے 
د لیل و برهان سعی داشت با آنہا مخالفت ورزد. 
-سرور من ! سرور من ! چه ی‌خواهید بگوبید ؟ منظورتان 
این است که آن مرد شما را به لکه‌د ار ساختن شرافت 
د يان ترغیب می‌کرد ؟ 


با توصیه‌هایش ؟ 

E a با‎ 

بوسی بانگ برد اشت 

آه ! خد ایا ! مگر می‌شود باور کرد ؟ 

د وك دانژو به سوی یکی از ملازمان خود دوید. که در 
اتاقی د بگر صند وفچه‌ی کوچکی د ر اختیار داشت. تامه‌ای از 
آن بیرون کشید و به د ست بوسی د اد: 

-بخوان » چون می‌بینم که حرف شاهزاد هی حامی‌خود ت 


را قبول نداری ۰ 
سرور من » 


0 a aa 

خاله‌ی خود که د ر قصر خود اقا مت د ارد حرکت 
می‌کند. بنابراین . من کارها را بهپده خواهم 
گرفت , نگران تباشید۰ و اما ء د رباره‌ی وسواسہا 
باشید به مجرد آن‌که خود را د ر حضور شما ببیند» 
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همه از بین خواهد رفت۰ در هر حال .من اقد ام 
می‌کنم ۰۰۰ و آمشب ۰۰۰ او در قصر بوژه خوا هد بود - 
خد متگزار صد یق آن والا حضرت" 


برپا ن د ومونسورو 


بسیار خوب , حالا نظرت چیست. بوسی؟ 
- به من خیانت کرد ه است , بوسي ° ۱ 
آه ! بله . البته ! فراموش کردم جمله‌ی خود را تمام کنم ۰ 
۱ بازی داد۱ نامرد ۰ مرا متقاعد ساخت که د خترك 
جان سپرده | ست۰۰۰ تو به حای من بود ی چه می‌کرد ی؟ 
اما > صبر کن . خود آ ن نامرد چه کرد ه ؟ 
- به پد ر بیچاره‌ی د ختر می‌باوراند که ربایند ه شما 
هستید۰ بعد به عنوان حامی او وارد مید آن مشود 
سپس ؛ با در دست د آشتن نامه‌ای از ببارون پیر . به 
ختر را از راه پنجره فرار می‌د هد۰ دیان د ومرید ور را 

ی میآورد. و | و را در خانه‌ای که خوب می شنا سید 
به یر واد ار می‌سازد به‌هسریش د راید 
د وك فریاد کدف + 
بآ ۳ ین کا ريك خیانت رذ پلانه نیست؟ 
بوسی 1 جسارت معمول خود پاسخ داد : 
- زیر جتر حمایت شما , والا حضرت- 
آ1 بوسی ١!‏ یف خواهی دید که بلد م انتفام بگیرم ۰ 
- انتقام‌بگیرید ؟ نه . والا حضرت ایکا ررانخوا هید کرد . 
ی ۰ 

بت ۰ زاده‌ی ۳ 
امین باید پیش کند. والا حضرت: 
شاهزاد ه که اند کی ظنین شد 4 بول , گفت : 
_آه ۱ آه !چه حرارتی ۱ مثل‌این ى است که گلویت بر کرد ه ۰ 


بوسی ؟ 
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نگویشد لویی دوکلرسون ؛ کنت د ویوسی ؛ به حدمت 
شاهزاده‌ای مکار و بی‌حیثیت کمر بسته است- 
- بسیار خوب . قبول ۰ ولی این ازد واج را چه‌طور بايد 
باطل کرد ؟ 
-بسیار آسان است: با به مید ان کشاندن پد ر د ختر ۰ 
- بارون د ومرید ور؟ 
تلف 
- ولی پیرمرد د ر حال حاضر د ر گوشه‌ی ولایت آنژو 
ست ۰ 
-او این جا است» والا حضرت ۰ در پاریس ۰ 
انزد تو؟ 
8 د ر خانهی خود ش ۰ سرور من ء با او صحبت 
داشته باشد» کاری کنید که شما را نه به عنوأان یك 
د شمن » که به عنوان يك حامی بنگرد» او تاکنون کاری 
ند اشته است جز لعن و نفرین کرد ن شما ,از این پس 
او باید شما را همچون فرشته‌ی نجات ببیند» سرور من " 
-کی‌می‌توانم او را ببینم؟ 

- به محض بازگشت به پاریس ۰ 

برو آماد ه باش ۰ 

- د رخد متم ۰ سرور من ۰ والا حضرت را کجا با ید پید | کنم ؟ 

د ر مراسم صبحگاهی کاخ لور ۰ 
کالسکه‌ی خود, چرت زنان , د ر پانزد» ساعت طی کرد.مرد 
جوان که با قلبی آکنده از عشق و شاد ی به سوی پارپس 
می‌شتافت . فقط د ر پنج ساعت پیمود » د شت وکوه و د رهها را 
د رمی‌نورد ید تاهرچه زود تر با رون پیر رابا خبری امید وارکنند ه 
و دیان غمزده را با تقد یم نیمی از زند گانی خود شاد سازد: 
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شیکو چه‌گونه به کاخ لووربازگشت 
ومورد استال بادشاه 1 هانری‌سوم. 


قرارگرفت 
SÛ wee‏ 4 


همه چیز د ر کاخ لوور خفته به نظر می رسید» چون ساعت 
هنوز از یازده صبح نگذ شته بود“ نگهبانان کاخ با احتیاط گام 
برمی‌د اشتند . اسوارانی که قرارگا هپای نگہبانی را تحویل 
می‌گرفتند , قد م آهسته می‌رفتند ۰ 

شاه خسته و کوفته از زیارت با زگشته بود و احتیاج به 
استراحت د اشت ˆ 

د و مرد جوان د ر بك لحظه به د روازه‌ی اصلی کاخ نزد يك 
شد ندر یکی سوار بر اسبی تر و تازه ۰ و دیگری بر زین اسبی 
کف آلود و از نفس افتاد ه- 

آن د و رو در روی یك د یگر د ر برابر در کاخ ایستاد ند. 
چون از د و جپت مخالف آمده بود ند و فقط در آن جا 


می‌توانستند با هم تلاقی کنند۰ ۱ 

آه ! آقای گنت د وبوسی ۰ رسید ن به خیر! 

شیکو با روانی وآرامشی‌سخن می‌گفت که‌بوی نجیب زادگی 
مید اد حال آن‌که سلام بوس ی‌آمیخته به ظرافت اشراف زادگی 
بوك * 

بوسی پرسید : 

- تشریف آورد »اید شا هد مراسم صبحگاهی د ربار با شید ؟ 

- حدس می‌زئم شما هم به همین نیت آمد ه‌اید۰ 

بوسی 2۰ ۰ 
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بعد. با تبسمی اضافه کرد : 

- می د انید که من افتخار آن را ند ارم که جزو ند یمان 

اعلی حضرت با شم ۰ 

- آقای د وك د انزو د ر لور تشریف د ارند,و بد ون شك 

د ر مراسم صبحگاه حضور خواهند داشت چرا همراه 

من نمی‌آیید ؟ 

- از کژخلقی شاه می ترسم * 

- به ! 

- چاره‌ای نیست! اعلی حضرت هیچگاه روی خوشی‌به من 

نشان ند اد ه‌اند. 

- برد بار با شید, تا چند وقت د یگر همه چیز عوض می شود ۰ 

_آه! آه ۱ پس شما طالع بین هم هستید, آقای شیکو؟ 

با شید 

پس »هرد و آنہا وارد کاخ شد ند :یکی به طرف خوابگاه 
آقای د وك د انژو رفت . و دیگری به سوی خوابگاه شاه ۰ 

هانری سوم تازه از خواب بید ار شده بود۰ سنج بزرگ را 
به صد | د رآورده بود» و انبوهی از خد متگا ران و ملازمان به 
اتاق او هجوم برده بود : سوپ جوجه »شراب معطر و انواع 
پاته‌های گوشت را تازه روی میز صبحانه چید ه بود ند که شیکو 
شاد اب و سرحال به اتاق ارباب‌عالی مقام خود وارد شد. و 
طبق معمول قبل از سلام و تعارف شروع گرد به خورد ن و 
اا 

شاه , با آن که می‌خواست خود را خشمناك نشان د هد. 
شاد مانه بانگ برد اشت : 

لعنت بر شیطان ! به نظرم این شیکوی بی‌شرف است 

که د وبا ره سروکلهاش بید | شده . فراری + و لكر همرزه ۱ 

بد بختی من د وباره شروع شد۰۰۰ باز هم باید خود را 

آماد هی شنید ن مزخرفات او بکنم ۰ د ر ظرف سه هفته‌ی 

گذ شته واقعا راحت بود م ۰ 

آه ! نشد! باز هم که د اری نق می‌زنی ۰به جان خود م 

د رست مثل این است که آدم پای ناله و شکایتهای یکی 


۳۳۹ 


ازا بای یف گر شیر اس دی سف کن 
ببینم , هانری کوچولو » د رغیبت من چه کارها کرده‌ای ؟ 
کمی وقت پید | کرد ی فرمانروابی سسخره‌ی خودت رابه‌این 
فرانسه‌ی زیبا و بد بخت نشان بد هی ؟ 

بداقای شیگه؟ 

- مرد م برایت شکلك د رمیآورند. هان؟ 

خوشمزگی می‌کنی ۱ 

ووا و 
آه ! ببخشید ۱ آقای کلوس , متوجه نبودم شما این‌جا 
تشریف د آرید" 

شاه گفت: 

- شیکو, اگر همین طور اد امه بد هی , کلاهمان می رود 
توق هه 

شیکو» بی‌اعتنا به آزرد کی شاه » همچنان ادامه می‌داد: 
- اتجام. پولی در خزانه‌ی ما ۰ سا دست کم دار 
گاوصند وق یپود یان . باقی مانده يا نه؟ هرچه باشد . 
احتیاح به سرگرمی و تفریح د اریم ۰ بد مذ هب! زندگی 
خسته‌کنند ه شده ۱ 

و» دار ضمن صحیت : شیکو د ستبرد جانانه‌ای هم به 


بشقاب گوشتمپای سرخ کرد ه زد که به طرز اشتباانگیزی روئ 


میز جلب نظر می‌کرد ۰ 
شاه شروع کرد به خندید ن : قضایای پیچیده را هميشه 


بد ین طرز خاتمه می‌داد۰ بعد. پرسید : 
خوب , حالا تعریف کن ببینم چه بلایی سرت آمده بود 
هیچ می‌د انی د ستور دادم برای پید ا کرد ن تو تمام 
سوراخ و سمبه‌های بد نام و خطرناك پاریس را زیر و رو 
کنند ؟ 
کاخ سلطنتی را هم خوب گشتی ؟ 
فکر می‌کنم گیر یکی از آن آدمهای هرزه و بی‌بند و بار 
افتا ده بود ی ۰ 
اشتباه می‌کنی ۰ هانری . هرچه آدم هرزه و بی‌بند ویار 
توی این ملك بوده » تو دور و بر خود ت جمع کرد های ! 
- پس اشتباه کرد ه بود م؟ 


۳۸۰ 


- خوب , بله ۱ مثل همیشه ,از کل تا جز, . 

- خوب» پس فرض کنیم که تو رفته بود ی از گنا هانت 

توبه گنی ۰ 

-اتفاقا د رست است- کمی رفتم به عالم رهبانیت و سیر و 

سلوکهای زاهد انه ,ر راستش ,طاقت نیاوردم ۰ د یگر از 

هرچه رهبان است‌بیزارم ۰ آه ۱ جانورهای کثیفی‌هستند. 

د ر این موقع. آقای مونسورو به حضور شاه رسید, و با 
احترامی عمیق تعظیم کرد 

شاه گفت : 

آ»! شما هستید. آقای میرشکار؟ کی يك شکار بزرگ و 

جالب برایمان ترتیب می‌د هید ؟ 

- هر موقع اعلی‌حضرت اراد ه فرمایند۰ به بنده 0 

داده‌اند که د ر سن‌ژرسن-آنله گله‌های گرا: فراو ان 

است 


-گراز حیوان خطرناکی است" یادم می‌آید که شارل‌نمهم 
نزد یك بود د ريك شکار گراز کشته شود, و علاوه براین 
میخپای چوبی هم زیر و خشن است, د ستہهای ظریف و 
نازك ما را آش ولاش می‌کند, این طور نیست .پسرم؟ 

آقای مونسورو از گوشه‌ی چشم نگاه بد ی به‌شیکو اند اخت" 


شیکو به شاه گفت 
- هانری , به نظرم میرشکار تو تازگیها گرگ د يده ۰ 
_ چه طور مگر؟ 


برای این ی که اثرا ات آن . شل گرد وغیار اریستوفان 
شاعر؛ روی سر و صورتش دید ه می‌شود, به خصوص روی 
جا واا ااا 

آقای مونسورو . برگشت و با رنگی پربد» رو به شیکو گفت : 
آقای شیکو .من زياد به د لقکہا عادت ند ارم . چون به 
ند رت د ر د ربار بوده‌ام » و به شما هم هشد ار می‌د هم 
که مایل نیستم ان و E‏ 
به خصوص هنگامی که د رحال‌اتجام داد ن وظیفه باشم 
تیک کش 


- حوب ۳ »شما ذرنتتابعکسش ماهستید , که همه د رباری 


۳۸۱ 


هستیم ۰ برای همین است که از این سخره‌بازی آخری 
کنت د ومونسورو پرسید : 

که کد ام مسخره‌با زی با شد ؟ 

- همین مسخره‌با زی که این هانری بینوای من شما را به 
ران رار سط اناب رده بلاج کی 
که این شاه کوچولوی ما » شاید کمتر از من مضحك باشد. 
ولی د ر دیوانگی رقیب ند ارد۰ 

مونسورو نگاه خشم‌آلود ی به شیکو افکند , و آهسته به او 


- با کمال میل » آقا ۱ 
۔ پس ۰ لطفا کنار بکشیم 
شیکو گفت 


اگر د لتان بخواهد» می‌توانیم برویم ته جنگل ۰ 
مونسورو » د رحالی که کنار پنجره به شیکو می‌پیوست, گفت : 
- شوخی بس است , 2 هم هست . چون اين جا 
کسی نیست که بخند د۰ این جا فقط ما دو نفر رو به روی 
يك د یگر قرا زان ونان رك و راست باشیم ,آقای شیکو 
آقای د لقك » آقای دیوانه‌ی مصلحتی . به عنوان يك 
نجیب زاد ه به شما هشد ار می د هم › این کلمه را د رست 
گوش کنید» به شما هشد ار می‌د هم که از شوخی و 
دلقك بازی با من د ست‌بردارید» در شمن : باه آور 
می‌شوم که هرگاه هوس کرد ید به کسی د ر جنگل وعده‌ی 
ملاقأت بد هید , قرا موش‌نکنید که د رجنگل‌ترکه‌های آبد ار و 
چماقہای فراوانی‌می‌روید که همه آماد اند با کمال احترام 
از شما پذ برایی کنند. د رست همان طور که چند ی پیش 
ازطرف آقای د وك د وماین ازشما جانانه پذ یرایی کرد ند 
د تم دار زرار کیرد < مرجت یز 
تیره‌ای از چشمان سیا هش ساطع شد - با خونسرد ی گفت : 

آه ۱ آقای‌عزین شما مرا به یاد بد هکاریبپای خود م به 


۳۸۳ 


آقای کنت د وماین می‌اند ازید! پس > از قرار معلوم »شا 
هم مایلید مرا جزو بد هکاران خود تان به حساب بیاررید 
من حرفی ندارم » با کمال میل شما را هم در سیاه هی 
بستانکاران خود قرار مید هم و سہمی معادل سم 
آقای دوماین برایتان کنار می‌گذ ارم ۰ 

مونسورو گفت : 

آقای شیکو ,فکر می‌کنم میان بستانگاران خود نفر اصلی 
را فراموش کرد ه‌اید۰ 

- تعجب می‌کنم » آقای مونسورو » من معمولا حافظه‌ی 
خوبی د ارم ۰ سمکن است بفرمایید این بستانکار اصلی 
کیست؟ 

تقاف یا ی رید 

شیکو با خند هی نخوت باری گفت : 

إ د ر مورد أو اشتباه می‌کنید۰ د یگر به او هیچ 
بد هکاری ند ارم ۰ او سہمش را گرفت ۰ 

د راین موقع» شخص د یگری نیزبه گفت وگوی آنان پیوست ۰ 
او بوسی بود" 

-آه ١‏ آقای بوسی » لطفا کمکم کنید۰ همان‌طورکه ملاحظه 
می‌فرمایید. این آقای مونسورو , د رست مثل يك شکارچی 
ماهر مرا به این جا کشانده است, و می‌کوشد عینا 
مثل يك گوزن یا يك آهو مرا به تله بیند ازد۰ به ایشان 
بفرمایید که عوضی گرفته » آقای بوسی . به ایشان حالی 
کنید که با یك گراز طرف است. گراز هم که , مید اتید, 
همیشه به طرف شکارچی برمی‌گرد د ! 

بوسی . خطاب به مونسورو گفت : 

د آنا خی اطاهتان برشات که نای دوك اش 
مایلند شما را ملاقات کنند. 


شما هم همراه من هستید, آقا؟ 

بوسی پاسخ داد: 

له آقا* من هرخه زود مر بای والا حضرت را اه 

سازم که شما »پس از کسب مرخصی از حضور اعلی‌حضرت . 

اوامر ایشان را به جای خواهید آورد. 

و بوسی ۰ همان طور که آمده بود با نرش خاص خود 
از لابه لا ی د ریاریان به خارج خزید۰ 

د وك د انژو د راتاق خود انتظار می‌کشید» و نامه‌ای را 
که خوانند گان ما خوب می‌شناسند زیر و رو می‌کرد. 

بوسی پید | شد د وك شتابزد ه پرسید: 

و 
- پید ايش کردم . والا حضرت : تا جند لحظه‌ی د یگر 
این جا خواهد بود 
د وك پرسید ؛ 
- هنوز هم مثل د بروز معتقد ید که او مقصر است ؟ 
-صد بار بیشتر. جرم او از آن گونه عملیات است که‌هرچه 
بیشتر به آنا فکر کنید, سنگین‌تر به نظر می‌رسد. به 
علاوه جرم او روشن است ۰ با نیرنگ و خیانت دختر خانم 
اصیلی را ربوده است. با استفاده از خدعه و فریب و 
شیاد یپایی که‌شایسته‌ی يك نجیب زاده‌نیست , آن د ختر 
تنپا و وحشتزد ه را به ازد واج خود د رآورد ه است." او 
باید شخصا خواهان ایطال این ازد واج‌گرد د» د رفیراین 
صورت شما باید این کار را به جای او انجام د هید 
ول ا 
بوسی گفت : 
والاحضرت, اينك از طرف پد ر دختر» از طرف خود 
دختر. از طرف خاندان مرید ور , ازطرف دیان »صحبت 
می‌کنم : آیا قول شرف می د هید ؟ 
- قول می د هم ۰ 
د رأین موقع. از راهرو صد ای پا به گوش رسید۰ بوسی 


۳ 


۳۸۴ 


شروع خوبی بود . گفت : 

- آقای مونسورو را وارد کنید» 

بوسی د ر د هلیز مجاور» میان تجیب زادگانی که برای 
عرض سلام به د وك گرد ]ند 4 بود ند, باقی مانب جمع 
نجیب زاد گان د ریاری . د ر برابر بوسی » هم به‌سبب احترام و 
ستایشی که برای شخص خود ش قایل بود ند» و همبه مناسبت 
موقعیت ویژه‌ای که د ر جوار د وك د انژو د اشت, مود بانه کنار 
می‌کشید ند۰ بوسی با حد اکثر توان خود می‌کوشید احساساتش 

ا ران سارو با ایی کان افطران راا کے بیس 

جنگ 7 د ر انتظار نتیحه‌ی جله‌ای بود 
که د ر حقیقت خوشبختی و آیند هی او را شکل می د اد: 

ناگہان نهيب مشپور د وك د انژو با شد تی کم‌سابقه بلند 
شد- حالتی آمرانه در این فریاد. خشن وجود. د اشت. 

بوسی از شدت خوشحالی به لرزه د رآمد: " آه۱ د وك به 
وعد »ی خود وفا می‌کند* 

اما , پس از این نپیب هولناك صد ای د یگری به گوش 
نرسید» تمام حاضران د راتاق انتظار با نگرانی به يك دیگر 
می‌نگربستند, سکوت ژرفی میان د ریا ریان برقرار شده بود. 

ناگہان د راتاق دوك باز شد. از لابه لای پرده‌ها 
صد اهایی که گویای گفت وگوبی گرم و د وستانه بود به گوش 
می ربسید ˆ 

به‌زود ی :صد ها نزد يك تر شد. پرده کنار رفت“ مونسورو » 
تعظی‌کنان از اتاق خارج شد ۰ دوك تا آستانه‌ی در 
و را مشایمت کرد وبا صد ای بلند گفت : 

خد احافظ! د وست‌عزیز! توافق شد 

بوسی سرد رنمی‌آورد : 

- د وست‌عزیز ۱ ۰۰۰ این دیگر یهنی چه؟ 

مونسورو » د ر همان‌حال که روبه سوی د وك د اشت , گفت : 

-پس » نظر والا حضرت این است که درحال حاضر 

وسیله‌ای بهتر از تبلیغات وجود ندارد. 

د وك پاسخ د اد: 

-بله , بله ۰ این پنہانکاریہا خیلی بچگانه است. 

شا وت : 


۳۸۵ 


- پس »قربان ,هم امروز عصر , بنده به‌شرف عرض هما یونی 

می‌رسانم ۰ 

- بد ون ترس و نگرانی پیش بروید» تد ارك کار با من 

در این موق ۰ د وك خم شد و چند کلمه‌ای هم به گوش 
بیرشکا ر سلطنتی گفت؛ 

میرشکار پاسخ د اد : 

-عملی شده ۰ قریان ۰ 

مونسورو برای آخرین بار تعظیمی کرد و وارد اتاقانتظار 
شد“ دی آن‌که بوسی را ببیند. نگاه حست وجوگرانه‌ای به 
حاضران اند اعد بر مان چیلبای بررگ .یکین آزیزد :ها 
به خود می‌پیچید و برای آن که به زمیین نیفتد, با چنگ و 
د ند ان به چینهای پرد ه چسبید ه بود ۰ 

مونسورو به سوی گروه نجیب زاد گانی که منتظر نویست 
شرفیابی خود بود ند. برگشت ۰ غالب آنان . تحت تاثیرالطاف 
بی د ريع شاهزاد ه که نشا رکنت د ومونسورو شد بود » ود رخشش 
شخصیتی چون بوسی را تحت الشعاع قرار مید اد, د ر برابر 
مونسورو خم می‌شد ند۰ سرانجام » کنت د ومونسورو روبه‌حاضران 
کرد و گفت : 

-آقایان . اجازه می‌خوا هم خبری را به استحضارتان 

برسانم : والا حضرت اجازه فرمود ند که من ازد واج خود 

با خانم دیان د ومرید ور را ,که از يك ماه‌پیش به همسری 

ین جانب د رآمده است, رسمایه اطلاع همگان برسانم ۰ 

مراسم معرفی ایشان به د ربار سلطنتی ,هم آمشب تحت 

توجہات عا لیه‌ی والاحضرت صورت خوا هد گرفت ۰ 

د ر همین لحظه بود که بوسی از پس پرده سر برآورد. و 
د وك د انژو و آو. هردو با چہره‌هایی بی‌رنگ به دلایل 
مختلف , چشم د ر چشم يك د یگر د وختند: : نگاه بوسی آکندهاز 
تحقیر بود, و نگاه د وك مملو از وحشت- 

کنت د ومونسورو از میان جمم نجیب زاد گان که تعارفات 
و تبریکپ‌ای‌خود را نثار او می‌کرد تد گذ شت.: 

و اما بوسی » حرکتی به خود داد ثا نز دوك برود۰ 
ولی د وك که متوجه این حرکت شد ه‌بود ,بی د رنگ پرده راکشید. 
و د ر همین لحظه . از پشت پرده صد ای بسته شدن د راتاق 


۳۸۶ 


او . وقفل شدن آن » به گوش رسید. 

بوسی فمپمید که اگر در آن‌جا بماند, منظره‌ی اند وهبار 
احساسات جریحهد ار شد هاش بر همگان آشکار خواهمد شد ۰ 
پس . به سرعت از پلگان مخفی کاخ خود را به حياط د اخلی 
رساند, بر اسب‌جپید و چپارنعل راه خیابان سنت آنتوان 
را در پیش گرفت ۰ 

بارون د ومرید ور و دیان بی‌صیرانه د ر انتظار پاسخی 
بود ند که بوسی به آنان وغد ه داد ه بود ۰ هنگاسی‌که بوسی 
وارد شد. چهره‌ای پرید ‌رنگ و پریشان د اشت, از د ید گانش 
خون می‌با رید ۰ 

به محض ورود. بوسی فریاد کشید : 

- خانم .تحقیرم کنید , ابراز انزجا ر کنید , می‌پند اشتم که 

د ر این دنیا چیزی هستم , ولی ذره‌ای بیش نیستم ۰ 

تصور می‌کرد م کا ری از د ستم برمی‌آید, حال آن که قلب 

خود را هم نمی‌توانم از سینه‌بیرون بکشم خانم » شما اينك 

همسرقا نون یکنت د ومونسورو هستید, و مرأسم‌معرفی رسمی 

شما هم آمشب صورت خوا هد گرفت ۰ 

بوسی پد رو دختر بپتزد» و پریشان رابه حال خود رها 
کرد و ,دیوانه و مست از د رد و حشم , پله‌ها را زیر پاگذ اشت› 
بر اسب جست, مپمیزهای خود را بر شکم حیوان کوفت, و 
بی‌آن‌که بد اند به کجا می‌رود» اسب را افسار گسیخته به پیش 
راند تا سر راه خود . در کوی و برزن . وحشت و سرگیجه 
بیافریند ۰ د ست او به جای هرکار فقط قلب بی‌قرارش راد ر خود 


۰ 


می لنسرد * 


TAY 


بین دوک دانژو ومیرشکارسلطنتی 


د وك , هنگامی که پس از تشویق و تایید های بوسی, آقای 
مونسورو را به حضور پذ یرفت. با لحنی شروع به صحبت کرد 
که باب طبع نجیب زا د هی شمشیرزن بود ۰ عزت نفس شاهزاد ه 
جریحه‌د ار شده بود. و ترس از بد نامی , به خصوص د ر اشر 
داد خواهی بارون پیر از شاه . او را از خود بی‌خود کرد ه‌بود. 

بنابراین , د وك د انژو میرشکار سلطنتی‌را با همان‌قیافهای 
پذ یرفت که د ر دربار مشپور بود* هیچ‌کس را د ربرایر این قیافه 
یا رای مقاوست نبود, چون همه به‌خوبی‌می‌د انستند که د وك برای 
انتقام‌گرفتن ,راهپا و وسایلی بس متنوع در اختیار د ارد 

مونسورو .بسیا ر آرام و موقر. د رحالی که نگاه خود را به 
پرد ه‌ها د وخته بود » پرسید: 

والا حضرت مرا احضار نرمود ه بود ند 

مونسورو کەازمد تما پیش با روحیات د وك آشنایید اشت . 
حد س می‌زد که آتشی زیر این ظاهر سرد و خشك زبانه‌می‌کشد۰ 
به همین حبت به د رو دیوار نظر می‌افکند تا شاید به علت 
این غلیان د رونی بی ببرد: 

د وك که متوجه نگاهہای او شده بود گفت : 

ر ا ی کی ت این زرد مها م ا 

می‌توانیم آزا د انه صحبت کنیم ۰ آزاد انه , و به حص وص 

صاد قانه » 

مونسورو تعظیم کرد: 

-شا . آقای مپرشکار سلطنتی , خد متگزار لایقی‌هستيد, 

و تصور می کنم که تعلق‌خاطری هم نسبت به شضص 


AA 


من ابراز د اشته‌اید. 

- همین‌طور است۰ سرور من ۰ 

-من از این بابت اطمیتان دارم , آقا ۰ شما باره مرا 
از وجود توطئه‌هابی که بر ضد من چیده شده بود آگاه 
ساخته‌اید. شما در بسیاری از کارهایم به من یاری 
د اده‌اید , اغلب منافع خود را فراموش کرد هاید ,جان خود 
را به خطر اند اخته‌اید . 

والا حضوتا ۱ ۰۰ 

- من این چیزها را می‌د انم ۰ د رگذ شته‌ای نزد يك من 
باید این نکته را یاد آوری کنم , چون نزاکت شما به‌حد ی 
بود ه است که هیچگاه ,حتی‌با اشاره و کنایه هم‌خد ما تی 
را که انجام د اده‌اید» عنوان نمی‌کنید - بله بان رگذ شته‌ای 
نه چند ان دور که آن واقعه‌ی بد فرجام پیش آمد ۰.۰ 
-کد ام واقعه » سرور من ؟ 

- همان وأقعه‌ی ریود ن د ختر بارون د ومربد ور آن 
د خترك بیچاره ۱ 

آقای مونسورو پاسخ د اد : 

-والا حضرتا | طبع ظربف و حساس شما این واقعصه را 
بیش از حد بزرگ کرده است: نه شما مسوول مرگ آن 
د ختر بود هآید . نه من ۰۰۰ 

- چه طور؟ 

- در این ترد ید ی نیست که شما خیال ند اشتید د ر مورد 
خانم د ومرید ور خحشونت را تا حد مرگ اد امه د هید ˆ 
۳ نه ۰ 

مونسورو خاضعانه گفت : 

- گوش کنید, سرور من ۰ می د انم والاحضرت چه فکری در 
سر دا رند“ 

- پس » بگویید 

- والا حضرت فکر می‌کنند که معکرن است ان دختر خانم 
واقعا نمرده باشد. و با زنده ماند ن خود بتواسد بار 
ستگین عذ اب وجد ان کسانی که خود را سیب مرگ 
او می‌د انند. سبك نماید ۰ 

د وك گفت ؛ 


۳۸۹ 


آه ! آقای محترم , مد تپا است که منتظر چنین تسلای 

خاطری بود م اچرا اين‌قد ر د یر به‌این فکر افتاد ید ؟ شما 

خد متگزار صد یق و باوفایی هستید! پس از آن واقعه , 

خود به مناسبت مرگ آن د ختر با شما سخن گفتم » آن‌هم 

منی که از حساسیتی غیرعاد ی رنج می‌برم ۰۰۰ و آن وقت 

مرا در این رنج و اند وه بی‌پایان به حال خود گذ اشتید, 

د رحالی که فقط با يك کلمه‌ی ترد ید آمیز می‌توانستید مرا 

ازآن همه شکنجه و اند وه معاف د ارید! تس این رفتار 

شما را چه‌گونه بای تعپیر کرد آقا؟ 

د وك این کلمات را با لحنی آمیخته به خشمی در شرف 
انفجار اد | می‌کرد. 

مونسورو پاسخ د اد : 

سرور من ۰ چنین پید | است که والاحضرت اتپاماتی را 

متوجه من می د أ تند 

شاهزاده ناگپان منفجر شد. و در حالی که بنك گام به 
سوی آقای مونسورو بربید اشت. فریاد کشید: 

خیانتکار! ۰۰۰ د ستش را می‌گیرم »حا یتش می‌کنم ۰۰۰تو 

فریبع‌د اد ی !تود ختری را که‌د وست د اشتم از من ربود ی ' 
مونسورو به طرز وحشت اوری سفید شده بود اما حالت 
ارام و تقریبا نخوت أمیز خود را از دست نداد. قط کوخ : 

اف رتا بت٠‏ 

شاهزاده با صد ابی خفه گفت : 

- منظورتان چیست ؟ 

مونسورو با لحنی نرم و تفقد جویانه پاسخ داد: 

ا ا > ررد ا ات 

سخنان من کون فراد هند, متوحه خواهند شد که اکر 

من توانسته‌ام این زن را بربایم , فقط و فقط بدان د لیل 

است که والا حضرت نيز قصد ربود ن او را د اشتند. 

شاهزاده که از این همه حسارت به حيرت افتاد ه سود » 
سخنی برای گفتن ند أشت :۰ 

میرشکا ر شلطنتی : فروتنانه اد امه د اد : 


۳3۰ 


د وست می د آشتم ۰ 
د وك د انژو با وقاری توصیف ناپذ پر گفت : 
- من هم همین‌طور ! 
د د رست أ ست»> سروز من › شا سرور و شپریار من 
ا ترا د وست د ارد, نه ؟ 
مونسورو زیرلب گفت : 
-شاید؛ 
- د روغ‌می‌گویی ! تو د روغ‌می‌گویی ۱ تو او راتحت بد ترین 
فشارها قرار داده‌اي , خیلی بد تر از من ۱ فقط »من که 
سرور و شمریارم . شکست خوردم » و تو» خد متگزار ونوکر 
اما تو از خیانت بہره گرفتی ۳ ۲ 
من او را د وست د اشتم , مگر به شما نگفتم؟ د رضمن : 
من » آن طور که هم اکنون گفتید, نوکر شما هم نیستم۰ 
زن من متعلق به من است» همان‌گونه که زمین من متعلق 
حتی شخص پاد ثاه ۰ من این زن را می‌خواستم .او را 
هم به چنگ آوردم ۰ 
د وك » د ر همان حال که به سوی سنج روی میز خیر 
برمی د أ شت . نعره کشید : 
-واقعا ! به چنگ آورد یش ۱ بسیار خوب! حالا باید او 
را پس بد هی ۰ 
طلبید ن د وك شود, با لحنی خشن بانگ زد: 
- اشتباه می‌کنید, سرور من ۰ این فکر ضربه زد ن به مرا 
را از سر خود خارج کنبد, چون اگر فقط يك بار افراد 
خود را به این جا بکشانید. اگر فقط يك بار د ر حضور 
دیگران به من توهین کنید ۰۰۰ 
- به تو گفتم که این زن را بايد پس بد هی *" 
- چه‌طور پس بد هم؟ ۰ او همسر قانونی من است. د ر 
برابر خد اوند با اوعقد ازدواج بسته‌ام : 
مونسورو روی تاثیر این کلمات آخر حساب می‌کرد» ولی 


۳۹۱ 


شاهزاده که حالت آزرده و خشمگین خود را از دست نداده 
بود, با خشونت گفت : 

- دریرابر خدا او را صاحب شدی , ولی در برابر 

انسانہا بد هکاری ۰ باید او را به سانش پس بد هی ۰ 

مونسورو زیرلب گفت : 

-یعنی همه چیز را می‌د اند ؟ 

شاهرزاده گفت : 

خ اقت یی م ان از و سا وتات 

باطل بی‌کنی .با من پاطلش خواهم کرد حتی اگر صد 

بار در برا بر 9 بر آسمان حکم می‌رانند او 

را عقد کرده باشی ۰ 

مونسورو گفت : 

آه ۱ سرور من . کفر می‌گویید! 

-فرد | , خانم دیان دومرید ور باید به پد رش تحویس 

د اده شود همان فردا .به جایی‌که برایت تعیین خواهم 

کرد تبعید خواهی ثد تا يك ساعت یگ و » منتصب 

بزشکار سلطنفی را کرای پوه ایتهتا رطان 

اش در یر این ضور مانت ا شی شت بوروم: 

مثل این لیوان بلور ترا خرد می‌کنم ۰ 

وا هرا وهی کی رها ام ا نی زا ی 
هد یه‌ی آرشید وك اتریش بود, به سوی مونسورو پرتاب کرد .که 
ان رورت وا 

مونسورو , د رحالی که به سوی د وك د آنژو می‌د وید فریا د 
کشید : 

- من آن زن را پس نخواهم داد» سمت خود را شرك 

نخواهم کرد . د ر همین فرانسه هم باقی می‌ماتم ۰ 

د وك د انژو حیرتزده به مونسورو که پیش پای او زانو زد ه 
بود می‌نگریست : 

-آخر چرا ۰۰۰ لعنتی؟ 

یرای ایک ارياد کا تراک ظطلي بش ی کت : 

پاد شاه جد ید ی که به تازگی SEE‏ 

مبعوث ثد ه است- این پاد شاه جد ید | ۱ 


آن‌قد ر بزرگوار و آن‌قد قد ر متکی به الطاف الپی است که 


۳۹۲ 


یقین از پذ یرفتن تقاضای نخستین ستمدیده‌ای که به او 

روی آورده است , سر باز نخواهد زد 

مونسورو این کلمات هراسناك را به تد ريح شدت د اده 
بود * آتشی که د ر چشمانش می د رخشید» رفته رفته به کلماتش 
ود کی ای ایا ا 

رنگ از چپره‌ی د وك د انژو پریده بود, گامی به عقب 
برد | هت به طرف د ر اتاق رفت و پرد هی ضخیم آن را کید 
بعد. دست مونسورو را گرفت , با کلماتی مقطع که گویسیاز ته 
چاه درمی‌آمد, گفت: 

- بسیار خوب ۰۰۰ بسیار خوب ۰.۰ کنت , تقاضای خود را 

تفدیم کی ولی باصد ای آهسته ۰۰۰ گوشم یا شما است" 

مونسورو که آرامش خود را دوباره بازیافته بود گفت : 

ن ای وت ر ا مان رک 

وظیفه‌ی يك خد متگزار ناچیز والاحضرت است. 

د وك پرسید: 

- م ی‌گفتید ؟ 

- سرور من ۰ می‌گفتم که عشقی سرنوشت ساز عامسل همه 

چیزبوده است +عشق .ای سرور بزرگوا ر ,عشق‌نیرومند ترین 

شوری است که بشر د رسر می‌پروراند۰۰۰من با چنین‌شوری 

درسر» بیش از آن کور و کر بود م که بتوانم د رك کنم 

والا حضرت هم نظری به دیان دارند. 

د کنمخا :نه شا گفتم که این کار خیانتی نأ بخشود شی بود ۰ 

- والاحضرتا ۱ مرا سرزنش نکنید۰ فکری که به مغضنم راه 

یافت این بود: شما را ثروتمند. جوان و خوشبخضت 

مید ید م › شما را بهترین شپریار د نیای مسیحیت مید ید م٠‏ 

د وك حرکتی به خود داد 

مونسورو د ر گوش شا هزاد ه زمزمه می‌کرد : 

- چون . واقعا هستید..۰ بین این مقام بی‌همتا وشخص 

شما د یگر چیزی جز یك شبح باقی نمانده است , شبحی 

که زد ود نش بسی آسان ات ۰۰۰ 

شاهزاد ه که به رغم خود. از جاد وی د لفریب این تصویر 

کنت! کنت! 


۳۹۳ 


له » نمی‌توانم 3 7 اهر و ۲ ۳ 

سخت می‌گیرم ۰ خد اوند را EF‏ و :من 

ی پد ری که ناروا | فریبش 

داده‌اند, و اينك د ختر خود را می‌طلید۰ نمی‌توانم شما 
را بیخشم » چون زنی که با جبر و زور به همسری شاا 

د رآمد ه ‏ فریا د Sas‏ ت۰ افزوده بر اینپا » 

نمی‌توانم شما را ببخشم » چون نخستین وظیفه‌ی يك 

شہریار اجرا ی‌عد الت است 

- سرور من ! 

- گفتم : نخستین وظیفه‌ی يك شہریار است» و من قصد 

د ارم که عد الت را مرقرا ر سازم ۰۰ 

مونسورو گفت : 

اگرعدالت نخستین وظیفه‌ی يىك شاصزاد ه اسست. 

حق‌شناسی هم نخستین وظیفه‌ی یك پاد شاه است 

- چه می‌خواهید بگویید ؟ 

-می‌خواهم بگویم که يك پاد شاه هرگ نباید ا 

که تخت وتاج خود را مد یون چه‌کسی است۰۰۰و می د انیم » 

سرور من » که ۰۰ 

_ که جه ؟ 

که شماتاج‌پاد شاهی را مد یون من‌هستید, اعلی حضرا ! 

د وك د انژو با صد ابی خفه و مرتعش گفت 

- مونسورو ۱ پس همان گونه که به شہریار خود خیانت 

گرد ید. به پاد شاه خود ۳ 


د اد : 


اعلی حضرتا ۱ 

شاهزاده با حالتی د زماتده گفت : 

-بی‌انصای ۱ - ۰ تمی‌توانم ۱ ۰ ۰شما نجیب زاد ه‌ای هستید 
صد یق و وفاد ار مونسورو ۰ باید بفم‌مید که من نمی‌توانم 
کاری را که کردهاید تایید کنم ۰ 

مونسورو با چهره‌ای رنجور از حساد ت گفت : 


۳۹۴ 


آیا والا حضرت هنوز هم‌خواهان‌د یاند ومرید ور هستند؟ 

نه ! نه | قسم می‌خورم » نه [ 

ی که جنر ای ما س 103 ی 

قانونی من است؛ مرا هم که نجیب زاد ه‌ای صد سق و 

وفاد ار می‌شناسید, بنایراین چه‌کسی حقد ارد د ر زند گی 

خصوصی من دخالت کند ؟ 

-ولی او شما ر د وست ند آرد ۰ 

چه آهمیتی دارد ؟ 

- مونسورو » این کار را برای خاطر من انجام د هید 

- تمی قوا نم ۰۰۰ 

دوك » غرق د ر آشفتگی و پریشانی , گفت : 

-در این صورت*۰ 

خوب . فکر کنید, اعلی‌حضرتا ۱ 

این عنوان اخییر که مرتب از طرف کنست د ومونسورو تکرار 
می‌شد ,عرفی سرد ی برپیشانی د وك د آنژو می‌نشاند۰ د وك عرق 
پیشانی خود را پاك کرد و گفت : 

فا لو خواهید دا ی. 

مونسورو پاسخ د اد : 

ای جر ۲ سا راب نان ها هی گنه سای 

خلح شد ه لو خواهم داد چون اگرقرار باشد پاد شاه 

جد ید من شرافت و خوشبختی مرا زیر پا بگذ ارد ترجیح 

می د هم به سوی پاد شاه قد یمی بازگردم ۰ 

- بی شرماته ستا۱ 

مونسورو گفت : 

د رست است . اعلی‌حضرتا ۰ اما من چنان شوری در 

سرد ارم که بی‌شرمی را هم می‌پذ یرم ۰ 

او است! 

> اعلی‌حضرتا ۰ در راه این عشق , بی‌غیرتی را هم 

a 

د وك حرکتی به خود د اد تا به سوی مونسورو برود ۰ ولی 
مونسورو با يك نگاه او را متوقف ساخت, فقط با يك لبخند : 

- سرور من » شما با کشتن من چیزی به د ست نخواهید 

آورد. اسراری هست که بر فراز جنازه‌ها معلق ومواج 


۳۹۵ 


می‌مانند۱ پس عاقل باشیم : شما پاد شاهی مپربان و 

بخشایند ه بمانید. من هم ناچیزترین رهیت شما؟ 

د وك انگشتان خود را به هم می‌فشرد و رگ آنپا را پیاپی 
می‌شکست , با ناخن کف دستمای خود را پاره‌پاره کرده بود 

مونسورو» سکوت را شکست : 

- باید کاری کرد» سرور عزیز من » تصمیم بگیرید۰ یسك بار 

هم شما خد متی د ر حق من انجام د هید 

شاهزاده از جا برخاست و پرسید: 

_ چه می‌خوا هید ؟ 

- سرور من , آیا قبول می‌فرمایید سند ازدواج مرا با 

دیان د ومرید ور» به عنوان شاهد. امضا بفرمایید ؟ 

د وك با صد ایی خفه گفت : 

bs 

- قول می‌د هید که د ر مراسم معرفی همسرم به حضور 

ملکه , او را به يك تبسم مفتخر فرمایید ؟ 

د وك گفت : 

بله ۰ تمام شد ؟ 

-کاملا تمام شد» سرور من ۰ 

د وك اشاره کرد : 

- پس بفربایید, قول من جد ی است ۰ 

مونسورو سر خود را به گوش د وك نزد يك ساخت وگفت : 

-کار من هم جد ی است : شما هم تاجی را که بر سرتان 

گذ اشته‌ام حفظ خوا هید کرد ۱ خد احافظ , اعلی‌حضرتا . 


ید چم لا ود 
9 لیا 


همهچیز همان‌طور جریان یافت که آقای مورویلیه پیش‌بینی 
کرد ه بون ' 

شاه پس از یسك خواب سه یا چپار ساعته از جا پرید. 
د رخواست وزیر کشور د ر راس د رخواستهای د یگر به او تقد یم 
شده بود شاه روی تخت خواب نشست» شروع کرد به نکر 
کرد ن .و چون از تنما فکر کرد ن خسته شد , از زیر لحاف 
بیرون خزید» زیرشلواری بلند و ابریشمین خود را به پا کشید. 
کفشپای راحتی خود را پوشید, و بی‌آن که آرايش شبانسه‌ی 
خود را تغیبر د هد, همچون شبحی سفید رنگ ,به‌سوی اتاق 
شیکو حرکت کرد ۰ 

د لقك شاه د ر خوابی عمیق غوطه‌ور بود و همچون کوره‌ی 
آهنگری خرخر می‌کرد: 

هاتری سوم سه بار بازوی او را تکان د اد. ولی موفق به 
بید ار کرد نش نشد ۰ 

سرانجام , هانری صد ! راهم به حرکت د ست آفزود ۰ پس‌از 
چند فریا د کرکنند » , شیکو يك چشم خود را گشود ۰ هانری گفت : 

-شیکو» شیکو جان » منم ۰ 

کنو کی هستی؟ 

-منم ۰ هانری ۰ 

-آخ ۱ د ست از سرم برد ار.پسر جان .باز هم پرخوری 
کرد ہ ای خوابہای پرت و پلا دیدهای ۱ مگر د یشب 
نگفتم این‌قد ر نخور , آن خوراك خرچنگ کارت راساخته ۰۰۰ 
هانری گفت : 


۳۹۷۲ 


-نه » شیکو جان , بازرکن د ست نزد م» فقط مزه‌مزه کردم ۰ 


- پس » مسلما مسمومت کرده‌اتد» بد مذ هب | رنگت 
بد جوری پریده ! هانری ۰ 

- نترس ۰ د وست من ۰ این ماسك شبانه‌ام | 

- پس ناخوش نیستی ؟ 

نه ۰ 


-پس برای چه مرا بیدا ر کرد ی. بی‌انصاف ؟ 


شیکو ء د یشب آقای مورویلیه آمده بود به د ربار ۰ 
-معاشران نایابی داری. هانری۱ برای چه آمده بود؟ 
- شیکو ء د وست من › > می د انی که کا رهای پلیس من زیر 


نظر آقای مورویلیه است: 
1 


-نه » این را نمی‌دانستم ۰ 
شاه گفت : 
وسیم است ۰ 


شیکوغلتی زد و گفت : 
_ آخر من چه گناهی کرد هام که به جای خوابید ن EE E‏ 


این مزخرفات را گوش کنم ۱ 


هائری گفت : 
-یعنی می‌خواهی بگوبی که به اطلاعات وزیر من اعتقاد 
نداری؟ 


- نه . کله‌پوك . اعتقاد ند ارم ء و دليل هم می‌آورم ۰ 

چه دلیلی؟ 

- خودم يك شب د ر خیابان فروآمانتل کتکت زد م ۰ تو با 
RE‏ 

شاه با تعجب پرسید : 

- تو مرا کتك زد ی ؟ 

a E e Ek 

به چه مناسیت ؟ 


- به ملازم جوان من توهین کرده بود ی ۰ ضربه‌ها را 


۳۹۸ 


نوش جان کرد ید» و آقای مورویلیه هم صد ایشد رنیامد. 

هأنری فریاد کشید: 

-عجب! پس تو بود ی . بی‌غیرت! کار تو بود. کافر؟ 

شیکو پاسخ داد: 

دکا روت شودم پوفا زا هر یو خن من ری 

بخواهم بزنم » خیلی تمیز می‌زنم ۱ 

-جاتی ! 

خوب , حالا دیگر برو بخواب» هانری , می‌بینی که 

پلیس تو کارش خراب است- 

و شیکو رو به د یوار گرد» و د رعرض چند لحظه صد ای 
خرخر او بلند شد ۰ 

هانری , مایوس و د رمانده به اتاق خود بازگشت.وچون 
مصاحب دیگری ند اشت, شروع کرد به د رد دل کردن با 
نارسیس » تازی گوش‌به فرمانی که بی‌د رد سر به اوگوش می د اد۰ 
هانری از این می‌نالید که چرا باید پاد شاهان هميشه 
حقایق را زمانی بفهمند که به زیان آنها تمام شده است- 

روز بهد» شورأی شاه تشکیل جلسه د اد۰ اعضای شورا 
برحسب د وستیای لحظه‌ای شاه تغییر می‌یافتند. این بر 
شورا مرگب بود از کلوس ۰ موژیرون . اپرنون و شومبرگ , که هر 
چپار نفر ار شش ماه پیش مشمول الطاف شاهانه بود ند. 

شیکو بالای میز» در گوشه‌ای نشسته بود, کشتیپای 
کاغذ ی د رست می‌کرد و آنہا را در رد یفهای مرب کنار هم 
قرار مید اد۰ می‌گفت که قصد د ارد. به تقلید از نیروی د ریابی 
اعلی‌حضرت بسیار کاتوليك . نیروی د ریابی معظمی برای 
اعلی‌حضرت بسپار مسیحی تد أ رك ببیند. 

ورود آقای مورویلیه , وزیر کشور را اعلام کرد ند 

وزیر تیره‌تربن لباسپای خود را بر تن داشت؛ وچپره‌اش 
نیز سخت د رهم بود ۰ آقای د ومورویلیه , پس ار تعظیم غرابی 
که ازسوی شیکرپاسخ داده شد, به سوی شاه رفت و گفت : 

-آیا د ر برابر شورای اعلی‌حضرت قرار دارم؟ 

شاه گفت : 

بله , د رحضور بہترین د وستان من هستید. حرف بزنید: 

آقای موروپلیه ۰ 


۳۹۹ 


وزیر کشور , گفت 
اعلی‌حضرتا ۱ قبلا تقاضای تامین دارم » چون بايد 


توطئه‌ی وحشتناکی را که بر ضد اعلی‌حضرت تد ارك 


دیده‌اند. فاش سازم ۰ 

تمام حاضرا ن يك صد | فریاد ب برآورد ند : 

- توطئه؟ 

شیکو گوش تیز کرد و یکی از زیبا ترین کشتیپایی‌راکه برای 


آقای موروبلیه » د ر حالی که صد ای خود را پایین می‌آورد 


تا رمز و راز قضیه را پیچید هتر کند. گفت: 


حاضرا 


بله , توطثه ۰ 

شاه گفت : 

- اوهوم ! خوب .۰۰ با يك توطئه‌ی اسپانیایی طرفیم؟ 
دراین موقع > دوك د آنژو که به شورا احضار ند ه 


پاد شاه , پس از تعارفات مرسوم , گفت : 

- می‌شنوید» براد رعزیز؟ آقای مورویلیه از مت 

می‌کند که بر ضد امنیت د اخلی د ر جریان است 

وی ی ر ا رای روی 
ن د رجلسه گرد اند ۰ بعد با لحنیبرید ه و ناراحت گفت: 


و نشف و 


اعلای وحشتزد گی بود, گفت 


مدت دو ماه است که این خد متگزار افراد ی بسیا رچابك 
و زرنگ و جسور را پس از آزبایشهای لازم » به هزینه‌ی 
اعلی‌حضرت د ر اختیار گرفته‌ام ۰ البته , حرص و آز این 
افراد اشباع نشد نی است. ولی کوشش من برآن بود ه 
است که این حرص و ولع را به نفع مصالح همایونی مورد 
استفاده قرار د هم » چون هرچه بیشتر به اسان پول 
بد هیم » سود بیشتری عاید مان خواهد شد. بر اساس 


foo 


اطلاعاتی که به من داد ه‌اند, معلوم شد که با فد اکرد ن 
مبلغی نسبتا قابل توجه , می‌توانم نخستین میعاد گاه 


شیر گت 

ین که خیلی عالی شد! پول را رد کن . اعلی‌حضرت. 
E‏ 
شاه فریاد زد 
۔ ساکت! پول مهم نیست. بقیه را بگو ۰۰۰ آقای وزیر, 
هد ف توطگه چیست ؟ توطته‌گران چه امید واری دارند ؟ 


- اعلی‌حضرتا ۱ موضوع يك سن‌بارتلمی دوم در کار است 
- بر ضد کی؟ 


حاضران حیرتزده به‌يك دیگر نگریستند. 
شیکو پرسید: 


این خبر مہم چه‌قد ر برایتان تمام شده است ؟ 

- هفتاد وینج هزار لیور» از يك بایت, و صد هزار لیور . 
از بابت د یگر 

شیکو رو به شاه بانگ زد: 

- آقای اعلی‌حضرت. اگر بخواهی , د ر برابر هزار لسیور 
تمأم اسرار پرآب و تاب آقای مورویلیه را برایت می‌گویم ۰ 
وزير قیافه‌ای متعحب به خود گرفت , ولی د وك د انژو » 

برخلاف انتظار » آرامش خود ۳ حفظ کرد 

شاه گفت : 

ا 

شیکو اد امه ناف 
-صاف و ساده , موضوع همان اتحاد یه‌ی مشہور است 
اتحاد یه‌ی مقد س » که ار ده سال پیش‌برضد پروتستانها 
علم شد ه ۰ جناب وزیر » در واقع, جیزی را کشف کرد هاند 
ور سره این در کوی و برزن از آن با اطلاع 


ا 


وزیرپلیس > سخنان شیگو را قطح کرد: 
اقا 


ا سبکی وکیل وار د نباله‌ی کلام را گرفت 


۴*۰ 


-من حقیقت را می‌گویم ۰.۰ و برای اثبات آن نیز آماد هام ۰ 

وزبر پلیس گفت : 

تاکر فی رانید محل اجتماع اعضبای اتحاد یه‌ی مقد س 

را به اطلاع ما برسانید: 

- با کمال‌میل : اول , د ر کوچه‌ها و خیابانها ۰ دوم ,در 

سر هر گذ ر سوم , د ر تمام کوچه‌ها و خیابانها ۰ 

وزیر فت : 

هماج تیا رت رات ا 

انپا چیست؟ 

شیکو به طور جد ی گفت : 

-آنپا لباس پارپسیپا را بر تن دارند. و در موقع راه 

قت وهای سود ا برد فند: 1 

شليك خنده‌ی حاضران در جلسه به هواخاست: اتنای 
مورویلیه هم که تشخیص د اده بود بپتر است با EE‏ 
هم‌آواز شود» بنای خند ید ن را گذ اشت,ولی پس ای 
از نو قیافه‌ای تیره و تار به خود گرفت و اضافه کرد 

گذ شته از این مباحث. مایلم به ا 

برسانم که جاسوس من د ر یکی از جلسه‌های اتحاد یه‌ی 

مقدس حضور د اشته است‌و آن هم د رمحلی که آقای 

شیک از آن بی‌اطلاع است. 

رنگ از چپره‌ی د وك د انژو پرید. 

شاه پرسید : 

e 

- در صومعه‌ی سنت ژنوپو » قربان ` 

شاه گفت : 

ان اف د شید * 

-قربان » روسای آنها ۰۰ 

شیکو متوجه شد که قلب د وك د انژو زیر بیرآهنش‌به‌شد ت 
می‌تید " 

- به‌به‌به‌به | این توطثه ریس هم دارد. چسه کشف 

د رخشانی ۱ با وجود این . د ر برابر صد وهفتاد وینج 

هزار لیور . بعضی خرده اطلاعات د یگر هم لازم است 
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شاه گفت : 

-قبل از همه » قربان . يك کشیش . يك متعصب کمنظیر 

يك موجود غیرقابل تصور که اسمش را ده هزار لیسور 

خرید هام ۰ 

کار خویی کرد ید 

صومعه‌ی سنت ژنویو ۰ 

شیکو با تاسفی‌واقعی گفت : 

-وای ۱ بد بخت بیچاره ۱ بی‌جهت نیست که می‌گویند هر 

کاری آمد و نیامد د ارد. 

شاه , د رحالی که یاد د اشت برمی‌د اشت. گفت : 

- گورانفلو! بسیار خوب ۰۰۰ بعد۰۰. 

وزیر با ترد ید گفت: 

بعد.۰۰ . دیگر چیزی نیست, قربان ۰ همین بود.۰۰ 
گونه‌ای روی حاضران در جلسه چرخاند که تقریبا چنین معنی 
می د آد : 

اگر اعلی‌حضرت تنپا بود ند از اسمپای بیشتری اطلاع 

حاصل می‌کرد ند۰ 

د وك د انژو گفت : 

-اقای وزیر . اگر مطلبی هست که بيان آن را در حضور 

مرحص می‌شویم " 

وزیر پلیس مردد بود. شیکو کوچك ترین حرکات او را 
می‌پایید, می‌ترسید وزیر پلیس باهمه‌ی باد هلوحی خود موفق 
شده باشد اطلاعات مهم‌تری از جلسه‌ی مورد بحث به چنگک 
آورد ۰ ۳ 

شاه به وزير آشاره کرد که نزد يك شود, به د وك د انژو 
د ستور داد که سر جای خود بماند,و به سه د وست و مصاحب 
خود فهماند که باید حواس خود را متوجه چیزهای د یگر 
سازند» شیکو را هم مر به سکوت د اد. 

آقای موروبلیه ءوزیر پلیس و اطلاعات , سر خود را نزد یك 


feof 


گوش اعلی‌حضرت برده بود و ضمن رعایت تمام اصول نزاکت و 
تشریفات د ربا ری خود را آماد می سخن گفتس می‌ساخت که , 
ناگہان » هیاهوبی د ر حیاط کاخ لوور برخاست- 

شیکو که روی پای خود بلند شده بود و از پنجره د اخل 
حیاط را می‌کاوید. پیش از همه فریاد زد: 

بە‌به ۱ آقای د وگیز! آقای د وك د وگیز وارد کاخ شد ند 

شاه حرکتی به خود داد که حاکی از E‏ 

نجیب زاد گان ع حاضر در جلسه › 

د رست ست * 

دوك دانژو با حالنی آشفته ته گفت : 

- دوك د وگیز؟ 

شاه که از نگاههپای بہتزد »ی وزیر اطلاعات خود د ریافته 
بود که تأمی که می‌خواست به گوشش بگوید کد ام است.آهسته 
گفت : 

- واقعا که عجیب است»۰۰ نیست. آقایان 8 آقای د وك 

د وگیز د ر پاریس چه می‌کند ؟ ۰۰ 

بعد. شاه آهسته از وزير خود پرسید:" آیا نامی که 
می‌خواستید به من بگویید , با پسرعمویم . د وك د وگیز ,ارتباط 
می‌یابد ؟ " 

وزير با همان لحن پاسخ د اد: 

بله ,قربان ۰ ریاست جلسه‌ی اتحاد یه را ایشان برعپد ه 

د اشتند ۰۰۰ 

-وء دیگران؟ 

دیگران را نمی‌شناسم , قربان ۰ 

هانری با يك چشبك از شیکو نظر خواست 

شیکو با لودگی بانگ برد اشت 

-پس چرا این پسرعموی عزیز مرا وارد نمی‌کنید > 

کله پوکها؟ ۰ 

بعد, د رحالی که به سوی شاه خم می‌شد, گفت : 

حواست جمع با شد» هانری» این د وگیزعزیز یکی از 

آن نامپایی‌است که فکر نمی‌کنم احتیاج به یاد د اشت 

کردن آن د اشته باشی ! 

نان یلماش در خالاورا با شوشه‌ای راان 
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گشود ند۰ هانری فریاد زد: 

- فقط يك لنگه » آقایان » فقط يك لنگه ۱ گشودن هردو 

لنگه‌ی د ر مخصوص پاد شاه است ۱ 

د وك د وگیز آن‌قد ر نزد يك شده بود که این سخنان را 
بشنود. ولی این موضوع تغییری د ر لبخند مصلحت آمیز او به 
وجود نیاورد: 
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۳۷ 


آقای دو وک دوگیزد رکاخ لوور 


به چه‌کا رآمده بود 


ای رس ° ی 

۳ جرج ری 

پشت سر آقای د وك د وگیز , ۳ 
نجیب زاد گانی پرشمار د ر حرکت بود ند“ پشت | ین ین اسکورت 
پر زرق و برق مرد م می‌آمد ند. اسکورتی کمتر د رخشان ۰ ولی 
مطمتئن‌تر و به خصوص ترسناك تر 
بود ند» ولی مرد م عاد ی پشت د رکاځ ماند ه بود ند 

از میان صفوف این جماعت بود که » حتی پس از ناپد يىد 
شد ن د وك د وگیز د ریلگان‌کاخ, فریاد و فغانپایی پر سروصد | 
برمی‌خاست- 

با مشاهده‌ی این شبه‌سیاهیان که همه‌جا د ر پی‌قپرمان 
پاریسی به راه می‌افتاد ند» سریازان گارد شاهی , سلاح به 
ل سىت + در پشت سرهنگ شجاع خود موضح گرنت ه بود ند ر 
نگا هپابی‌تهد ید آمیز به سوی جمعیت می اند اختند۰ سرکرد هی 
پیروزمند جماعت نیز از نگا ھہای تحريك آمیز سربسازان گارد 
بی بہره 
فرمانده گارد, عرضه 9 N I: IN‏ 
قدم پیشاییش افراد خود ایستاده بود همچنان بی‌اعتنا بر 
جای ماند و کوچك ترین واکنشی از خود نتان نداد 

این عصیان بی‌سابقه‌ی یك افسر گارد و سربسازان زیر 
فرباند هی او د ر برابر مرد ی که قد رت و نفوذ خود را امری 
مستقر می‌د انست. تعجب آور بسود. پیشانی د وك چین 
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برداشت » ولی به تد ريج که به شاه نزد یك می‌شد. چینمهای 
پیشانیش‌از بین می رفت : به گونه‌ای که , هنگام ورود به نالا ر 
شورای هانری سوم همان طور که د یدیم , لبخند ی پرشکوه بر 
چهره داشت 

خوش آمد ید, پسرعموی عزیز ؛ مفتخر فرمودید. خیلی 

مفتخر فرمود ید » پسر عمو » مفتخر فرمود ید مفتخر فرمود ید" 

ی سوم ؛ , هرگاه می‌خواست افکار خود را پنهاند ارد 

ت راتکرار می‌کرد, د رست همان‌طور که برای استتار توپخا نه 

e‏ د ر برا ب بر آن متراکم می‌سازند. 

شیکو نیز با تقلید دقیق صد آی شاه اد امه داد : 

مفتخر فرمود ید" 

ين تقلید aE‏ بود که تمام حاضران تصور 

ین ی را هم شاه بر زبان رانده است: 

د وك د وگیز گفت : 

- بد ون شك اعلی‌حضرت قصد تمسخر د ارند: چهگونه 

ممکن است يك ملاقات ساد ه برای یب خود مظپر 

افتخا را ت‌است. فخری د ر برد آشته باشد؟ 

هانری پاسخ داد: 

4 منظورم این بود که هر کاتوليك مومنی »د ر 

بازگشت از نبرد, ابتدا و قبل از هر چیز در یکی از 

عباد تگا هپا به د ید ار خداوند می‌شتاید. تنپا پس از 

خد آوند است که نوبت به شاه می رسد خد اوند را سپاس 

گویید, و خد متگزار شاه باشید به یقین مید انید, پر 

عموی‌عزیز » که این حکمتی نیم مذ هبی و نیم سیاسی 

است ۰ 

aT‏ بار مشخص‌نسر بود" 

ه . هنگامی‌که این سخنان را می‌گفت > چشم د ر چشم د وك 
ا بود و سرخ‌شدن چپره‌ی او را دید. اما موقعی 
که . گفتی بر اثر حرکتی غریزی , نگاه خود را متوجهد وك د انژو 
ابا ال یت مدا یم و ا بت 
پر عموی خوش‌سیمایش , رنگ بر چپره ند ارد 

با وجود این » شاه اد امه د اد: 

- در هر حال » دوك عزیز , خوشحالی من از دیدن 
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شما و از این که به سلامت از جبمه‌ی جنگ با زگشته‌اید » 
حد و مرزی ند آرد. هرچند که گفته می‌شود. شما خود 
با بی‌باکی به استقبال خطر می‌روید. ولی یقین د ارم 
که خطر شما را به خوسی می‌شناسد. و از شما 
می‌گریزد- 
د وك د وگیز به عنوان تشکر از این تعا رفات تعظیسم کرد 
هانری رشته‌ی کلام را آز د ست تمی ۱:۵ ۵: 
این را هم به شما بگویم, پسرعمو» که زیاد در 
جست وجوی خطرات جانی نباشید, چون فقد ان شما 
برای تن‌پروراتی نظیر ماجبران‌ناپذ یر خواهد بود. خاصه 
آن‌که ما کاری نمی‌کنیم جز خوا بید ن و خوردن و شکار 
رفتن . و به جای هرگونه فتح و فد اکاری هم یا مدالهای 
جد ید ابد اع می‌کنیم »یا به دعاهای تازه متوسل‌می‌شویم ۰ 
د وك د وگیز : با تکیه بر آپرخ جمله‌ی آخر › گفت : 
- د رست است . اعلی‌حضرتا ۰ همه می‌دانیم که شما 
شہریا ری روشن‌روان و پرهیزگارید, و هیچ لذ تی‌شما را 
از اند یشه‌ی خد اوند و مصالح کلیسا بازنمی‌د ارد به 
همین د لیل !ست که ما با اعتماد کامل به حضورتان 
شرفیاب شد هایم - 
هانری تکرار کرد: 
ا 
تفی‌آمد نک ؟ 
- قریان » اعتماد ی که بدان اشاره کرد م ارتباط می‌یاید با 
پیشنهاد ی که مایلم به حضورتان عرضه د ارم ۰ 
آ»! ٥إ‏ پس پیشنہاد ی هم دارید» پسرعموی عزیز ۱ 
بنا براین » بفرمایید» به گفته‌ی خود تان > با اعتماد کامل 
بفرمایبد: پیشنہاد تان چیست ؟ 
-اجرای یکی از د ل‌انگیزترین اند یشه‌هایی که » پس از 
غیرسکن شد ن جنگهای صلیبی , قلب و روح دنیسای 
مسیحیت را هنوز به هیجان وامی‌د ارد 
هانری سوم , پا های خود را روی هم اند اخت , آرنج خود 
را روی زانو گذ اشت‌و چانه را میان د ستپایش جبای داد ۰ 
سپس پرسید * 


-آیا کلیسای سیح مورد حمله‌ی کفار قرار گرفته است. 
پسرعوی عزیز؟ یا شاید داوطلب عنوان پاد شاهی ۰ 
اورشلیم شد ه‌اید ؟ 

د وك د وگیز گفت : 

۔ اعلی‌حضرتتا ! این جمعیت انبوه مرد م که مرا د نبال 

می‌کنند» آین مرد می که نام مرا تقد یس می‌نمایند. فقط از 
آن روی مرا مشمول این افتخار می‌سازند که می د انند با 

تمام غیرت و حمیت خود به دفاع از ایمان برخاستهام » 

این را باور بفرما پید. با و 

ا ین افتخار را داشته‌ام که در 

حضورشان چ ب سوم اتحاد بین دیب کا ان 

راستین سخن بگویم : 

- بله ,بله .من خوب به یاد دارم. هانری » همان قضیه‌ی 

اھا د یھی نم س ات بهد ها 

د وك د وگیز به شنید ن سروصد ای شیکو سر برگرد انسد و 
نگاه تحقیرآمیزی نثار او کرد“ د وك نمی‌د انست این سخنان 
چه فشا رعظیمی بر روح شاه وارد می‌سازد» چرا که ازکشفیات 
اخیر آقای مورویلیه و تاثیر آنها بر افکار شاه کاملا بی‌اطلاع 
ی 

د وك د انژو , برعکس . بیشتر د چار هیجان شد. يك 
انگشت خود را روی لب گذ اشت. و همچون پیکرها ی از سنگ 
صامت و رنگ پویده . نگاه ثایت خود را به د وك دوگیز د وخت. 
ولی ۰ شیکو که به بهانه‌ی جای دادن نگینی از عقیق بر کلاه 
مخصوص شاه , به أو نزد يك شده بود» آهسته زیر گوشش گقت : 

ب آد رت ر تگاه کن . هانری. 

نگاه شاه بلافاصله متوجه د وك دانژو شد انگشت د وك 
د انژو به سرعت از روی لبانش پایین آبد, ولی اندکی دیسر 
شده بود, و شاه توانست این حرکت او را ببیند و اش ره را 
د ریافت » 

د وك د وگیز که ما نور شیکو را د يده بود,ولی نمی‌تواتست 
حد س بزند او چه به شاه گفته است »اد امه د آن ؛ 

- آعلی حضرت مسبوق هستند که کا تولیکہا دارای انجئی 


۴۰۹ 


هستند که آن را اتحاد یه‌ی مقد س نام گذ ارد هند ولی 

ذکر این نک شاید لازم باشد که هدف این اتخاد یه 

چیزی نیت جز تقویت تخت و تاج فرانسسه در برایر 

سرسخت ترین د شمنانش . که درحال حاضر همانا 

د وك د وگیز پس از مکت کوتا صی اد امه داد: 

-ولی . اعلی‌حضرتا , مجتمع شد ن د ر يك اتحادیه» و 

گروهی انبوه ومتراکم به وجود آورد ن .کافی‌نیست ۰ چنیسن 

گروه آنبرهی باید رهبری نیرومند ی داشته باشد؛ آیا 

قابل‌تصور است که د رقلمرو پاد شا هی‌فرانسه ,چند میلیون 

نفر کاتوليك از جان گذ شته بد ون تایید پاد شاه گرد هم 

ی 

شاه »بد ون پنهان د اشتن تعجبی که می‌شد آن را حمل 
بر نیعی ترس و وحشت کرد تکرار کرد: 

- چند میلیون نفرا 

شیکو نیز به نوبه‌ی خود تگرار کرد: 


چند میلیون نفر از جان گذ شته که می‌توانند هسته‌ی 


نیرومند ی برای گرد آوری تمام ناراضیان باشند. خاصه 
آن که اگر به وسیله‌ی د ستپابی زرنگ و پخته جا بیفتند - 
که البته د راین مورد کوچك ترین ترد ید ی ند ارم بی‌شك 
محصولی‌کم‌نظیر به بار خوا هد اورد: 
شاه ,که به‌زحمت می‌توانست این رقم چند میلیون راببلعد. 
مذ هب کاتوليك غرورآفرین است. ولی د ر برابر این چند 
میلیون نفرعضو رسمی اتحاد به‌ی مقد س » د ر قلمرو 
پاد شا هی من چند نفر پروتستان وجود د ارد ؟ 
د وك د وگیز برای یافتن پاسخ مناسب به فکر فرورفت: 
ولی , شیکو بی‌مقد مه پراند: 
-چهار تا 
رکاب او بلند شد 


۴۱۰ 


سواتجام » شاه گفت: 

- بسیار خوب» پس از اتمام اين حرفا » آقای دوك 
ا ا 
کو ا ل 

- اعلی‌حضرتا ۱ وجاهت و حیثیت و محبوبست پاد شاه 
برای من گرانبہاتر از وجا هت و محبوبیت شخصی خود م 
است» به همین د لییل ء تقاضای من آن است که 
اعلی حضرت به نحوی صریح و بی‌پرد» نشان د هند كەد ر 
زمینه‌ی د فاع متعصیانه از مذ هب کاتوليك نیز برهمه‌ی 
ما برتری د ارند۰ آری . اعلی‌حضرتا ۱ فقط بد ین وسیسله 
است که شما می‌توانید تمام بہانه‌های ناراضیان را برای 
ایجاد جنگ نقش بر آب سازید. 

هانری گفت : 

- آه ۱ اک فقط مساله‌ی جنگ د ر ميان است؛ پسرعصوی 
عزیز , شما هم اکنون در ارد وگاهی که زیر فرماند هی‌خود 
دارید. نزد يك بیست وپنج هزار مرد جنگی را بسیج 
کرد هاید ۰ 

د وك د وگیز گفت : 

- اعلی‌حضرتا ۱ شاید لانم با شد که د ر مورد این واژه‌ی 
جنگ توضیحاتی به عرض برسانم ۰ 

- بفرمایید» پسرعموی عزیز . شما سرد ار بزرگی هستید.و 
من از شنید ن سخنان شما د رأین زمینه واقعا مشعوف 
می شوم " 

-قربان » منظورم این بود که د ر روزگارما , پاد شاهیان 
بايد هميشه د ر دو نبرد آماده‌ی پیشروی باشند ۰ نبرد 
معنوی - اگر د رست گفته باشم-و نبرد سهاسی ۰ به عبارت 
ES‏ انا راید موبنگ برع ا مان 
شیکو پراند 

بای ا ای ا 

شاه گفت : 

- ساکت! د لك ۰ 

د وك اد امه داب 


-آد ميان > قابل مشاهده‌اند. ملموستد, فنایذ پرند ۰ 
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- پله , می‌توا: وید را حتی بی‌محائمه به د ار بزنيم : 
او ۱2 
اما افکار و اعتقاد ات رابه این‌سپولت نمی‌توان از پیش 
برائد اختن آنہا را د ارند. پنہان می‌بانند۰ افکار و 
یت ور جای می‌گیرند و ریشه‌می‌د وانند » 

ره 

شاه رو به اطرافیان خود گفت : 

خوب . آقایان , نظرتان چیست ؟ 

شیکو» بد ون کلمه‌ای حرف , کلاه و د ستکشپای خود را 
برد اشت» سپس » پوست شیری را که پیش پای شاه بر زمین 
افتاد ه بو , از دامش گرفت و کشان‌کشان به گوشهی تالا ر سرد 
و همان‌جا روی آن خوابید. 

شاه پرسید : 

چه کار می‌کنی . شیکو؟ 

شیکو پاسخ داد: 

- قربانت گرد م » می‌گویند که شب بپترین مشاور است 

چرا؟ چون شب وقت خواب است. بنابرایین . قربان » 

من تصمیم د ارم بخوابم , تا فرد | صبح , ترو تازه و 

استراحت کرد ه . جواب پسرعمو د وگیز 1 را بد هم ۰ 

شیکو روی تخت پوست EVES‏ ر د ر 
آمتد اد پنجه‌های نوك تیز آن قرار داد در 
خشمناك به او انکند» و د لقك د ر حالی که فقط یك چشم خود 
را باز نگاه‌د اشته بود و به او می‌نگریست. خرخری رعد آنا 
سرت ۰ 


۴۳۱۲ 


د وك د وگیز پرسید : 

- بسیار خوب. اعلی‌حضرتا ! نظر مبارك چیست ؟ 

- فکر می‌کنم که مثل همیشه حق با شما است. بنابراین » 

اعضای اصلی اتحاد به‌ی خود تان را احضار کنید و در 

راس آنان به این جا بیایید تا شخصیتی را که برای 

د فاع از مذ هب ضرور به نظر می رسد» برگزینم ۰ 

- چه وقت . اعلی‌حضرتا؟ 

فرد | - 

ضین اد ای این کلمه ».شاه لبخند: خود: را بسه ظرزی 
ماهرانه تقسیم کرد : نیمی از لبخند نصیب دوك د وگیز شد,و 
نیمی د یگر تصیب د وك د انژو ۰ 

د وك د آنژو نیز ء مانند د یگر حاضران . آماد هی خسروج 
از تالا ر جلسه می شد › که شاه او را مورد خطاب قرار د اد : 
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یراد رعزیز » لطفا شما بمانید, چند کلمه حرف د اشتم ۰ 


۳۱۳ 


دلبستگی‌شورانگیز دوبرادر 
به یک‌دیگر 


E: ۳۸ @F@: 


شاه , د ر همان حال که براد ر خود را دعوت به ماند ن 


می‌کرد , تمام د وستان و نزد یکان خود را مرخص کرد: 


بعد, هنگامی که اطمینان یافت جز شیکو و براد رش کس 


د یگری د ر اتاق نیست . درحالی که با گامپایی بلند از پنجره 
به طرف د ر و از د ر به طرف پنجره می‌رفت , گفت : 


-براد ر عزیز , آیا می‌د انید که من شہرپساری خوشبخت 
ج 

د وك د انزو گفت : 

- قریان . خوشبختی اعلی‌حضرت , اگر واقعا اعلی‌حضرت 
خود را خوشیخت احساس می‌کنند, پاد اشی است که 
خد اوند د ر برابر شایستگیہایشان اعطا فرمود ه ابیت 

هانری نگاهی به براد ر خود انداخت : 

بله . واقعا خوشبختم » چون هنگامی که افکار بلنسد و 
مناسب به مغز من نمی‌رسد. آنہا را د ر مغز اطرافیان 
خود می‌یابم ۰ مثلا ,همین فکری که پسرعمویم ,د وك د وگیز » 
ا ا 

د وك د انژو به علامت تایید کرنش کرد 

شیکو يك چشم خود را گشود, گویی با د و چشم بسته 


سخنان شاه را د رست نمی شنود» و برای فهمید ن منظور شاه 
با ید حتما چهره‌ی او را بییند ` هانری اد امه د أ د: 


- د ر واقع ٠‏ گرد آورد ن تمام گاتولیکہا زیر یك پرچم ؛ 
تبد یل سراسر این سرزمین به بك کلیسای عظیم , مسلح 


۴۳۹۴ 


از برتانی تا بورگونی . به نحوی که من هميشه سپاهی 

آمان مق جمله به ا گی به اسبپانیا و بیته لاسد ر 

فلاند ر هم از این موضوع بویی نبرند» خوب براد رعزیز » 

آیا این فکری بلند و بدیم نیست؟ 

د وك دانژو , از این که مید ید براد رش د رست د ر 
جهت نیات د وك دوگیز - که متحد او محسوب می شد ۔ پیش 
می‌رود . بسیار خوشحال بود 

- البته که ست > قریان ۰ 

شاه اد أپه داد: 

طرح بزرگ را پاد اش دهم ۰ بله , تکرار می‌کنم , چنین 

ظرم گرا سای فایستهی باداش اهنعه من با عنام 

توان خود برای قد رد انی از کسی که عامل این اند یشه‌ی 
بزرگ بود ه است . اقد ام خواهم‌کرد- آیا واقعا د وك د وگیز 

د وك د انژو پاسخ د اد : 

نة » قربان » کا رد ينال د ولورن ف ر حد ود بیست سال 

شاه گفت : 

- آه !چه ہد بختی عظیمی که کارد ينال د ولورن دار فانی 

را ود اع گفته است» و گرنه پس از مرگ حضرت پاپ . 

گرگوار سیزد هم » ترتیبی می د اد م که او را د ر مقسام پاپ 

هانری سوم » با همان لحن ساده لوحانه‌ای که او را 
مبد ل به بزرگ ترین هنرپیشه‌ی زمان خود ساخته بود اد امه 
د أف : 

ی ر جات کر ای اتک این ر اا 

از کارد ینال به براد رزاد هاش رسید ه است و تسو هم 

ولی شاید بتوانم ۰.۰ خوب, بگویید ببینم , براد ر چه 

چیز می‌توانم به او بد هم که ند اشته باشد ؟ 


۴۱۵ 


د وك د انژو که آشکارا د ر د ام براد رش افتاد ه بود, گفت: 
- قربان » د ر ذ کر شایستگیهای پسرعمویتان مبالغسه 
بی‌فربایید: این فکر» همان طور که عرض کرد م , میراث 
د یگران است. و دست کم يك نفر د یگر هم هست که در 
رشد و نمو این فکر به او كمك کرد ه است ۰ 

حتما براد رش , کاردینال ۰ این طور نیست؟ 

-البته , کاردینال هم نسبت به این فکر بیگانه نیست . 
ولی منظورم او نبود: 

- شاید منظورتان د وك دوماین باشد ؟ 

اد فان رر اوا چا ترش ات 

شاه گفت : 

حق با شما است» چه‌گونه ممکن است این فک ریگ که 
یك شاهکار سیاسی است به مغز قصاب خوتخواری مانند 
ماین برسد ؟ ولی , آخر برای كمك موثری که د ر رشد و 
اعتلای این فکر بکر به پسرعمویم د اده شد ه , من باید 
سپاسگزار چه کسی باشم؟ 

د وك د انژو گفت : 

- من » قریان " 

هانری » باحالتی‌که‌از حد اعلای تعجب خبر می د اد , گفت : 
-شما , براد رعزیز؟ ۰ 

بعد. شاه با همان حالت شگفتیزده اد امه داد: 
01 که انز ارجا رور اسا ر ا 
بگنید : د ر اوضاعی که نمی‌توانم ما لیات بگیوم » نمی‌ت-وانم 
بد ون بلند شد ن اعتراض مردم سرباز بگیرم ,نمی‌توانم راه 
بروم » بخوابم , بنشینم و د وست د اشته باشم .گر آن ک‌به 
نحوی سروصد | يا خنده‌ی مرد م را د ربیاوم . بله »د ر 
چنین اوضاعی » این فکر آقای د وگیز یا » به عبارت 
صحیح تر , این فکر شما » براد رعزیز , موجب ی‌شود که 
هم سپاه داشته باشم . هم پول » هم دوستان فداکار و 
هم آرامش خیال ۰ اينك . براد رعزیز, برای آن که این 
ارامش دوام داشته باشد, فقط یك چیز لازم است: 

- چه چیزی . قربان ؟ 

شاه پاسخ د اد : 


1۶ 


- پسرعمویم چند لحظه پیش صحبت از رهبری این 
نہضت می کرد ۰ 

تماق 

هانری اد امه د 3 

- خوب» a a‏ 
۳ براد رعزیز» مسوولیست اجرای آن را قاص تا 
باید به عبده‌ی خود او محول کنیم ۰ 

د وك د انژو» نفسش از شد ت اضطراب بند آمد : 

- چه می‌فرمایید , قریان ؟ 

شاهزاد ه‌ای بزرگ لا زم است- 

-قریان » محتاط باشید ۱ 

د وك د انژو گفت : 

شاه گفت : 

از نو 

د وك اد 

بله . بدون شك › ولی د فقا قد رت او است که مو حب 
نیرومند ی من می‌شود ۰ 

ی 

متوسط ۲ ن راختیار دارد. یراف رش > کاردیتال. کلیسای 
کاتوليك را کنترل می‌کند. د وك د وماین هم ابزاری است 
د ر د ست دو براد رد یگرش ۰ حال ۸ شما د ر نظرد ا ریت 
قد رت این خانواد ه را باز هم افزایش د هید ؟ 

شاه گفت : 

- د رست است, براد ر عزیز , خودم هم قبلا به این 
مطلب فکر کرد ه بود م 


۳۷ 


-حال اگر گیزها شاه راد گانی فرانسوی تبار بود سد ۶ 
E‏ ۱ ۱ ۱77۳ 
جپت اعتلا و عظمت د ربار فرانسه است 
هانری گفت : 

ى 
ا ۳ وی سح 2 
7 ا 
و با چنان اطمینانی بپتر می‌توانستم در برایر فشارها 
مقاومت ورزم ۰ ولی , افسوس »که خیلی د یر شد » است ۰ 
چرا د یر شد ه؟ 
-برای آن که بای مبارزه پیش خواهد اسد, و من از 


مبا رزه گریزانم چاره‌ای نیست : او را به عنوان ریس و 
e‏ انتخاب خواهم کرد 
د ولك د انژو گفت : 


و اشتباه بزرگی مرتکب خواهید شد 

آخرچه‌کس دیگری را می‌خوا هید انتخاب کنم ,فرانسوا؟ 

خطرناك است. چون متوحه هستید که د وك د وگیز تقریبا 

به صراحت خواسته است که او رابه عنوان رهبراتحاد یه‌ی 

مقد س برگزینم ۰ هرچه باشد, اصل فکر هم از او است 

-قربان » نظری به دورو بر خود بیند ازید. 

شاه گفت : 

- دورو بر خود م . من جز شما و شیکو , هیچ کس د یگر 

شیکو » روی تخته پوست خود غلتی زد و گفت : 

اوه ! اوه ! به نم می‌خواهد بلایی به سرم بیأورد؛ 

و جفت چشمان خود را بست: 

د وك د اتژو گفت : 

E E 

هانری طوری به د وك دا خیره‌شد ه بود که‌گوبی‌ناگهان 
پرد هی از برابر د یدگانش فروافتاد ه است , ناگهان فریا د زد 


عجب ۱ 


۴۳۱۸ 


دوك د انژو سر خود رابه علامت تایید تگان داد ۰ولی . 
هانری گفت : 
-غیرسکن است. فرانسوا ۰ شما هرگز تن بدین کار 
نخوا هید GS eT‏ 
عجبا 1 شما مایلید عپدهد ار این کار بشوید ؟ شما 
می‌خواهید خود تان را با زره‌های مسخره‌ی این اوباش , 
و با قابلمه‌هایی که به جای کلاهخود به سر می‌گذ رانسد, 
آلوده سازید ؟ عجبا ۱ شما می‌خواهید میأن صفوف 
عوام! لناس بخزید. شما »> برثرین بزرگزاد» و سرور د ربا ر 
ما؟ به جان خود م ۰ باورم نمی آید» براد ر ! عجبا ( عجبا ! 
که با گذ شت‌عمر چه تخییراتی پیش می‌آید! 
دوك د انژو گفت : 
- این کار را شاید برای ارضای خود م انجام ند هم .ولی 
برای جلب رضایت شما مسلما واپس نخواهم نشست: 
شاه »د رحالی که قطره اشکی ۳ که وجود خارجی ند اشت 
از گوشه‌ی چشم خود پاك می‌کرد. گفت : 
-براد ر خوبم » براد ر پر ارج و بی‌همتایم ۱ 
د وك د انژو گفت : 
-پس » بد ین طریق » بد تان نخواهد آمد اگر وظیفه‌ای 
را که خیال داشتید, به دوك د وگیز محول کنید. من 
برعهده بگیرم ؟ 
هانری بانگ برد اشت : 
- بد م بیاید ؟ نه , بی‌انصاف! نه تنہا بد م نخواهد آمد, 
که حتی لذ ت هم خواهم برد 
فرانسواً از شد ت خوشحالی به لرزه د رامد : 
د اوا اگر آعلی‌شضرت‌نرا شاپسه‌ی اساد پاتا 
- اعتماد! آه ۱ فرانسوا ۱ ؛ فرانسوا 1 »> اعتمادا همین که دوك 
وکر ننن و فر ای م جماعت نباشد. دیگر من | ز جه 
کسی واهمه دارم ؟ 
د ولف داز و 


RAS aT ا ا‎ 


۳۱۹ 


محد ود سازیم , و با اولین آثار خیانت او را به محاکسه 
بکشانيم : ر سے 
شیکو چشم. د یگر خود را نیز گشود. 
- نه » براد رعزیز »این محاکهه‌بازیها به د رد لویی‌یازد هم 
می‌خورد که هم هرومند بود و هم ثروتمند۰ او می‌توانست 
مرتب محاکمه به رأة بیند ازد و جوبه‌های دار برپا گند 
ولی من . ةه من حتی پول ند ارم که طاقه‌های مخصل 
۳ با 

اند کی ر هیجان شده بود اف نافد 1۳ دانڅو 

اند اخت که دناب نحل آن را نیا ورد" 
ره بت 
برای چند لحظه‌سکوتی‌جانفرسا میان د و شاهزاده برقرار 
با ۰ من فرزند هان مت رو کین 
مکارم ۰ من تا حد ی شگرد های ماد رم را به ارث برد ام : 
بنابراین , دوك دوگیز را احضار می‌کنم وآ ن‌قدر به او 
وعد ه‌های د لفریب مید هم تا سرانجام کارشما را دوستانه 
به جایی برسانیم ۰ ١‏ 
دوك د انژو با هیجان گفت : 
- قریان , فرباند هی اتحاد یه را به من خواهید داد, 


aN EIS 
مساله است. خود م عہد هد ار حل آن می‌شوم » و کار را‎ 

هانری گفت : 
- ۱۵1 براد ر, چه‌قد راز شا سپاسگزارم که اختیاراتی را 
که گام د راستفادده از آنها اهمال به خرج.می‌د هنم : 


f 


چنین د لسوزانه مورد بپره‌برد آری قرار می‌د هید ۱ 

بفرمایید» و هرطور که صلاح می د انید اقد ام کنید. 

د وك د انزو د ست براد ر خود را در دست گرفت و برای 
بوسید ن آن خم شد: 

هانری , هیجانزده گفت : 

- چه می‌کنید, فرانسوآ؟ در آغوش من .براد ر روی قلبم ء 

جای واقعی شما این جا است ۰ 

د و براد ر چند بار يك د یگر را د ر آغوش گرفتند. سپس 
دوك د انژو از اتاق شاه خارج شد. راهروها را به‌سرعت پیمود 
و به سوی آپارتمان خود دوید. 

به مجرد آن‌که براد رش از اتاق خارج شد,شاه د ند انها 
را از خشم به هم سایید. و از یك راهرو مخفی خود را به 
اتاق مارگربت د وناوار رساند که اینك اتاق د وك دانژو شده 
بود» سپس به شىء مد وری که مانند طبل بود نزد يك شد و 
گوش راد انت کمک این دستگاه مخفی شاه ی را اء 
گفت وگوهایی را که در اتاق د وك د انژو جریان می‌یافت. به 
راحتی بشنود. این بار گفت وگوی د وك د انژو و دوك دوگیز 
بوك که شاه را بدان حا می‌کشاند» 

شیکو , د رحالی که هر د و چشم خود را می‌گشود, سربا 
تخت و به مالین جفیتها ی حود شرل دد 

- آخ ۱ که تماشای صحنه‌ها ی شورا نگیز خانواد گی چه‌قد ر 

د لچسب است! عشق وعلاقه‌ی متقابل ایند و براد ر آد م 


۴۳۳۱ 


چه‌گونه ثابت ش دک هگوش فرا دادن 


بهترین راه شنیدن است 


د وك د وگیز پرسید : 

- خوب. سرور من ؟ 

د وك د انژو پاسخ د اد: 

د وك د وگیز» شتابان پرسید : 

اعلی حضرت چه می‌گفتند ؟ 

-شاه اصل فکر را قبول د ازن ولی به همان نسیست که 
رم ساسا ی از گمارد ن شخصی 
مانند شما د ر راس این کار امتناع 


- پس › نقشه‌مان د ر حال از هم پاشید ن است 

-ممکن است» د وك عزیز . رگ یک کر اتاد تمام 

شد ه باشد. 

د وك د وگیز گفت : 

لعنت بر شیطان ۱ این که می‌شود مرد ن قبل از تولد, 

۰ از شروع‎ E 

یی آهسته به گوش هانری که د ر محل استرا ستراق سمع 

E 

- یکی از دیگری زرنگتر و باهوش‌تر! 

هانری سر خود را برگرد اند و شیکو را دید که به نویه‌ی 
خود مشغفول گوش د اد ن است 

شاه با صد این خفه گفت : 

د نبالم آمد ی . بی شرف ؟ 

شیکو با د ست اشاره‌ای کرد که معنی مید اد: 


۳۲ 


خفه شو! یسر جان . نبی‌گذ اری گوش کنم ۰ 

شاه شانه‌های خود را بالا انداخت" اما , از آن جا که 
شیکو تنها موجود انسانی بود که هانری به او اعتماد کاسل 
داشت. د وباره به گوش کرد ن مشغول شد؛ 

د وك دوگیز رشته‌ی سخن را از نو به د ست گرفته بود : 

- شاه استقبال‌گرمی از من نکرد ۰ فکر می‌کنم جرات ند آاشت 

افکارش را صریح و پوست کنده بازگو نماید: آیا سکن 

است قصد برکنار کرد ن مرا د اشته باشد ؟ 

شاهزاد ہ با اند کی ترد ید گفت : 

- ممکن :یط 

- در این صورت تمام ز ت ما به هد ر خواهد رفت ۰ 

د وك د انژو گفت : 

- بد ون ترد ید»ولی وج کار را شروع‌کرد ه‌اید» من 

E ۳ 

0 

- به چه صورتی ؟ 

- به این صورت که شاه سرانجام به من اختیا واو 

اتحاد په را برای همیشه تعطیل کنم »یا آن را زنده نگاه 

د ارم ۰ 

د وك د وگیز با نگاهی < خشم‌آلود گفت : 

- جریان را a‏ 

I ۴ 

چیزی می‌شود 9 : ی شما اخراج می‌شوید و 

ابی ل ی یا بايد و 

u و‎ ES 

آه ۱ 

د وك د وگیز. نه توانست تعجب شد ید خود را نان 
د ارد و نه موفق شد موج خونی را که به چبپره‌اش د وید از 
حرکت باز د ارد. 
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- جالب شد“ اینك جنگ خونین این دو سگ گرسنه برای 
تصاحب استخوان د رمی‌گیرد' 
اما » برخلاف انتظارشیکو ,و به خصوص شاه که به‌اند ازه‌ی 
شیکو ازجزییات جریا ن آگاه‌نبود, د وك د وگیز به زود ی برتعجب 
و آزرد گی خود تسلط یافت ,و با لحنی آرام و تقریبا شاد گفت : 
- اگر کار را بدین مرخله رنعانده با شید؛سرور من ال 
که سپا ستمد | رقابلی هستید ! اينك به شما خواهم گفت 
که این موفقیت شما چه حاصلی د ارد البته ای کے 
E‏ رسید با خدا 1 ست-ولی » د رهر 
حال موضوع ست : اتحاد یه د رواقعم يك ارتش 
دوم است و »از ارم ی( من د راختیار 
دارم , وکلیسا را براد رکاردینال من اداره می‌کند؛پس 
0( و او با همد یگر متحد با شیم , هیچ 
نیرویی د ر براب بر ما یارای مقاومت نخواهد د | شت ۰ 
د وك د انژو افزود : 
-صرف نظر از این که من وا رث قانونی تخت و تاج هم 


هستم : 
د وك د وگیز گفت : 
- با وجود همه‌ی اینپاء سرور من , باید حساب 
بد شانسیہا را 
د وك د انژو پاسخ د 1 
-فکر می‌کنید تاکنون از این نکته غافل بودهام؟ خير »صد 
بار هم بیشتر انواع احتمالات ناساعد a‏ 
-قبل از همه باید تکلیف شاه ناوار را محین کرد. 

-اوه ! از جانا و مطلقا نگران نیستم ۰ اوغرق در 
عشقبازی با ٹا رگریت اه و ما رگریت را هم که می‌د انید 
کر ی 
- سرور من » برعکس . همه می‌د انند که او مترصد است 
پاد شاه ناوار د ر کمین شما است ۰ او تشنه‌ی تخت و شاج 
فرانسه است» صبر کنید ا حاد ثه‌ای برای کسی که 
د رحال حاضر بر تخت فرانسه نشسته اسست روی د هد, 
آن‌گاه خوا هید دید که آن گربه‌ی لاغر چه ما هیچه‌همای 
نیرومند ی د ارد, با يك خیز از ناوار به پاریس خواهد 


FF 


جپید تا پنجه‌های تیز خود را د ر گوشت و پوسست شما 
فرو کند۰ خواهید دید. سرور من , خواهید دید 
د وك د انژو د ر حالی که به د وك د وگیز خیره شده بود 


گفت : 


شیکو به گوش شاه گفت 

_آه۱ آه ! هاتری , خوب گوش کن ۰ فکر می‌کنم این پسر 
عموی عزیزت, اينك چیزهایی خواهد گفت که د انستن 
آنها برایت خیلی لا زم است 

د وك د وگیز تکرا ر کرد : 

بله » سرور من يك حاد ثه ۱ د ر خانواد هی شما حادثه 
کم نبود ه ات 


دوك د آنژو با صد ایی خفه که شنید نش برای شاه وشیکو 


د شوار بود گفت : 


اتفه د رست ا ست .۰ شاهزاد گان خاندان مسن 
اغلب زیر علامات نحس و نامیمون متولد می‌شوند ۰ 
ولی . براد رم . هانری سوم , شکر خدا ! سالم و بی‌نقص 
اک 


بله »امابه یاد بیاورید که تفریحات و سرگرمیپای مورد 
علاقه‌ی پاد شاهان فرانسه هميشه بی‌خطر نیست" 
فرانسواً با چهره‌ای قرمز » گفت : 

- دوك ۱ 

د وك د وگیز اد امه داد : 

- بله , سرور من ؛ بله ۰ عنوان پاد شاه از مد تی پیش 
بد بختی می‌آورد. هنگامی که گفته می‌ شود تاه» مثل این 
است که گفته شود حادته‌دیده ` آنتوا ن دوبوربن رأ به 

یاد بیاورید. مسلما چون شاه بود. دی رنه 
شانه‌اش باعث مرگش شد, حال آن‌که هرکس د یگر بود از 
چنان ضربه‌ای نمی‌مرد: چشم و گوش و شانه و کتف 
سوگواریپای زياد ی د ر فرانسه به راه اند اخته‌اند و اگر 
خوب به خاطر د اشته باشم . آقای بوسی شما اشعار 


۳۵ 


هانری ازشیکو پرسید : 

کد ام اشعار را می‌گوید ؟ 

- د ست برد ار هانری ایعنی آن شعرها را نشنید ه‌ايی ؟ 

- پس معلوم می‌شود تو يك شاه واقعی هستی که این 

اشعار را از تو پنپان د اشته‌اند- بگذ ار خودم برایت 

بخوانم ۰ گوش کن : 

از طریق چشم و شانه و گوش 

سه پاد شاه فرانسه آرمیده‌اند خموش 

از طریق چشم و شانه و گوش 

نبینی مگر سه شه مدصوش 

د وك د وگیز اد امه داد: 

-گو این که ۰ سرگذ شت خویشاوند ان و متحد ان‌خاند ان 

د وك د انژو واکنشی نشان ند اد جز د رهم‌کشید ن ابروان 
که گود ی چشمہای تیره‌ی او را عمیق‌تر می‌ساخت:با این‌حال 
د وك د وگیز د نبال مطلب را رها نمی‌کرد : 

- از همه جالب تر. حاد ثه‌ی شارل نہم است که گویا 

والا حضرت آن را فراموش کرده‌اند۰ این حاد ثه را بایسد 

به خاطر سپرد و برای آیند گان تعریف کرد. شارل نېم . 

نه از طریق چشم ضربه خورد. نه از طریق گوش . نه از 

طریق کتف و نه از طریق‌بینی ۰پيك اجل از طریق دهان 

به او ضریه زد" 

فرانسوا وحشنزده گفت : 

- فرمود ید ؟ 

و هانری سوم از صد ای پای د وك د اتژو روی کف چویی 
اتاق فپمید که براد رش از شد ت وحشت خود را عقب می‌کشد. 
صد ای د وك د وگیز شنیده شد که همچنان تکرار می‌کرد : 

-بله , سرور من » از طریق د هان ۰ 

د وك دانژو با لحنی عصبی گفت : 

د وك ۱ د وك إ فکر می‌کنم تعمد د ارید که جنایتپایی 

عجیب و غریب سرهم کنید ۰ 


۳۶ 


دوك د وگیز پا سخ د أن : 

جنایت؟ چه‌کسی از جنایت صحبت کرد؟ آه ۱ شاهزاد هی 

عزیز , من فقط از حاد ثه‌ها صحیت می‌کنم . فقط از 

حاد ثه ۰ 

-به‌به ! عالی شد. هانری ۰ برای تو که عا شق‌شکاری .این 

حرفہا باید خیلی شنیدنی باشد! خوب گوش کن 

موضوع بايد جالب با شد. 

هانری گفت : 

- جریان را مید انم ۰ 

-بله , ولی من نمید انم ۰ در آن موقع هنوز پایم بهد ریا ر 

باز نشده بود. پس بگذ ار گوش کنم ۲ پسر جان ! 

د وك د وگیز اف امه ی اي : 

مید انید | ز کد ا م شکار صحبت می‌کنم , الاحضرت؟ از 

هما ان ر تعقیب گراز . هنگامی که 

EOE‏ با يك د نیا حسن‌نیت 

به سوی حیوان شليك کرد ید. ولی از بخت بد گلوله‌ی 

شما به جایی خورد که نباید می‌خورد. 

د وك د انژو» با تلاشی آشکار برای رهایی از ضربات 
متوالی طنز گزنده‌ی د وك و وگیز. خونسرد انه گفت؛ 

کشتن براد رم » شارل نهم , چه سود ی به حال من 

داشت , چون به هر حال براد ر دیگرم » هاتری سوم » 

جانشین او می‌شد ؟ 

هانری سوم نگاهی به شیکو اند اخت. او هم به نوبه‌ی 
خود شاه را نگریست., ولی نه با آن حالت ریشخند آمیز و 
گزند هی معمولی خود, که با حالتی آمیخته به نوعی توجه 
محبت آمیز , که البته خیلی زود روی چپره‌ی آفتاب خورد »اش 
محو گرد ید۰ 

سرانجام ء د وك د انژو به قصد پایان دادن به این 
گفت وگوی تشنج آفرین . که نا رضایی دوك د وگیز را به خویی 
آشکار می‌ساخت , پرسید : 

- بسیسار خوب , دوك! از این سخنان چه نتیجه‌ای 

می‌خواهید بگیرید ؟ 


۱۲ 


ی ا ره کے رن که وا اش اش 
همان طور که گفتیم .حاد ثه‌ی خاص خود را داشته اس 
هانری سوم شما هستید, به خصوص اگر رییس و فرماند ه 
اتحاد یه هم باشید, چون رییس این اتحاد یه بود ن . 
یعنی تقریبا شاه و شاه بود ن ۰صرف نظر از این که د ر 
راس اتحاد یه‌ی مقد س شنا می‌توانید وارت سلطنت 
آیند هی خود» یعنی‌پاد شاه ناوا ر راهم ازپیش‌پا برد ا رید ۰ 
- سلطنت آینده ۱ می‌شنوی ؟ 

د وك د وگیز د ر اد امه‌ی سخنان خود گفت : 

- پس ؟ بت 

د وك د انژو تکرار کرد 

- پس »پیشنپاد ریاست اتحاد یه را بايد بپد یرم .عقید ه ی 
د ولگ د وگیز گفت : 

چه می‌فرمایید. والا حضرت ۱ من به شما التماس می‌کنسم 
که بپذ یرید. سرور من ۰ 


د وك دانژو گفت : 
- بنابراین » د ید ار به مشب 
هانری زیرلب گفت : 


-قبول ۱ دیدار به آمشب ۰ 

شیکو حیرتزد ه پرسید : 

-یعنی چه , هاتری؟ امشب خیال داری در کوچه و 
پس‌کوچه‌های پاریس خودت را به نمایش بگذاری ؟ 


یاد حادثه‌ها بیفت ۱ 
- د ستور می‌د هم محافظان هوایم را داشته بأاشند' به 
علاوه » تو هم با من خواهی آمد- 


۴۳۳۸ 


- نه ,پسر جان ! تو مرا با پروتستانها عوضی‌گرفته‌ای ۰ من 
کا توليك سفت و سختی هستم . و خیال دارم پای ورقه‌ی 
اتحادیه را امضا کنم . شاید هم ده بار. شاید هم صد 
۳ 
مه اقا دواد رگیز او د فلت عا انز زان هارف تیوا دگل 
خاموش شد ۰ شیکو هم می‌خواست به راه خود برود که شاه او 
ر نگاه د آاشت› و پرسید : 
- يك لحظه‌ی د یگر هم صبر کن › شیکو ۰ درباره‌ی تام 
قضایا چه فکر می‌کنی ؟ 
فکر می‌کنم که پاد شاهان تبل از شما . همه از بلابی که 
بر سرشان نازل شد» بی‌خبر بود ند: هانری دوم فکر 
چشسش را نکرد» بود. فرانسوآی دوم کر گوشش را نگرد ‏ 
بود, آنتوان د وبورین فکر شانه‌ااش‌را نکرده بود,ژان‌د البر 
فکر بینیش را نکرد» بود. شارل نهم فکر د هانش‌رانکرد ه 
بود با این فا ارات دای تن کی 
آنہا مزیتی بزرگ د ارید, و این مزیت آن است که براد ر 
ویر جر سا نیت ای ا 
هانری سوم گفت : 
ی و وی ی کان و کا 
فپمید که قضیه از چه قرار است ؟ 


۳۳۹ 


حمعیت آنبوهصی از مرد ا ن طبقات متوسط شپری با 
بهترین لباسپای خود, انگار که به مجلس میپمانی می‌روند , 
یا با زیبندتزین شلاحهای خود. انگار که به بسك رژه ابه 
جیمپه‌ی نبرد می روند» به سوی کلیساهای شپر پاریس د رحرکت 
بود نف رفتار تمام اين مرد أن ۰ که همگی احساس مشترك 
داشتند و به سوی هد فی واحدگام برمی د اشتند» د رعین‌حال 
هم شادمانه بود وهم تهد ید آمیز »به خصوص هنگامی که از 
برابريك پاسگاه سریازان گارد سلطنتی یا سوارنظام سبك 
می‌گذ شتند۰ این رفتار جدی , و به ویژه فرباد هاء هو کرد نها 
و میا رزطلبیمایی‌که با آن همراه بود, قاعد تامی‌بایست موجیات 
نگرانی آقای موروبلیه .رییس پلیس .را فرا هم می‌آورد» ولی اين 
مامور کا رکشته‌ی امور امنیتی روحبه‌ی خاص پاریسیپا را خسوب 
LR EES‏ ی ی یت ی ِ که فود ی شرور و 

این و ان نا کی پر جوش و خروش‌تر ازد یگران 
a EI‏ را از ۳ ودرهوا چن 
از براب ۳ بة زا گذ شت ,گل مرف 
د ر این تظا هرات خصمانه , بچه‌ها فریاد می‌کشید ند:"سن 
بارتلمی ۱ ۰۰۰ می ۱ می ۱ می ۱ ۰۰۰" و پد رانشان دم می‌گرفتند: 
" مرتد و زندیق به آتش ! به آتش ! به آتش ۱ " 


۳۳۰ 


اما به خصوص د ر کوچه‌ی خفک درضت بود که انب‌وه 
جمعیت ابعاد ی خارق‌العاده می‌یافت: سراسر کوچه عملا پر 
از جمعیت بود» و انبوه مردم شتابان و د رهم و برهم به سوی 
مشعلی‌که بالا ی یك تابلو نور می‌افشاند هجوم می‌آورد. اگر 
بگرییم که این تابلو به صورت مرفی به اند ازه‌ی طبیعی بود که 
بر زمینه‌ی آسمان لا جورد ی چرخ‌می‌خورد, خوا نند گان ما بد ون 
شك آن را خواهند شناخت. خاصه آن که نوشته‌ی زیر آن هم 
کاملا خواند ه می‌شد : زیر آسمان ګبود , 

و مردی با کلاه نخی 
چپارخانه ,که د ر آن زمان مرسوم بود. و سری کاملا طاس را 
می‌پوشانسد , آیستاد ه بود و و د شت 


مرد, د رحالی که با يك د ست CAG‏ 
سیاهه‌هابی نیمه پر از امضاهای مختلف را د ر هوامی چرخاند. 
فریاد می‌کشید : 


- بیایید. بيایید, کاتولیک‌پای شجاع ۰ به میپمانخانه‌ی 

زیر آسمان کبود خوش آمد یسد. شراب خوب و میزبان 

0 از بدان جدا می‌نوند. فردا صبح دانه‌های 

[۳ 9 

لا هوریر , يا به کک ا بد هید ' 

میپما نخانهد ار سا فرباد هایی گوشخراش مرد م را 
فرا می‌خواند : 

- آقایان . برای‌عشای ریانی است! آقایان , برای د ین 

برقرار ساد کیش بات ۰ استوار باد 

عشای ربانی ۱ ۰.۰ آهای ۰۱ sa‏ 
و e ere‏ 


نتیجه این بود که بسیاری از مرد م ورقه‌های اقای لاهورپر 


۴۳۳۱ 


را امضا می‌کرد ند و اگر سواد نداشتند اسم و اسم‌خانوادگی 
را و رد ارم دادن 

به مجرد آن که سیاهه‌ها پرمی‌شد. آقای لاهوریر و 
شاگردش ورقه‌هایی تازه را به جای آنها می‌گذ اشتند تاوقفه‌ای 
" د ر کار حاصل‌نشود۰ استادلا هوریر با تمام توان. خرد می‌کوشید 
جمعیت را به حرکت د رآورد,و از گرمی بساط خود خرسند بود , 
چون با ارائه‌ی فپرست اسامی کاتولیک‌های راستین به آقای 
د وك د وگیز می‌توانست د ست کم بخشی از تواناییهای نهفته‌ی 
خود را به او بنمایاند و ثابت کند که برای احراز مقاماتی بس 
مہم تز آماد گی کامل دارد مقاماتی که از مد تها پیش سخت 
د ر آرزوی به چنگ آورد ن آنہا بود. 

د رهمان هنگام که جمعیت از چپ ورا ست و آزس‌و پیش 
به سوی بساط آقای لا هوریر فشار می‌آورد. و مرد م حتی از 
کوچه‌ها ومحله‌های د یگر برای امضاکردن فپرستمامی‌شتافتند, 
سروگله‌ی مرد ی بلند بالا میان جمعنیت آشکار شد که به ضرب 
مشت ولگد راه خود را می‌گشودو سرانجام به پیشخوانی رسید 
که آقای کا شن پشت آن ایستاد» بود* مرد, قلم را ازد ست 
امضاکننده‌ای که کار خود را تمام کرده بود. گرفت و با حروفی 
بسیار د رشت نام خود را روی يك ورقه‌ی سفید نوشت و امضایی 
پر عرض و طول هم , با خطوط کج و معوج و عجیب و غریب زیر 
آن گذ اشت. به نحوی که يك صفحه کاغذ عملا با نام و امضای 
او پر شده بود“ هنگامی که قلم را به نفر بعدی سپرد .وی 
نگاهی یه نام و امضای او اند اخت و با صد ای بلند گفت : 

- ئیکو! به‌به | چه اسمی ۰ و چه امضای پرهیبتی ۰۰۰۱ 

شیکو. پس از اعلام کتبی حضور خود در برابر آقای 
کروکانتن ‏ بی د رنگ به سوی پیشخوان استاد لاهوربر شتافت. 
میهمانخانه‌د ار . از گوشه‌ی چشم امضای پرشکوه شیکو را دید ه 
بود و دردل آرزو می‌کرد که کاش این امضا را او استاد 
لا هوربر تحویل گرفته بود۰ بنا براین . شیکو, نه با آغوش باز . 
که با ورقه‌ی باز پذ یرفته شد, و يك بار دیگر امضای خود را که 
این د فعه صد بار د رخشان‌تر و با شکوه‌تر از د فعه‌ی قبل بود 
بر صفحه‌ی کاغذ گذ اشت و به استاد لا هوریر تقد یم کرد د ر ضمن 
از استاد پرسید: که ایا فپرست سومی هم وجود دارد يانه 


۴۳۳۲ 


استاد لا هوریر | هل‌شوخی‌نبود :نگاه چپی‌به‌شیگواند اخت ء 
شیکو او را رو در رو می‌نگریست. لاهوریر. با دند انیبای 
فشرده گفت : eel‏ هم ور ۳ او 
را زمین گذ.اشت تا شمشیر خود را E‏ کند. 
به احتمال قوی . داد وستد پرهیجانی د ر شرف وقوع بود که 
ار ی ت جز رو دیگری a‏ 
ا ا کک ان E‏ 
شاه بود گنه ضورت یک اا ر شعیری د را تاه بود: کلوس و 
موژیرون هم همراهش بود ند٠‏ آنپا هم تخغییر لباس داده 
بود ند. ولی علاوه بر شمشیر ؛ هر کد ا ات سر 
روی شانه‌ی خود د اشتند. 

شاه گفت : 

خوت ۰ خوب » شم ی ت ناه کباش 

مومن‌که با هم جنگ و دعوا نمی‌کنند | به خد | ء بد است : 

آقایان ! این سرمشق را به دیگران ند هید ! 

شیکو , ب ی آن‌که نشان دهد شاه را شناخته است ,گفت : 

آقای محترم , خود تان قضاوت کنید : این مرد حقه‌بساز 

با فریاد وفغان مرد م ۳ اين ع جا می‌کشد که ورثه‌هایش 
را امضا کنند. بعد هم که ما کرد ند باز دادو فریساد 

راه می‌اند ازد. 

شاه حود را ! کنا ر کشید ۰ ۰د یگران هم به‌او پیوستند. هانسری 
بل کی بة ی » کرد و گفت : 

چه آ فد تشی ۱ د ر کوچه و پس‌کوچه‌های شپر خوب من چه 

غوغابی بر پا است ۱ آمشب شب خوبی برای دین وایمان 

۳ ؛ ولی برای پروتستانہا شب خوتی‌نیسست» 

يك پا ان دزاس رش اطف.] ۳ 

ار کته 


rr 
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هستیم ۰ 

- می‌خواهی بگویی که خطری مرا تہد ید میک 

آه ! لاکرد ار! مگر توی | 

-میکن است مرا شناخته باشتد ؟ 

-فکر نمی‌کنم . ولی اگر بیشتر این جا بمانید.مسلماشما 

د راین موقع . د سته‌ای که EE‏ تربار شر 

می‌آمد ؛فریاد کشان به د اخل کوچه سرازیر شد: 

- برقرار باد عشای ریانی ۱ مرگ بر مرتد! 

جمعیتی که د ر برابر میبپمانخانه‌ی آقای لا هوریر به خود 
می‌پیچید, با شناختن د و شاهزاد هی لسورن د ریاسخ فریاد 
برآورد ند : 

- زنده باد د وگیز! زنده باد کارق ينال ۱ زنده باد 

ماين ! 

هانری سوم با د رهم‌کشید ن اخمپهای خود گفت : 

- نفپمیدم ۱ این فرباد ها دیگر یعنی چه؟ 

شیکو پاسخ د اد: 

- معنای این فریاد ها آن است که هرکس باید سر جای 

خود ش باشد و همان جا هم بماند: آقای دوگیز در 

کوچه و خیابان و شما در کاخ لوور۰ تشریف ببرید به‌کاخ » 

قربان . تشریف ببرید. 

- تو هم با ما فا ؟ 

شیکو پاسخ د اد : 

- من؟ آه ! نه ! من می‌خواهم نماییش را تا آخر تماشا 

کنم ۰فکر می‌کنم جالب با شد۰ 

-پس . کجا می‌روی ٩‏ 

یی هم امضا کنم ۰ 

شاه ناگہان گفت 

- اوه ! اوه ۱ این رخات است ؟ برای چه مرد م 

به طرف پل پون - توف می د وند ؟ 


۳۳۴ 


شیکو روی پنجه پاهای خود بلند شد. ولی تنہا چیزی 
و تنه‌زد نپا و هل د اد نای د یوانعوار ظاهرا چیزی پاشخصی 
را سر د ست می برد ند 
می‌کرد و سرو دست خود را به شدت تکان می د اد۰ 

شیکو به محض آن که توانست مرد الاغ‌سوار را که بد ین 
طریق وارد صحنه می ند تشخیص د هد؛ بانگ زد 

تا ۱ لاکردار! خود ش ست ۰ ایتان گفته بود م که 

واعظ مشہوری را د رسن مری دیده‌ام : خوب .د یگر لا زم 

نیست برای شنید ن خطابه‌های او بار سفر ببند ید 

خود ش این جا است. کمی گوش کنید. 

- يك واعظ خر سوار؟ 

موژیرون گفت : 

هانری پرسید: 

می‌کشند۰ 

شیکر پاسخ داد: 

- آن زیری فصاحتش بیشتر است. ولی رویی فرانسوی را 

بپتر صحبت می‌کند. گوش گن ؛ هانری» گوش کن ۰ 

از هر طرف فرباد می‌کشید ند : 


اک 
شیکو هم با نعره‌ای رعد آسا فرباد زد: 
- ساکت ! 


همه ساکت شدند. جمعیت دور راهب و الاغش حلقه زد“ 
راهب شروع کرد به وعظ : 

- براد ران ۰ پارپس شپر بی‌نظیری است. پارپس‌مایه‌ی 

غرور و افتخار سرزمین فرانسه است, و پاریسیبا مرد می 

هوشمند و صاحب دل هستند. تصنیف مشپور را که 

شنید ها ید ۰ 


۳۳۵ 


و راهب باصد ایی گوشخراش‌شروع کرد به خواند ن‌تصنیف : 

یار نیکوی س ٠‏ ای پاریسی 

ابا , در یبن بع 3 راهب نیز صد ای خود را 
ھا ت دا رناجا ر کلام خود را قطع کرد 

جمعیت از خنده رود »بر شده بود“ 

راهب بیپود ه فرباد می‌کشید : 

اة ف و ا تو هم به توبه‌ی خود ت 

ای ٠‏ ولی بگذ ارمن ل 

واعظ اد امه ۳ 

-براد ران » کره‌ی خاکی ما ی از د د رد و رنج 

است که آد می درون آن‌جز با سرشك اج مراب بی قوب 

شاه گفت: 


- پناه بر خدا۱ 

و راهب همچتنان اد امه می‌د اد: 

یراد ران من »الاعغی راکه زیر پای من‌می‌بینید» د بست کم 
نگیرید۰ من او را همچون بره‌ای معصوم د وست د ارم ۰ او 
ب شما خوا هد گفت که ۳ از ویلنوو- لوروا سه روزه ها سس 
امد هاپم تا در مرا سم پرشکوه امشب شوکت جوییم : لاپ 
می‌پرسید چه‌گونه اين همه راه را آمده‌ایم ؟ 

با خت جال 

با گلوی خشك ۰ 

ولی برای من و پاتورژ. اين چیزها کوچك ترین| همیتی 
شداشت 

بادرن ۰ د و رفیق رآه ار ز پا ریس E‏ 2 

eT‏ رفت* ی 


اها پین رفیق وات 


۴۳۶ 


کلوس و موژیرون به قپقمه افتاد ند . 
شاه ادا ب اف : 


e 

ا رانفلو است: هانری۰ می‌د انی : e‏ 
گورا انفلوی مشہهور که جناپ مورویلیه چند ور به 
او صحبت کرد - 

اس از eS‏ ؟ 
در این سورت دنور مد هم دار ر برتند : 


ا ۳ 

گورا انفلو به سخنرانی اد امه می د اد 2 

۰ -بواد ران » تازمانی که حتی اندکی از این جماعت هم 

د ر گوشه‌ای از خاك فرانسه باقی باشد: قلوب موسن و 

نیکوکار روی آرامش نخواهند دید: شك و تردید بس 

است. پروتستان‌ها را قتل عام کنیم ! سلاح بوگیرید. 

براد ران .سلاح برگیرید! 

چند صدا از میان جمعیت تکرار کرد تد: 

ا ای اند 

شاه گقت : 

-لاکردار! این بد مست لایعقل را خفه کن »و گرنسه يك 

سن بارتلمی دیگر روی د ستان میگذ ارد 

-صبر کن » صیر کن ۰ 

و » چوبد ست موژبرون را گرفت , از پشت سر خود را به 
گرا ها وا در رضر دای کدی کت ارات رس قتر د 
راهب به هوا رفت : 

اا کشت قاعل:۱ : 
شیکو سر خود را از زیر بغل گورانفلو د رآورد و گفت : 
آه ۱ توبی ۱ ۳ طور اأ بست »بد بلس وی ۱ 
گورانفلو فویاد کشید: 


۳۳۷ 


كمك ۱ آقای شیکو » كىك ! دشمنان دیین و ایسان 

ر مرا رند از آن وهای 

خود را بزنم نخوا هم مرد. پروتستانہا را بسوزانید!مرگ 

بر هانری مرتد. شاه ناوار۱ 

خفه می‌شوی يا نه . جانور! 

گورانفلو ادامه د اد: 

- مرگ بر د لقکہا ۱ 
کان ا را نون اس ک عاکی اور 
واتعا بلفد کرد. 

شیکو ,حبرتزده به اطراف خود نگاه کرد, ولی‌فقط توانست 
چماق د رازی را ببیند که به د ست صاحب ناپید ای خود ميان 
جمعیت گم شد" شیکو با خود گفت :” این دیگر کی بود که 
نتقام ما را گرفت ؟ باید سر د ربیاورم "۰ 

و شروع کرد به د وید ن به د نبأل مرد چماق د ار که‌همراه 
يك رفیق د ر امتد اد رود خانه از آن محل د ور می‌ شد * 


۴۳۸ 


شیکو اند یشید که برای پیشگیری از جلب توجه‌آنان نقط 
ره وجرد ار و آن هم پیش اقادں از زا امت هر 
د و مرد از راه کوچه‌های لامونه و تیرشاپ به سوی خیابان‌سنت 
هونوره می‌رفتند۰ سر پیج این خیابان اخیر. شیکو از آنان 
جلو افتاد و دوان دوان خود را به تقاطع خیابان بورد ونه 
رساند و همان جا به کمين ایستاد. 

آن دو مرد. درامتداد خانه‌هایی که طرف مید ان 
گند م‌فروشان قرار داشت, ازخیابان سنت هونوره بالامی‌رفتند ۰ 
کلاهپای خود را تا روی ابرو پایین کشید ه بود ند.یقه‌ی پهن 
بالا پوشپایشان تا زیر چشمپا بالا می‌آمد, وب گامپایی 
عجولانه و نظامی‌وار به سوی خیابان نعلبند ان پیش می‌رفتند . 

شیکو همچنان پیشاپیش آنان مید وید. 

سرپیچ خیابان نعلبند ان » هرد و مرد ایستاد ند و يك 
بار د یگر نگاهی به اطراف خود اند اختند. 

د ر ظرف این مد ت . شیکو مقد اری پیش‌تر رفته عملا نیمی 
از طول خیابان را پیمود ه بود ۰د ر نیمه‌ی خیابان » و د ر برابر 
خانه‌ای متروك و د ر حال فرو ریختن . کالسکه‌ای با دو اسب 
تنوند ایستاده بود ۰ شیکو نگاهی‌گنجکاوانه به کالسکه اند اخت : 
سورچی د ر جایگاه خود چرت می‌زد, د رون کالسکه .زن جوانی 
که مشوش و نگران به نظر می‌رسید, صورت خود را به پنجره 
چسباند ه بود احساسی د رونی به شیکو می‌گفت که این کالسکه 
در انتظار آن دو مرد است. دور کالسکه چرخید و در پناه 
سایه‌ی مشترك کالسکه و خانه‌ای مخروبه »خود را به زیر نیمکنی 


۴۳۳۹ 


سنگی ‏ که مخصوص کسترد EA‏ وت 
محله :بود, کشاند. ۰ دراین فصل . هفته‌ای دو بارمیدان 
تایه د ر خیابان نعلبند ان برپا می‌شد. 
زن جوان تيز به نوبهی خود پس از شناختن د ومردی که 
EE‏ بیشتری از زا کرد زنی 
بود بیست تا بيست و د و ساله ستيار رب اتاق رک پرید د 
و اکر روز یوق از روی بخا رنمتاکن که کیو ون طملاًبی‌او را 
مرطوب می‌ساخت. و نیز سیاهی ور چا و الت ت و 
کرخ بدن اوء به آسانی می‌شد تشخیص داد که د ر وضعی 
عاد ی نیست و , گذ شته از اینہا , ضعفہای پیاپی وبرآمد گی 
کمرگاه او نیز زاز این وضع غیرعاد ی را روشن می‌ساخت : 
ولی از تمام اینہاء شیکو فقط متوجه سه چیزشد نزن جوان 
زیبا » پرید » رنگ و گیسو طلایی یود 
ا EE FT SEV SC‏ بین کالسک و 
9 د ستہای سفید TE‏ 
پا را روي پله‌ی کالسکه شپاد ه بود , پرسید : 
- خوب ۰ کوچولوی من :لاضن ٠‏ ملوسكم a‏ 


٩ است‎ 


بالوی جوان به جای هرگونه پاسخ , با لبخند ی غمزده 
سری تکان د اد و قطعه‌ای نمك تست یت 
نشان داد 
مرد د یگر, با ا خود گفت : 
آخر چرا خانم را به پاریس آورد ید ؟ واقعا این هم از 
آن حرفہا است که گوبی شما همیشه و همه جا باید يك 
دامن زنانه به نیم‌تنه‌ی خود تان شنجاق کرد ه با شید! 
مرد ی که ابتد | صحبت کرد ه بود. و ظا هرا هت 
دلداده‌ی زن جوان به شمار می‌رفت , گفت : 
"-آخ ۱ آگرییای‌عزیز, اگر بد انی جد ایی از چیزی که 
د رد ناك است ۱ 
- و نگاه بنرشار ازعشق‌وتمنای خود را به زن جوان د وخت ۰ 
د ا 


۴۴۰ 


اه اہ ین که نشد» سرور من ۱ به جان خودم از ته قلب 
می‌گویم : اگر خیال د ا رید پشت پرده فقط بەماجراجوییهای 
عشقی و بده بستانبای عاشقانه بپرد ازید, بپتر است 
برگرد ید همأ ن‌جا که بود ید: پاریس فقط‌جای ماجراهای 
مات امن 
به شنید ن کلمه‌ی سرور من . شیکو بی‌اختیار هوس کرد 


شتو جود را از زیر نیمکت سنگی خا رج سازد.ولی چنین حرکتی 
بۍ چون و جرا او را لو مې د اد 


مرد د رشت اند ام . بی آن‌که ناراحت شود » گفت : 

- کوچولوی من ,نا راحت نشو بگذ ار هرچه‌د لش می‌خوا هد 
بگوید ی تیم و 
مرد بد خلق با لحنی اعتراضآبیز گفت : 


. وعشقبازی نیست, مرد م شما را خواهند شناخت .۰ 


کر 
ناله‌ا< 


مرد د رشت اند ام گفت : 

حق با ت ی ۰ ولی باید بینم اجازەی : ورود 
به کالسکه را د ارم يا نه ۰ 

زن جوان ن گفت : 

اه فقط اجازه د ارید. که ختی مورد تمنا هم هستید, 


. اعلى حضرتا ۰ 


به شنید ن کلمه‌ی اخیر» شیکو بی‌اختیار سر خود را باند 
سرش چنا ن محکم به سقف سنگی پناهگاه کوبید ه شد که 
ش د رآمد : 

اا واد ی ایج ا کا 
اغ یقرت 
ولی ؛ د ر ظرف این مد ت . اه ادا مت ل 


بپره‌برد اری از اجازه‌ای بود که به او د أده بود ند“ تخته‌بند ی 


کف کالسکه زیر وزن شخص تازه‌وارد به ناله درآمد» سپس 
ساخت ۰ 


مرد ی که بیرون کالسکه ماند ه بود» همچنان غر می زد : 


۴۴۱ 


به تمام مقد سات‌عالم قسم که اب ین آد میزاد د رواقےم 

جانوری کلەپوك و بی‌معز است ۱ 
نمی‌فهمم ۰ به هر حال باید صبر کرد : د ر اثر صبر نوبت ظفر 
ار« 

صد ای مرد ی که درون کالسکه بود » د وبا ره بلند شل : 

- آخ ۱ که چه‌قد ر خوشبختم | آگریپا , د | به خدابگو 

فرانسه رسیدم , د ستور بد هم د ر همین محل و د رهمین 

نقطه , بنای یاد بود ی به افتخار نبوغ هانری د وبه‌آرن ؛ 

که خودم باشم , برپا شود ۰ 

- هانری د وبه‌آر ۰.۰ 

شیکو از فکر کرد ن باز ماند. چون سرش برای د ومین بار 
به سنگ کویید ه شد ۰ 

آگریپا با همان ترشروبی همیشگی گفت : 

-قربان » ما د ر خیابان نعلبند ان هستیم ,وبوی خوشی 

هم به مشام نمی رسد 

هانری د وبه‌آرن - خوانند گان ما مسلما پاد شاه نباوار را 
شناخته‌اند -بله , هانری اد امه داد : 

آ»۱ احساس می‌کنم که تمام زندگی خود را د ر آفوش 

گرفته‌ام »> خود را پاد شاه فرانسه می‌بینم , احساس‌می‌کنم 

که نیرومند SS‏ مرج 

را تا اد ا a‏ اکن 

که دوستم داری . سا شنیدن صد ای د لیذ یر تسو قلبم 

مالش می رود ۰ 

-لاوارن » برو به همان جا که مید انی 

کالسکه به آهستگی دور شد آگریپا د وبین‌یه نیز غرفرکنان 
برای حفاظت از جان شاه , به د نبال کالسکه به راه افتاد. 

با دور شد ن آنان . شیکو نیز از خطری جد ی می رهید , 
جون بد ون ترد ید آگربیا اجازه نمید اد کسی که شاهد چنان 
گفت وگوهابی بود ه۵ ابیت از این معرکه جان سالم به د ر برف“ 


ff 


یشان سای کار ستاو از رتست کت 
سنگی خارج می‌شد. با خود فکر می‌کرد: " خوب, اينك ینمی 
لازم است هانری سوم را از این وقایع باخبر کنیم .یا نه؟ 

شیکو »برای آن‌که نرمش ساقبای د راز و به خواب رفته‌ی 
اراب انیا باک انت سرا ایام 

مان با کی میت مان ناناشن 
چیزها را بداند؟ دونفرمرد د رخفا ۳ به يك د گر 
می‌گویند, و زنی بارد ار هم شاهد اين گتار ات ار 
حقیقت, بازگو کرد ن است ۰ نه 
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ر 
و شیکو , تك و تنها . به جست وخیزی شاد مانه مشغول 


در این موقع »د سته‌ای از اعضای اتحاد يه , مست وخراب 
و فریاد کشان ,وارد خیابان شد : 

- برقرار باد عشای ربانی ! مرگ بر هانری د وبه‌آرن ۱ 

پروتستانبا را بسوزانید! مرتد ان » به آتش ! 

اما , کالسکه به همین زود ی از پیچ خیایان م گذ ششه بود 
و از کنار گورستا ی و 
فرو می رفت ` 

شیکو را ۱ ae‏ در پیش گرفت ۰ 

شیکو تنها کسی نبود که سراغ د وك د انژو را می‌گرفت و 
از غیبت او به خود می‌لرزید۰براد ران د وگیز هم د رجست وجوی 
آقای د وك د انژو مرد ی نبود که بی‌محابا خطر کند. واند کی‌بعد 
خراهیم د ید با چه احتیاطی هنوز از د وستانش د وری می‌کرد ۰ 

برای يك لحظه . شیکو تصور کرد او را یافته انستنت* د ر 
کوچه‌ی باتیسی بود۰ گروه انبوهی د ر برابر فروشگاه يك دلال 
شراب گرد آمد ه بوكء ود راین گروه شیکو آقای کنت د ومونسورو 
و یکی از براد ران دوگیز را باز شناخت» همان که جای زخمی 
بر چپره داشت ۰ شیکو گفت : 

-بسیار خوب! این از ما هیپای د ست دوم : کوسه نباید 


۴۳۳۳ 


زياد دور باشد. 

شیکو اشتباه می‌کرد۰ آقای مونسورو و آقای دوگیز. جلو 
پیشخوان میخانه‌ای مملو از افراد ست , مشغول‌باد هنوشاند ن 
به سخنران مفلوکی یود ند که با فصاحت لکنت آمیز خود مرد م 
را موعظه‌می‌کرد ۰ 

این خطیب . همانا گورانفلوی سیاه مست بود۰ گورانف لو 
درباره‌ی سفر خود به لیون » و جنگ تن به تن با یکی از 
پیروان فرقه‌ی پروتستان , داد سخن مید اد 

آقای د وگیز که د ر این روایت سخنانی مرتبط با سکوت 
نامنتظر نیکلا د اوید به گوشش می‌خورد, با کمال د قت به 
گورانفلو د ل داده بود 

يك چنین اعترافی خیلی بیشتر از حضور پاد شاه ناوار 
د ر پاریس شیکو را به وحشت اند اخت۰ آشکارا می‌دید. که به 
زود ی گورانفلو اسم او را هم بر زبان خواهد راند. واین اسم 
می‌توانست پرده از غیبت اسرار آمیز نیکلا د اوید برد ارد۰ شیکو 
فقت را شلف کف RE‏ که شرا املت ات 
مید انگاهی بسته بود ند برید یا باز کرد با چند ضربه‌ی 
شد ید رکاب د ویا سه‌تای آنها را شییه‌کشان به ميان جمعیت 
راند, جمعیت هراسان از هم گسیخت و مردم پراکنده شد ند 

چند نفری این طرف و آن طرف فریاد: " بسوزانید! 
بسوزانید! " سر داد ند۰ شیکو همچون تیری که از چله‌ی کمان 
رها شده باشد خود را به ميان جمعیت اند اخت و به سوی 
گورانفلو پیش رفت ۰ همین‌که چشم راهب به شیکو افتاد, مستی 
از سرش پرید. شیکو افسار پانورژ را چسبید. و به جای آن که 
د نبال جمعیت برود » الا غ و الا غ‌سوار را به جہت مخالف 
کشید۰ این حرکت مضاعف , موجب شد که فضای خالی بیسن 
گورانفلو و د وك دوگیز هرچه بیشتر توسعه یابد, فضایی که‌د ر 
يك آن به وسیله‌ی گروهپایی نورسید ه از کنجکاوان پر شد ۰ 

ا یر رگیج ریم اا بت 
کشاند: سپس مانند سنگ کاری که می‌خوا هد مجسمه‌ای را 
د ر دیوار کار بگذ ارد» گورانفلو و الاغش را به دیوار چسباندو 
سرش فریاد زد : 

آه ۱ میخوأره‌ی بد مست ! آه ! کافر کثافت! آه إخیانتکار 


f۴ 


پست فطرت! آ ۱ مزور ریاکار ! باز هم یك گیلاس شراب 

رأ به دوست قد یمی خود ترجیح داد ی ؟ . 

-نه» به خد آوند ی خد ! » آقای شیکو. 

شیگو اد امه داد: 

- چه‌طور , نه؟ بی‌همه چیز ! نانت می‌د هم تمد هم 

شکم صاحب مرد هات را مرتب پر می‌کنم , جیب گشاد ت را 

پر می‌کنم ,با این حال بازهم به ولینعمت خود ت خیانت 

می‌کنی ۱ 

"راهب که تحت تاثیر قرار گرفته بود » با 

۱ آه ۱ شیکو ۱ 

- د اشتی اسرار مرا فاش می‌کرد ی ی 

- د وست‌عزیز ! 

خفه‌شو ! تو خبرچین کتافتی‌هستی تا زاتت‌کنم ۰ 

| مجازات کنید ؟ می‌خواهید نمت ق ینب ود ان 

وا مجازات کنید ‏ آقای شیکوی عزیز ۱ 

ل ,بله » مجازراتت می‌کنم »> همین‌جا ۰ 

و چوبد ست سنگین شیکو د ر يك آن از سطح کیل الاغ 
به طرف بالا رفت و محکم بر شانه‌های عریض و گوشتالود راهب 
فرود آمد.. 

راهب » تال که ی 

-د یگر پیش پایم را نمی‌بینم . کور شدم ۱ 

و اکتا این زا ی سح کر 

بیرون برپزی , شاید ستی از سرت بپرد ولی » نه > 

کارت خراب تر از اینها است : باز هم جلود ارت بشوم ۰ 

با همین وضع و حال از پل موینه گذ شتند. خیابانبای 
سن بارتلعی و پتی‌پون را پشت سر گذ اشتند. و سرانجسم به 
خیابان سن‌ژاك رسیدند۰ راهب همچنان می‌گربست »و شیک و 
و را به د نبال خود. می‌کشید. . . 

د و تن از پیشخد متبای میپهمانسرای خوان نعست, به 
د ستور شیکو راهب را از الاغ پیاده کرد ند و او را به د اخل 


پستوبی که خوانند گان ما خوب می‌شناسند. راند ند 


۴۴۵ 


آند کی بعد صاحب میپمانسرا | بازگشت و گفت ؛ 

تمام شد 

شیکو پرسید : 

خوایید ؟ 

- خرخرش اتاق را برد آشته ‏ 

بسیار خوب! اما چون به هر حال امروز یا فرد! از 
خواب بید ار می‌شود. یاد تان باشد که اصلا نباید بد اند 
چه‌طور به اب ۷ E‏ 
أو داده بشود۰ حتی تباید بد نباشد که ل ازا 

شب مشپوری که ظاهرا خروج ومآ ۳7 
داشته » تا به حال از این محل خارج نشده است ,و 
تمام وقایعی را کد ر ظرف این مدت دیده و شنید ه , 
خواب و رویا به حساب بیاورد: 

صاحب میہمانسرا با لحنی ترحم‌آمیز پرسید : 

اطاعت می‌کنم , ارباب شیکو , ولی آخرچه بلایسی سر 
این راهب بد بخت آمده؟ 

- يك بلای وحشتناك ۰ ظا هرا د رلیون بایکی!زفرستا دگان 
آقای ماین گلاویز شده , او را به فتل رسانده است 
-وای ۱ خدای من ۱ ۰۰۰ وء لا بد آقای ماين 

-بله » آقای ماین هم قسم خورده که پا أو را زنده زنده 
به جرخ شکنجه خواهد بست یا از اسم و عناوین خود 
د ست خوا هد کشید. 

میپمانسراد ار گفت : 

- بیچاره راهب ۱ خیالتان جمم باشد, آقای شیکو , به 
هیچ و اين جا خارج نخواهد شد. 

پس از خراج از میپمانسرای خوان نعمت نفسی 
- خوب ؛ , این از این ۱ حال که خیالمان از بابت گورانفلو 

راحت شد, بايد هرچه زود تر برویم سراغ د وك د انژوی 

عزیزمان > برو که رفتیم ۱ 

و » به سرعت رو به سرای شخصی اعلی‌حضرت فرانسوای 

سوم به حرکت د رآمد ۰ 


